
دوفصلنامهٔ علمی دانشکدهٔ معماری و شهرسازی
سال سوم، شمارهٔ چهارم، بهار و تابستان 1402 - شاپا: 12345678

عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، 
عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقالهٌ )۲۵-۱(

نویسنده اول / نویسنده دوم / نویسنده سوم

عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله )۵۰-۲۵(
نویسنده اول / نویسنده دوم

عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله )۷۵-۵۰(
نویسنده اول / نویسنده دوم / نویسنده سوم

عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله )۱۰۰-۷۵(
نویسنده اول

عنوان مقاله، عنوان مقاله )۱۲۵-۱۰۰(
نویسنده اول / نویسنده دوم

عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله،عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، 
عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله، عنوان مقاله )۱۵۰-۱۲۵(

نویسنده اول / نویسنده دوم / نویسنده سوم

دوفصلنامهٔ علمی دانشکدهٔ معماری و شهرسازی
سال دوم، شمارهٔ چهارم، پاییز و زمستان 1401  شاپا: 2783-1876

شناسایی الگوی شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان اصفهان به واسطه گونه شناسی اشکال پایه بصری از منظر مکتب 
شکل  گرایی )26-9(

هیراد حسینیان / جمال الدین سهیلی / فریبا البرزی

واکاوی علل وجودی و چگونگی استفاده از خطاهای دید استاتیک در معماری )46-27(
مجید خواس / افسانه زرکش

بررسی مسئلۀ اصالت  در دیدگاه کریستوفر الکساندر )56-47(
هوشنگ فروغمند اعرابی / محمود ارژمند

جایگاه ساخت دیجیتال در معماری: تبیین دانش ساخت در نسبت با فهم مسئلۀ دیجیتال در معماری )76-57(
مهراد حیدری / علیرضا مستغنی /محمدرضا متینی

راه دیگری برای درک مدرنیسم نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو سال 1929 )102-77(
دبورا اشر بارنستون / مترجمان: فاطمه خدادادی آق قلعه / محمد صادق خاجی / مسعود سفلایی شهربابک

بررسی جایگاه نقد معمارانه در جامعۀ علمی و دانشگاهی ایران؛ نمونه موردی: دانشجویان دروس پایه دانشگاه علم  و 
صنعت ایران )120-103(

سجاد مؤذن / محمود قربانی

پنداشتی واقع گرا از معماری در عرصۀ متاورس: فضاشناسی، پدیدارشناسی، نشانه‌شناسی، روایت پردازی )130-119(
پاتریک شوماخر / مترجم: علیرضا مستغنی

نقش معماری در مسیر تحول دیجیتال سازمان ها )150-131(
فاطمه حقیقی / سیدحسین )ایرج( معینی

واکاوی مولفه‌های روانشناسی محیط در افزایش امید به زندگی در بیماران دیابتی تهران )164-151(
معصومه داودی فر / سارا دشت گرد / راضیه لبیب زاده

تأثیر مؤلفه‌های خوانایی محیط بر اضطراب دانشجویان    )مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران(
)180-165(

محدثه محمدی نفت چالی / وحید حیدر نتاج

اخبار و رویدادها )195-181(





دوفصلنامهٔ علمی دانشکدهٔ معماری و شهرسازی
سال دوم، شمارهٔ چهارم، پاییز و زمستان 1401
شاپا: 2783-1876

 
صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مستغنی
سردبیر: دکتر ریما فیاض
مدیر داخلی:  دکتر سیده مهسا باقری
طراح ساختار بصری نشریه: علی عبدی

ناشر: دانشگاه هنر
نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶
کد پستی: ۱۱۳۶۸۱۳۵۱۸
صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۶۵۵

arcand.journal.art.ac.ir :وب‌سایت
arcand@art.ac.ir :پست‌الکترونیک

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
85147 مورخ 1398/2/2

• کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

• مقالات مندرج در این مجله الزاماًً بیانگر دیدگاه‌های اندیش نامه معماری 
نیست و نویسندگان محترم مسئول مقالات خود هستند.



ضوابط پذیرش مقالات

یۀ »اندیش‌نامۀ معماری« در زمینه‌ معماری و حوزه‌های مرتبط  ن�ش 	.۱
با معماری مقـالـه علمی می‌پذیرد.

یۀ دیگری چاپ شده باشند و یا  مقاله‌های ارسالی نباید قبلًا در ن�ش 	.۲
هم‌زمان در مجله دیگری در حال بررسی باشند.

ن‌نگارش این زبان  مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آی�ی 	.۳
باشند.

از یک  با گواهی همانندجو�ی  باید همراه  یه  مقالات ارسالی به ن�ش 	.۴
سامانۀ معت�ب باشند. 

مقاله‌ها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ می‌گردند. 	.۵

یا  نویسنده  عهدۀ  بر  مقاله‌ها  در  مطرح‌شده  مطالب  مسئولیت  	.۶
نویسندگان است.

مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است. مقاله و ضمیمه‌های  	.۷
آن در دف�ت مجله با�ق می‌ماند و بازگردانده نخواهد شد.

یه بدون ذکر منبع در سایر  شده در این ن�ش چاپ مقاله‌های منت�ش 	.۸
یات و کتاب‌ها ممنوع است. ن�ش

، رساله‌های  پژوه�ش از گزارش‌های  پذیرای مقالات حاصل  یه  ن�ش 	.۹
ی، پایان نامه‌های کارشناسی ارشد، پژوهش آزاد دارای محتوای  دک�ت
ارزشمند است. مقاله‌های مروری  با محتوای  علمی و ترجمه‌های 
از نویسندگان تنها در صور�ت پذیرفته می‌شوند که در نگارش آنها از 

منابع معت�ب و متعدد استفاده شده باشد. 

راهنمای تهیه و ارسال مقالات

۱. مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشند:

 نویسنده 
گ

۱‌.‌۱. صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانواد�
محل  یا  مؤسسه  نام  و  علمی  رتبۀ  همراه  به  نویسندگان  یا 
ونیکی  ، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الک�ت اشتغال، نشا�ن
‌تکه نویسنده عهده‌دار مکاتبات غ�ی از نویسنده اول  )درصور�
یه  باشد، باید به‌صورت کت�ب از سوی نویسندگان به دف�ت ن�ش

معر�ف شود(.

»بیان  محتوای  )با  300 کلمه  تا   250 حدود  فارسی  چکیدۀ   .۲‌.‌۱
و  تحقیق«  »روش  تحقیق«،  اهداف  یا  »هدف  مسئله«، 

»یافته‌ها و نتایج«( ارائه شود.
۳‌.‌۱. کلیدواژه‌ها شامل سه تا پنج کلمه.

۴‌.‌۱. مقدمه شامل: بیان مسئله، اهداف تحقیق و معر�ف کلی مقاله.
۵‌.‌۱. پیشینۀ نظری تحقیق.
۶‌.‌۱. روش شناسی تحقیق.
ی. ۷‌.‌۱. یافته‌ها و نتیجه‌گ�ی

۸‌.‌۱. تشکر و قدردا�ن از همکاری و راهنما�ی کسا�ن که در تدوین مقاله 
نقش داشته‌اند.

وری درباره  ن و توضیحات �ض ‌نوشت‌ها شامل معادل‌های لات�ی ۹‌.‌۱. �پ
ن  اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره بالای مطلب، در م�ت

مشخص می‌شود.

ن به ترتیب حروف الفبا برحسب  ۱۰‌.‌۱. فهرست منابع فارسی و لات�ی
 نویسنده.

گ
نام خانواد�

۱۱‌.‌۱. بخش انگلیسی شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول 
بخش فارسی به‌علاوه چکیدۀ مقاله در حدود 500 تا 700 کلمه 

و کلیدواژه‌ها منطبق با کلیدواژه‌های بخش فارسی.

ح زیر است: ۲. نوع و اندازه قلم نگارش به �ش
اندازه قلمنوع قلمنام بخش

16بی نازنین سیاهعنوان مقاله
13بی نازنین نازکنام و عنوان نویسندگان

13بی نازنین سیاهعنوان بخش
12بی نازنین سیاهزیر بخش

11بی نازنین نازکمتن چکیده
12بی نازنین  نازکمتن مقاله

10بی نازنین  سیاهزیر نویس شکل و نمودار و تصویر
10بی نازنین  سیاهسر نویس جدول

11بی نازنین  نازکمنابع و مأخذ
10بی نازنین  نازکمأخذ زیر جداول و تصاویر

۳. شیوۀ درج منابع:
ن مقاله بدین‌صورت: ۱‌.‌۳. در م�ت

 نویسنده، سال انتشار، صفحه(.
گ

)نام‌خانواد�

۲‌.‌۳. در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
 نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار( عنوان 

گ
• کتاب‌ها: نام خانواد�

، محل انتشار. جم یا مصحح، نام نا�ش کتاب، نام م�ت

انتشار(  )سال  نویسنده  نام  نویسنده،   
گ

خانواد� نام  مقاله‌ها:   •
شماره   ، مجله  شماره  جلد،  مجله،  نام  مقاله«،  »عنوان 

صفحه‌های مقاله در مجله.

ن از شیوه‌نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و  ۴. مجله در ویرایش شکلی م�ت
وی می‌کند. ادب فارسی پ�ی

وری، با  ۵. عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد �ض
 

گ
کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل )نام خانواد�

نویسنده، سال انتشار، صفحه( تهیه شود.

۶. عکس‌ها و تصاویر با درجه وضوح DPI 300 و با فرمت TIFF و اندازه 
A5 به صورت جداگانه ارسال شود. 

۷. حجم مقاله‌ها باید حداک�ث 7000 کلمه باشد.
8. نام، نشا�ن و شمارۀ تماس نویسندگان در صفحه‌ای جداگانه ارائه شود.

یه به  م می توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل ن�ش • نگارندگان مح�ت
نشا�ن زیر ارسال نمایند:

arcand@art.ac.ir

راهنمای نویسندگان



چشم انداز و اهداف
از  حاصل  نتایج  است که  علمی  نشریه‌ای  اندیش نامۀ معماری  فصلنامۀ‌  دو 

تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در زمینه‌های مختلف معماری 

و مرتبط با معماری معرفی می نماید. تلاش این نشریه تعمیم دانش در حوزۀ 

معماری و حوزه‌های بین‌رشته‌ای معماری و ارائه راه‌حل ها و بررسی مسائل و 

چالش های مرتبط با معماری گذشته و امروز در داخل و خارج ازکشور است. 

دکتری،  رساله‌های  پژوهشی،  از گزارش های  حاصل  مقالات  پذیرای  نشریه 

پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد، پژوهش های آزاد دارای محتوای علمی، مقاله های 

مروری، ترجمه‌های با محتوای ارزشمند، معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران 

و خارج از کشور است.

راه‌اندازی شده  زیر  اهداف  به  در جهت دستیابی  اندیش‌نام ۀمعماری  نشریۀ 

است:

نیازهای علمی کشور در زمینه معماری و حوزه‌های مرتبط  به  • پاسخگویی 

با آن از قبیل تئوری معماری، تاریخ معماری، نقد معماری، فناوری معماری، 

چالش‌های روز معماری در کشور و خارج از کشور، معماری پایدار، معماری 

سبز، حوزه‌های بین‌رشته‌ای معماری از قبیل معماری و انرژی، فیزیک ساختمان 

در  سازه  مباحث  ساخت،  و  پروژه  مدیریت  بیونیک،  معماری  معماری،  و 

و دیگر حوزه‌های  در معماری  نرم‌افزارها و هوش مصنوعی  معماری، کاربرد 

مرتبط با معماری.

• رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزۀ معماری و حوزه‌های مرتبط 

با معماری

• توسعه دانش نظری و عملی در حوزۀ معماری و حوزه‌های مرتبط با معماری 

از طریق نشر مقالات بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی، مروری

• نشر آخرین یافته‌ها در موارد فوق برای بهره‌برداری پژوهشگران و متخصصین 

داخلی و خارجی

• ارتقای کیفیت علمی نشریه برای کسب رتبه بالای علمی داخلی و بین‌المللی

اسکوپ نشـریه
انواع مقالات مورد پذیرش نشریه:

)Original/Research Article( ۱. مقالۀ پژوهشی

)Review Article( ۲. مقالۀ مروری

)Short Paper( 3. مقالۀ کوتاه

)Case-Study( 4. مطالعۀ موردی

)Methodologies( 5. مقالۀ روش‌شناسی

)Applied Article( 6. مقالۀ کاربردی

)Perspective, Viewpoint Article( 7 مقالۀ نقطه‌نظر

)Conceptual Paper( 8. مقالۀ مفهومی

 )Technical Article( 9. مقالۀ فنی

)Promotional Article( 10. مقالۀ ترویجی



اعضای هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(

دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتیدکتر زهرا اهری

مهندس سید محمد بهشتی
 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

صاحب‌نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی

استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه تهراندکتر عیسی حجت

استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنردکتر سید بهشید حسینی

استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنردکتر ریما فیاض

استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایراندکتر محسن فیضی

دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنردکتر علیرضا مستغنی

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنردکتر منوچهر معظمی

مسئولان امور اجرایی )به ترتیب حروف الفبا(
مدیر داخلیدکتر سیده مهسا باقری

طراح ساختار بصریعلی عبدی

صفحه‌چینی مقالاتنریمان زرین پناه

مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا(
دکتر نادیه ایمانی

دکتر محمدرضا رحیم‌زاده

دکترحمیدرضا خویی

ویراستاران
دکتر علیرضا مستغنی

دکتر ریما فیاض
ویراستار ادبی



7 

فهرست مطالب

شناسایی الگوی شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان اصفهان به واسطه گونه شناسی اشکال پایه بصری از منظر مکتب ۹
شکل  گرایی 

هیراد حسینیان / جمال الدین سهیلی / فریبا البرزی
واکاوی علل وجودی و چگونگی استفاده از خطاهای دید استاتیک در معماری27

مجید خواس / افسانه زرکش

بررسی مسئلۀ اصالت  در دیدگاه کریستوفر الکساندر47
هوشنگ فروغمند اعرابی / محمود ارژمند

جایگاه ساخت دیجیتال در معماری: تبیین دانش ساخت در نسبت با فهم مسئلۀ دیجیتال در معماری۵۷
مهراد حیدری / علیرضا مستغنی / محمدرضا متینی

راه دیگری برای درک مدرنیسم نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو سال ۷۷1929

دبورا اشر بارنستون / مترجمان: فاطمه خدادادی آق قلعه / محمد صادق خاجی / مسعود سفلایی شهربابک

بررسی جایگاه نقد معمارانه در جامعۀ علمی و دانشگاهی ایران؛ نمونه موردی: دانشجویان دروس پایه دانشگاه علم  و ۱۰۳
صنعت ایران

سجاد مؤذن / محمود قربانی
پنداشتی واقع گرا از معماری در عرصۀ متاورس: فضاشناسی، پدیدارشناسی، نشانه‌شناسی، روایت پردازی119

پاتریک شوماخر / مترجم: علیرضا مستغنی
نقش معماری در مسیر تحول دیجیتال سازمان ها131

فاطمه حقیقی / سیدحسین )ایرج( معینی
واکاوی مولفه های روانشناسی محیط در افزایش امید به زندگی در بیماران دیابتی تهران151

معصومه داودی فر / سارا دشت گرد / راضیه لبیب زاده
تأثیر مؤلفه‌های خوانایی محیط بر اضطراب دانشجویان    )مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران(165

محدثه محمدی نفت چالی / وحید حیدر نتاج

اخبار و رویدادها181

دوفصلنامهٔ علمی دانشکدهٔ معماری و شهرسازی
سال دوم، شمارهٔ چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
شاپا: 2783-1876

 





9 

دوفصلنامۀ اندیش‌نامۀ معماری
سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

صفحات 9 تا 26

شناسا�ی الگوی شکلی-هندسی مجموعه نقش جهان 
اصفهان به واسطه گونه شناسی اشکال پایه بصری از 

منظر مکتب شکل‌‌گرا�ی
اد حسینیان1  جمال الدین سهیلی2 ه�ی

زی3  فریبا ال�ب
تاریخ پذیرش: 1401/5/28تاریخ دریافت: 1401/1/18

1. گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران )نویسنده مسئول(

hirad_hosseinian@yahoo.com

2. دانشیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

soheili@qiau.ac.ir
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چکیده
الگوی شکلی نحوه شکل‌‌گیری اشکال در هندسه پنهان را معنا می‌‌بخشد، به‌‌ نحویکه شناسایی نیاز اقشار بهره‌‌مند 
از مجموعه به‌‌واسطه حرکت در میدان نقش‌‌ جهان منجر به تفهیم روابط اشکال مختص به آن می‌‌شود که از 
طریق علم گونه‌‌شناسی و ترکیب اشکال منجربه شناسایی الگوی شکلی-‌‌هندسی می‌‌گردد. این الگو به واسطه 
کننده  تولید  نظام‌‌های  ساختار  که  این‌‌رو  از  می‌‌باشد،  قابل ‌‌تبیین  شکل‌‌گرایی  مکتب  منظر  از  اشکال  ترکیب‌‌ 
برمبنای قاعده‌‌های شکلی می‌‌تواند مبین دیدگاه اشخاصی چون دوراند، کریر و هردگ باشد. چنانچه شناسایی 
عناصر اولیه بصری دوراند تا اشکال پایه بصری کریر و ابزار بصری نقطه تا حجم هردگ را در نحوه طبقه‌‌بندی 
قواعد شکل‌‌پذیری احصا می‌‌نماید. شناخت ابزار بصری نام‌‌‌‌‌‌برده منجربه دسته‌‌بندی و کدگذاری ساختار شکلی در 
مجموعه می‌‌شود که الگوی ساختار شکلی-هندسی ‌‌مجموعه نقش‌‌جهان را در ادوار مختلف توجیه می‌‌نماید. لذا 
بهره‏گیری ‌‌از روش تفسیری-تاریخی و استنتاج مدل مفهومی و جداول شکلی-تحلیلی از منظر شناسایی روابط‌‌ 
اشکال و به فراخور استدلال قیاسی-استقرایی منجر به تحلیل نوع ساختار شکلی از منظر گونه‌‌شناسی اشکال 
پایه بصری می‌‌گردد که درک نظام ساختار شکل‌‌گیری میدان نقش‌‌ جهان و بناهای پیرامونی آن را ممکن می‌‌سازد، 
طوری که با طرح پرسش: »چگونه می‌‌توان از طریق شناسایی الگوی ساختار شکلی مجموعه به الگوسازی شکلی- 
هندسی آن از منظر شکل‌‌گرایان پاسخ داد؟« بتوان از طریق ابزار شناسی بصری برآمده از دیدگاه شکل‌‌گرایان و 
شناسایی الگوی ترکیبی اشکال و دسته‌‌بندی و کدگذاری ساختارشکلی متصل به آن به الگوسازی ساختار شکلی-

هندسی مجموعه نقش جهان دست‌‌یافت.

واژگان کلیدی: میدان نقش جهان اصفهان، مکتب شکل‌‌گرایی، الگوی شکلی_هندسی، ساختار شکلی_حرکتی
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مقدمه
فرایند ساختار شکل در درک و تبیین زبان   بصری اشکال   پایه می  تواند در برگیرنده‌ ی عناصر مختلف بصری 
چون؛ خط، سطح، حجم، بافت و... باشد. این عناصر بیان شفاف  تری از نوع ساختار شکل را به نمایش می  گذارند 
که در نسبت با خود اثر معماری، مجموعه نیروهای موجود در بنا و ساختار شکل معنا می یابد. برای درک این 
نیروها در ساختار شکل باید به الگوی ساختار شکلی این عناصر از منظر گونه شناسی پرداخت. از این  رو که گونه 
مفهوم  به  توجه  با  است1.  یکدیگر  با  اجزاء شکلی  میان  آگاهانه  روابط  برقراری  و  نظم   بخشیدن  شناسی جهت 
ساختارشکل و تاثیر الگوی آن در نحوه ترکیب اشکال پایه می  توان این ترکیب را در میدان نقش‌ جهان رویت نمود 
زیرا که این میدان یکی از نوادر فضاهای شهری نسبتا دست  نخورده ایرانی محسوب می شود و از زمان احداث، در 
مقیاس   شهر و حتی فراتر از آن عمل   نموده است. این میدان در زمان شاه‌ عباس اول صفوی گسترش   یافت و فرم 
و شکل امروزی خود را بدست آورد )تاریخ بنای آن در سال 1011 ه.ق عنوان شده است(. در زمان ساخت و در 
تقابل با میدان کهنه که مسجد جامع در آن قرار داشت، میدان نو نامیده  شد. طول این میدان 505 متر و عرض آن 
158 متر است. مجموعه دارای چهار بنای؛ مسجد جامع‌ عباسی، کاخ عالی قاپو، مسجد شیخ لطف الله و سردر 
قیصریه است و چهار ضلع این میدان را نیز غرفه‌های دو اشکوبه احاطه کرده  است )دویست حجره دو طبقه در 
میدان وجود دارد( و از نظر شکل  گیری دارای تقدم و تاخر میباشد که این موضوع بر چند مرحله‌ ای بودن ساخت آن 
دلالت دارد. از جمله بازار که در مرحلۀ اول با یک طبقه و یک  ردیف بازار بود و پس   از آن بصورت دو ردیف بازار 
همراه با طبقۀ دوم درآمد2. این مراتب دلیلی بر درک مولفه‌ ای چون حرکت‌ فرد با شتر در راسته‌ بازار است‌ که مسئله 
»فرم تابع عملکرد« را نیز معنا می  بخشد )قیومی بیدهندی، 1385: 52(. لذا در روند طبقه بندی و شکل  گیری 
میدان، بابهره ازگونه شناسی اشکال پایه و شناسایی الگوی ساختارشکلی موجود و استفاده مناسب از ابزار بصری 
به ساختارشکلی مجموعه  آن می  توان  از  آمده  بر  الگوی هندسی  به واسطه  و  بافت  و  نقطه، خط، سطح، حجم 
اجتماعی  تعاملات  تولید  به  اجتماعی  بالندگی  و  رشد  در جهت  مردم  نیاز  به   واسطه  این ساختار  یافت.  دست 
منجر می  گردد. از این رو که فضاهای اجتماعی بانی گسترش حیات و تعاملات شهروندان محسوب می شوند3. 
چنانچه از طریق شناسایی نیاز در تعامل با ساختار اشکال پایه بصری برآمده از الگوی  شکلی مجموعه4و از نظر 
مکتب شکل  گرایی بتواند دلیلی    بر تکامل   دوره‌ ای مجموعه نقش   جهان باشد. لذا، در امتداد تفکر شکل  گرایان به 
دسته‌ بندی عناصر و اشکال پایه بصری مربع، مثلث و دایره از منظر گونه‌‌شناسی در مجموعه پرداخته شد که می  تواند 
منجر به شناسایی الگوی شکلی مجموعه شود، به   نحویکه با پاسخ به پرسش: »چگونه می  توان از طریق شناسایی 
الگوی ساختارشکلی مجموعه به الگوسازی شکلی-هندسی آن از منظر شکل  گرایان پاسخ داد؟« بتوان از طریق 

ابزارشناسی و دسته‌ بندی و کدگذاری ترکیب اشکال  بصری به الگوی ساختار شکلی-هندسی مجموعه نائل شد. 

پیشینه تحقیق
در این بخش از جستار با التفات به عنوان پژوهش حاضر و اهمیت میدان نقش جهان به عنوان نمونه‌‌ موردی 
قابل بررسی، در ابتدا به سبقه‌‌ای از مطالعات انجام ‌شده در این ‌باب پرداخته می‌شود که مقاله‌‌ی »چهار منبع درباره 
ساخته‌ های شاه‌ عباس در اصفهان« )1385(، نوشته مک چسنی و به ترجمه قیومی ‌‌بیدهندی از شاخص‌ترین این 
مطالعات بشمار می‌‌آید و در آن سعی‌شده به نحوه تدوین کالبد میدان اشاره شود. همچنین گالدیری برچند مرحله‌‌ای 
بودن شکل‌گیری میدان اشاره دارد. او کشف کرده‌‌ ‌بود در مرحله نخست، ابعاد میدان شش‌متر درازتر و چهارمتر 
پهن‌تر بوده ‌‌است. شاردن نیز از 200 حجره چنین سخن می‌گوید: در آن زمان که حجره‌ ها را افزودند دیوار را نیز تا 
دو اشکوب بلندتر کردند و بالاخانه‌ هایی بربالای حجره‌ های جدید افزودند که این خود گواهی بر تدارکات حکومتی 
به منظور پاسخ به نیازهای عامیانه قشر اجتماعی آن زمان بوده ‌‌است. به نحویکه برای تک‌‌ تک اقشار گوناگون‌ 

 خوشروی، 1398، 53 1

 شهابی  نژاد، 1398، 127 2
3  Hillier & Hansson, 1984: 71-78
4  Efroymson et al, 2009: 31
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جامعه مشخصات کالبدی و اجتماعی خود را در برداشته و نیز بر اساس پیکره‌ بندی این مهم در زمان معاصر؛ 
شهابی‌نژاد در مقاله‌ خود )1398(، با پژوهش‌های متعدد درباره روند و تاریخچه شکل‌گیری ‌میدان نقش‌جهان، 
با استناد  سعی‌‌ داشت به پرسش‌های متعدد در این‌‌ زمینه و شرح ادوار مختلف شکل‌گیری مجموعه ‌نقش‌جهان 
به ‌‌اسناد و برداشت‌های ‌میدانی بپردازد تا نظام شکل‌گیری میدان را برمبنای نوعی تکامل تدریجی به منصه ‌ظهور 
برساند. وی در پژوهش خود سعی در توجیه هم‌پیوندی بیشتر مردم با حاکمیت دارد که این خود می‌تواند در تقویت 
فعالیت‌های اجتماعی ‌گوناگون تشکیل‌‌دهنده مجموعه میدان از مردم تا حاکمیت و از طریق تحکیم ساختارشکلی 
قدم بردارد. همچنین در پژوهشی ‌‌دیگر، آقابزرگ و متدین )1394( به کاربرد و نقش ‌میدان از دیرباز در بافت شهر 
پرداخته‌‌اند که در راس آنها می‌توان ویژگی‌های میدان نقش‌جهان را جستجو نمود. میدان نقش‌جهان به عنوان یک 
میدان‌‌ حکومتی ایرانی با در برداشتن سه جز اصلی شهر )اقتصاد، مذهب و حکومت( سعی در پیوند با مردم دارد، 
بنابراین با طبقه‌ بندی و تحلیل و بررسی ویژگی این ‌بناها و جانمایی آنها به منظور تدوین تعاملات اجتماعی می‌توان 
به معنا و خاستگاه ‌نظری آنها نیز دست‌یافت. همچنین نقره‌ کار در بخشی از کتاب‌خود )1389(، به توصیف مفهوم 
هندسه و مکتب شکل‌گرایی پرداخته است تا با تعریف صحیح معماری و فضا به توصیف کالبد و پس از آن درک 
هندسه و تناسبات در معماری ایرانی دست‌یابد که در این مسیر از دیدگاه نظریه‌ پردازان مکتب‌‌ شکل‌گرایی چون؛ 
دوراند، کریر و هردگ استفاده نموده و به بررسی نوع ساختار شکل از دیدگاه ‌‌آنها پرداخته است. بدین‌‌ ترتیب با گذار 
از نحوه تشکیل و ساختارشکلی مجموعه میدان نقش‌‌ جهان که تا حدودی مستلزم شناخت ساختارشکل نیز می‌باشد 
و در این راستا، در زمینه ارتباط میان مجموعه نقش‌جهان و ارتباط گونه‌ شناسی با مکتب شکل‌گرایی نیز می‌توان به 
پژوهش صادقی و احمدی )1396(، اشاره نمود که  طی آن  با هدف بررسی الگوها و ویژگی‌های کالبدی، عملکردی 
و معنایی میدان‌های موفق گذشته به منظور بدست‌‌آوردن ایده‌ های طراحی و ارتقا کیفیت محیطی میدان‌های آشفته 
امروزی به خوانش ویژگی‌های مولفه‌ های مکان در این میدان‌های تاریخی پرداختند و میدان‌های موفقی همچون 
میدان نقش جهان را به‌‌واسطه برخورداری از گونه‌ ها و اشکال گوناکون و نیز بهره‌ مندی از طیف وسیعی از کیفیت‌های 
کالبدی، عملکردی و معنایی میدان‌های موفق‌تری برای تبدیل شدن به یک مکان‌عمومی درجهت پاسخ به نیازهای 
مردمی دانستند. برای مثال شخصی چون مارکوس در یک گونه‌ شناسی عملکرد محور از میدان‌های شهری آنها را بر 
اساس مقیاس تاثیرپذیری دسته‌ بندی نموده است و یا برمبنای نظریات‌‌ شخصی چون کریر که میدان‌ها را بر اساس 
نوع کاربری و عملکرد در پنج‌‌دسته عمده تجاری، حکومتی- نظامی، فرهنگی- مذهبی و ارتباطی تقسیم می‌کند و 
در کتاب خود رویکردی مورفولوژیک و ریخت‌شناسانه با تاکید بر الگوهای هندسی، این میدان‌ها را در سه دسته 
مربع، مثلث و دایره تقسیم‌بندی نموده که این اشکال قابلیت این را دارند که تغییر و تطبیق یافته و یا با یکدیگر 
را  ترکیب شوند. همچنین کریر در کتاب‌‌ »فضای شهری« )1386(، شکل‌‌شناسی فضاهای شهری چون ‌میادین 
هدف ‌‌اصلی خود قرار داده و در باب روند شکل‌گیری ساختار کالبد میدان، فضاها و نحوه ترکیبات ممکن آنها را 
توصیف نموده و همچنین به رابطه ساختار کالبدی و اجتماعی و تاثیرهای فعالیتی در طراحی ساختار شکلی میادین 
پرداخته و معتقد است که سبک‌های مختلف در تاریخ همواره با ساختار اجتماعی حاکم هویت ‌یافته‌‌اند؛ بنابراین 
این ساختارشکلی منجربه تدوین روشی در جهت شناخت نظام دسته‌ بندی فرایندشکل گردید، بدین ‌ترتیب که هرکدام 
از اجزا را تبدیل و تجزیه‌‌ نمود و سعی داشت علیرغم بی‌توجهی به لامکانی و هویت ‌‌زمان، به عناصر پایه هندسی 
نهفته در ابنیه و اشکال‌پایه دست‌یابد. حقیریان و همکاران نیز )1395(، گونه‌ شناسی میدان‌‌‌ها را که پیرو رویکردهای 
متنوعی می‌باشد از دید صاحب نظرانی مورد بررسی قرار داده اند که در این میان شخصی همچون زوکر که میادین 
را از نظر زیبایی شناختی به عنوان فضایی منظم و محصورکننده بررسی کرده، معتقد است روابط‌‌ بصری و حرکتی 
در میدان تعیین کننده این مطلب هستند که میدان تمامیتی را به‌‌شکل فضا به نمایش میگذارد. کلیف مارتین  با تاکید 
بر ویژگی‌های شکلی، میدان را به انواع بسته، پیش فضا، کانونی و بی‌کرانه تقسیم نموده است. در امتداد نظریات 
مطرح شده بابهره گیری از الگوی هندسی مجموعه میدان و با توجه به روند شکل‌‌‌گیری آن و همسویی با نظریه 
شکل گرایان نام‌برده به ویژه هردگ  این همپوشانی را وارد طبقات اجتماعی از فرد تا روحانیت می کند که به نوبه‌ خود 
حلقه اتصالی میان شکل و نحوه‌‌ نگرش اقشار مختلف به آن می باشد.  در کتاب »ساختار شکل در معماری ‌‌اسلامی 
ایران و ترکستان« )1376(، به ترجمه تقی زاده مطلق به بررسی روندشکل در معماری ‌‌ایران و ترکستان از فضاهای 
بزرگ‌‌‌شهری چون میادین گرفته تا یک اتاق کوچک میپردازد و با تحلیل نمونه‌ های‌شاخص معماری چون؛ میدان 
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نقش‌جهان، در جستجوی درک و فهم نگرش‌هایی در باب لایه‌ بندی ترکیب اشکال در معماری است. وی میدان را 
از دید جامعه بیان می‌کند و در امتداد آن برش‌هایی از لایه‌ های مختلف اثر میزند )بالا، میانی و پایانی( که خود گواه 
‌بر دسته‌ بندی اجزا تشکیل‌‌دهنده مجموعه دارد. در ارتباط با جستار پیش‌‌رو نیز سعی ‌شد با بررسی و درک الگوی 
شکلی مجموعه نقش ‌جهان بابهره گیری از تفکر شکل‌گرایانی چون؛ دوراند، کریر و هردگ به فصل ‌‌‌‌اشتراک اشکال 
پایه بصری از منظر ابزار بصری برآمده از دیدگاه آنها به دسته‌ بندی گونه شناسانه اشکال و در امتداد آن به ساختار 
شکلی- حرکتی لایه‌‌ای افراد و نقش علکردی آنها در مجموعه پرداخت تا به ارزش همپوشانی لایه‌ های عنوان‌شده 
از منظر ارتباط ساختار شکلی-حرکتی در قالب الگوی هندسی پی ‌برد و به‌‌واسطه تدوین کدگذاری گونه‌ های ترکیبی 

به الگوسازی شکلی-هندسی در مجموعه نائل ‌‌آمد. 

روش تحقیق
شناسی  و گونه  الگوی شکلی  همچون  موجود  متغیرهای‌‌  و  نوع شکل‌‌گیری  و  ماهیت  نظر  از  پژوهش  این 
اشکال پایه بصری در ابتدا برمبنای روش تفسیری_تاریخی بوده و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌‌ای در میان کتب‌‌، 
مجلات، مقالات و سفرنامه‌‌ها به بررسی ارتباط تفسیری ‌‌سیاحان از میدان ‌‌نقش‌‌ جهان و پس از آن برمبنای ارتباط 
این متون تاریخی و معاصر و سپس با استفاده از استدلال استنتاجی به تجزیه و تحلیل‌‌داده‌‌ها از منظر ماهیت کیفی 
می‌‌پردازد. لذا باتوجه به داده‌‌های برآمده از استنتاج و تحلیل و سپس توصیف آنها برمبنای تصاویر برخاسته از 
مجموعه نقش‌‌جهان و در امتداد آن به کمک استدلال ‌‌قیاسی- استقرایی سعی در تفسیر و ارتباط متغیرهای برآمده 
‌‌از نحوه ترکیب اشکال پایه می‌‌نماید که با استفاده از ابزاری چون؛ مدل‌‌ مفهومی و جداول شکلی-تحلیلی برخاسته 
‌‌از آن بتوان ازمنظر گونه‌‌شناسی به تفکر شکل‌‌گرایان در جهت هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزی حرکت هندسی اشکال پایه با نظام ساختار 

شکلی مجموعه دست‌‌یافت به نحویکه این مهم به الگوسازی ساختار شکلی-هندسی مجموعه نیز پاسخ دهد.

مبا�ن نظری
الگوی هندسی شکل  گیری میدان نقش جهان: با توجه به اسناد تاریخی مکتوب از جمله کتب نقاوۀ الآثار، تاریخ 
عباسی و روضه الصفویه پیداست، میدان نقش  جهان که بازارهایی در اطراف آن قرار دارد، نخستین طرح مهمی بود 
که شاه‌‌ عباس برای توسعه اصفهان بدان اهتمام جست. زیرا شاردن]1[ سیاح فرانسوی و همچنین اوژن  فلاندن]2[ 
که در سال 1840 میلادی اصفهان را دید و می  نویسد: »بدون اغراق اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای عالم است 
که بیش از 40 کیلومتر محیط آن است« در طی قرون 11 تا 19 آن را وصف کرده‌اند. ائوجنیو  گالدیری]3[ میدان 
را در دو مرحله جداگانه و برپایه نظامی کالبدی بیان کرده است1. همچنین شاردن از 200 حجره سخن می  گوید؛ 
در همان زمان که حجره‌ ها را افزودند دیوار را نیز تا دو اشکوب بلندترکردند و بالاخانه‌ هایی به بالای حجره‌ های‌ 
جدید افزودند2. همینطور ترتیب شکل  گیری اولیۀ عناصر اصلی  میدان عبارتند از: سردر قیصریه، کاخ عالی   قاپو، 
بازار پیرامون  میدان، مسجد شیخ   لطف  الله و مسجد جامع‌ عباسی که در خصوص دو مسجد موجود در میدان نیز به 
  منظور تکمیل بدنۀ میدان ابتدا سردر این مساجد ساخته می  شود و سپس تکمیل بنای اصلی در پشت سردر مربوطه 
)1028 تکمیل مسجد شیخ   لطف  الله و تکمیل مسجد جامع عباسی پس از فوت شاه‌‌ عباس در 1047 ه.ق(  شکل 
می  گیرد3. پیترو دلاواله در سال ۱۰۲۶ه.ق، هنگام ورود به اصفهان، میدان را بیانگر دو نکته اساسی میداند: اول 
آنکه او به پیوستگی کامل بدنه میدان اشاره می  کند که نشان از تکمیل ساخت سردر مسجد امام دارد و دوم اینکه به 
ادامه عملیات ساختمانی در مسجدشاه اشاره دارد که بیانگر عدم تکمیل سایر بخش  های مسجد است. همچنین 
سخنان دلاواله حکایت از آن دارد که در سال ۱۰۲۶ه.ق بجز مسجد جامع‌ عباسی سایر عناصر میدان شامل مسجد 
شیخ   لطف  الله، سردر قیصریه و عمارت نقاره‌ خانه نیز شکل‌ گرفته بودند4. با عنوان عقبه‌ ای از نحوه شکل  گیری و 

 قیومی بیدهندی، 1385، 58 و 59 1
2  Galdieri, 1970, 60-68

 سعیدی، 1391، 288 3

 شهابی نژاد، 1398، 127-121 4
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ادوار زمانی   گوناگون در میدان     نقش  جهان، مفهوم هندسه در این مجموعه پر رنگ  تر می  شود1.

 

  

وی، 1398، 54(             تصویر 1. نسبت طلاییی و مستطیل طلاییی )خورشر

    

تصویر 2. شبکه شطرن�ج برپایه سنجه‌‌عددی 2√ )بختیاری نصرآبادی، 1394، 46(

در طراحی میدان نقش‌‌‌جهان که از نمونه فضاهای اجتماعی است و توانسته به مکانی برای ارتباط افراد جامعه با 
یکدیگر مبدل شود، امکان ارتباط افراد از طریق شناسایی الگوهای هندسی چون2 تقارن، انعكاس، تكرار، تلفیق و 
تداوم و نیز نظم‌‌ هندسی معنا می یابد به قسمیکه در میدان نقش ‌‌‌جهان اتصال‌محور میدان با ارسن )فضای پیرامونی 
میدان( بر پایه تقارن و تناسب‌‌طلایی و در بطن آن نسبت‌‌زرین )1.618( است.  الگوهای‌هندسی که با ساختار مربع 
با نسبت2√ باشد، این برتری را نسبت‌‌ به الگوهای‌‌ هندسی دارد که علاوه‌‌ بر ایجاد نسبتی‌‌ ثابت بین اجزا، در عین‌حال 
خاصیت‌‌رشد و گسترش‌پذیری را نیز به‌ همراه دارد تا بتواند میان اجزای‌خرد و کلان در طراحی، هماهنگی و همخوانی 
ایجاد کند3 )تصاویر 1 و 2(. همچنین تحلیل‌‌‌‌ هندسی ‌فضا5 در معماری مسجد شیخ‌‌ لطف‌‌الله برخی‌‌از مبانی‌فکری 
مؤثر در طراحی این بنای ارزشمند را آشکار می‌سازد. ‌به شکلی که موقعیت مسجد شیخ لطف‌‌الله در ضلع شرقی میدان 
نقش‌جهان که بر اساس تناسب‌‌طلایی مقرر شده ‌‌است و شعاع نمازخانه اصلی با نیمی از محور ورودی آن یکسان 
است4. همچنین در بنای عمارت عالی‌‌‌قاپو کاربرد نسبت‌‌زرین به وضوح دیده می‌شود. چنانچه عرض‌‌ ساختمان به 
عنوان واحد در نظر گرفته ‌‌‌شود، نقاط مهم نظیر؛ گوشه‌ های ورودی اصلی به ساختمان و ارتفاع‌های طبقات مختلف 
نمونه‌‌ای از نسبت‌‌ زرین را نشان‌‌ می‌‌دهد. همچنین در آن تمایل فضای‌‌ جانبی به فضای مرکزی را می‌توان مشاهده کرد، 
بطوریکه در این سازماندهی، فرم فضای ‌مرکزی، منظم و وحدت‌‌دهنده است و بزرگی آن به‌ حدی است که می‌تواند 
تعدادی فضای فرعی را حول فرم خود جمع نماید. در ساختار عالی‌قاپو به عنوان یک سازمان‌‌دهی مرکزی، فضاهای 
فرعی از لحاظ شاخص اندازه و در نتیجه کارکرد باهم مشابه‌‌اند و ترکیبی‌‌کلی را بوجود آورده‌‌اند که دارای نظم ‌هندسی 
و تقارن نسبت ‌به یک یا چند محور می‌باشند، به شکلی که نسبت ‌‌زرین در این بنا با کلیت ‌‌‌بنا همگن ‌‌است. همچنین در 
مسجد امام اصفهان نیز میان محور سردر که رو به میدان نقش‌‌‌جهان ساخته ‌شده و محور مسجد که روبه قبله است، 
زاویه‌‌ای پدید آمده که معمار آن را به بهترین ‌‌وجه برطبق زاویه‌‌ای نسبت‌‌ به افق و برمبنای سنجه‌ عددی پاسخ داده ‌‌‌‌است5. 
براساس شواهد تاریخی موجود نیز با توجه به آنکه بازار کهن شهر و مرکز تجاری حکومتی میدان‌‌ کهنه در قسمت‌ 
شمال ‌‌‌شرقی محدوده میدان‌‌ جدید قرار داشت، ساخت سردر قیصریه به ‌نوعی گواه‌ بر تلاش برای شکل‌گیری اجزای 
اولیه ‌میدان در مجاورت هسته‌‌ قدیم ‌شهر و بازار بوده ‌‌است6 که می‌توانست ارتباط محدوده میدان با بخش‌های فعال 
و موجود شهر را برقرار سازد. لذا در ارتباط با درک روابط ‌هندسی باید گفت میدان‌ها فضاهایی هستندکه با جداره و 

ابنیه‌ کالبدی قاب‌‌ شده‌‌اند )قربانی، 1398، 23( )جدول 1(. 

 خوشروی، 1398، 54 1

2  Moulay, 2017, 9

 بختیاری نصرآبادی، 1394، 48 3

 دهار و علی  پور، 1392، 38 4

 بمانیان، 1395، 150 5

 شهابی  نژاد، 1398، 127 6
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جدول 1-  روابط هندسی ارکان تشکیل     دهنده میدان نقش  جهان )ماخذ: نگارندگان، 1400(

وی و عسکری زاد،   )خورشر
)55 ،1398

)دهار و علی پور، 
)37 ،1392

 )مهدی نژاد و همکاران، 
)4 ،1393

)حسینیان و همکاران،  )بمانیان، 1395، 150(
)12 ،1402       	

 
ساختار شکل: در ارتباط با ساختار شکل می  بایست به بررسی نحوه تشکیل فرم از طریق ساختار شکل پرداخت 
که در این بین با بکار بردن ترکیب اشکال پایه در هندسه و با بهره از علم گونه شناسی و استفاده از برش  هایی 
چون؛ برش‌ عمودی، افقی و مورب و نیز استفاده از تغییر تناسبات و تغییر فاصله و نحوه چیدمان، میتوان به نوعی 
آمیختگی بدیع مابین اجزاء شکلی دست  یافت و همچنین شیوه‌ ای پایه‌ ریزی کرد که در نهایت بتواند در کاربری  های 
متفاوت نیز بکار برده   شود که این خود در تاثیر هدفمند ساختار شکل مجموعه براساس گونه‌ های شکلی بسیار 
حائز اهمیت است و این ساختار برآمده از عناصری همچون؛ خط، سطح، حجم، رنگ   و... می باشد.1 همچنین 
بهره‌ گیری از اثر منوط بر شناخت شکل که از طریق اصولی از ساده به پیچیده و از طریق درک روابط هندسی قابل 
تعریف می  باشد و همواره شبکه‌ ای ملموس و قابل رویت نبوده بلکه نظامی است که وظیفه تنظیم و کنترل اشکال 
مختلف را در یک دستگاه واحد بر عهده دارد. لذا، باید توجه داشت که هندسه در مورد اشکال  پایه6 می  تواند 
قاعده‌ های  از  برپایه مجموعه‌ ای  تولید  کننده  مبنای ساختارشکل و اصول  بر  زمینه‌ ساز فضاهای مشترکی شود که 
شکلی به زایش طرح منجر شود و این زایش از یک شکل  پایه حادث  گردیده که آن بهره از حضور مادی اشکال    پایه 
است و تاجایی پیش  می  رود که الگوی ترکیب شکل را احصا نماید2. این الگو در رابطه با اشکال  پایه بصری معنا 
می  یابد که به نوبه خود می  تواند در سه شکل   هندسی مربع، مثلث و دایره تداعی گردد. بطور مثال؛ مربع که شکلی 
ایستا، باثبات و متعادل است و از ترکیب خطوط عمودی و افقی  به یک   اندازه حاصل می شود و یا دایره که از 
گستردگی یک نقطه آغاز و در تعریف اولین چندضلعی حاصل از این شکل نیز سه دایره در خارجی ترین نقاط خود 
مثلث را بوجود می  آورند. در اینصورت راه‌های  اصلی سازمان دهی یک بنا برمبنای ساختار اشکال  پایه عنوان  شده و 
برمبنای درک یگپارچگی  فضا را می توان مورد بررسی قرار داد3. به نحویکه شرایط خاصی برای اینگونه فضاهای 
برگرفته از اشکال وجود دارد که از جمله آن می  توان به: 1- فضایی درون یک فضا 2- فضاهای متداخل 3- 
فضاهای مجاور و 4- فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای‌ مشترک، اشاره نمود4. لذا، در ارتباط با بهره‌گیری از 
ترکیب اشکال پایه نیز می توان این مجموعه را در قالب پنج روش دسته‌بندی نمود؛ 1-توازی و تعامد 2-تداخل 
3-استفاده از قابلیت های فرمی اشکال 4-ایجاد یک استعداد در اشکال برای ترکیب بهتر 5-ترکیب با استفاده 
از اتصالات که می  تواند فرمی جدید در قالبی مدولار در عصر امروزی آن ایجاد نماید. با استفاده از؛ 1-تغییر 
فاصله 2-تغییر تناسبات و مقیاس 3-تغییر چیدمان و وضعیت قرارگیری که و با بهره گیری از الگوی هندسی، 
می  توان در توسعه و ترکیب به اصولی دست یافت که براساس آن طراحی اثر شکل  گرفته است، همچون تحلیل 
زمینه اثر، بهره‌ گیری از ارزش اثر و سپس برنامه‌ ریزی ساختارشکل اثر و دیاگرام اثر که برمبنای آن به اصول اشکال 
  پایه منجر می  گردد. همینطور در ارتباط با اصول و روند فرایند ترکیب   شکل می توان برمبنای الگوی‌ پایه به کلی در 

 معماریان، ۱۳۹۸، ۱۱۰و ۱۱۲ 1

 تبریزی و همکاران، 1393، 258 2

 پیرداوری، 1394، 461 3

 دی.کی.چینگ، 1391، 41 و 194 4
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واحدی   یکسان دست  یافت که این الگو همان   ترکیب در ساختار شکلی اثر است1. لذا بهره‌ گیری از ترکیب اشکال 
مجموعه‌ ای  اساس  بر  و  هستند  تولید کننده‌ ای  سیستم  های  بوده که  شکل    پذیری  قواعد  بکارگیری  منوط   بر    پایه 
از عناصر ساده ممکن  از قاعده‌ های   شکلی به زایش طرح منجر می    شوند. این مسیر، ساخت اشکال پیچیده را 
می  سازد که درجهت شناخت ساختارشکلی منجر به نگرشی   عینی در کالبد می  گردد، به نحویکه طرح توسعه اثر در 
گرو شناخت اشکال   اولیه و به منظور بهره‌ گیری از ساختارشکل می  تواند به استیلای خود در گونه شناسی شکلی 
اثر احصا گردد. باید توجه داشت که الگوهای عددی در جهت ترکیب این فرایند از منظر هندسی معنا می  یابند 
که حتی در مجموعه میدان نیز به نحوی هدفمند به منصه ظهور میرسند. بدین‌ ترتیب هر اندام معماری از منظر 
گونه شناسی قابل دسته‌ بندی در گروهی وابسته به یک‌ شکل   پایه می  باشد که برای تجزیه اشکال‌ پیچیده از الگوی 
هندسی به عنوان ابزاری تجزیه‌ گر و برای تولید فرم  های پیچیده از یک شکل   ساده به عنوان ابزاری ترکیب  گر بکار 

گرفته می  شود2.
مکتب شکل  گرایی: در مکتب شکل    گرایی بر اساس تشابه شکلی، گروه زیادی از بناهای نقاط مختلف جهان را 
می  توان دسته‌ بندی کرد که توجه به شکل و ساختار آن از دیدگاه نظریه‌ پردازان مکتب شکل  گرایی حائز اهمیت است. 
درواقع آنچه از نظر یک محقق شکل  گرا مهم است، شاخصه‌ های مشترک‌ شکلی عناصر معماری است که در این 
باب اشخاصی چون؛ دوراند]7[، کریر]8[، هردگ]9[ و... صاحب  نظر بودند. از این  رو در نگرش   شکلی10 معماری 
غرب نگرش دوراند، از معماران اواخر قرن 18 مطرح است3. بر این اساس نقل  قولی از دوراند عنوان میدارد: 
»معماری هنر ترکیب و اجزای ساختمان  های عمومی و خصوصی است« و این عبارت بخوبی نگاه او را به معماری 
نشان می  دهد. با این نگاه و بوسیله یک فرایندشکلی که از گذشته آغاز می  گردد و برای حال و آینده طراحی می  شود، 
آنها در گروه‌ های مختلف  به شکل  های هندسی و دسته‌ بندی نمودن  تبدیل واقعیت  های موجود  آنچه مهم است 
از اصول  است4. وی معتقد بود، علم معماری همواره از یک فرایند ذهنی از سوی طراح و خطوط طراحی که 
هندسی نشأت می  گیرد تبعیت می  کند. بنابراین کاربرد الگوهای هندسی در پلان به‌ عنوان نقشه بنا، در نما بعنوان 
ظاهر و سیمای آن و در حجم   به عنوان کالبد و پیکره‌   بنا حائز اهمیت است. در نتیجه شناخت اشکال  پایه و نحوه 
تلفیق‌ هندسی آنها به جهت بازشناسی الگوهای‌ پیشین بکار رفته انتظاری دور از ذهن نیست. مبنای کار دوراند 
دسته‌ بندی بناها براساس شکل نقشه آنها بود و از نظر او تبدیل واقعیت  های موجود به اشکال  هندسی و دسته‌ بندی 
با  به شکل  هایی  اجزای مرکب و محصول   نهایی  از  برای دسته‌ بندی عناصر،  آنها در گروه‌ های  مختلف است که 
براساس خواص  مشترک  و  بهره‌   گرفت  می توان  دایره  و  مستطیل  مربع،  مانند  از شکل  های  پایه  ویژگی  های  مشترک 
این  میتوان  داشت که  اعتقاد  دوراند  همچنین  بدست  آورد5.  را  جدیدی  ترکیب  های  تقارن  محور  مانند  هندسی 
دسته‌ بندی را در بناها از روند تغییر‌ ساده به پیچیده برطبق عوامل سازنده بنا و نمونه‌ هایی از آثار تاریخی پیشین 
انتخاب و از نظر ارکان   اصلی معماری دسته‌ بندی کرد و در آنها از بکارگیری علومی چون؛ زیست  شناسی و هندسه 
در جهت علمی  نمودن معماری و معرفی روند شکل  گیری ساختار اشکال هندسی قدم برداشت. از نگاه وی آنچه 
در ساختار شکلی مهم است، واقعیت  های موجود در گروه‌ های گوناگون و نحوه دسته‌ بندی آنها می  باشد. از این  رو 
برای بدست آوردن اشکال متنوع از خواصی چون؛ تناوب، تکرار، دوران و تقارن استفاده‌‌ کرده‌   است. در امتداد 
تفکر شکل  گرایان در دو دهه اول قرن بیستم نیز با شکل  گیری معماری مدرن، آلدو  روسی و راب‌ کریر ظهور کردند که 
به نو‌ مدرنیست  ها معروف بودند. از این میان کریر در بخشی از مطالعات خود به شکل  شناسی میادین در معماری 
می پردازد. بررسی های کریر نشان  می دهد که طراحان در نهایت آزادی انواع شکل های فضایی را تجربه کرده‌اند و در 
هر دوره تاریخی ارزش های فضایی جدیدی به میدان افزوده‌  اند. کایر با بررسی شکل  شناسانه میادین در اروپا، آنها 
را در سه گروه اصلی؛ ۱ـ مربع ۲ـ دایره و ۳ـ مثلث تقسیم بندی می  نماید. وی معتقد است همه فضاهای موجود و 

 سیلوایه، 1391، 57 1

 حسنی، 1395، 68 2

 طباطبایی، 1393، 25 3

 معماریان، ۱۳۹۸، ۶۹ 4

 سیدیان و همکاران، 1396، 17 5
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فرم های آنها را در طی پنج مرحله تغییر، زاویه‌دار کردن،‌ قطعه‌ قطعه کردن،‌ الحاق و ادغام،‌ تداخل یا ترکیب عناصر 
و تغییرشکل، می توان از سه فرم فوق به شکل  های موجود در میادین تبدیل نمود. وی عنوان می  کند این عوامل 
قادرند اکثر فرم  ها را بصورت منظم و نامنظم شکل  دهند. لذا از دیدگاه نگرش   شکلی کریر، در مقیاس فضاهای 
معمارگونه، ابتدا گونه‌ های فضایی به اشکال  پایه )مربع، مثلث، دایره( تبدیل  شده و به شش حالت زاویه، قطاعی، 
افزودنی، ادغامی، همپوشانی و تغییرشکل و با بهره از فصل اشتراکشان تغییر می  یابند و به دو شکل منظم یا نامنظم 
با مقاطع ساختمان  های مجاور جمع می  شوند و سپس به گونه‌ های باز یا بسته تبدیل می  شوند1. در ادامه می  توان به 
نظریات هردگ نیز التفات ویژه‌ ای نمود زیرا از نظر وی شاخصه‌ های مشترک  شکلی عناصر معماری دارای اهمیت 
است چرا که تاحدودی به لایه‌ های مختلف میدان نقش جهان از جنبه شناخت زبان و ابزار بصری توجه داشته و 
به بررسی روند شکل  شناسی در معماری ایران و ترکستان از فضاهای بزرگی چون میادین گرفته تا یک اتاق کوچک 
می  پردازد. با تحلیل نمونه‌ های شاخص معماری همچون میدان نقش  جهان، در جستجوی درک و فهم نگرش  های 
گوناگونی در باب مراحل شکل  گرایی و خلق  شکل  ها است2. همچنین هردگ از آن دسته از محققان شکل  گرایی 
است که با ابزار بصری خود معماری ایران را تحلیل و تفسیر نموده‌   است، وی شهر اسلامی را متشکل از اجزای 
منفصل و پراکنده نمی  داند، بلکه مانند امت‌ اسلامی اجزای آن را در هم‌ تنیده و متصل بهم در قالب یک   کلیت 
)گشتالت( می  داند. ابزارهای اصلی او؛ نقطه، خط، سطح، حجم، رنگ، بافت، نور و نقشه‌ های هندسی از بناها 
است. از این  رو ساختار شکلی میدان نقش  جهان از نگاه کلاوس هردگ که با تغییر بافت و خطوط ترسیم حالات 
نشان داده شده   است، قابل توجه است. به اینصورت که وی میدان را از دیدگاه یک فرد تا افراد گوناگون جامعه 
بیان‌ می  کند3. بطورمثال؛ از منظر اقشار مختلف جامعه نظیر؛ روحانیون، کارکنان دولت، توریست  ها، شهروندان 
  معمولی و همینطور از دیدگاه خانواده سلطنتی و نیز نهاد حاکمیت و درواقع برداشت آنها از میدان نقش    جهان که 
بر پایه یک دید تکاملی شکل‌ گرفته است، پرداخته و معتقد است برداشت از میدان مطابق با فعالیت  های   مردمی، 
نیازهای   انسانی و نهایتا شیوه   زندگی‌ فرد در میدان بوده و نگرش  آنها با یکدیگر متفاوت‌ خواهد بود، همانطور که 
ریتم حرکت این اقشار به‌ واسطه نیاز خود در مجموعه قابل تعریف می  باشد. تصویر شماره 3 نیز بر این مطلب 

صحه می  گذارد. همچنین از منظر نظام و طبقه‌   بندی لایه‌ های کالبدی نیز از نظر وی حائز اهمیت می  باشد4.

    

)Herdeg, 1990: 19( اقشار مختلف جامعه 
ی

تصویر 3. مفهوم میدان مطابق با شیوه زندگی
 

 )Herdeg, 1990: 19( های ساختار شکل لایه  های مختلف کالبدی میدان  
ی

تصویر 4. ویژگی

در تصویر شماره 4 علاوه   بر شکل  گیری نهاد اقشار مختلف جامعه، از نظر لایه‌ های کالبدی میدان نیز می  توان 
به ترتیب از چپ به راست ابتدا به لایه‌ هایی از بالاترین‌ دید، دید میانی و در نهایت دید پایانی دست  یافت که در 
بالاترین‌ لایه عناصر: گنبدها و گلدسته‌ ها و کارشیوهای بام دیده می  شود و در دید میانی، لایه‌ هایی مفصل  گونه که 
ارتباط دیگر لایه‌ ها را با یکدیگر ایجاد می  کنند و در نهایت در پایین    ترین لایه که نمایانگر دسترسی  ها است و همگی 

1  Krier, 1979, 29

 معماریان، 1398، 113- 116 2

 طباطبایی، 1393، 31 و 32 3

 معماریان، 1398، 114- 116 4
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برمبنای نظام شکلی برآمده از ابزار بصری عنوان شده می  باشند1. 

مدل مفهومی:

ی میدان نقش  جهان با نظریات شکل  گرایان  اک  گذاری ساختارشکل و الگوی هندسی شکلگریر تصویر 5. مدل مفهومی مولفه  های   خروجیی حاصل از اشرتر
)ماخذ: نگارندگان، 1400(

از  مکتب   شکل  گرایی، که  و  میدان  شکل  گیری  الگوی  هندسی  ساختارشکل،  سه‌ گانه؛  دسته‌ بندی  به  باتوجه 
نظام  از سوی  دیگر  و  یکپارچگی  فضا  تا  اجزای  شکلی  اشکال  پایه،  واژگانی چون؛  استخراج گردید،   نظری  مبانی 
کالبدی]11[ تا تداوم و تلفیق  عناصر در میدان   نقش  جهان و در نهایت شکل  شناسی تا تغییرشکل که از دید مکتب 
  شکل  گرایی احصا گردیده‌‌ شده   است. با اشتراک  گذاشتن این مولفه ها می  توان به واژه ای چون؛ »قواعد شکل  پذیری« 
با تفحص  ارتباط اشکال  پایه برمبنای قوانین تعریف‌شده در روابط   هندسی است.  رسید که خود منجربه تدوین 
در آن می  توان به گونه شناسی از منظر شکلی   دست  یافت. این خود می  تواند منجربه میل استعداد ترکیب اشکال و 
تدوین ساختارشکلی-حرکتی در آنها شود که به نوبه   خود و با توجه به   نقش الگوی  هندسی، تلفیقی گسست  ناپذیر 
میان ارکان ساختار شکل ایجاد نماید و به شهود در میدان نقش   جهان منجر شود. لذا از اشتراک  گذاری الگوی 
  هندسی در میدان با اصول برخاسته از مکتب شکل  گرایی به تفسیر واژه‌‌ »قابلیت فرمی  شکل« دست می یابیم که در 
هم  ارزی با  قواعد شکل  پذیری است و منجربه ظهور گستردگی شکل از ساده به پیچیده در دستگاهی واحد می  شود. 
همانطور که از دیدگاه شکل  گرایی چون؛ دوراند این قواعد شکل  پذیری در راستای عناصر اولیه بصری دیوار و کف 
معنا می  یابد. از منظر کریر از طریق فصل  اشتراک اشکال‌ پایه بصری احصا می  گردد. از دیدگاه هردگ  از طریق ابزار 
بصری یعنی نقطه تا حجم قابل تبیین می  باشد و توسط اصول و قواعد تعریف    شده در نظام شکل  گرایی منجربه 
تدوین الگوی   شکلی‌ پایه در قالب الگوی    هندسی می  گردد. این امر خود منجربه خلق صحیح ساختارشکلی مجموعه 
نیزخواهد شد. همچنین برمبنای اشتراک موازینی چون؛ تلفیق   هندسی و استعداد ترکیب    شکل که خود در دل ابزار 
بصری نقطه، خط، سطح و حجم به منصه‌   ظهور می  رسند، به شکلی که هردگ از آن در تشخیص لایه‌ های‌ ساختاری 
میدان استفاده نموده   است و به‌ واسطه دسته‌ بندی و عملکرد افراد بهره‌‌مند از مجموعه به گسترش  پذیری ساختار 

 معماریان، 1398، 1 121 1

ی
رای

ل‌‌گ
شک

ب 
کت

ر م
نظ

ز م
ی ا

صر
ه ب

پای
ل 

کا
اش

ی 
اس

شن
ه 

ون
ه گ

سط
 وا

به
ن 

ها
صف

ن ا
ها

 ج
ش

 نق
عه

مو
مج

ی 
دس

هن
ی-

کل
 ش

وی
لگ

ی ا
سای

شنا



18 

۱۴
۰۱

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
رم 

ها
 چ

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا

شکلی مجموعه دست   می  یابد، که حاصل  جمع نیاز آنها منجربه تولید اصلی چون گشتالت شده و به این منظور 
مولفه استخراجی در واژه‌  الگوسازی شکلی- هندسی احصا می  گردد.

یافته ها
الگوسازی شکلی-هندسی که به‌ واسطه تعریف این مولفه و حاصل  جمع آن با جداول 2 و 3  برخاسته از منظر 
شکل  گرایانی چون؛ دوراند، کریر و هردگ است و می  تواند به هم  ارزی الگوی هندسی با ساختار شکلی مجموعه 

منجر شود که این مهم به واسطه گونه‌ شناسی اشکال پایه بصری حادث می  گردد.

اموینی آن با بهره از دیدگاه دوراند )ماخذ: نگارندگان، 1400( جدول 2- ترکیب شکل میدان نقش  جهان و بناهای پریر

با استفاده از تفکر دوراند در ترسیم جدول )2(، نحوه چیدمان عناصر اولیه برآمده از اشکال پایه بصری همچون 
مجموعه  ساختارشکل  الگوی  با  همپوشانی  در  و  اشکال  ترکیب  حرکت‌هندسی  با  هم  ارزی  در  و کف،  دیوار 
نمایش داده شده است. از جمله خصیصه‌ های مهم در این روند توجه به میزان همپوشانی عناصر مزبور با نحوه 
ساختارحرکتی اشکال در مجموعه نقش جهان می  باشد که به‌ واسطه دسته‌ بندی شکلی عناصر اولیه بصری تعریف 



19 

هم  ارزی حرکت  هندسی  به  توجه  لذا  می یابیم.  مجموعه دست  از  قسمت  هایی  در  همپوشانی  این  میزان  به  شده 
اشکال  پایه با ساختارشکل مجموعه از منظر دسته‌بندی عناصر عنوان  شده در برخی از نواحی و در قالب الگوی 
هندسی قابل تحلیل نیست. بطور مثال در پیشخوان و ورودی بناهایی نظیر سردر قیصریه، مسجد شیخ لطف  الله، 
مسجد امام، عمارت عالی  قاپو و همچنین خیابان چهارباغ، باتوجه به ملحوظ‌ نمودن ضوابط هم  بندی تیپ  های 
مختلف عناصر اولیه در جهت تفهیم ترکیب اشکال قابل تدقیق با الگوی شکلی مجموعه  نیست. لازم به ذکر 
است توجه به گونه‌ شناسی  اشکال پایه بصری و عناصر اولیه برآمده از آن به نحوی است که عدم تکرار عناصر 
تیپ  بندی شده از منظر ترکیب اشکال نیز لحاظ گردیده و این خود دلیلی بر عدم هم خوانی دقیق عناصر عنوان 

شده با ساختار شکل مجموعه می  باشد.

اموینی آن با بهره از دیدگاه کریر )ماخذ: نگارندگان، 1400( جدول 3  - ترکیب شکل میدان نقش  جهان و بناهای پریر

 حال با توجه به دیدگاه کریر در چارچوب نحوه ترکیب  بندی اشکال پایه بصری و دستیابی به فصل اشتراک میان 
ترکیبات حاصله برمبنای روش  های؛ ادغام، توازن، تعادل، زاویه‌ ای و چرخشی در جدول )3( می  توان پی برد که 
در بسیاری از نقاط از منظر ترکیب شکل، همپوشانی فصول   اشتراکی با کلیت الگوی هندسی در میدان هم راستا 
است، ولی به دلیل عدم همخوانی در بعضی از نقاط به‌ واسطه تنوع حرکت  هندسی اشکال  پایه بصری نمی  توان به 
تطابق صد درصدی ترکیب و همپوشانی آنها در مجموعه دست  یافت. اما به‌ واسطه گونه‌ شناسی ترکیب اشکال  پایه 
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این  در  می  شود که  ایجاد  نامتجانس  نواحی  دقیق  در جهت شناسایی  ترکیبات‌ حاصله مسیری  قرارگیری  نوع  و 
سیر تکاملی از منظر هردگ و با بهره از ابزار بصری برآمده از نوع حرکت  هندسی اشکال  پایه بصری )نقطه، خط، 
سطح و حجم( و دسته‌ بندی نمودن ساختارشکلی برآمده از آنها بتوان به الگویی دست  یافت که بابهره از نیاز اقشار 
با  افراد  میزان همپوشانی لایه‌ ا  ی  به  آنها  و گونه‌ شناسی شکلی- حرکتی و کدگذاری  اجتماع و حاکمیت(  )فرد، 

ساختارشکلی مجموعه نقش   جهان نائل   گشت که در جدول )4( قابل مشاهده است.

جدول 4-ترکیب   ساختارشکل مجموعه نقش  جهان و تدوین و جانماییی ساختار شکلی-حرکتیی لایه ای اقشار برمبنای ابزار بصری برآمده   از دیدگاه     هردگ 
)ماخذ: نگارندگان، 1401(
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این کدگذاری به‌ واسطه همپوشانی ساختار شکلی-حرکتی لایه‌ ای افراد قابل   شناسایی است که در بخش  های ارسن 
)فضای پیرامون میدان(، میدان و حاصل  جمع آنها یعنی مجموعه نقش ‌جهان نمود می  یابد که در تصاویر )5 ، 6 

و 7( میزان این   همپوشانی در جهت الگوسازی ساختار شکلی- هندسی مجموعه   نیز دیده می شود.

تصویر 5_ همپوشاینی ساختار شکلی-حرکتیی اقشار از فرد تا حاکمیت در ارسن میدان نقش جهان )ماخذ: نگارندگان، 1401(

تصویر 6_ همپوشاینی ساختار شکلی-حرکتیی اقشار از فرد تا حاکمیت در میدان نقش جهان )ماخذ: نگارندگان، 1401(
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تصویر 7_ همپوشاینی ساختار شکلی-حرکتیی اقشار از فرد تا حاکمیت در مجموعه نقش جهان )ماخذ: نگارندگان، 1401(

تحلیل یافته ها
دسته‌ بندی  و  هندسی  الگوی  درک  به‌   واسطه  نگارندگان  جهان،  نقش  مجموعه  شکلی  الگوی  به  باتوجه 
شکلی-هندسی  ساختار  شناسایی  به  اشکال  ترکیب  حرکت  هندسی  به‌ واسطه  و  بصری  پایه  اشکال  گونه‌ شناسی 
مجموعه دست  یافتند. از طریق ابزار شناسی بصری برآمده از دیدگاه شکل  گرایان دسته‌ بندی و جانمایی عناصر اولیه 
بصری دوراند )کف و دیوار( با حرکت‌ هندسی اشکال پایه به حد انفصال این همپوشانی با نظام ساختارشکل 
مجموعه  در  بصری  پایه  اشکال  ترکیب  دسته‌ بندی  و  دیدگاه کریر  از  استفاده  با  سپس  شد.  مشخص  مجموعه 
نواحی  منظر  از  انفصال  حد  این  رفع  و  ساختارشکل  با  هم  ارزی  در جهت  آنها  میان  فصل  اشتراک  شناسایی  و 
ابزار بصری هردگ و دسته‌ بندی ساختار شکلی- حرکتی  به‌   واسطه  نامتجانس در مجموعه گام برداشته و نهایتا 
اقشار از منظر عملکرد لایه‌ ای متصل به آن به شناسایی ساختار الگوی شکلی-هندسی مجموعه نائل شدند. لذا 
از حاصل جمع لا  یه‌ بندی شکلی-حرکتی اقشار از منظر گونه‌ شناسی ساختارشکلی برآمده از نیاز افراد می توان به 
ساختارشکلی کلیت مجموعه از منظر گسترش   پذیری لایه‌ ای نیز پاسخ داد که خود منجر به تدوین گونه‌ های ترکیبی 

نوینی از منظر نوع نیاز اقشار در مجموعه شده است که در جدول   )5( مشخص گردیده است.
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جدول 5- الگوی شکلی-هندسی مجموعه نقش  جهان و نقش عملکردی ساختار شکلی-حرکتیی اقشار اعم از؛ فرد تا حاکمیت )ماخذ: نگارندگان، 1401(

ی نتیجه گریر
روابط  قالب  را در  الگوی شکلی- هندسی مولفه‌ ای است که چهارچوب شکل  گیری مجموعه نقش   جهان 
  هندسی معنا می  بخشد. به شکلی  که در الویت روند این‌ پژوهش با بهره از ترکیب ساختار   شکلی مجموعه نقش 
جهان که حاصل  جمع میدان و فضای پیرامونی آن می  باشد، سعی در تدوین نوع گونه‌ شناسی اشکال پایه بصری از 
منظر شکل  گرایان در مجموعه شد. با تحلیل نظریات شکل  گرایان و ابزار شناسی بصری برآمده از آن نگارندگان 
توانستند با استفاده از عناصر   اولیه برآمده از حرکت هندسی اشکال پایه بصری تا فصل    اشتراک ترکیب اشکال پایه 
بصری و ابزار متصل به آن به نقاط‌ مشترک ترکیبات حاصله در جهت شناسایی ساختار شکلی مجموعه پی ببرند. 
به   واسطه تحلیل عناصر اولیه دوراند به میزان همپوشانی ترکیب   شکلی عناصر با روند ساختار شکلی- هندسی 
مجموعه آشکار شد. پس از آن با استفاده از شناسایی نوع ترکیب اشکال   پایه بصری کریر و میزان فصل   اشتراک 
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با الگوی هندسی به شناسایی ساختار شکلی مجموعه  آنها حاصل    جمع همپوشانی ساختار حرکتی اشکال  میان 
منجر گشت. در این طیف بدلیل عدم خوانش هم پوشانی مطرح شده بر تدوین روشی تلاش شدکه ابزار بصری 
از  اقشار )فرد، اجتماع و حاکمیت( بهره‌ مند  از طریق دسته‌ بندی گونه شکلی- حرکتی  آن پاسخ داد.  به  هردگ 
مجموعه همپوشانی دقیق آنها با الگوی ساختار شکلی در مجموعه تبیین شد. در این مسیر از منظر لایه‌ شناسی 
اقشار مردم همچون لایه فرد؛ به واسطه نیاز او و گذر از سردر قیصریه و راسته بازار تا مسجد شیخ لطف الله و 
پیشخوان ورود به مسجد امام؛ و لایه اجتماع و حرکت در راسته بازار و مسجد شیخ لطف الله و تمامیت مسجد 
امام؛ و همچنین لایه حاکمیت که به علت استفاده از عمارت سلطنتی عالی قاپو و حضور در راسته بازار از طریق 
این نوع  میدان؛ حوزه‌ بندی و هم  ارزی ساختار شکلی- حرکتی با الگوی شکلی- هندسی مجموعه معنا یافت. 
گونه‌ شناسی شکلی از طریق درک گسترش  پذیری نیاز اقشار از منظر غیرقابل پیش  بینی بودن روابط شکلی- حرکتی 
نوین شکلی-  تدوین ساختار  از طریق  ادوار مختلف  در  اقشار  واسطه درک عملکرد لایه‌ ای  به  و  آن  به  متصل 
حرکتی نیز احصا می  گردد. چنانچه با ترکیب  های دوگانه و سه‌ گانه شکلی و کدگذاری آنها منجر به پیشبرد ساختار 
شکلی- هندسی مجموعه می  شود، به نحویکه ترکیب ساختار شکلی-حرکتی اقشار و گسترش  پذیری به‌‌ واسطه 
لایه‌ شناسی، همانطور که در جدول شماره 5 نیز آورده شده منوط به شکل  گیری فرم مجموعه نیز می  گردد. لازم به 
ذکر است گونه‌ های حاکم بر ساختار شکلی- حرکتی در راستای الگوی هندسی می  تواند ارتباط لایه‌ ای فرد را به 
واسطه ترکیب  سازی ابزار بصری و حاصل  جمع آن با تلفیق  سازی عملکردی به شکلی همزمان و در جهت تمامیت 
الگوسازی ساختار شکلی- هندسی مجموعه توجیه و اثبات نماید. این مهم در ادوار آتی و به منظور بافت  گردانی 
نوین شکلی مجموعه نقش جهان و طراحی فضاهای معماری و شهری می  تواند ایفای نقش نماید و پاسخی است 
به پرسش مطرح شده این پژوهش که با گونه‌ شناسی اشکال بصری و کدگذاری ترکیبات حاصله از آن و همچنین به 

واسطه دسته‌ بندی گونه‌ های شکلی- حرکتی اقشار مردم بهره‌   مند از مجموعه تبیین شد.
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 استفاده 
گ

واکاوی علل وجودی و چگون�
از خطاهای دید استاتیک در معماری 

چکیده
اهداف: پرداختن به مقولۀ خطای دید، طراحان را قادر می‌سازد تا کیفیت فضایی را در راستای اهداف طراحی 
تغییر دهند. هدف از پژوهش حاضر شناخت، بررسی ، علت‌یابی و دسته‌بندی خطاهای دید استاتیک به‌صورتی 
با چیدمان آگاهانه و  از آن‌ها را در معماری به‌عنوان یک تکنیک طراحی  استفاده  توانایی  است که مخاطب 

تحریف عامدانه بدست آورد. 

روش: پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که پژوهش‌گران  با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات 
کتابخانه‌ای ، در ابتدا به شناخت و کشف علل وجودی و فیزیولوژیکی خطاهای دید استاتیک پرداخته و در گام 
بعدی، هشت نمونۀ تاریخی و هشت نمونۀ معاصر استفاده از خطاهای دید در معماری را جهت یافت علت و 
کیفیتی که خطای دید در این نمونه‌ها ایجاد کرده است، بررسی کرده‌اند. در انتها  با استفاده از یافته‌ها چهار 
مدل استفاده از خطای دید در معماری توسط پژوهش‌گران پیشنهاد شده است که با استفاده از یک پرسش‌نامه 

بسته از اساتید و دانشجویان معماری میزان کارایی این نمونه‌ها سنجیده شده است.

یافته‌ها : پژوهش‌گران به این مهم دست یافتند که مغز خود اجازه می‌دهد که دچار فریب شده و توانایی غلبه 
بر ایهام را دارد. همچنین با استفاده از خطای دید می‌توان کیفیت‌هایی نظیر  تغییر ادراک اندازه، تغییر ادراک 

زاویۀ خطوط، جذب مخاطب، عمق‌نمایی، سه‌بعدی‌سازی در یک سطح دو‌بعدی، پویایی و حرکت را سبب شد.

نتیجه‌گیری: در گذر زمان شیوۀ استفاده از خطای دید توسط معماران تغییر یافته و طراحان در دوران معاصر 
از خطای دید به منظور جذب مخاطب استفاده می‌کنند. مدل‌های الهام گرفته شده از ایهام اشیاء غیرممکن و 

خطای باصره حرکتی به ترتیب بیشترین میزان جذب مخاطب را دارند.

واژگان کلیدی: خطای دید، تحریف عامدانه، کیفیت های فضایی، ادراک بصری
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مقدمه
 چشم به‌تنهایی چیزی را نمی‌بیند یا درک نمی‌کند ؛ بینایی و درک حاصل یک همکاری پیچیده بین چشم 
و مغز است. چشم با دریافت بازتاب نور از محیط اطراف و انتقال داده‌های دریافتی توسط یک سیستم پیچیده 
به مغز، حس بینایی را سبب می‌شود؛ این حس ابزاری برای ادراک بصری وتشخیص پدیده‌های پیرامونی است.

اوقات وضعیتی می‌تواند  برخی  قرار می‌دهد.  بر اساس تجربیات گذشته مورد تفسیر  را  دریافتی  مغز اطلاعات 
احساس بینایی ما را فریب دهد و باعث شود فکر کنیم در حال مشاهدۀ چیزی هستیم که وجود ندارد یا با آنچه در 
واقعیت هست تفاوت دارد؛ به این پدیده خطای دید گفته می‌شود. خطای دید، تفسیری ادراکی‌ است که به‌نظر ما 
تعجب‌آور و متفاوت از محیطی است که به آن عادت داشته‌ایم  ولی آن را امری واقعی ‌تصور می کنیم. در گروهی 
از پدیده‌های بصری ارتباط میان تصویر ایجاد‌شده روی شبکیه با آن چه دیده می‌شود کاهش یافته‌است؛ این گروه 
دارای زیبایی‌شناسی منحصر به خود می‌باشند. یک پدیده فریفتار1، وقتی کارکرد خود را حفظ می کند که فقط برای 
چند هزارم ثانیه )۵۰ تا ۱۵۰ هزارم ثانیه( در معرض دید قرار گیرد .هدف از پژوهش حاضر شناخت، بررسی و 
معرفی خطاهای دیدی است که در طراحی‌معماری می‌توانند با چیدمان آگاهانه و تحریف عامدانه به‌عنوان یک 

تکنیک برای رسیدن به هدف مورد نظر استفاده گردند و ادراک انسان را دستخوش تغییر نمایند.

پیشینۀ تحقیق
طبق بررسی نگارندگان، تاکنون پژوهشی مشابه و متمرکز بر مسئلۀ پژوهش حاضر یعنی واکاوی علل وجودی 
و چگونگی استفاده از خطاهای دید استاتیک در معماری، انجام نشده است؛ هرچند پژوهش هایی در حوزه‌های 
دیگر از جمله گرافیک و طراحی شهری صورت گرفته است. پژوهش صورت گرفته توسط شكیبامنش و همکاران 
با عنوان »طراحی شهری نوین: از رویکرد نشانه تا خطاهای کاربردی اپتیکی« در حوزۀ شهرسازی نگاشته شده و 
نگارندگان ضمن پرداختن به بحث نشانه‌های شهری، چند خطای اپتیکی محدود را  بدون اشاره به علت وجودی 
این خطاها مورد مطالعه قرار داده و برای سه خطا نیز نمونۀ طراحی شهری معرفی کرده‌اند2. درویشی و همکاران 
نوشتاری« در حوزۀ گرافیک، چند خطای  نشانۀ  بینایی در طراحی  از خطاهای  »بهره‌جویی  نگارش مقالۀ  با  نیز 
اپتیکی قابل استفاده در این حوزه را بررسی نموده‌اند. در این مقاله علت وجودی برخی خطاها به‌صورت محدود 
بیان شده است و این خطاها فقط تصویری هستند3. رحمانی و همکاران در مقالۀ »چگونگی خوانش خطای دید و 
بهره از ایهام در هنر و معماری« چند نمونه بسیار محدود از خطای دید  را بدون ارائۀ نمونه‌های معماری، بررسی و 
دسته‌بندی کرده‌اند4. سید محمد فدوی و همکاران  به مطالعۀ تطبیقی پوسترهای شیگئو فوکودا و روش های ایجاد 
خطای دید در حوزه ارتباط تصویری پرداخته و چگونگی حضور تعدادی از خطاهای دید هندسی و تصویری در 
آثار فوکودا را مورد توجه قرار داده‌اند5. بنابه پیمایش انجام شده در ‌پژوهش های دردست، خطاهای دید استاتیک 
به صورت جامع و مانع حتی در رشته‌های دیگر، دسته‌بندی نشده وعلت فیزیولوژیکی و ادراکی آن ها بررسی 

نگردیده است. 

روش شناسی و مراحل تحقیق 
پژوهش حاضر به‌لحاظ محتوایی، پژوهشی میان رشته‌ای است. این پژوهش مبتنی بر رهیافت کیفی است و در 
آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. از نظر عمق، پهنانگر و از نظر هدف و حیطۀ کاربرد،  پژوهشی 
اینترنتی  به وبگاه‌های  ابزار مطالعات کتابخانه‌ای و رجوع  از  برای جمع آوری اطلاعات  نظری-کاربردی است. 

 فریبنده. )فرهنگ فارسی معین( 1

 شکیبامنش، علی الحسابی و بهزاد فر، 1394 2

 درویشی، چارئی، 1397 3

 رحمانی، نقشینه، 1394 4

 فدوی و شید مودب، 1392 5
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استفاده شده است. این مقاله در ابتدا، خطاهای دید استاتیک )که نیازمند حرکت و جابجایی برای ایجاد ایهام 
نیستند( را مورد بررسی قرار داده، دسته‌بندی نموده و علت وجودی آن ها و کیفیتی که در ادراک تغییر می دهند را 
مکاشفه می نماید. به منظور کشف علت وجودی خطاها، با توجه به اینکه در مصداق های معماری به‌طور مستقیم 
از خطای دید استفاده نشده و به دلیل وجود تفاوت هایی در موارد مختلف،  بررسی ادراک بینایی برای تحلیل این 
نمونه‌ها توسط پژوهشگران انجام گرفته است.در مرحله بعد 16 نمونه بصورت تصادفی از سرتاسر دنیا انتخاب 
شده و این نمونه‌ها به دو گروه 8 تایی بر اساس سال ساخت تقسیم شده‌اند . از آنجا که به‌طور معمول 90 سال 
گذشته نسبت به زمان حال را تاریخ معاصر می نامند تقسیم بندی صورت‌گرفته نیز با همین روال انجام شده و نمونه 
 ا به دو گروه تاریخی و معاصر تقسیم گردیده‌ و بر اساس یافته‌ها، تحلیل شده و علت و کیفیتی که خطاهای دید 
در آن ساختمان ها پدید آورده‌اند، بررسی شده است. هدف از این بررسی کشف اهداف و چگونگی استفاده از 
خطاهای دید توسط طراحان بوده است. در گام بعدی تعدادی مدل پیشنهادی جهت  استفاده از خطاهای دید در 
طراحی معماری با استفاده از  نرم افزار »تری دی مکس«1   معرفی گردیده است . جهت بررسی و تعمیم نتایج، 
پرسش نامه‌ای بسته در سامانۀ فرم نگار گوگل تهیه و تنظیم شده است. در این سامانه ارائۀ آدرس پست الکترونیک 
پرسش نامه  این  در  می شود.  نتایج  بیشتر  اعتبار  باعث  است که  بوده  الزامی  نظرسنجی  در  شرکت  جهت  افراد 
مدل های پیشنهادی ،خطای دید استفاده شده و علت وجودی آن ها ارائه شده است و از شرکت کنندگان در دو گزینه 
پرسیده شده است که آیا استفاده از مدل ارائه شده در بناهایی که به هر دلیلی جذب مخاطب در آن ها مهم می باشد 
برای رهگذران عبوری جذابیت ایجاد کرده و باعث مکث و تأمل مخاطب می گردد. جامعه آماری شرکت کنندگان 
از بین اساتید و دانشجویان معماری دانشگاه‌های تهران انتخاب گردیده و حداقل تعداد جواب ها 60 نفر ؛30 نفر 
به ازای هر گزینه به‌دلیل مشخص نبودن تعداد جامعه آماری تعیین گردید،که در نهایت 105 نفر به این  پرشسنامه 

پاسخ داده اند.

نمودار1:محدودۀ پژوهش. )منبع نگارندگان(

زمینۀ بحث و تعاریف

نحوه ادراک بیناییی توسط مغز و چشم
و  بین چشم  پیچیده  بینایی و درک حاصل یک همکاری  ؛  نمی کند  یا درک  نمی بیند  را   چشم خود چیزی 
مغز است. حس بینایی با حواس دیگر متفاوت است. در حس های دیگر اعصاب ویژه‌ای برای تشدید و تعریف 
احساس وجود دارند و احساس را تعریف می کنند، اما چشم یک ابزار پیشرفته است که نور را نمی بیند و داده‌های 

دریافتی نوری را به مغز انتقال می دهد و ما اشیا را می بینیم.2 
مغز و قواعدش: سیستم عصبی مجموعه‌ای از سلول های ویژۀ عصبی  است که »نیورون«3 یا یاختۀ عصبی 
نیز خوانده میشوند. .در مغز آدمی بیش از یکصد هزار میلیون سلول عصبی وجود دارد. ساختار نیورون معمولا 
کسون«4 که به بدنه سلول چسبیده است و رشته‌های فیبری  سه بخش دارد: بدنۀ سلول، رشته‌های بلند به نام »آ

1  Autodesk 3ds Max

2  Judin, 2019, P22
3  Neuron
4  Axon
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کوتاهی که »دندرایت«1 خوانده می شود2)تصویر1(. اغلب نورون ها از طریق دندرایت داده‌ها را دریافت کرده و از 
راه آکسون داده‌ها را به یاخته یا نیورون بعدی انتقال می دهند3 و به این شکل رابطۀ بین سلول های نیورون برقرار 

می گردد4. نورون حسی که بینایی و شنوایی را درک می کند دارای آکسون بلند و دندرایت کوتاه است5.

ساختار چشم: به زبان ساده، چشم یک ارگان حس بصری به شکل کروی است. قسمت جلویی آن شفاف 
است ، در حالی که تقریباً هشتاد درصد آن مات باقی‌مانده است. در پشت سطح داخلی عصب بینایی گسترش می 
یابد و شبکیه را تشکیل می‌دهد، جایی که تصاویر »پیش بینی« می شود. عنبیه یک دریچه در جلوی عدسی است 
که میزان رسیدن نور به شبکیه را کنترل می کند6)تصویر1(. نور  ابتدا  از  طریق مردمک  وارد  چشم  گردیده، و  

با گذشتن  از  عدسی متمرکز  شده  و  بر  روی شبکیه می‌تابد7.
 

ساختار شبکیه: نخستین سلول‌های های عصبی زنجیره‌ای گونۀ شبکیۀ چشم، سلول‌های گیرندۀ مخروطی 
و میله‌ای هستند .نوری که وارد چشم می‌شود باید از لایه‌های شفاف سلول‌های عصبی بگذرد  و از مویرگ‌های 
خونی که این سلول‌ها را می پوشاند عبور کند و به گیرنده‌های نور برسد و جذب آن گردد. پیام از طریق سلول‌های 
عصبی  به سلول‌های دو‌قطبی می‌رسد و بعد وارد سلول‌های »گانگولیون«8)غده‌ای ( که دارای آکسون است و به 
سلول‌های بعدی اتصال دارد می‌شود)تصویر1(. احساس حرکت و میدان‌های نوری و ارسال اطلاعات به مغز بر 

عهدۀ گانگلیون‌ها است9. 

 
یــــچ،ص19-20، 1389( ،1388( ، ساختار سلول عصیبی ، شبکیه میمون) گریگوری ،گومربر تصویر1، به ترتیب از راست: ساختمان چشم )روحاینی

نحوۀ ادراک رنگ‌های مختلف: رنگ‌ها به‌طور دائم با چهره‌های گوناگونی ظاهر می‌شوند و همواره تحت 
را  رنگ  که  هستند  مخروطی  حسگرهای  شبکیه  گیرنده‌های  در  می‌گیرند﻿10.  قرار  خود  مجاور  رنگ‌های  تأثیر 
تشخیص می‌دهند. هر یک از حسگرهای مخروطی سه رنگ‌دانۀ قرمز، سبز و آبی دارند و هر رنگ‌دانه نیز طول 
موج خاصی از رنگ را جذب می‌کند. سه نوع حسگر مخروطی وجود دارد که هریک به ترتیب به طول موج کوتاه، 
متوسط و بلند حساس هستند و اولی نور آبی، دومی نور سبز و سومی نور قرمز را جذب می‌کند. وقتی طول موج 
از سه حسگر  آن ترکیبی  برای مشاهده  باشد  آبی قرار داشته  بین طول موج سه رنگ اصلی قرمز، سبز و  رنگی 

1  dendrite

 گریگوری، گومبریچ، 1389، 19 2
3  URL: 1

 گریگوری،گومبریچ، 1389، 21-20 4
5  URL: 1
6  judin,2019,p22

 رحمانی، نقشینه، 1394، 4 7
8  ganglion

 گریگوری، گومبریچ، 1389، 32-20 9

 آلبرز، 1388، 17 10
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مخروطی تحریک می‌شوند1.

پیچیده‌ای جهت کشف حرکت است و  فرآیند  در‌بر‌گیرندۀ  ما  بینایی  ادراک  ادراک حرکت: سیستم   نحوۀ 
از آن‌ها شبکیه )سلول  او به برخی عوامل طبیعی تکیه می‌کند . یکی  به‌منظور یافتن این راه‌ها، دریافت ادراکی 
های گانگولیون( چشم است، یعنی سطح حساسی که که منظرۀ متحرک روی آن به تصویر در می‌آید2. هر نوع 
تغییر منظمی باعث درک حرکت در این ارگان ادراکی می‌گردد3. دوم احساس حرکت بدن است، احساس جنبشی 
تداعی خاطرۀ  دارند. سومی  آدمی  با وقایع گرداگرد  رابطه مستقیمی  بینایی و سر که  عضلات چشم و دستگاه 

تجربه‌های گذشته و شناخت انسان از قوانین طبیعت پیرامون خویش است4.

نحوۀ ادراک جهت : اطلاعات بصری از شبکیه به سوی دو مرکز مغزی در حرکت هستند: بعضی یک‌راست به 
سوی منطقه‌ای به نام  »کولیکولوس«5 فوقانی )بخش تحتانی مغز (می‌روند و بقیه که اکثر اعصاب بینایی را شامل 
به شکل خام و  را  بینایی  اتصال می‌یابند7)تصویر2(. کولیکولوس سیگنال‌های  بینایی  به »کورتکس«6  می‌شوند 
مستقیم از شبکیه دریافت می‌ نماید8. سلولهای کورتکس را جویندگانِ جهت‌یاب می‌نامند. نیورون‌های بی‌شماری  
در کورتکس بصری به طور ویژه برای تشخیص مرز و لبۀ اشیاء کار می‌کنند که فقط در یک جهت کارساز هستند. 
سلول‌های مختلف در کورتکس بصری معمولا جهت‌یابی‌های متفاوتی دارند، بعضی افقی هستند و بعضی دیگر 
عمودی و بعضی هردو، ولی اجتماع آ نها اتفاقی نیست و مانند جهانی بی‌پایان سلول پشت سلول خفته است و 

همه به کار جهت‌یابی و شناسایی زاویۀ تابش مشغول هستند9.

نحوۀ درک فاصله : توانایی درک فاصله بر این واقعیت استوار است که نور در خطوط مستقیم حرکت می 
کند. اگر شبکیه چشم خود را به عنوان پایۀ یک مثلث متساوی الساقین )تصویر 2( و نقطۀ رأس این مثلث را 
نقطۀ برخورد نور با عدسی چشم در نظر بگیریم، هرچه جسم از پایه )با طول ثابت( فاصله بگیرد ، زاویه رأس 
کوچک‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، هرچه فاصله جسم بیشتر باشد ، زاویه دید نیز در چشم بسته‌تر است و 
تصویر کوچکتری از آن جسم بر روی شبکیه شکل می‌گیرد10. روشی که سیستم بینایی برای تعیین رابطۀ اندازه و 

فاصله به کار می‌گیرد نیز بر همین اساس استوار است.
 

تصویر 2: به ترتیب از راست به چپ:زاویه دید زیاد اجسام نزدیک11 . مسریر رشته های عصیبی جدا شده از شبکیه12. 

 عارفی، 1384  1

 کپس، 1375، 157 2

 درویشی، چارئی، 1397، 113 3

 کپس، 1375، 157 4
5  colliculus
6  Cortex

 گریگوری ، گومبریچ، 1389، 24 7
8  URL:2

 گریگوری ،گومبریچ،138، ۴۴-۳۸ 9
10  Judin, 2019, 42
11  Ibid

 کومبریج، 1389 12
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کارکرد مغز در برابر ایهام و خطای دید
 آنچه می‌دانیم این است که مغز برای تشخیص خطای دید دارای عناصر قدرتمندی است و می‌تواند علایم 
دریافتی مانند جهت‌یابی اشتباه توسط کورتکس بصری را مورد تحلیل مجدد قرار داده و دربارۀ نابسامانی‌های 
از  آگاهی  بگذارد1.  نمایش  به  ادراک  در  را  خود  دارد که  مغتنمی  فرصت  ایهام  واقع  در  بگیرد.  تصمیم  ایهامی 
خطامندی دید نمی‌تواند باعث جلوگیری از ایهام در ادراک بصری گردد. حتی خالق این ایهام نیز، پس از مشاهدۀ 

اثر خود دچار ایهام می‌گردد. ‌‌

)منبع: نگارندگان( نمودار2:نحوه ادراک توسط سیستم ادراک بیناییی

دسته بندی خطاهای دید 
 بر اساس دسته بندی صورت گرفته توسط پژوهشگران خطاهای دید استاتیک را می توان به چهار  دسته بندی   

کلی طبقه بندی نمود )نمودار3(.

نمودار3:دسته بندی کلی خطاهای دید)منبع: نگارندگان(

خطای دید هندسی
چشم انسان ها در ارتباط با خطا همیشه درست عمل نمی کند. در ترکیب خطى یک اثر هنرى، نحوۀ برخورد 
خطوط با یکدیگر و همچنین نیرویی که ازدرون و بیرون به خط وارد می شود،گاهى نتایجى می دهد که با واقعیت 
مغایراست وباعث ایجاد خطاى چشم یا خطاى باصره می گردد. خطاى باصره به فرم وشکلى دلالت داردکه داراى 
عوامل بصرى گمراه کننده و غیر واقعى باشد. خصوصیات اشکال دراین تصاویر قابل درک نیستند وساختار آنها 
دردنیاى واقعى امکان پذیرنیست2. به‌عنوان مثال، یک خط واحد در جهت  عمودى بلند تر و در جهت افقى کوتاه‌تر 

به نظر مى رسد3.

ایجاد شد.  آلمانی سال 1860میلادی  فیزیک دان   ، زولنر  فریدریش  یوهان  توسط  زولنر  ایهام  ایهام زولنر: 
زولنر از الگوی پارچه‌ای الهام گرفته بود که در کارخانه پدرش مشاهده کرد4. در این ایهام خطوط موازی به صورت 

 گریگوری ،گومبریچ ، 1389، ۴۴-۳۸ 1
2  Wallschaeger, 1992, 347

 آرنهایم، 1398، 528 3
4  URL:4
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ناموازی درک شده و جهت یابی خطوط به درستی انجام نمی گیرد )تصویر 3(. هنگامی که سلول های جهت یاب 
کورتکس در برابر انگیزه‌های مداوم و پی در پی قرار بگیرند، این سلول ها خسته شده و در شناسایی جهت دچار 

ایهام می شوند1. 
  

ایهام پوگندورف: این توهم توسط فیزیک‌دان و دانشمندی به همین نام در سال 1860 میلادی مطرح شد. 
برای سلول‌های  را  بیشترین تنش  بوده است2. در کل خطوط مورب و منحنی   او  به  ایده‌دهی  ایهام زولنر منبع 
موازی  خطوط  توسط  هنگامی که  مورب  موازی  خطوط  نیز  ایهام  این  در  میکنند3.  ایجاد  جهت‌یاب  کورتکس 
آن خستگی  علت  نمی‌شوند4)تصویر3(؛ که  ادراک  راستا  یک  در  و  نبوده  موازی  میگردند، گویی  قطع  عمودی 

سلول‌های جهت‌یاب کورتکس در تنش زیاد است.

آلمانی به همین نام در سال 1861 کشف شده است5. در این  توهم هرینگ: این توهم توسط روانشناس 
توهم به نظر میرسد  خطوط افقی مستقیم خم میشوند6)تصویر3(.علت این توهم آن است که سیستم‌های ادراکی 
ما تمایل به »افزایش« زاویه‌های کمتر از 90 درجه دارند، یعنی نشان‌دادن آنها به‌عنوان زاویه‌های بزرگتر از آنچه 
در واقع هستند. در توهم هرینگ، همان‌گونه که در تصویر 3 مشاهده می‌گردد، زمانی که خطوط شعاعی خطوط 
عمودی را قطع می‌کنند، سیستم بینایی زوایای انقطاع را بین خطوط عمودی و افقی افزایش می‌دهد و این امر 
باعث خمیده دیده شدن خطوط افقی  می‌گردد. این‌که چرا سیستم‌های ادراکی ما تمایل به گسترش زاویه‌های حاد 

دارند، هنوز در حال بررسی است7.

)judin,2019,P28(توهم هرینگ ،]URL: 3[ ایهام پوگندورف ،)judin,2019,P79( تصویر 3:به ترتیب از سمت راست به چپ: خطای چشمی زولرنر

خطای دید مولر-لایر: این ایهام توسط روان پژشک و جامعه‌شناس آلمانی به همین نام در سال 1889میلادی 
مطرح شده است8. در این توهم طول دو خط عمودی با یکدیگر برابر می باشد در حالی که پیکان ها در اطراف یکی 
زوایای باز و در اطراف دیگری زوایای بسته ایجاد کرده‌اند )تصویر 4(. به دلیل تأثیر پرسپکتیو ایجاد شده در دو 
بعد، خط سمت راست با زاویه کمان های بسته، یک لبۀ دیوارۀ پرسپکتیوی نزدیک، و خط سمت چپ یک گوشۀ 
داخلی دور تصور می شود. از آنجا که چشم ما با قواعد پرسپکتیو کار می‌کند، آن خطی که در لبۀ دور می باشد بلند تر 

از خط نزدیک درک می شود. این توهم به صورت افقی نیز اتفاق می افتد.

خطای ادراکیِِ ابینگهاوس: ایهام ابینگهاوس، توسط روان شناس آلمانی به همین نام مطرح شده است و در 
کتاب روانشناسی تجربی  ادوارد تیتچر  در سال 1901 میلادی برای اولین بار چاپ شده است9. این ایهام نتیجۀ 
نوعی خطای ذهنی در ادراک اندازه است. زمانی که تفاوتی آشکار در اندازۀ یک عنصر مرکزی و عناصر مجاور یا 

 گریگوری، گومبریج، 1389، ۴۴-۳۸ 1
2  URL:3

 گریگوری، گومبریج، 1389، ۴۴-۳۸ 3

 فدوی و شیدمودب، 1392، 38 4
5  Hering, E,1861
6  judin, 2019, P28
7  Nandy ,2000
8  Müller ,Lyer,1889
9  Robert, B, 2005
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اطراف آن برجسته می شود. این تأثیرات واهی به سازوکارهای پردازش اطلاعات ذهنی بستگی دارد1. همان گونه 
که در تصویر 4 مشاهده می گردد، با وجود آنکه دایره‌های میانی در این تصویر در هر دو گروه دارای اندازۀ یکسان 
هستند؛ ولی دایرۀ میانی سمت چپ به دلیل آن که در میان دایره‌های کوچک تر قرار گرفته است، بزرگ تر به نظر 

می رسد.
    

ایهام دیوار کافه: توهم »دیوار کافه«2 به‌عنوان الگویی در آجرکاری یک کافه در بریستول در سال 1979میلادی، 
توسط روان‌شناس انگلیسی ریچارد گریگوری3 مورد توجه قرار گرفت4. علت این توهم تعاملات بین سلول‌های 
عصبی در قشر بینایی )سلول‌های جهت‌یاب کورتکس( است که جهت‌گیری را رمزگذاری می‌کنند5. این توهم 
می‌گردد.  ایهام  این  دچار  همچنان  نیز  است  آگاه  خود  توهم  از  ناظر  زمانی که ‌شخص  حتی  زیرا  است  جالب 
ماژول‌های تشکیل‌دهندۀ سیستم بصری از نظر شناختی  تا حدی »غیر قابل نفوذ« هستند، یعنی عملکرد و نتایج 

گاهی قرار گیرد6)تصویر4(. درونی آنها نمی‌تواند تحت تأثیر آ

 تصویر 4: به ترتیب از سمت راست : ایهام دیوار کافه]judin,2019,P28( ]URL: 5( ، ایهام مولر-لایر )فدوی و شید مودب ،1392،ص38( ،ایهام 
ابینگهاوس )چینگ،1392،ص296(

خطای دید تصویری
هنگامى که یک هنرمند نقشى را به‌عنوان یک واحد بصرى بر روى زمینه ایجاد می کند؛ زمینه تبدیل به جزء 
جدایى ناپذیرى از واحد بصرى می گردد، بنابراین آن دو را باید به‌صورت یک مجموعه در نظر داشت نه به‌صورت 
واحدهاى مجزا. طراح در طرح خود باید همواره زمینه‌ای که تصویر را بر آن نقش مى کند در نظر داشته باشد و نیز 
باید بداند که مى خواهد تصویرى دلخواه وقابل تفکیک از زمینه  تصویر کند، بدون آنکه بر مجموعۀ تصاویر موجود 

درآن زمینه خدشه‌اى وارد آید7. در ادامه به انواع مختلفی از خطای دید تصویری اشاره می‌گردد.
 

ادراک تصاویر سه‌بعدی: چشم انسان انتظاردارد تصویر احجام را از روبرو و خطوط لبه این اجسام را به موازات 
یکدیگر ببیند. استفاده ازپرسپکتیو، تمهید اصلى نمایش عمق درسطح تصاویراست. براى انتقال حس عمق باید 
اندازه‌ها و زاویه‌هاى فضایى را مورد تحریف ودست کارى قرارداد و به ادراک بصرى مخاطب تلنگر زد. تصاویرى 
که در آنها نشانه‌هاى عمق مشهود است، مى توانند در بیش تر از یک موقعیت و جهت درک شوند، روابط عمقى 
بى ثبات و چند وجهى داشته باشند و به این ترتیب باعث متأثر گشتن ادراک بصرى گردند8 )تصویر 5(. یکی از  
بهترین نمونه‌ها برای اینگونه از ایهام »مکعب نکر« است که توسط لوئیس آلبرت نکر در سال 1832 میلادی به 

چاپ رسیده است  و به دلیل نیاز به زمینه برای ایجاد ایهام جزو خطاهای باصره تصویری می باشد9.
تصاویر دو پهلو: براى ساخت تصاویر دو پهلو باید دو تصویر به‌صورت قرینه و یک تصویر منفرد وجود داشته 

1  Coren,1976, P ???
2  Café Wall
3  Richard Gregory
4  Pierce,1898
5  Tekeuchi, 2005
6  Macpherson, 2012

 موناری، 1370، 26 7

 فدوی و شید مودب، 1392، 42 8
9  Necker, 1832
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باشد. »دو نیم رخ وگلدان« که در سال 1915 میلادی توسط ادگار رابین مطرح شده شده است1)تصویر 5( بهترین 
نمونه براى آشنایى با تصاویر دو پهلو است. در این تصویر، دونیم رخ وگلدان درنوسان هستند. قسمت هاى مثبت 
ومنفى شکل بایکدیگر تعویض مى شود و این موضوع بستگى به آن دارد که به گلدان توجه شود و یا به دو نیم رخ که 
روبروى یکدیگر قرارگرفته‌اند. درک این تصاویر به صورت مستقل رخ مى دهد و در یک زمان تنها  یکى ازدو تصویر 
را مى توان مشاهده نمود. هنگامى که یکى از تصاویر دیده مى شود، دیگرى تبدیل به زمینه مى شود2. در تصاویر 
دوپهلو چندین نکته وجود دارد: تصویر شبکیه در هنگام تجربه توهم ثابت است3، نمایش تصاویر دو پهلو به علت 
جابه‌جایى دو تصویر، بیشتر از یک تصویر معمولى توجه بیننده را به خود جلب مى کند. این تصاویر داراى خط 
دور مشترک هستند وبیننده درتشخیص اینکه کدام تصویر بردیگرى غالب است دچار سردرگمى مى شود. چشم و 
مغز در تشخیص اینکه خط مشترک به کدام یک از دو تصویر تعلق دارد دچار دوگانگى شده، بدین ترتیب خطاى 

باصره ایجاد خواهد شد)تصویر 5(.
  

تشدید و ایجاد عمق: خطای بینایی عمق‌نمایی یا پرسپکتیوی به این صورت است که دو شیء به لحاظ طبیعی 
اندازۀ یکسانی دارند ولی در مواجهه با منظره‌ای پرسپکتیوی، متفاوت از اندازۀ حقیقی‌شان به‌نظر می‌رسند4. با 
یک سطح  در  عمق  ایجاد  باعث  می‌توان  پرسپکتیو  تناسبات  با  دو‌بعدی  یک سطح  در  اجسام  کوچک‌تر شدن 
دو‌بعدی گردید . همچنین با اغراق در کوچک‌تر شدن عناصر به صورت زنجیره‌ای در یک زاویه پرسپکتیوی نسبت 
به حالت عادی می‌توان یک حالت پرسپکتیوی را تشدید نمود . برای مثال در ایهام ایمز که در سال 1934 میلادی 
توسط آلبرت ایمز ساخته شده است)تصویر5(، استفاده از شیب و پلان ذوزنقه‌شکل باعث تشدید عمق‌نمایی و 

ایهام در پرسپکتیو شده است5.
 

تصویر5: از راست  به چپ: خطای دید در نتیجه رابط عمقیی چند وجهی در یک سطح دو بعدی؛ دو نیم رخ وگلدان6؛ اتاق ایمز7

وجودش  و  ندارد  وجود  واقعیت  در  می شود که  تصویر کشیده  به  شیئی  وضعیت  این  در  ممکن:  غیر  تصاویر 
غیرممکن است، زیرا برای وجود آن باید قوانین هندسۀ اقلیدسی نقض شود)تصویر 6(. نمونۀ آن »مثلث پنروز« 

است که توسط اسکار رویترز برای اولین بار کشیده شده و در سال 1958 میلادی توسط پنروز چاپ می شود8.

تداخل شکل و زمینه: هنگامى که بخش مثبت یک تصویر داخل زمینۀ منفى و بخش منفى طرح داخل زمینۀ مثبت 
قرارگرفته باشد، تداخل شکل وزمینه اتفاق افتاده است9. درک کلی انسان در این تصاویر بدین صورت است که یک 
تصویر با اشتراک منفی و مثبت در ذهن آدمی فرض گرفته و درک می شود. در تصویر 6 که در کتابی از والشگر در 

سال 1992به چاپ رسیده است، یکی از بهترین نمونه ها برای فهم این خطا مشاهده می گردد.

1  Rubin, 1915

 فدوی و شعد مودب، 1392، 40 2
3  Silins, 2015

 درویشی، چارئی، 1397، 118 4

 ملکی جو، 1387، 30 5
6  Wallschaeger, 1992, 352

 ملکی جو، 1387، 30 7
8  Penrose,1958

 فدوی و شید مودب، 1392، 46 9
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خطای دید رنگ
 این گونه از خطاها از ترکیب بندی رنگ ها و نحوۀ همسایگی آن‌ها در کنار یکدیگر پدید می آیند:

خطای مونکر: توهم مونکر که در سال 1970 توسط شخصی به همین نام معرفی شده است1)تصویر 6(،  
نشان می‌دهد که درک رنگ تا چه اندازه تحت تأثیر همسایگی آن با سایر رنگ‌ها است. کلمۀ کلیدی در اینجا 
»جذب« است. در تصویر 6 از سه رنگ اصلی استفاده شده است همانگونه که مشاهده می کنید رنگ قرمز با 
همسایه خود در درک ما ترکیب شده و با هسایگی  زرد نارنجی و با هسایگی آبی به سمت بنفش میل می کند . 

این توهم صرفا برای این سه رنگ نیست و با تمامی رنگ ها کار می کند2.
 

تصویر6: به ترتیب از سمت راست به چپ: »توهم مونکر« با سه رنگ اصلی، رنگ ستون قرمز است]URL: 3[؛ »تصاویر غریر ممکن« و »تداخل شکل 
)Wallschaeger, 1992,P 352 ( »و زمینه

خطای دید حرکت
اگر تصویر شبکیه یکی از علایم در معرض تغییر منظم، مثل گستردگی یا فشردگی، پیشرفت یا پسرفت قرار 
گیرد ادراک حرکت صورت می گیرد و در کل این خطاها نیاز به تغییر منظم دارند3. یک نمونه از این خطای دید، 

خطای دید مارهای چرخان است.
  

خطای دید مارهای چرخان: یک تجربه ادراکی، در قالب تصویری ترسیم شده، توهمی از حرکت را برمی انگیزد. 
کیوشی کیتااوکا ابداع شده و در سال 2003 میلادی چاپ  این مثال خاص توسط روان شناس و دانشگاهیِِ ژاپنی آ
ومعرفی گردیده است4 )تصویر7(. به دلیل تفاوت در تأخیر پردازش سیگنال های مربوط به قسمت های مختلف 
شکل، مناطق با کنتراست بالا سریع تر از مناطق با کنتراست کم پردازش می شوند5. برای ایجاد این توهم به روشنایی 
نا متقارن نیاز است6. مراحل درخشندگی نامتقارن ولی منظم باعث ایجاد توهم حرکت می شود. تصویر شماره 7 
توالی موجد این توهم را نشان می دهد: |نور )زرد(|سفید | تیره )آبی( |سایه|. در این شیوه می توان توالی را 
دستکاری نمود، و با توالی کنتراست به این توهم دست یافت7)تصویر7(. به‌طور کلی یک توالی چه از نوع رنگی 
با 4 رنگ، یا کنتراستی همراه با تغییر منظم مثل گستردگی یا فشردگی، باعث ایجاد خطای دید حرکتی می شود. 

1  Munker,1970
2  URL: 3

 درویشی، چارئی، 1397، 113 3
4  Akiyoshi Kitaoka, 2003
5  Conway and partners, 2003
6  Kitaoka, ashida, 2003
7  Gregory,heard,1983
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؛ علت توهم حرکت1 اس�ت تصویر 7:به ترتیب از راست :خطای دید حرکت مار؛ توالی کن�ت

جدول 1 : انواع خطای دید، علت و کیفیت ایجاد کننده )نگارندگان(

دستهخطاکارکیفیت ایجاد کنندهعلتخطای دید

18زولنر
خستگی سلول های جهت یاب کورتکس بصری60

درک نادرست خطوط 
موازی

کورتکس بصری

ه(
مین

 ز
به

ز 
نیا

ن 
دو

ی)ب
دس

هن
صره 

 با
ی

طا
خ

18پوگندورف
خستگی سلول های جهت یاب کورتکس بصری60

درک نادرست خطوط 
مورب موازی منقطع

کورتکس بصری

18هرینگ
تمایل به افزایش زاویه های زیر 90 درجه توسط سیستم ادراکی61

خطوط افقی مستقیم خم 
می شوند

کورتکس بصری

18مولر-لایر
شباهت آن به درک ما نسبت پرسپکتیو )کنج های داخلی و 89

خارجی(
بلند تر یا کوتاهتر نشان 

دادن ارتفاع
شبکیه و ساختار 

ذهنی

19ابینگهاوس
همسایگی ها درک ما از اندازه فضای میانی را به نسبت اندازه 01

واقعی آن به دلیل مقایسه کم و یا زیادتر می کنند

بزرگتر یا کوچکتر به 
نظر رسیدن یک فضا در 
همسایگی های مختلف

استراتژی های 
پردازش اطلاعات

19کافه وال
79

خستگی سلول های جهت یاب کورتکس بصری
درک منحنی خطوط افقی 

و جذب مخاطب
کورتکس بصری

سه بعدی 
سازی

) مکعب نکر(
18

32

عوامل ونشانه هاى عمق و پرسپکتیو مشهود است و شباهت آن 
به درک ما از پرسپکتیو بوده

سه بعدی سازی یک سطح 
دو بعدی، جذب مخاطب

شبکیه و ساختار 
ذهنی

ه(
مین

 ز
به

ز 
نیا

ی)
یر

صو
ه ت

صر
 با

ی
ها

طا
خ دو پهلو

)دو نیم رخ و 
گلدان(

19
15

جذب مخاطبدو برداشت ماهیتی
ذهنی

تشدید عمق
)اتاق ایمز(

19
عمق نمایی با کوچکتر یا بزرگتر شدن عناصر همراه با درک 34

پرسپکتیوی انسان و یا تشدید ان با کوچتر شدن اجسام بیشتر 
از حالت عادی

عمق نمایی و یا تشدید 
یک پرسپکتیو برای بلند تر 

نشان دادن

شبکیه و ساختار 
ذهنی

تصاویر غیر 
ممکن)پنزو(

19
عوامل ونشانه هاى عمق و پرسپکتیو برای یک شی در دو 58

بعدکه امکان وجود آن در واقعیت ممکن نیست .

سه بعدی سازی غیر 
ممکن در دو بعد و جذب 

مخاطب

شبکیه و ساختار 
ذهنی

تداخل شکل و 
زمینه

19
یک فرم قرینه مثبت و منفی که قسمتی از نواحى مثبت یک 92

طرح داخل زمینه منفى و نواحى منفى طرح داخل زمینه مثبت 
قرارگرفته باشد.

درک یک فرم در ذهن 
مخاطب که نیمی از آن 

خیالی است

ذهنی

19مونکر
جذب رنگ همراه با همسایگی های آن و سلول های مخروطی 70

گیرنده
درک رنگ متاثر از 

همسایگی ها

گیرنده های 
مخروطی

خطای 
رنگ

خطای 
حرکت)مارهای 

چرخان(

200
3

شبکیه چشم به علت ترتیب رنگی ، ترتیب کنتراستی ،فشردگی 
ترتیبی و ... دچار این خطا می شود

ایجاد حرکت در یک سطح 
صلب

سلول های 
گانگولیون 

خطای 
حرکت

1  URL:3
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نمودار 4: مدل مفهومی پژوهش )منبع: نگارندگان(

بحث

تحلیل نمونه‌ها 
در ابتدای این تحلیل، پژوهش‌گران نمونه‌ها را به دو گروه نمونه‌های معاصر و نمونه های تاریخی دسته‌بندی 

نموده، سپس برای تحلیل آن‌ها چهار مورد بررسی شده اند: 
	۱ از کدام یک از خطاهای دسته بندی شده توسط پژوهشگران در این  نمونه ها استفاده شده است؟.
	۲ طراح این آثار چگونه با تحریف عامدانه بدین خطاهای دید دست یافته است؟ .
	۳ طراح برای چه هدفی از خطاهای دید در معماری این نمونه ها استفاده کرده است و به دنبال چه کیفیتی .

در این نمونه ها بوده است؟

جدول2: تحلیل نمونه های تارییخی

تصاویرکیفیت فضاییتحریف عامدانه و علت آننوع خطا

ان
ون

ن ی
نو

ارت
د پ

عب
م

گ
رین

 ه
هم

تو

ط
طو

 خ
یه

این بنا در سال 432 پیش از میلاد ساخته شده است زاو
.نورهای ورودی به چشم در توهم هرینگ می توانند 
نقش خطوط منحنی در این توهم را ایفا کنند پس در 

نتیجه خطوط صاف در افق به صورت منحنی درک 
شده و در این معبد برای جلوگیری از درک خطوط 
به صورت منحنی)توهم هرینگ( ، خطوط از ابتدا  

منحنی ساخته شده اند.

ادراک کاملا صاف خطوط 
در معابد یونان و مقابله 
با توهم هرینگ و درک 

پرسپکتیو کامل در این معبد

ی
مپئ

ی پ
ار

 س
ف

ک

ی
عد

ه ب
 س

یر
او

ص
ت

زی
سا

ی 
عد

ه ب
س

ب
اط

مخ
ب 

جذ ج

استفاده از سه بعدی سازی توسط برش هایی 
که از درک دو بعدی یک شی سه بعدی به 

سنگ و موزاییک کف داده می شود.

سه بعدی نمایی در یک 
سطح دو بعدی و جذب 

مخاطب.
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تصاویرکیفیت فضاییتحریف عامدانه و علت آننوع خطا

یه
رک

س ت
سو

سل
ه 

خان
تاب

ک

زی
ترا

هم
و 

زه 
دا

ان

زه
دا

 ان
ک

درا
ر ا

غیی
ت

این بنا در سال 135میلادی در روم باستان ساخته شده، 
دارای سه دهنه است که فاصله بین ستونهای هر سه 
دهنه برابر است. ستونهای ورودی ، سرستونها و تیرها 
و سنتوری مرکزی بزرگتر از سایرین است . اندازه درب 
مرکزی از درب های مجاور بلندتر و عریض‌تر است که 

دهنه مرکزی بزرگتر ادراک می‌شود.

با توهم اندازه و همترازی 
باعث شده که ورودی 

مرکزی با اینکه با دوورودی 
مجاور خود از نظر عرض 
برابر است ،بزرگتر بنظر 

برسد.
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این کلیسا در سال 1482 توسط برامانته طراحی و 
ساخته شد.در پشت محراب این کلیسا یک نقاشی بر 

روی دیوار کشیده شده است که از پرسپکتیو جهت 
ایجاد توهم بصری استفاده شده و گویی فضایی پشت 

این محراب وجود دارد ولی یک دیوار می باشد.

استفاده از نقاشی با 
استفاده از پرسپکتیو جهت 

بزرگنمایی فضای پشت 
محراب
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این میدان در سال ۱۵۳7 توسط میکل آنژ طراحی و 
ساخته شده است استفاده از پلان ذوزنقه, در میدان 

باعث کاهش عرض و فاصله دیوارهای میدان در حرکت 
طولی می شود و این امر باعث کشیده‌تر درک شدن 

میدان می‌شود. کف سازی بیضی شکل)دایره‌ای که به 
پرسپکتیو رفته( این امر را تشدید بخشیده است.

کشیده تر و بزگتر درک 
شدن میدان با اسفاده از 

تشدید پرسپکتیو در دیواره 
ها و کف سازی میدان
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این بنا در سال  1540میلادی توسط بارونینو بارتولومئو 
طراحی و ساخته شده است . در گالری اسپادا با کاهش 
ارتفاع سقف ، کاهش عرض راهرو و افزایش ارتفاع کف 

با یک تناسبات خاص طراح توانسته است که از ایهام 
تشدید پرسپکتیو استفاده کرده و در ادراک طول راهرو 

ایهام بوجود بیاورد.

با استفاده از تشدید 
پرسپکتیو راهروی 8.5 

متری حدود 35 متر به نظر 
می رسد.
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این باغ در سال 1655میلادی ساخته شده است .چشم ت
انداز به عنوان زمینه منفی در ایهام تداخل شکل و 

زمینه با کاشت درخت و درختچه ها تقویت شده و 
تعدادی از عناصر زمینه )درخت( در باغ به صورت 

تعمدی کاشت شده است تا زمینه مثبت و منفی به 
صورت واحد ادراک گردد.

باغ جزوی از چشم انداز 
اطراف به نظر می رسد 

و احساس می شود که از 
اطراف توسط دیوار جدا 

نشده است.
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این پلکان در سال 1666 میلادی توسط لورنزو برنینی 
به کلیسای سن پیتر اضافه شده است. در این پلکان 

که به اتاق پاپ ختم می شود  با کاهش ارتفاع سقف ، 
کاهش عرض راهرو با یک تناسبات خاص ،طول پلکان 

بلندتر درک می شود.

با استفاده از تشدید 
پرسپکتیو این پلکان طولانی 

تر به نظر می رسد.

 Spiliotis,( پمپیی سازی  کف   :2-  )Judin, 2019,p 28(پارتون معبد   :1 ترتیب  به  ن  پایین� به  بالا  از  تصاویر  نگارندگان-منابع   :2 جدول  منابع 
 Spiliotis, apolo, 2008,p(و سیرتر سن  4:کلیسای   -  )  Spiliotis, apolo, 2008,p 10(سلسوس کتابخانه   :3  -  )apolo, 2008,p 13
 Spiliotis, apolo, 2008,pp( آن  برش  و  پلان  و  اسپادا   6:گالری   - ص20(    ،1394 نژاد،  مهدوی  و  نیا  کامل  کامپیدولیو)  میدان   :  5  -  )47
)گاردنر،1370،ص500( پیرتر  سنت  در  پاپ  اتاق  به  مناهی  راهنما  پلکان   :8  -  )Spiliotis, apolo, 2008,p 12( ژاپن  ن  شوگاکین� 7:باغ   -  )55

جدول3 : تحلیل نمونه های معاصر

تصاویرکیفیت فضاییتحریف عامدانه و علت آننوع خطا
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ابن کلیسا در سال 1947 ساخته شده و هنوز در حال جذ
بهره برداری است. در این بنا بدون اضافه کردن هیچ عنصر 

اضافی به نمای آن در یکی از زوایا بلند ترین برج آن به شکل 
یکی از پرندگان ادراک شده و توجه زیادی را به خود جلب 

می نماید. همۀعناصر جزئی از خود ساختمان می باشد.

توجه بیشتر و مکث 
در کابر و عابر پیاده 

با استفاده از درک 
تصاویر پرنده در نمای 

کلیسا 
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تصاویرکیفیت فضاییتحریف عامدانه و علت آننوع خطا

ل 
ها

ر 
لو

 تی
ی

دم
کا

آ
نیا

ور
یف

کال

ی
عد

ه ب
 س

یر
او

ص
ک ت

در

ی
نمای

ق 
این ساختمان در سال 1980 میلادی ساخته شده است عم

نقاشی ای در فضای بیرونی ساختمان توسط جان پانگ بر 
روی دیوار کشیده شده و در آن از پرسپکتیو برای ایجاد 

توهم بصری استفاده شده است. هدف آن نشان دادن این 
است که کانسپت سیستم آموزشی در فرهنگ غربی بر 

پایه آکادمی های یونان بنا شده است

استفاده از نقاشی با 
استفاده از پرسپکتیو 

جهت القای ایده 
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این fkh در سال  1990 توسط لئو مین پی طراحی و جذ
ساخته شده است. در چندین زاویه دید این دو ساختمان 

به صورت یک ورق یا یک سطح دو بعدی درک شده و 
باعث ایهام می گردد. علت آن ایحاد زاویه حاد در لبه 

دو ضلع این دو ساختمان با پلان لوزی است که این زاویه 
به قدری کم می‌باشد که نمای دیگر ساختمان در چندین 

زاویه دیده نمی‌شود و تک نمایی که دیده می‌شود یه مانند 
یک سطح دو بعدی درک می گردد.  

ایجاد توجه و مکث 
در مخاطب و یا 
بیننده ساختمان
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این بنا در سال 2007 میلادی توسط گروه معماری 
ARM  طراحی و ساخته شده است .استفاده 

عینی از ایهام کافه وال در نمای ساختمان که علت 
فیزیولوژیک یا مغزی چنین خطایی خستگی سلول 

های جهت یاب کورتکس بصری می باشد.

این توهم باعث ایجاد 
جلب توجه بیشتر و 

مکث برای ادراک در 
عابران می گردد.
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این بنا در سال 2009 میلادی توسط گروه معماری ARM  مخ

طراحی و ساخته شده است استفاده ازپرسپکتیو، تمهید 
اصلى نمایش عمق و بعد در سطح تصاویراست که سطوح 

دو بعدی به صورتی ساخته می شود که سه بعدی درک 
شوند در این ساختمان نما به نحوی طراحی شده که در 
جلوی آن گویی چندین مکعب واقع شده اند ولی صرفا 

یک نمای دو بعدی است .

توجه بیشتر و مکث 
در کابر و عابر پیاده 

و ایجاد یک فضای 
سه بعدی توسط یک 

سطح دو بعدی
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این ساختمان در سال 2009 میلادی توسط گروه جذ
معماری لیونز طراحی و ساخته شده است . نمای 

زاویه دار طبقات این ساختمان باعث ایجاد توهم 
هرینگ  شده است . زیرا  هر زاویه ایجاد شده با 

خط افق زاویه حاده می سازد و سیستم ادراکی 
ما تمایل به افزایش زوایای زیر 90 درجه دارد که 

باعث می شود این ساختمان در کج و در حال 
ریختن ادراک گرددد. 

ساختمان گویی بر 
روی عابران پیاده در 

حال گذر در حال 
ریختن است و باعث 
ایجاد  توجه بیشتر و 
مکث در کابر و عابر 

پیاده می شود.
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این بنا در سال 2015 میلادی توسط گروه  ARM  طراحی جذ
و ساخته شده است با اختلاف رنگ نمای لبه بالکن ها و 

شیشه های ساختمان یک تصویر دو پهاو در نما ایجاد شده 
است  به صورتی که در نمای دوردست تصویر یک مرد با 

ریش در نمای آن این ساختمان درک می شود.

توجه بیشتر و مکث 
در کابر و عابر پیاده 

با استفاده از درک 
تصویر پیرمرد در نمای 

ساختمان
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این بنا در سال 2017 توسط  MVRDV طراحی و ساخته 
شده است . با ایجاد زاویه حاده در یکی از ضلع ها ی 

ساختمان و خالی کردن طبقات پایینی ضلع مخالف زاویه 
حاده با تناسبات ،در یکی از نما ها ساختمان به صورت 

یک فرم غیر ممکن از منظر سازه ای درک می شود.

ایجاد توجه و مکث 
در مخاطب و یا 
بیننده ساختمان

 Spiliotis, apolo,(2: آکادمی تیلور هال -  ]URL: 3[ن به ترتیب، 1: کلیسای ساحل سنت پیته منبع جدول 3: نگارندگان- منابع تصاویر از بالا به پایین�
الیا [ p60 ,2008( -3 :ساختمان gateway  سنگاپور]URL: 9[ - 4:ساختمان محله داکلند ملبورن]URL: 7[ - 5 ::تاتر MTc southbank ملبورن اسرتر

]URL: 10[8:ساختمان بالتیک لهستان -  ]URL: 7[ 7:ساختمان باراک در ملبورن - ]URL: 10[ 6: پردیس وارنامبول -   ]URL: 8
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در تمامی نمونه‌های بررسی شده، از خطای دید بیشتر به‌منظور عمق نمایی و جذب مخاطب استفاده شده است .در 
نمونه‌های تاریخی از خطاهای دید بیشتر به منظور عمق نمایی و تغییر ادراک اندازه استفاده شده است. در نمونه 
های معاصر، بیش تر نمونه‌های تحلیل شده از خطای دید به منظور جذب مخاطب استفاده نموده‌اند. در گذر زمان 
شیوۀ استفاده از خطای دید توسط معماران تغییر یافته و طراحان از خطای دید به‌منظور جذب مخاطب در طرح 

استفاده می کنند تا عمق نمایی و تغییر ادراک اندازه.

نمودار 5: بررسی کیفیت های استفاده شده از خطاهای دید در نمونه های تحلیل شده )منبع: نگارندگان(

جدول 4: دسته بندی و بررسی اجمالی تمامی نمونه های تحلیل شده

خطاکارکیفیت ایجاد شدهخطای دید نمونه تحلیل شده
دسته 
بندی 

ی
یخ

ار
ی ت

ها
ه 

ون
نم

بزرگتر درک شدن دهنه مرکزیاندازه و همترازیکتابخانه سلسوس
استراتژی های پردازش 

یاطلاعات
دس

هن

کورتکس بصریدرک پرسپکتیو کامل و خطوط صافمقابله با توهم هرینگمعبد پارتنون

Shugakuin ذهنیبزرگتر به نظر رسیدن باغتداخل شکل و زمینهباغ

ری
وی

ص
ت

شبکیه و ساختار ذهنیبزرگتر به نظر رسیدن محرابدرک تصاویر سه بعدیکلیسای سن سیترو

شبکیه و ساختار ذهنیجذب مخاطبدرک تصاویر سه بعدیکف سازی پمپئی

شبکیه و ساختار ذهنیافزایش طول راهروتشدید پرسپکتیوگالری اسپادا

  Scala Regiaشبکیه و ساختار ذهنیافزایش طول پلکانتشدید پرسپکتیو

شبکیه و ساختار ذهنیافزایش طول میدانتشدید پرسپکتیومیدان کامپیدولیو

صر
عا

 م
ی

ها
ه 

ون
کورتکس بصریجذب مخاطبکافه والساختمان محله داکلند ملبورننم

ی
دس

هن
ری

وی
ص

ت

کورتکس بصریجذب مخاطبتوهم هرینگپردیس وارنامبول

دو برداشت ذهنیجذب مخاطبتصاویر دو پهلوکلیسای ساحل سنت پیته

ری
وی

ص
ت

Mtc southbank شبکیه و ساختار ذهنیجذب مخاطبدرک تصاویر سه بعدیتاتر

Gateway شبکیه و ساختار ذهنیجذب مخاطبتشدید پرسپکتیوساختمان

شبکیه و ساختار ذهنیجذب و نشان دادن ایده به مخاطبدرک تصاویر سه بعدیآکادمی تیلور هال

دو برداشت ذهنیجذب مخاطبتصاویر دو پهلوساختمان باراک

شبکیه و ساختار ذهنیجذب مخاطبتصاویر غیر ممکنساختمان بالتیک
منبع جدول شماره 4: نگارندگان
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 مدل‌های پیشنهادی
در این بخش چهار مدل استفاده از خطاهای دید در معماری ، کیفیاتی که ایجاد می‌کنند و علت فیزیولوژیک 
آن‌ها، توسط پژوهش‌گران ارائه شده است. لازم به ذکر است که هر کدام از این مدل‌ها، یک مثال استفاده از این 
خطاها می‌باشد و هر کدام می‌توانند به شکل‌های دیگری نیز در طراحی معماری استفاده گردند. بدین دلیل که در 
75 درصد نمونه‌ها از خطاهای دید تصویری استفاده شده و در نمونه‌های بررسی‌شده معاصر، تمامی خطاها جهت 
جذب مخاطب استفاده شده‌ اند. سعی شده است که مدل‌های پیشنهادی نیز هم‌راستا با این هدف و از خطاهای 
تطابق  بررسی  برای  و  »تری دی مکس« ساخته شده‌اند  افزار  نرم  در  پیشنهادی  باشند. مدل های  دید تصویری 
نمونه‌ها با هدف مذکور، یک پرسش‌نامۀ بسته در سامانۀ فرم‌نگار گوگل تهیه و تنظیم شده است و از شرکت کنندگان 
در دو گزینه پرسیده شده است که آیا استفاده از این مدل ارائه‌شده در بناهایی که به هر دلیلی جذب مخاطب در 
آن‌ها مهم می‌باشد برای رهگذران عبوری جذابیت ایجاد کرده و باعث مکث و تأمل مخاطب می‌گردد؟ جامعه 
آماری شرکت‌کنندگان اساتید و دانشجویان معماری دانشگاه‌های تهران بوده است. جزئیات هر مدل پیشنهادی و 

نتایج 105 پاسخ شرکت کنندگان پرسشنامه، در جدول 5 ذکر شده است.

جدول 5 : مدل های پیشنهاد‌شده و نتایج نظرسن�ج بسته

تصاویرتوضیحاتمخالفموافق

ن
مک
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یر
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اء

شی
ا

92 نفر
%87.6

13 نفر
%12.4

این مدل با استفاده از قرارگیری دو فرم U شکل با مصالح )رنگ یا نوع( 
متفاوت و جهات مختلف کنار یکدیگر با لبه های 45 درجه شکل گرفته 

است ، به صورتی که این دو فرم به نحوی کنار یکدیگر قرارگرفته اند 
که زاویه 45 درجه لبه های هر فرم به نوعی پرسپکتیو را برای فرم دیگر 

عمق نمایی کند . دو ذوزنقه قائم الزاویه که زاویه حاده آن 45 درجه می 
باشد لبه های کوتاهتر فرم های Uشکل را به یکدیگر با مصالحی به رنگ 
خاکستری یا بین دو اتصال داده به نحوی که باعث عمق نمایی گردد. در 
نهایت یک مربع تو حالی در نما بدست می آید که با عمق نمایی که شی 

غیر ممکن را در ذهن مخاطب تداعی می کند.

ری
وی

ص
ه ت

صر
 با

ی
طا

خ
91 نفر
%86.7

14 نفر
%13.3

این مدل با استفاده از یک 4 عنصر با رنگ های مختف  به نحوی ساخته 
شده است که یک سطح با خالی شدگی هایی دایره گونه و هلال هایی 

با دو رنگ مخالف و آینه گونه درون هر دایره خالی شده بر روی سطح 
دیگری قرار بگیرد )به صورت پوسته با فاصله و یا یک سطح با رنگ ها 
مختلف تفاوتی ایجاد نمی کند.( هلال های آینه گونه به صورت شعاعی 
در فرم کلی تفاوت زاویه دارند به صورتی که هر کدام نسبت به شعاع 

قبلی خود به ترتیب 20 درجه از مرکز دایره خالی شده چرخیده است  . 
که باعث ایجاد نمایی متحرک در یک سطح صلب شده است.

ق
عم

د 
دی

ش
ت

72 نفر
%68.6

33 نفر
%31.4

در این  این مدل  ،از خطای دید تشدید عمق استفاده شده است که با 
استفاده از کوچک شدن تناسباتی و منظم در پوسته و یا تفاوت رنگ 

مصالح در یک سطح صاف عمق نمایی ایجاد شده است و دو فرم منحنی 
و دایره گونه که به پرسپکتیو رفته اند درک می شود.

نه
می

 ز
 و

کل
 ش

خل
دا

ت

66 نفر
%62.9

39 نفر
%37.1

در این مدل ،یک فرم چشم گونه و یک دایره در میان آن به صورت  
شکل و زمینه با یکدیگر  تداخل یاقته اند به نحوی که نیمی از فرم چشم 

گونه و نیمی از فرم دایره ای شکل به نسبت یک خط متقارن از سمت 
های مختلف به زمینه تبدیل شده اند  )زمینه آسمان در نظر گرفته شده 

است. ( اگر حتی از شیشه و ستون در نیم دایره ای که زمینه )به رنگ 
آسمان( فرض شده است استفاده شود خللی در ایجاد ایهام ایجاد نمی 

شود و شکل و زمینه با یکدیگر ترکیب شده و یک فرم در ذهن مخاطب 
درک می گردد که نیمی از آن خیالی است . 
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ی  نتیجه‌گ�ی
یافتند که برای تشخیص خطای دید مغز  این مهم دست  به  با بررسی ساختار ادراک بصری پژوهش‌گران 
دارای عناصر قدرتمندی است که می‌تواند علایم دریافتی مانند جهت‌یابی اشتباه توسط کورتکس بصری را مورد 
تحلیل مجدد قرار داده و دربارۀ نابسامانی‌های ایهامی تصمیم بگیرد. در واقع ایهام فرصت مغتنمی دارد که خود 
ایهام‌گونه خللی  نیز در درک  این خطاها  از نوع و علت  گاهی قبلی  به نمایش بگذارد، همچنین  آ را در ادراک 
زاویۀ  ادراک  تغییر  اندازه،  ادراک  تغییر  نظیر   از خطاهای دید می‌توان کیفیت‌هایی  استفاده  .با  ایجاد نمی‌کند  
ادراک  تغییر  و  و حرکت  پویایی  دو‌بعدی،  در یک سطح  خطوط، جذب مخطاب، عمق‌نمایی، سه‌بعدی‌سازی 
رنگ‌ها به سبب همسایگی را سبب شد. با بررسی نمونه‌های معماری روشن گردید که طراحان در طول تاریخ از 
خطای دید بیشتر به‌منظور عمق‌نمایی و جذب مخاطب استفاده کرده‌اند .در نمونه‌های تاریخی از خطاهای دید 
اندازه استفاده شده است. در نمونه‌های معاصر در بیش‌تر نمونه‌های  بیشتر به‌منظور عمق‌نمایی و تغییر ادراک 
تحلیل‌شده از خطای دید به‌منظور جذب مخاطب استفاده شده است. نتیجه آن‌که در گذر زمان شیوۀ استفاده از 
خطای دید توسط معماران تغییر یافته و طراحان از خطای دید به منظور جذب مخاطب در طرح استفاده می‌کنند 
تا عمق‌نمایی و تغییر ادراک اندازه. بر اساس نظرسنجی صورت‌گرفته و نظر شرکت‌کنندگان، نمونه‌های ارائه‌شده 
توسط پژوهش‌گران ،توانایی جذب مخاطب را دارند و باعث مکث و تأمل در کاربران می‌گردند. در نمونه‌های 
ارائه‌شده توسط پژوهش‌گران، نمونه‌های الهام گرفته شده از خطای دید اشیاء غیرممکن و خطای باصرۀ حرکتی به 

ترتیب با 87.6 و 86.7 درصد، بالاترین میزان جذب مخاطب را از نظر شرکت‌کنندگان دارند.
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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری هوشنگ فروغمند اعرابی با عنوان »بررسی مسئلۀ اصالت در معماری معاصر ایران با تأکید بر آرای هانری کربن« است 

که با راهنمایی آقای دکتر محمود ارژمند در  دانشگاه هنر ایران  انجام یافته است.

چکیده
با ظهور اندیشۀ مدرن و به دنبال آن معماری مدرن،  مسئلۀ اصالت در معماری از سوی بسیاری از اندیش مندان 
به خصوص اندیش مندان پست مدرن مورد پرسش قرار می گیرد. عدم اصالت یادشده ناظر بر دگرگونی در »فهم 
نظریه های  به مثابه ظهور  از معماری  پارادایمی  گرفتار در چرخۀ درک  و  و مدرنیته  تقابل سنت  در  تاریخی« 
ناهمگون است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی خوانش کریستوفر الکساندر به عنوان یکی از صاحب نظران 
تاثیرگذار در مبانی نظری معماری، از مفهوم »اصیل« و »اصالت« در معماری است. درواقع مسئلۀ اصلی تحقیق 
این است .... که از دیدگاه الکساندر و در میان جابه جایی پارادایم ها در حوزه معماری،‌ پرسش از اصالت چه 
تحلیل  و  تجزیه  در  منطقی«  »استدلال  روش  از  که  است  تحلیلی«  »توصیفی-  تحقیق،  روش  دارد؟  جایگاهی 
مفاهیم و روش »توصیفی-تحلیلی« در بازخوانی آثار و اندیشه های وی بهره برده شده است. یافته های تحقیق 
نشان می دهد که از دیدگاه الکساندر اساسی ترین قدم برای شناخت پارادایم ها شناخت تمایزهای آنان است که 
تفاوت در واقعیت ها ، روش ها  و ارزش ها  را درپی دارد. الکساندر اصالت را دغدغه اصلی معطوف بر بقای 
بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل های آینده می داند و آن را حقیقتی عاری از انحراف )یگانگی معنایی( و 
دارای فهم واره ای دقیق )زبان الگو( و جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. یافته های 
تحقیق نشان می دهد که اصالت در آثار الکساندر تحت مؤلفه های »فرم و زیبایی، کیفیت، زبان الگو و ترکیب« 
قابل مشاهده است. در بخش جمع بندی نیز ۵ شاخصه  از مبانی نظری الکساندر مرتبط با اندیشۀ وی عنوان 

شده است. 

واژگان کلیدی: اصالت، زبان الگو، معماری مدرن، کریستوفر الکساندر
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مقدمه
با ظهور معماری مدرن و تغییر در نگرش ها و روش های شکل دهندۀ معماری و همچنین انبوه‌سازی هایی که 
توسط فناوری های روز ممکن شد، نیاز به برون رفت از بحران های پیش آمده، معماری را به سمت  و  سوی غلبۀ 
نظریه‌های معمارانه سوق داد. در این میان معماری به‌عنوان عرصه‌ای برای آزمون این نظریه‌ها در نظر گرفته شد که 
در پی آن خصلت هایی که در معماری گذشته به چشم می خورد دیگر جایی در میان تفکر صاحب نظران و طراحان 
و  بیستمی معماران  قرن  و غریب  و طراحی عجیب  نظریه‌های معماری  الکساندر،  به‌نظر  تا جایی که  نداشت.  
طراحان را به سوی گریختن از این خصلت ها کشاندند؛ چنانچه امروزه آنچه به‌عنوان ضرورت شناخت »اصالت« 
مطرح می گردد توجه به »کیفیت طراحی«، »کیفیت محیط کالبدی« و دستیابی به »پایداری اقتصادی« می باشد، 
چراکه هدف اصلی آن، تعبیه ارزش های اجتماعی -اقتصادی- کالبدی به بنا می باشد. ارتقای کیفی بنا با رعایت 
پارامترها )اصالت بنا( ضمن ترغیب کاربران برای حفظ و مراقبت بنا بر ضرورت وجود دستور زبان طراحی برای 
برنامه‌ریزان، طراحان و تصمیم گیرندگان اشاره دارد تا درنهایت بتوانند بر آسیب های احتمالی فائق آیند و از عهدۀ 
طراحی مبتنی بر اصول پایدار مذکور برآیند1. در تفکرات براندی2 مفهوم اصالت در دو وجه یعنی »1. اصالت 
هنرشناسانه« و »2. اصالت تاریخی« اثر هنری دیده می شود؛ آنگونه که جان راسکین3 خاطر نشان کرده، این دو 
اصالت به هم مرتبط اند. اگر نظریه براندی را دربستری جامع تر درنظر بگیریم، می توان اثر هنری را به مفهوم کلی تر 
از صرف فعالیت خلاق بشری، یعنی به مفهوم وسیع اصالت، به عنوان بیان شاخصه‌های فرهنگی توصیف کرد. 
در این نوشتار مسئلۀ اصلی را با توجه به طرح بحث  استیفن گرابو4   مورد مداقه قرار می دهیم. وی در کتاب 
»کریستوفر الکساندر: جستجوی یک پارادایم نو در معماری« کار الکساندر را به مصداق تغییر پارادایم5  در نظر 
توماس کوهن 6 مورد بررسی قرار داده است . کار الکساندر با کار کسانی چون کوپرنیک از آن جهت قابل قیاس است 
که همانند آنها پارادایمی نو را برای بررسی پدیده‌ها مطرح کرده است. گرابو تطابق پارادایم علمی کوهن با مباحث 
معماری را مشروط به مفروض دانستن وجود پارادایم در معماری دانسته است. درحالیکه چنین فرضی قابلیت 
بررسی دارد اما با تعریف معماری به عنوان علم و هنر ساختمان، بررسی چگونگی تغییر پارادایم در معماری را 
جایز دانسته است. نویسنده در این کتاب سیر اندیشه الکساندر را با توجه به مراحلی که کوهن عنوان کرده است، 
تقسیم بندی کرده است. گرابو این سوال را مطرح کرده که از نظر الکساندر »آیا در معماری یک پارادایم کنونی وجود 
دارد؟ و اگر چنین است چه وجه تمایزاتی دارد؟« در این پژوهش مسئلۀ اصلی این است که از دیدگاه الکساندر، 
دگرگونی پارادایم ها چگونه به مفهومی اصیل در معماری یا به تعبیری بدل می شود؟ براین اساس  با توجه به اهمیت 
نظریات الکساندر در معماری و همچنین دغدغه‌مندی صاحب نظران به‌خصوص در حوزه‌های فرهنگی با قدمت 

تاریخی،  به بررسی مفهوم اصالت از دیدگاه کریستوفر الکساندر پرداخته می شود.

پیشینه پژوهش
مطالعات صورت‌گرفته درباره  کریستوفر الکساندر بیش‌تر  توجه خاص وی به نظریه‌های موجود در ریاضیات 
و زبان الگو را مورد بررسی قرار داده‌اند از جمله: نجارنژاد در مقاله‌ای با عنوان »درک سرشت الگوهای ماندگار 
معماری ایران« به بررسی الگوهای معماری و الگوهای نیازهای انسانی و ارتباط آن‌ها با ماندگاری آثار معماری 
پرداخته است . همچنین مهاجری در مقاله‌ای با عنوان »رویکردی تحلیلی بر نظریه‌های تحلیلی الکساندر« ضمن 
وی  که  می‌کند  اشاره  و  کشیده  تصویر  به  را  طراحی  دربارۀ  وی  ذهنی  نظم‌وارۀ  الکساندر  نظری  دیدگاه  بررسی 
الگوهای طراحی را در راستای دستیابی به طبیعت زنده می‌داند7. استعارۀ طبیعت زنده در نگاه افرادی چون هنری 

1 Tuan, 1981, 32 
2  Cesare Brandi
3  John Ruskin
4 Stephen Grabow
5  Paradigm Shift
6  Thomas Kuhn

 مهاجری، 1397، 45 7
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برگسون1 نیز دیده می‌شود. او طی تحلیل تئوری‌های مختلف حیات و تکامل نتیجه می‌گیرد که استمرار بر انگیزش 
زندگی، بر یک شور حیاتی مبتنی است که توسط ارگانیسم‌های ویژه‌ای از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود2؛ در 
اثری هنری یا معماری  رالف عقیده دارد وقتی یک  با معماری مقایسه شده‌است.  این مفهوم  نیز  پژوهش‌هایی 
طراحی و اجرا می‌شود، جنس و ساختار آن بازتاب نیروی حیات آن »ایده و روح« خلاقیتی است که بدان شکل 
می‌دهد. لذا عناصر اثر، علت وجودی خود را از این ایده می‌گیرند3. از سوی دیگر ایدۀ اصلی نظریۀ براندی، تعریف 
مفهوم اثر هنری، در مقابل دنباله‌روی یا تقلید است و این چنین است که یک اثر هنری دوبار »تاریخی« می‌شود، 
نخست هنگامی که توسط هنرمند خلق می‌شود و بار دیگر زمانی که در ضمیر هوشیار مخاطب امروزی دریافت 
اثر کهولت یافته و تاریخی می‌شود، مفهوم هنری آن در ضمیر هوشیار امروزی،  می‌گردد. به‌عبارتی درحالی‌که 

شناخته شده باقی می‌ماند و تنها نیز بدین‌نحو قابل بیان است4. 
در پیشینۀ پژوهش، آرائوز5 در میان طیف وسیعی از بنا‌های فرهنگی، به اصالت یک مکان به‌ویژه منظر شهری 
ارزش‌های  مصالح،  تاریخ،  هویت،  می‌داند:  استوار  اصل  هفت  بر  را  اصالت  وی  است.  داده  اهمیت  تاریخی 
اجتماعی، مکان‌های پویا و ایستا، مدیریت، اقتصاد6. همچنین بسیاری از آثار ایرانی به‌واسطۀ نوع مواد و مصالح 
مورد استفاده از همان بدو آفرینش نیازمند نگهداری و تعمیر پیوسته هستند7.  استول از دیگر نظریه‌پردازان، دو 
نوع رویکرد بر اصالت قائل است، او به نوعی به نسبیت مفهوم اصالت در حوزۀ فرهنگی اشاره دارد8؛ آنچه را که 
استول به منظور تحلیل و ارزیابی مفهوم اصالت ضروری می‌داند، اصالت در رابطه جزئی ویژگی‌های اثر است. به 
عبارتی ممکن است کلیت اثر نشانگر اصالت اثر نباشد و تنها بخش‌هایی از آن بیانگر مفهوم اصالت باشد9. خود 
الکساندر اصالت را دغدغۀ اصلی معطوف بر بقای بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل‌های آینده می‌داند و آن 
را حقیقتی عاری از انحراف و جنبه‌ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. آنچه وی اصیل تلقی 
می‌کند سازگاری با »طبیعت درونی« خود است. وی بر این باور است که همه انسان‌ها با طبیعت درونی خود به 
یک میزان سازگاری نداشته، یا به یک اندازه اصیل و منسجم نیستند. اما می‌توانند با استفاده از زبان‌هایی که آن‌ها 
را »زبان الگو« نیز می‌نامند، بناها را شکل‌ دهند و قرن‌ها چنین کرده‌اند10. در ادامۀ این نوشتار نیز مسئلۀ اصلی که 
بررسی اصالت در میان دگرگونی‌های فکری از نظر کریستوفر الکساندر است با توجه به الگوهای پایدار و  مانا در 

تمدن‌ها و همچنین مقایسه آن‌ها با نظریات استیفن گرابو مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

روش‌شناسی پژوهش
از آنجا که شناخت  واکاوی مبانی نظری پیرامون مسئلۀ اصالت  از دیدگاه یک متفکر شناخته‌شده در معماری، 
پی گرفته شده است، پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت بنیادی است، لذا از روش توصیفی-تحلیلی و روش استدلال 
منطقی برای بررسی درک مفهوم ارزش و اصالت در معماری از دید الکساندر بهره برده است. روش گردآوری داده  
به‌ویژه در بخش پیشینۀ پژوهش،‌مشتمل بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی بوده است. در این پژوهش، به‌منظور 
شناسایی ریشه‌های فکری و نظری به تحلیل دیدگاه‌های الکساندر و مفهوم اصیل و اصالت در معماری پرداخته 
شده است. پس از تحلیل و ارزیابی به‌منظور تطابق با نظریۀ تغییر پارادایم کوهن از مطالعات استیفن گرابو بهره 

جسته شده است. سپس در مرحله آخر با روش توصیفی-تحلیلی به ارائۀ نتیجه‌گیری پرداخته شده است. 

1  Henri Bergson
2  Jokilehto, 2007, 32
3  Relph, 1976, 98
4  jokilehti, 2007, 38
5  Araoz, G

 فدایی نژاد، 1393، 82 6

 فلامکی، 1389، 167 7
8  stovel, 2007, 30

 فدایی نژاد، 1393، 82 9

 الکساندر، 1381، 145 10
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کریستوفر الکساندر تا 1958 در اروپا تحصیل کرد و و پس از آن به آمریکا مهاجرت نمود . وضعیت فکری 
الکساندر نیز بسیار شبیه به اتفاقاتی است که در هنگام تغییر پارادایم رخ می دهد، از جمله مواجهۀ او با تفکراتی 
که مدت طولانی در یک حوزه سیطره داشته‌اند، مخالفت هایی که توسط دیگران با او شده است و تغییرات جدی 
که برای فهم تفکر او لازم به نظر می آید، تطابق کارهای وی با نظریه کوهن را منطقی می کند. اولین اثر وی که در 
سال ۱۹۵۸ نوشته شد، یک آزمایش دوباره از کیفیت های ادراکی است که به‌طور سنتی برای نسبت طلایی1 در 
نظر گرفته می شود و با آنچه در روانشناسی شناختی معمول است، مورد تحلیل قرار گرفته است. در اثر دیگر وی 
که نمونۀ خوبی از امتداد پارادایم است، یک حمله به فردگرایی2 و فقدان تکامل استانداردهای ساختمانی است. 
نیازهای  از  پیچیده  به مجموعه‌ای  پاسخگویی  در  از روش های کنونی طراحی  انتقادی  تحلیلی  اولین کتاب وی 
انسانی است3. در »یادداشت هایی بر ترکیب فرم«4 الکساندر رویکردهای کاملا شهودی5 به طراحی را ]با توجه به 
شرایط زمانه[ مناسب پیچیدگی های صنعتی شدن ندانسته است. این امر با نظر معماران آن زمان موافق بود اما کسی 
آن را به‌طور دقیق بیان نکرده بود. در این کتاب الکساندر با یافتن یک پیوند معنادار بین طراحی و مسئله و تحلیل 
عقلانی6 آن راه را برای تغییر پارادایم در معماری آغاز کرده است.  الکساندر با پیشنیۀ تحصیلی ریاضی و فیزیک، 
یک دانشمند  و معمار محسوب می شد و با عقل گرایی علمی و البته نامتعارف در معماری درصدد پاسخگویی 
به سوال »طراحی چیست؟« برآمد. امر عقلانی در معماری مدرن توسط کارل منهایم7  معادل عملکردی8 در نظر 
گرفته شده است، اما امر عقلانی در نظر الکساندر همانند ریاضیات، قائم به خود9 است که علم معمول را از غیر 
آن )علم نامعمول( تفکیک می کند. اگر معماری را علم و هنر ساختمان بدانیم، علم در اینجا معمولا علوم کاربردی 
مانند سازه، مصالح، فن ساختمان و تکنولوژی ساخت تفسیر می شود و رابطۀ این حوزه‌ها با طراحی پاسخگویی 
به مسئله است؛ که این طرز پاسخگویی متفاوت با علم به معنای فیزیک و ریاضی است. هنر نیز چندان با پرسش 
از طراحی سر و کار ندارد. در عالم سنتی، معمار از اساس هنرمندی است که علم را درک می کند و می تواند آن را 
برای حل مسئلۀ ساختمان به کار گیرد اما دانشمند نیست. معمارانی چون لئوناردو داوینچی10 و کریستوفر ورن11 
که دانشمند نیز بودند، طراحی را یک مسئلۀ  سراپا هنری در نظر گرفتند و به‌صورت کلی در تاریخ معماری بسیار 

انگشت شمار کسانی را می توان یافت که طراحی را یک مسئلۀ علمی در نظر گرفته باشد12. 

تغی�ی پارادایم در معماری
و  مشاجرات  با  حاضر  پارادایم  هنگامی که  می کنند؟  تغییر  به  شروع  معماری  در  پارادایم ها  هنگامی  چه 
ناهنجاری های بسیاری رو به رو می شود، سرآغاز تغییر پاردایم است. این تغییر پارادایم برای علم هنگامی است که 
پدیده‌های فیزیکی با فرانمودهای متداول علمی، قابل تطبیق نباشند. در معماری به‌مثابه یک امر میان رشته‌ای، عدم 
انطباق حوزه‌های خارجی با قواعد رایج در معماری ممکن است بتواند آغاز یک تغییر پارادیم باشد. این مسئله 
برای معماری مدرن با فاصله کمی از جنگ جهانی دوم، با تغییرات حوزۀ اجتماعی به‌وجود آمد. چرا که معماری 
مدرن آن زمان محصول قابل قبولی برای خواسته‌های اجتماعی نداشت. پس استاندارد های محیطی معماری تغییر 
کرد و در نتیجه زیبایی شناسی آن دچار تغییراتی بنیادین شد. معماری پیش از صنعتی شدن نیز شبیه به همین روند 
را طی کرده است. تغییرات در مصالح و روش های ساخت، عملکرد های تازه مناسب با صنعتی شدن، ارزش های 

1  Golden Mean
2  Individualism
3  Alexander, C. 2002
4  Notes on the Synthesis of Form
5  Intuitive
6  Rational
7  Karl Manheim
8  Functional
9  Substantive
10  Leonardo da Vinci
11  Christopher Wren
12  Alexander, 2002 , 67
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این  با  برخورد  در  بوده است.  پارادایم  تغییر  آغاز  برای  اولیه  ناهنجاری های  از  برای سازمان دهی فضایی  جدید 
ناهنجاری ها، در گام اول سعی در پاسخگویی با »روش ها، ارزش ها و واقعیت ها در پارادایم حاضر است. پس 
بدین ترتیب در معماری در گام اول سنت چهارصد سالۀ کلاسیک سعی کرده است با این تغییرات کنار بیاید. به 
این ترتیب ایستگاه قطار اولیه شبیه به کاخ سلطنتی به نظر می رسد و کاخ ها شبیه به انبارها می شوند1. درنهایت 
هنگامی که مکتب های فکری به دنبال راه‌های جدید برای پاسخ گویی می گردند و معماران دیگر برای طراحی از 

پارادایم اصلی پیروی نمی کنند، جستجوی پارادایم نو آغاز شده است. 
توصیف کوهن از تغییر پارادایم‌ها و اهمیت مدلی که ارائه داده است، نه فقط به خاطر توضیح تغییرات تاریخیِ 
بارز است بلکه اهمیت آن در قابلیت توضیح شکاف‌های تاریخی خاصی است که اطلاعات جامعی از چگونگی 
تغییرات آن وجود ندارد. چرایی جایگزینی پارادایم کامل‌تر و کاراتر با پاردایم دیگر، شناخت تفاوت میان »اصلاح 
و امتداد«2 پارادایم حاضر و چگونگی انقطاع‌های نامناسب برای پارادایم حاضر در این مدل دیده شده‌اند. دیگر 
آنکه توسط مدل کوهن می‌توان از خارج از یک حوزه به آن نگریست و احتمال تغییرات پارادایم و مرزهای پارادایم 
از ادراک ما سخن می‌گوید -کوهن آن را »علم  حاضر را در آن بررسی کرد. این مدل از یک واقعیت مستقل 
نامعمول«3 می‌نامد- که ساختار پایه‌های علمی یک حوزه را بازآرایی می‌کند و درنهایت یک انقلاب در دیدگاه‌ها 
به وجود می‌آورد. شبیه این اتفاق در هنر مشهود است. تغییر دائم فهم از نمادگرایی‌های تاریخی، تغییر شناخت 
آنچه که در گذشته حقیقت4 داشته است یا به‌عنوان حقیقت در ظرفیت ذهنی انسان هر دوره بازنمایی می‌شده 

است، بسیار شبیه به تغییر پارادایم در علم است. 

بیان یافته‌ها
تغییر پارادایم معماری نیازمند تغییرهای بنیادی در ارزش‌ها و دیدگاه‌های معماری است، از این بین در این 
نوشتار با توجه به مسئلۀ اصالت به‌عنوان مسئله اصلی به بررسی مؤلفه‌های »فرم و زیبایی«، »کیفیت«، »زبان الگو« 
پرداخته شده است؛ چرا که این مؤلفه‌ها از نظر الکساندر جایگاه ویژه‌ای برای نظر به معماری دارند. از سوی دیگر 
یکی از مؤلفه‌هایی که الکساندر مطرح می‌کند »ترکیب« است که با توجه به سیر بحث در پایان بیان یافته‌ها آورده 

شده است. 

اصالت، فرم و زیبا�ی 
با زمینه است5.  اظهار می دارد که بخش مهم طراحی فرم است و مشکل  طراحی هماهنگی فرم  الکساندر 
زیبا  را  به‌ویژه ساختمان ها  اشیاء  است که  دانسته   آن چیزی  از  پرسش  را  الکساندر  اصلی  مسئلهٔ  استیفن گرابو 
می کند6. پاسخ به این پرسش همیشه با ارجاع به ساختمان های با شکوه گذشته مانند معابد یونانی، کاتدرال های 
گوتیک، روستاهای رنسانسی و نظیر آنها همراه بوده است که همگی متعلق به دوران قبل از صنعتی شدن هستند. 
در حالی که فقدان زیبایی در آثار معماری دوران پس از مدرن با نظریات زیبایی شناسی توجیه پذیر نیست، سخن 
از سبک های معماری ) به مثابه توجیه و یا نوعی گریز از مسئله( ترویج یافته است. معماران بزرگ در دورهٔ مدرن 
مانند فرانک لوید رایت7 توانسته‌اند ساختمان های شگفت انگیزی بنا کنند اما این آثار بیشتر به استثناء نزدیکند تا 
به قواعد، چرا که در دوران مدرن تکرارنشدنی مانده‌اند. در وضعیت حاضر پس از صنعتی شدن زیبایی شناسی یک 
معمای بزرگ است. زیبایی به مثابه »خامۀ روی کیک« در نظر گرفته شده است که سطح چیز ها را پوشش می دهد. 

 ایســتگاه قطــار بــا کاخ بســیار متفــاوت بــه نظــر می رســد. اگرچــه شــاید ظاهــر کاخ هــا تغییــر کــرده باشــد، ولی قبــل از آن بایــد دیــد کــه در ماهیــت کاخ چــه  1

تغییــری رخ داده اســت. امــا کاربــری ایســتگاه قطــار کاملا تــازه اســت و ایــن امــر کــه شکل اش از معمــاری متــداول متأثــر بشــود، طبیــعی بــه نظــر می رســد.
2  Extension
3  Extraordinary science
4  Truth

 مهاجری، 1397، 47 5

 باید دقت شود که این پرسش الکساندر از خود زیبایی به مثابه یک وجود مستقل و به‌مثابه پرسشی وجودشناسانه است. 6
7  Frank Lloyd Wright
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این فکر به نظر هربرت مارکوس1  در فلسفۀ تاریخ، واژۀ زیبایی در نیمۀ دوم قرن هجدهم، زمانی که عقل گرایی 
علمی محتوا و اعتبار زیبایی  را تنزل رتبه داد، رایج شد. الکساندر اما اینگونه بیان داشته است:

من سعی می‌کنم ساختمان‌هایی بسازم که مانند یک لبخند بر چهرۀ شخص باشد، آن لبخندی که نوعی راستی را 

دارا باشد، آن لبخندی را که واقعا شبیه به آن باشد، نه آنکه صرفا ادعا داشته باشد..... وقتی شخصی لبخند می‌زند، 

مانند آن است که بافت جهان خمیده شده است و این به میلیون‌ها حالت رخ می‌دهد. درحالی‌که به یک لبخند 

نگاه می‌کنیم، پرسش از اینکه آیا واقعا زیباست؟ نامعمول است. واقعیت آن است که در چنین لحظاتی چیزها کاملاً 

با یکدیگر در نظم و صلح هستند. اگر زیبایی صورت و زیبایی لبخند را در دو کفه ترازو بگذاریم، تلاش من برای 

فهم رابطه زیبایی با لبخند است. در این بین وقتی شخص لبخند می‌زند دیگر به زیبایی چهره کاری نداریم و پرسش 

این نیست که آیا فرد چهره زیبایی دارد؟ کاری که لبخند با صورت می‌کند بسیار شگفت‌انگیز و بسیار مهم است که 

بیشتر با قلب اشخاص مربوط می‌شود2.

اگر چه شاید چنین دیدگاهی ، بسیار نامتعارف به نظر برسد، اما الکساندر در نظر داشته است که زیبایی‌شناسی 
را به گونۀ دیگری مطرح کند. وی در جایی دیگر عنوان می‌کند که اکثر مردم به راحتی زیبایی را حس می‌کنند و 
می‌دانند که قله‌های آثار هنری بسیار خاص هستند و  بسیاری از مردم کارهایی مانند مسجد آبی در استانبول و 

کلیسای انگلیسی را می‌ستایند. وی می‌افزاید:

بارزی میان  امروزه فعالیت می‌کنند، کاملا متوجه هستند که تفاوت  از معماران که  من فکر می‌کنم که بسیاری 

کارهای اینچنینی با کارهای آنها وجود دارد..... لوکوربوزیه بسیار در رابطه با کاتدرال‌ها و پارتنون نوشته است. او 

از این ساختمان‌ها بسیار متأثر شده بود. اما تجربۀ من از برخورد با معمارها آن است که آنها درحالی‌که این مسائل 

را می‌دانند، خود را با مسائل متوسط ثانویه سرگرم می‌کنند. در واقع آنها خودشان را گول می‌زنند تا چنین اتفاقی 

بیافتد. ]عبارت‌هایی مانند:[ کاملا غیر ممکن است، قطعا به  گذشته تعلق دارد، برای دوره مدرن مناسب نیست و 

بسیاری از شعارهای دیگر، همگی حاکی از آن است که معماران از چیزی که می‌سازند خشنود هستند و خود را 

قانع ساخته‌اند که این کارها مقصود منطقی نهایی ]معماری[ است..... اما این شرایطی نیست که برای من جذابیت 
داشته باشد.3

کیفیت خاص، محتوا�ی اصیل
این  هستند.  زنده  شهرها  این  می کنیم  احساس  می نگریم،  روزگار گذشته  شهرهای  زیباترین  به  هنگامی که 
این  است که  ویژه  »کیفیت« ساختاری  یک  از  دقیق  تصویر  یک  بلکه  نیست،  مبهمی  چیز  بودن«  احساس»زنده‌ 
برای  به طوری کلی تلاشی  بر ترکیب فرم« )۱۹۶۴(  آن برخوردارند4. کتاب »یادداشت هایی  از  شهرهای قدیمی 
شناسایی ساختار محیط مطلوب )مناسب با بستر(‌ بوده است. زیبایی شناسی ذکر شده در این کتاب همانند »زیبایی 
شناسی از پایین« در کلام مونرو بیردزلی5 است6، چراکه توجه الکساندر به‌طور همزمان هم به سازگاری و هم به درک 

1  Herbert Marcus
2  Grabow, S.,1983, 21
3  IBID: P. 24

 الکساندر، 1390، 27 4
5  Monroe Beardsley

 بیردزلی پیرو مکتب زیبایی شناسی تحلیلی هنر را اینگونه تعریف کرده است: 6

 either an arrangement of conditions intended to be capable of affording an experience with marked aesthetic character or

(incidentally) an arrangement belonging to a class or type of arrangements that is typically intended to have this capacity

)نقل از دانشنامه استنفورد(

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــو ب ــد. گراب ــدا می کن ــا پی ــالا« معن ــل »زیبایی شــناسی از ب ــن« در مقاب ــه، »زیبایی شــناسی از پایی ــدگاه زیبایی شــناسی کمیت گرایان ــن دی ــا چنی ب

دیــدگاه بیــردزلی »زیبایی شــناسی از بــالا« را ابژکتیــو و مســتقل از درک خالــق و مخاطــب اثــر دانســته اســت. البتــه در اینجــا نیــاز بــه توضیــح بیشــتر توســط 

کـه چگوـنـه اـیـن ـنـوع زیباییـشـناسی را ـبـه کار الکـسـاندر مرتـبـط دانـسـته اـسـت، کاملا محـسـوس اـسـت. نویـسـنده ـ
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کاربران  یک محیط است. الکساندر در آثار خود بازنمایی ریاضی از فرم های هندسی را ارائه کرده است تا در فضای 
ریاضی فرم ها از یکدیگر تبعیت کنند و در نهایت زیباترین آن ها مشخص گردد. این تلاش الکساندر یک تغییر رویه 
از منطق محض به سمت احساسات است که نهایتاًً منجر به اذعان الکساندر به مفهوم »کیفیتی خاص« جدای از 

همه پارامترهای متداول محیطی شده است:

من شروع به دیدن چیز‌ی به‌کلی متفاوت در فضا کردم، آن چیزی که شما ممکن است آن را قلب زندۀ فضا بدانید. 

کیفیتی خاص از فضا، در برخی از مکان‌ها قابل مشاهده است که بسیار بسیار سخت خلق می‌شود.]سختی آن[ 

مانند آن است که به روح خود خدمت کنید تا قادر بشود آن را بسازد. واضح است که این کار به‌طور باورنکردنی 

دشوار است. ]آن کیفیت[ بسیار لطیف و در عین حال منظم است. اگرچه در ظاهر هندسی‌اش ممکن است بسیار 

ساده باشد، اما در واقع بسیار لطیف است.... این حس از اساس با احساسی که از آثار مشهور مدرن ساطع می‌شود، 

متفاوت است. حس خوب آن آثار مشهور نسبت به چیزی که توصیف کردم، بیشتر مقوایی ]و پوچ[ است که فقط با 

هندسه سر و کار دارد.... آن‌ها برای آن‌که در معرض دید قرار بگیرند، ساخته شده‌اند. آن‌ها برای زنده بودن و نفس 
کشیدن ساخته نشده‌اند. ساخته شده‌اند تا عکس گرفته بشوند، عبور بشوند، و نگاه بشوند.1

الکساندر الگوها را حقایقی ثابت و تغییرناپذیر می داند که راه‌های ممکن برای حل مشکلات فراهم می آورند2. 
الکساندر مادامی که در جستجوی کیفیت یادشده است به طور همزمان ابژکتیو و در عین حال وابسته به تجربۀ 
شخصی است، راه های ممکن متعددی را برای این تناقض فلسفی پیشتر در عباراتی نظیر »با خود بودنِِ یک چیز 
و در عین حال برای خود بودنِِ درک آن « از گفتار سارتر اشاره دارد. بدین ترتیب »هنگامی که این دو وجه هم زمان 
با هم در یک چیز یا اتفاق حاضر است، حاوی اعماق بی اندازه‌ای است که با خویشتن ما سخن می گوید و این 
امری بی واسطه یا قلمرویی از وجود است که بدون تردید واقعیتی اصیل است« این امر را همانی دانسته است که 
افلاطون در تمثیل غار و هومر توصیف کرده‌اند. این تعبیر از اصالت مشابه گفتار هایدگر در هستی و زمان و در 

تقابل با امر عادی و هرروزی است: 

تصور کنید، شخصی مدام فیلمی برای خودش نمایش می‌دهد؛ ما تصور می‌کنیم آن تصاویر بی‌اهمیت موجود در 

فیلم، زندگی واقعی است در حالی که ارتباطی با جهان واقع ندارد. اگر شما بتوانید فیلم را قطع کنید، با جهانی 

واقعی که در آن زندگی می‌کنید، در ارتباط مستقیم خواهید بود و به یک قلمرو باور نکردنی از آزادی و یگانگی 

وارد می‌شوید که آن جایی است که آنچه را که واقعا در حال انجامش هستید، انجام می‌دهید.3 

اصالت و زبان الگو
الکساندر دریافت که ایده‌هایش در دو کتاب »شهر درخت نیست« و »یاداشت هایی بر ترکیب فرم« همچنان 
راه‌حلی برای خلق ساختمان های زیبا با کیفیت فاقد زمان فراهم نمی کند...در این زمان نظریه طراحی الکساندر 
نازیبایی  الکساندر  مسئلۀ  لذا  است.  آمده   ۲ نمودار  در  الگوها  این  فرایند شکل گیری  شد4.  الگوها«  »زبان  وارد 
ساختمان های مدرن در مقابل ساختمان های گذشته است. اما آیا با قواعد کنونی می توان به این مسئله پاسخ مناسب 

داد؟ الکساندر در دهه ۷۰ به این سوال اینگونه پاسخ داده است: 

چراکه  بسازند،  زنده  ساختمان  یک  نمی‌توانند  الگو«  »زبان  و  ساختن«  بی‌زمان  »راه  آثار  با  هنوز  معمارها  همه 

فرایند‌های دیگری هستند که نقش بنیادینی دارند. تا به آن زمان، گمان می‌کردم که اگر الگوها از نظر دید اجتماعی 

به درستی در نظر گرفته شوند و طرح‌ معماری نیز بر اساس آن ارائه شود، محصول نهایی از نظر معاصر بودن مورد 

قبول واقع می‌شود. اما بعدها متوجه شدم که اینگونه نخواهد بود.5 

1  Grabow, S., 1983, 64

 نجارنژاد، 1400، 6 2
3  Grabow, S., 1983, 66

 مهاجری، 1397، 50 4
5  Grabow, S., 1983, 69
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 پروژه »کلینیک مودستو«1  ابتدا به نظر الکساندر از حیث به کارگیری الگوها موفق بوده است. اما از نظر معماران 
و کاربران این پروژه سراسر شبیه به دیگر پروژه‌ها است. در اینجا الکساندر متوجه شد که الگو‌ها بیش‌تر هندسه را 

هدف گرفته‌اند، اما نکته‌های دیگری نیز هستند که تا به حال در نظر وی مغفول مانده‌اند:

 وقتی شما مطلبی می‌خوانید و آن مطلب برای‌ شما جالب است، یک سطح از شناخت رخ می‌دهد، اما در واقع 

چیزی تغییر نکرده است. شما آن را شگفت‌انگیز می‌دانید و باور دارید که با آن موافق هستید، اما چیزی را در 

خود تغییر نداده‌اید. تنها کاری که کرده‌اید این است که مطالبی به دانش خود اضافه کرده‌اید )خواه »راه بی‌زمان 

ساختن« باشد، خواه »زبان الگو« خواه »تجربه ارگان«(  شما این را به ترفندهای خود اضافه کردید، اما خود بدون 

تغییر مانده‌اید. سطح دوم شناخت به‌اجبار منجر به تغییر می‌شود، چرا که با واژه‌هایی سخن می‌گوید که شما بدون 

تغییر خود و فعالیت‌های خود، عملا نمی‌توانید آنها را درک کنید و انجام دهید.2 

جدول 1: اصالت و زبان الگو

جایگاه آن در اندیشه کریستوفر الکساندرپارامتر معنایی

دستیابی ساختمان زندهغایت شکل‌گیری نظریه

بهره‌گیری از الگوهای با ماهیت ریاضیوجه تمایز نظریۀ اصیل و غیراصیل

معیار هندسی و زیاضیاعتباردهی و میزان سنجش

 ماخذ: نگارندگان بر اساس یافته‌های تحقیق

اصالت و ترکیب
الکساندر درنهایت یگانگی و ماندگاری اصالت را لایۀ زیرین همۀ الگوها و فضا دانسته است. این یگانگی 
فضا با ترکیب هندسه و رنگ به‌ظهور در می آید. در نظر الکساندر، فهم این یگانگی همراه با آزادی میسر می شود. 

این آزادی شبیه به آزادی در مکتب ذن است:

در ذن، آزادی یعنی در عین حال که انتخاب‌های بسیاری وجود دارد، شما در واقع یک انتخاب دارید چرا که شما 

آزاد هستید که بهترین انتخاب را با توجه به شرایط انجام دهید. به¬طور خلاصه شما فقط امکان انجام یک کار را 

دارید، همان کاری که آزاد هستید که انتخاب کنید و درنتیجه شما زمانی که می‌توانید مناسب‌ترین کار را بشناسید 
و انجام دهید، آزاد هستید.3

جدول 2: اصالت و ترکیب از دید الکساندر

جایگاه آن در اندیشه کریستوفر الکساندرپارامتر 

یگانگی لایۀ زیرین همه الگوها و فضای معماریاصالت

هندسه و رنگابزار اصالت 

یگانگی شبیه به آزادی در مکتب ذنفهم اصالت

ماخذ: نگارندگان بر اساس یافته‌های تحقیق

1  Modesto clinic
2  Ibid, P. 130
3  Grabow, S., 1983, 221
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جمع بندی
مؤلفه‌های »فرم و زیبایی«، »کیفیت«، »زبان الگو« و در نهایت »ترکیب« راه را برای نظر به آثار کریستوفر 
می توان  را  اصلی  پنج شاخصۀ  وی  آثار  در  است  بحث شده   1 نمودار  در  همان طور که  و  می کند  باز  الکساندر 
حول مفهوم اصالت پی گیری کرد. در ابتدا با توجه به بیان مسئلۀ اصلی معماری مدرن آن است که در مواجهه با 
ضروریات جامعه صنعتی اصالت خود را از دست داده است. با توجه به دیدگاه الکساندر، عبارت »فراموشی از 
بودن«  نزد هایدگر، خلاصه‌ای از مسائل ادبیات، هنر، فلسفه و علوم اجتماعی قرن بیستم است. در حال حاضر 
یک احساس عمومی جریان دارد که  قطعیت گم شده حاصل از دین، هیچگاه با چیزی جایگزین نمی شود. علم  
در این میان با پاسخ های خیره‌کننده به مسائل علمی جای خالی آن را به‌طرز زجرآوری مشخص می کند، در حالی 
که چنین وضعیتی در قرون وسطی قابل درک نبوده است. الکساندر تمثیل غار افلاطون اشاره می کند و اصالت نزد 
افلاطون را با ایده‌ها متناسب می داند چرا که در نظر افلاطون اگر ایده صندلی نباشد، هیچ نجاری نمی تواند صندلی 
بسازد. بدین ترتیب مسئلۀ معماری مدرن فراموشی خود عالم و توجه به ظاهر بنا است. معماران به‌مثابه کسانی 
هستند که سایه‌های غار افلاطون را به یک زبان مقوایی تبدیل کرده‌اند و به این  ترتیب یک معماری نااصیل را پدید 
آورده‌اند. با توجه به این که فلسفه بیشتر به ذهن مربوط می شود و معماری بیشتر با تجربه همراه است، چه معیاری 

برای اصالت در معماری قابل تعیین است؟ 

نمودار 1: اصالت از دید الکساندر؛ ماخذ: نگارندگان.

اما  بین  این  افلاطون بسیار واقع گرایانه توصیف کرده است. در  تمثیل غار  برخلاف نظریه‌های فلسفی موجود، 
افلاطون هیچ معیاری برای تشخیص سایه از نور ارائه نکرده است. این فقدان معیار مشخص که خاصیت فلسفه 
تلقی می شود، برای معماری کسل کننده است. الکساندر نسبت به گذشتگان خود در وسعت بخشیدن به خود مسئله 
تا جائی که آن را به واقعیتی ابژکتیو تبدیل کرده است، بی نظیر است؛ بدون چنین کاری نظریات وی به‌عنوان یک 
تلقی کاملا شخصی از زندگی در نظر گرفته می شد. به این ترتیب کار کریستوفر الکساندر برای کسانی که می خواهند 
بحران های معماری مدرن را حل کنند، جذابیت های ویژه‌ای دارد. به نظر می رسد یگانگی علم و هنر نزد الکساندر، 
در پرتو سوبژکتیویسم است. آیا می توان گفت که در عبارت »من فکر می کنم پس هستم«، من ثابت است؛ و هر چه 
که به‌نزد »من« بیاید نوعی یگانگی دارد؟ یگانگی در سیطره سوبژکتیویسم چه معنایی دارد؟ سوبژکتیویسم، عالم 
را به تصویر، هنر را به احساسات و علم را به ریاضی تبدیل کرده است. اصالت نزد افلاطون، همان ایده‌ها است 
اما انتقاد به تعیین نشدن معیار توسط افلاطون، سخنی خام است. کسی که خود ایده‌های افلاطونی را دیده است 
دیگر به هیچ دلیل و برهانی نیاز نخواهد داشت، چرا که همه حقایق برای وی روشن است و به این ترتیب وی هیچ 
پرسشی نخواهد داشت. در تاریکی است که هر کسی به تصور خود حکایات مختلفی را می سازد و برای اثبات 
برتری حکایت خود دلایل و معیارهایی را تعیین می کند. اما در تاریکی پرسش اصیل می تواند عصا و چراغ راه 
باشد. پرسش اصیل همواره به جستجوی معنای حقیقی است. در غیاب معنا از زندگی، هنر در خود معنایی ندارد 
و با ایده‌های هنری سروکار پیدا کرده است. در هنر امروزی هر ایده‌ای مجاز است. معماری نیز از این جریان جدا 
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نمانده است. پرسش اصلی الکساندر که چه چیز اشیاء را زیبا می کند، در همین بستر مطرح شده است. از سوی 
دیگر در بیرون از سوبژکتیویسم، یونانیان باستان هر چیزی که وجود داشته است را زیبا می دانستند. نکته دیگری که 
باید به آن توجه شود استدلال الکساندر از کیفیت مطلوب است. علاوه بر امر شخصی گواه ادعای خود را بر اساس 
مطلوبیتی همگانی بیان کرده است. چنین ادعایی اگرچه در حال حاضر بسیار رایج است و برای مثال در حوزه 
روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد، به طور آشکاری در سیطره سوبژکتیویسم است. خود معنای علم و از جمله 
معماری به‌مثابه علم دیده‌شدن )علم انگاری معماری به سبک و سیاق الکساندر( در سیر تاریخی آن، عمیقا دچار 
تغییر شده است. علم که خود از معرفت خبر می داده است، معرفت زدایی شده و در حال حاضر کلمۀ علم تنها به 
توضیح پدیده‌ها دلالت دارد. به گفتۀ هایدگر »علم فکر نمی کند.« علم به دنبال معنا و حقیقت نیست. پاردایم نیز 

به همین ترتیب، امری بین الاذهانی است که برای تفسیر گروهی از اتفاقات وضع شده است. 
»الکساندر« اصالت را دغدغۀ اصلی معطوف بر بقای بنای معاصر برای نسل کنونی و نسل های آینده می داند و آن 
را حقیقتی عاری از انحراف و جنبه‌ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی دانسته است. آنچه وی اصیل تلقی 
می کند سازگاری با »طبیعت درونی« خود است. وی بر این باور است که همه انسان ها با طبیعت درونی خود به 
یک میزان سازگاری نداشته، یا به یک اندازه اصیل و منسجم نیستند. اما می توانند با استفاده از زبان هایی که آن ها 

را »زبان الگو« نیز می نامند، بناها را شکل دهند و قرن ها چنین کرده‌اند.
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چکیده
فهم‌ غالب از ساخت‌‌‌دیجیتال که مبیّن جایگاه آن در معماری است، منتج از نگرش معرفت‌شناسانه‌ای است که 
با تعیّن اثبات‌گرایانۀ خود، مبتنی بر یک واقع‌نگاری خطی از دهۀ ۱۹۹۰، حوزۀ عملی و نظری ساخت‌دیجیتال 
در معماری را  اشباع کرده‌است. پیشنهاد جایگزینی برای این فهم‌غالب، بدون مواجهۀ انتقادی با آن در محدودۀ 
ساخت‌دیجیتال  از  فهم‌غالب  جایگزین  که  پرسش  به ‌این  درپاسخ  نیست.  ممکن  به‌سادگی  معرفت‌شناسی، 
با  نتایج آن  از تحلیل‌‌گفتمان و تطبیق  تعیین جایگاه ساخت‌دیجیتال در معماری،  باهدف  این مقاله  چیست؟ 
رهیافتی انتقادی در یک چارچوب کیفی بهره گرفته‌است. براین اساس از یک‌سو، ادبیات موجود در نقد نگرش 
معرفت‌شناسی فهم‌غالب به‌صورت هم‌زمان مورد تحلیل گرفت و در یک رویکرد کل‌نگر نسبت به وضع‌موجود 
حوزۀ ساخت‌دیجیتال، پیشنهادات این بخش، در محدودۀ بازتعریف فهم دیجیتال مشخص شد؛ ازطرف دیگر، 
با نقد روش فهم‌غالب در تعیین تاریخ‌دیجیتال در معماری و با رجوع به بخشی از تاریخ به‌صورت درزمان، که 
حذف آن منجر به غیاب آنها در ادبیات این حوزه شده‌است، پیشنهادهایی که از سوی این جریان آلترناتیو در 
معماری نیازمند بازیابی فهم دیجیتال بود، مشخص گردید. تطبیق پیشنهادات جایگزین حاصل از دو برش افقی 
و عمودی از گسترۀ گفتمان‌جایگزین نشان می‌دهد که هر دو بر خروج از جایگاه فناوری‌دیجیتال در بازنمایی 
معماری و ورود به عرصۀ واقعیت معماری در افق فناوری‌های دیجیتال توافق نظر دارند. بررسی انتقادی نتایج 
این تحقیق، همچنین حاکی از وجود مفروضی است که خروج از محدودۀ بازنمایی در معماری را با ورود به 
عرصۀ معماری‌هوشمند دیجیتال هم‌ارز می‌داند. جمع‌بندی این مقاله ضمن تعیین جایگاه ساخت‌دیجیتال در 
معماری و همچنین دانش‌ساخت در نسبت با این گفتمان‌جایگزین،‌ سوالاتی انتقادی را طرح می‌کند که لازم است 

تا در سطح نظری به آنها توجه شوند. 

واژگان کلیدی: معرفت‌شناسی، ساخت‌دیجیتال، تحلیل‌گفتمان، مطالعات‌تطبیقی، سایبرنتیک
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مقدمه
اگرچه تحلیل ساخت‌دیجیتال در معماری به‌مثابه یک گفتمان، به منظور شناخت فهم‌غالب، موضوعی است 
که لازم است تا در مقاله‌ای به‌صورت جداگانه به آن پرداخته شود ولی می‌توان شکاف نظری موجود، در بنیان 
جایگاه ساخت‌دیجیتال تحت تاثیر فهم‌غالب را بر دو واقعۀ تاریخی استوار کرد که این دو واقعه در نوشته‌های 
ماریو کارپو1 به‌وضوح قابل‌مشاهده است. اولین واقعه، مربوط به »چرخش دوم دیجیتال«2 است که منجر به تغییر 
اولین  اولین چرخش آن، روش‌های ساخت را تغییر داده‌است. »یک نسل قبل،  در طرز تفکر شده، درحالی که 
عصر دیجیتال، فرم قابل‌مشاهده‌ و اثری پاک‌نشدنی را توسط نرم‌افزارهای طراحی و ساخت به کمک رایانه، با 
ایجاد سبکی از خطوط و سطوح نرم و منحنی، در معماری معاصر برجای گذاشت؛ در دومین چرخش دیجیتال، 
حرفه‌های طراحی با نوع جدیدی از ابزارهای دیجیتالی روبرو شدند که دیگر نه برای ساختن، بلکه برای تفکر 
هستند«3. براساس این تغییر نگرش تاریخی، جریان‌غالب دیجیتال در معماری با یک پیوستار تاریخی در درون 
خود روبرو می‌شود که چرخش دوم آن، از آنجا که شکل جدیدی از هوش را مطرح می‌کند، از سنت علم مدرن 
خارج و با منطق ارگانیک ذهن انسان بیگانه می‌شود و تنها با نقد تاریخ خطی پیشین خود و قرارگرفتن دربرابر آن 

است که می‌تواند اعلام موجودیت کند.
 

ی حوزۀ دیجیتال در معماری براساس نظریات کارپو تصویر ۱- مدل تارییخی شکل گریر
 

دومین واقعه که در »توجهات پارامتریک«4 بیان می شود، به این نکته اشاره دارد که اگرچه پارامتریسم دیجیتال در 
پایان قرن بیستم یک انقلاب را رقم زده ولی سایبرنتیک باعث ایجاد آن نشده‌است؛ »چرخش دیجیتالی در معماری، 
در اوایل دهه ۱۹۹۰ به‌گونه‌ای اتفاق افتاد که هیچ کس پیش بینی نمی کرد. رابط های کاربری گرافیکی و مدل سازان 
اسپیلاین رویکردی ساده‌تر و شهودی تر را برای طراحی به کمک رایانه ترجیح دادند و ابزارهای دیجیتال جدید 
مشتاقانه توسط طراحان ساختارشکن و فرمالیست که به آنها برای طراحی و ساختن هندسه‌های پیچیده و اشیاء 
غیر-هندسی نیاز داشتند، استفاده شدند«5. براین اساس، روایت انقلاب دیجیتال در معماری، آن طور که امروز 
توسط فهم غالب شناخته می شود، با غلبه بر جریان سایبرنتیک دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در معماری و حذف آن، از دهۀ 
۱۹۹۰ در امتداد رویکردهای پست مدرن و در پرتو ظرفیت های دیجیتال در معماری ایجاد شده‌است که انقلاب 

دیجیتال را در امتداد انقلاب صنعتی قرار می دهد.

1  Mario Carpo
2  Second Digital Turn
3  Carpo, 2017
4  Parametric Notations
5  Carpo, 2016, 26-27
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ی حوزۀ دیجیتال در معماری، براساس نظریات کارپو تصویر ۲- بخش زدوده شدۀ تاریــــخ در مدل تارییخی شکل گریر

این دو اتفاق، در سطح معرفت شناسی، تعیّّنی از فهم غالب دیجیتال را در معماری شکل می دهند که جایگاه‌ غالب 
ساخت دیجیتال را در یک خوانش واقع گرایانۀ اثباتی به‌عنوان نگرش معرفت شناسی و مبتنی بر یک واقع نگاری 
خطی تاریخی از دهه ۱۹۹۰ در معماری به‌عنوان روش معرفت شناسی، مشخص می کند. از آنجا که تعیّّن دیجیتال 
در معماری توسط فهم غالب، جایگاه دیجیتال در معماری را از پیش اشباع کرده‌است،‌ ارائۀ یک پیشنهاد جایگزین 

برای آن تنها درصورتی میسر خواهدشد که بتواند با بنیان های نظری جریان غالب، مقابله کند. 

روش‌شناسی تحقیق 
اگر راه مقابله با جریان‌غالب دیجیتال در معماری را جدلی بر بنیان‌های نظری آن ازطریق یک مواجهۀ انتقادی 
بدانیم، می‌توان دو استراتژی جایگزین، برای هرکدام از توجهات انتقادی در »نگرش« و »روش« معرفت‌شناسی را 
شناسایی کرد. ولی از آنجا این دو استراتژی با یکدیگر متجانس نیستند، پیش‌برد هرکدام از آنها نیازمند توجهات 
روش‌شناسانۀ منحصر به‌خود است. براین اساس این تحقیق سعی خواهدکرد تا از دو شیوۀ تحلیل »هم‌زمان« و 
»درزمان« در نسبت با نگرش و روش معرفت‌شناسی جریان‌غالب استفاده کند. تا درنهایت بتواند این دو روش 
مطالعۀ نامتجانس را در چارچوب تحلیل‌انتقادی گفتمان و مبتنی ‌بر یک روش‌شناسی کیفی با یکدیگر متحد کند. 
تحلیل‌گفتمان در معنای روش‌شناختی آن به مجموعه‌ای بی‌طرف از ابزارهای روش‌شناسی برای تحلیل اشاره دارد 
که در آن مفهوم گفتمان صرفا متنی یا زبانی است ]بیشتر به تحلیل‌محتوای ‌متن نزدیک می‌شود[. درمقابل، در 
تحلیل‌‌انتقادی گفتمان »صورت‌بندی‌های گفتمانی« به مجموعه‌های عادی ایده‌ها و مفاهیمی که به تولید دانش در 

مورد جهان مدعا دارند، اشاره می‌کند.1 
در تحلیل‌گفتمان ]تحلیل‌متن[ به‌عنوان یک روش، درمرحلۀ نخست برش‌های افقی و عمودی در سطح و عمق 
متن گفتمان زده می‌شود. برش در تحلیل‌متن دو کارکرد به عهده دارد: یکی تجرید مولفه‌ها از یکدیگر و دیگری 
مرتبط‌ساختن مشخصه‌ها به یکدیگر. منظور از تحلیل »هم‌زمان« بررسی پیوستۀ دو یا چند مشخصه و در رابطه با 
یکدیگر است و تحلیل »درزمان« به این معناست که یک مشخصۀ متنی به طور مجرد و جدا از سایر مشخصه‌ها 
بررسی ‌شود. برش‌های افقی و عمودی ابزارهایی هستند که تحلیل »هم‌زمان« و »در‌زمان« را ممکن می‌سازند. 
برش افقی عمدتا به منظور تفکیک لایه‌های متنی از یکدیگر اجرا می‌شود، ولی برش عمودی دو کارکرد متفاوت 
دارد: نخست، یک مشخصه از یک لایه را از سایر مشخصه‌های همان لایه جدا می‌سازد، دوم، در صورت اجرا در 

ارتفاع متن، چند مشخصه را با یک‌دیگر در ارتباط قرار می‌دهد.2 
براساس این مفاهیم در تحلیل‌انتقادی‌گفتمان درخصوص گفتمان‌جایگزین‌ فهم‌غالب، با دو متن روبروئیم: یکی 
گفتمان‌جایگزین به‌مثابه متن و دیگر متونی که این گفتمان را ایجاد می‌کنند. برش افقی از متن گفتمان به‌صورت 

 حسنی فر و امیری، ۱۳۹۲، 54-53 1

 میرفخرایی، 1383، 17-13 2
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هم‌زمان، گسترۀ پیشنهادات جایگزین در نقد نگرش معرفت‌شناسی‌غالب را مشخص می‌کند و برش عمودی از آن 
به‌صورت درزمان تحول جریان آلترناتیوی را در نقد روش معرفت‌شناسی‌غالب نمایان می‌کند. تقاطع این دوبرش 
از متن گفتمان با عبور از متونی که گفتمان را ایجاد می‌کنند خود را به تحلیل ساختاری متون خواهند رساند و 
این دو تصویر  از  نتایج حاصل  با تحلیل‌مقایسه‌ای  نمایان خواهند کرد. درنهایت  را  این دو برش  از  تصاویری 
هم‌زمان و درزمان، بحثی قابل شکل‌گیری است که تکیه بر آن می‌تواند جایگاه ساخت‌دیجیتال را در این پیشنهادات 

جایگزین مشخص کند.  

شیوۀ انجام کار
به منظور پیاده‌سازی این روش در عمل، مقالۀ پیش‌رو از سه بخش‌اصلی و جمع‌بندی‌ نهایی تشکیل شده‌است 
که دو بخش اول و دوم به‌ترتیب بخش‌های تحلیل‌گفتمان را تشکیل می‌دهند؛ بخش سوم به بحثی درخصوص 
تحلیل‌مقایسه‌ای نتایج حاصل از دو بخش ابتدایی می‌پردازد و در‌نهایت جمع‌بندی مقاله، نتایج حاصل از این 
مقایسه را از منظر انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد. این مواجهۀ انتقادی تلاش خواهد‌کرد تا مفروضاتی که در 
نتایج حاصل از مقایسۀ هم‌زمانی و درزمانی گفتمان‌جایگزین ساخت‌دیجیتال پنهان شده‌است را به پرسش گیرد و 
بدین‌واسطه خصوصیت دانش‌ساخت در نسبت با فهم‌ مسالۀ دیجیتال در معماری از منظر این گفتمان‌جایگزین را 
مشخص کند. توضیح نحوۀ پیاده‌سازی این تحلیل در مقاله نیازمند تشریح آن در دو سطح ساختاری و محتوایی 
سطح  در  روش‌شناسی  این  پیاده‌سازی  به  مربوط  توضیحاتی  آمد  خواهد  ادامه  در  آنچه که  اساس  براین  است. 
ساختاری بخش‌های مختلف مقاله است و توضیحات بخش محتوایی این روش نیز به ابتدای هربخش به‌صورت 

جداگانه موکول شده است:
• برش‌افقی 	 قالب  در  فهم‌غالب  از  ناشی  وضع‌موجود  معرفت‌شناسی  نگرش  نقد  به  مقاله،  اول  بخش 

هم‌زمان اختصاص دارد. ادبیات در حوزۀ نقد نگرش، در پاسخ به بحران تولیدی توسط جریان غالب 
دیجیتال در معماری که بیش‌تر ناشی از نتایج تولیدی ساخت‌دیجیتال در معماری و در طی دو دهه از 
۱۹۹۰، ایجاد شده‌است. این منابع طیف وسیعی از انتقادها را به‌ویژه در دو دهۀ ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم 
به این جریان وارد می‌کند که همگی سعی در قطع ارتباط خود با تجارب قبلی تاریخ‌دیجیتال در معماری 
و ایجاد نگرش معرفت‌شناسی نوینی از دیجیتال در معماری را دارند. منحصربه‌فرد بودن هر پژوهش در 
این حوزه، تنوع و تعددی را ایجاد می‌کند که امکان مواجهه‌ با آنها را در یک رویکرد جزءنگر، نه تنها 
امکان‌ناپذیر، بلکه غیرممکن می‌کند؛ برهمین اساس نیاز هست تا رویکردی روش‌شناسانه برای مواجهه 
با این منابع اتخاذ شود. از آنجایی که چارچوب این مقاله از نوع کیفی است بنابراین نه می‌تواند و نه باید 
از روش‌های کمی-آماری در حل مسائل خود استفاده کند؛ براین اساس از رویکرد کل‌نگر به منظور ایجاد 
یک بافت بهره گرفته‌شد. این رویکرد کل‌نگر با برطرف‌کردن مسائل ناشی از تعدد و تنوع، ایجاد بافتی 
را میسر خواهدکرد که در آن منابع با پشتیبانی هرچه بیشتر از مفاهیم مشترک، می‌توانند وضوح مفاهیم 
اساسی این بافت را بالا ببرند. مواجهه با این منابع به‌عنوان یک بافت، که تقریبا به‌طور مشترک به‌دنبال 
بازتعریف نگرش معرفت‌شناسی دیجیتال در معماری هستند، با حذف امکان جزئی‌نگری ازطریق یک 
موضع خاص، مفاهیم مهم این حوزه را در ابتدا برجسته و درنهایت با بالابردن تراکم این بافت، ازطریق 
افزودن منابع بیشتر در این حوزه،‌ پررنگ‌تر می‌کند. این کار درنهایت تصویری از یک بافت کلی‌نگر ایجاد 
می‌کند که نقص احتمالی آن نه به‌معنای کاستی بخشی از آن، بلکه در شدت وضوح آن است و پژوهش 

را در محدودۀ کیفی آن باقی نگه می‌دارد.
• از فهم‌غالب در قالب برش‌عمودی 	 بخش دوم مقاله، به نقد روش معرفت‌شناسی وضع موجود ناشی 

با  معماری  در  تاریخ‌دیجیتال  از  بخشی  تحریف  در  جریان‌غالب  روش  نقد  دارد.  اختصاص  درزمان 
که  می‌کند  نمایان  را  منابعی  معماری،  در  دیجیتال  تاریخی حضور  مبدأ  به   ۱۹۹۰ دهه  منسوب‌کردن 
آنجا که  از  منابع  این  ندارند.  معماری حضور  در  دیجیتال  غالب  تاریخ جریان  در  به صورت عمومی 
توسط روش واقع‌نگاری خطی تاریخی با شروع از مبدأ انتخابی، در هیچ نقطه‌ای با تاریخ جریان‌غالب 
دیجیتال در معماری تلاقی ندارند، به نوعی جزو زدوده‌شدگان تاریخی آن محسوب می‌شوند. روایت 
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از دهه ۱۹۹۰، مطالبی را مطرح می‌کند که تحت  به جای شروع  از دهۀ ۱۹۶۰  با شروع  این جریان 
تاثیر جریان سایبرنتیک در معماری، سعی در توضیح مواجهۀ معماری با ماشین‌ها و پس از آن شبکه‌ها 
و عصر دیجیتال دارند و از این منظر در تعیین جایگاه ساخت معماری در عصر دیجیتال به‌عنوان یک 
جریان آلترناتیو، نقشی اساسی و کلیدی خواهند داشت. در مواجهه با این منابع، پنهان‌بودن آنها از دید 
جریان‌غالب دیجیتال تحت تاثیر روش معرفت‌شناسی آن، اساسی‌ترین مساله‌ است. برهمین اساس نیاز 
هست تا در مرحلۀ نخست با آگاهی از روش معرفت‌شناسی جریان غالب در توضیح تاریخ، دوباره به 
متن تاریخ رجوع شود و این منابع در قالب یک جریان‌آلترناتیو از آن استخراج گردد. دراین بازخوانی 
تاریخی، باید بتوان مرز بین جریان غالب و جریان آلترناتیو را حفظ کرد، در غیر اینصورت کوچک‌ترین 
لغزشی در ایجاد تمایز میان این دو، باعث برده‌شدن توسط جریان‌غالب دیجیتال خواهد شد. از آنجا 
که ابزار نقد در این موقعیت کارکرد لازم را ندارد، از تفکر انتقادی به منظور ایجاد این تفکیک کمک 
تاریخ  این  از  خلاصه،  به‌طور  روایتی  تا  خواهدشد  تلاش  حوزه  این  در  متون  تحلیل  با  و  گرفته‌شده 
جایگزین ایجاد شود. براین اساس، بخش دوم مقاله به روایت این تاریخ جایگزین که بدون تلاقی با 
جریان‌غالب دیجیتال در معماری سعی در تعیین معرفت‌شناسی دیجیتال در معماری در آزادترین حالت 
ممکن دارد، خواهد پرداخت. بدین ترتیب مسیری تاریخی روایت خواهد شد که می‌تواند در موضع 

بازیابی معرفت‌شناسی دیجیتال در این جریان آلترناتیو معماری قرار گیرد. 
• بخش سوم مقاله مربوط به بحث درخصوص تطبیق استراتژی‌های جایگزین در فهم دیجیتال در معماری 	

است. این بخش با مقایسۀ نتایج حاصل از بخش‌های تحلیل‌گفتمان،‌ دو تصویر جایگزین برای فهم‌غالب 
را معرفی می‌کند: یکی دربرابر نگرش معرفت‌شناسی غالب، بافتی را در پیش قرار می‌دهد که باهدف 
از منابع، مفاهیم اصلی آن را پررنگ  با پشتیبانی تنوعی  بازسازی معرفت‌شناسی دیجیتال در معماری 
می‌کند؛ دیگری در برابر روش معرفت‌شناسی غالب، روایتی از جریان آلترناتیو دیجیتال را مطرح می‌کند 
که موضوعات معماری در عصردیجیتال را مشخص می‌کند. با تطبیق این دو تصویر در بخش سوم و 
تحلیل‌مقایسه‌ا‌ی نتایج پیشنهادی آنها، مشخص خواهد ‌شد که معماری در این فهم جایگزین از دیجیتال 
در معماری به‌دنبال ایجاد چیست و ساخت‌معماری در این فهم جایگزین از دیجیتال چه جایگاهی خواهد 

داشت. 
• بخش انتهایی مقاله به بررسی انتقادی نتایج این بررسی مقایسه‌ای خواهد پرداخت. این بخش علاوه‌ 	

بر اینکه بر شباهت میان این دو مسیر جایگزین و توافق نظرات و آرای موجود در هر یک از آن‌ها به 
که  داد  خواهد  پیشنهاد  همچنین  می‌پردازد.  معماری  در  ساخت‌دیجیتال  جایگاه  به  شکل‌دهی  منظور 
ساخت‌دیجیتال حاصل از تطبیق این دو مسیر جایگزین، چه جایگاهی در معماری خواهد داشت و دانش 
ساخت‌معماری در نسبت با این فهم مشترک به منظور تقابل با فهم‌غالب موجود از ساخت‌دیجیتال در 
معماری چه می‌تواند باشد. درعین حال برمبنای تفکر انتقادی بر تفاوت میان این دو مسیر جایگزین 
تاکید می‌کند و مفروضی را به‌صورت انتقادی به پرسش می‌گیرد که فهم پیشنهادی جایگزین، برآن بنا 
نتیجۀ  درخصوص  را  پرسش‌هایی  انتقادی،  به سطح  خود  رساندن  با  درنهایت  بخش  این  شده‌است. 

پیشنهادی مطرح می‌کند که نیاز است تا در سطح نظری بدان توجه داشت.

بحث  

1- نقد نگرش معرفت‌شناسی وضع‌موجود نا�ش از فهم‌غالب )برش افق� هم‌زمان(
در مواجهه با پژوهش‌های انتقادی نسبت به مسالۀ دیجیتال در معماری، شایع‌ترین رویکرد جفت‌وجور کردن 
مبنایی برای توجیه و تبیین ابژه‌‌هاست. براین اساس می‌توان ازپیش، انتظار رویارویی با گسترۀ وسیعی از مواضع 
نسبت به شناخت معرفت‌‌دیجیتال و همچنین شناخت تفسیری ابژه‌ها ازطریق این مواضع معرفت‌شناسی را داشت. 
دراین بخش سعی شده‌است تا گستره‌ای دردسترس از منابعی که در نقد نگرش معرفت‌شناسی غالب اثبات‌گرا و 
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واقع‌نگر، پیشنهاداتی را ارائه دادند، در قالب هفت نگرش متفاوت مورد بررسی قرارگیرد. اما همانطور که مشاهده 
خواهدشد، به‌دلیل اینکه هرکدام از این منابع تنها خود را نمایندگی می‌کنند این عدد می‌تواند بسیار بیش‌تر یا کم‌تر 
از این شماره نیز باشد. فائق آمدن بر مسالۀ تنوع و تعدد بسیار نگرش‌های انتقادی، جلوگیری از ایجاد جدل بین 
آنها، توجه به در دام‌نیافتادن توسط یکی از این نگرش‌ها و جزم‌اندیشی حاصل از آن و همزمان باقی‌ماندن در یک 
چارچوب کیفی به منظور رسیدن به یک جمع‌بندی تحلیلی حاصل از بررسی منابع، نیازمند توجهات روش‌شناسانه 
است. پیشنهاد این مقاله، استفاده از رویکردی کل‌نگر است. این کل‌نگری علاوه بر جلوگیری از مسائل و مشکلات 

مطرح شده، فاصله‌ای مناسب را به‌منظور رویت‌پذیر کردن کلیت پیشنهادات جایگزین ایجاد می‌کند.
 براساس این رویکرد در مرحلۀ نخست سعی شده تا توضیح مختصری درخصوص هر پیشنهاد ارائه شود و سپس 
نگرش پیشنهادی آن در قالب عباراتی چکیده ارائه شود تا این عبارات بتواند هر یک از پیشنهادات را نمایندگی 
کند. مرور این نگرش ها با این ترتیب، مجموعه پیشنهاداتی را به صورت موازی در جایگزینی‌ نظام معرفت شناسی 
موجود شکل می دهند که هرچه تعداد آنها بیشتر شود، بافت حاصل از آنها وضوح بیشتری خواهد یافت. این بافت 
در نهایت مدلی را ایجاد خواهدکرد که بدون تحدید قبلی،‌ مواجهه با این جایگزین های پیشنهادی را در آزادترین 
شکل خود میسر خواهد کرد. اگرچه به‌این ترتیب، محدودۀ این مدل در چارچوب منابع بررسی شده و نگرش های 
آن باقی خواهد ماند، اما این محدودیت نه به منزلۀ نقصی حاصل از کاستی اجزای مدل، بلکه عدم وضوحی در 
یک کل واحد خواهد بود. براین اساس توسعۀ این مدل مبتنی بر یک رویکرد کل نگر در چارچوب کیفی، برخلاف 
رویکرد جزئی نگر در چارچوب‌ کمی است. افزون بر این مزیتی که این روش کیفی در نسبت با همتای آماری خود در 
روش کمی دارد، تقلیل ندادن نماینده‌ها به اعداد و همچنین ازبین نبردن ارزش های محتوایی آنهاست. این بخش 
درنهایت مدلی دو بخشی ارائه می دهد که بخش اول آن متشکل از پیشنهادات جایگزینی در نگرش معرفت شناسی 
است )برگرفته از مواردی که در متن با خط کشی مشخص شده‌اند( و بخش دوم آن گزاره‌های محتوایی )مواردی که 
در توضیحات پررنگ شده‌اند( است که از آن در بخش سوم مقاله استفاده خواهدشد. همچنین دراین بخش، سعی 
شده‌است تا پیشنهادات جایگزینی که حاصل از نقد نگرش معرفت شناسی فهم غالب هستند به گونه‌ای بی طرفانه و 
در مواجهۀ مستقیم با متن، تحلیل و بررسی شود تا درنهایت بتوان تصویری از این بافت کلی را به صورت حداقلی 

در ابعاد مختلف آن ایجاد کرد.

تغی�ی نگرش براساس مولفه‌های گفتمان معماری
نویسندگان در کتاب »کارکردگرایی: فرم و کارکرد در عصر دیجیتال« معتقدند که ظهور و جذب فناوری های 
دیجیتال با درک پتانسیل محاسبات در طراحی و داشتن ابزارهای بیان و تولید پیچیده‌تر در دهه ۱۹۹۰، اگرچه 
منجر به کشف فرم های عجیب و غریب شده‌است ولی درحقیقت یک نگرش تقلیل گرایانه است که با تکیه بر چند 
پارامتر مرتبط با تصویر، جنبه‌های پیچیدۀ مفهوم سازی صوری و فرمال را حذف می کند. برهمین اساس معتقدند 
که اگرچه گنجاندن پارامترهای ناشی از جنبه‌های محیطی و برنامه‌ای می تواند واکنشی نسبت به این اتفاق باشد ولی 
مسئلۀ اساسی، ایجاد سطوح جدیدی از آزادی در رابطۀ بین فرم و ظاهر فرمال است که تنها با عبور از شعار معروف 
مدرن در پیروی فرم از عملکرد محقق می شود. فرم در تبعیت از عملکرد همواره برآیند عملکردهای مکانیستی 
یک  همچون  فرم  پیچیدۀ  جنبه‌های  آدرس‌دهی  امکان  بود که  خواهد  پراگماتیستی  جنبه‌های  بر  مبتنی  بیش تر  و 
محصول فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را محدود می کند؛ بر همین اساس چارچوب وسیع تری مورد نیاز است که 
کارکردگرایی به‌عنوان یک پدیدۀ رایج در معماری، این امکان را ایجاد خواهد کرد. این تغییر نگرش که راهی برای 
نگریستن و تفکر راجع به واقعیت های معماری در نسبت بین فرم و عملکرد را پیشنهاد می کند، می تواند معماری 
منطق  این  نزدیک کند.  چارچوب: کارکرد-فرم-موضوع،  به  عملکرد-فرم-موضوع  سه‌گانۀ:  چارچوب  از  را 
جدید می تواند به تولید معماری بسیار شخصی و در عین حال مشترک در نسبتی بین حالت فردی و جمعی، بین 
عملکرد های سودمند و نمادین، شهود و عقلانیت و تجارب حسی و تحلیلی منجر شود که در آن اشیا و سوژه‌ها، 

عملگرهایی خواهند بود که با عمل خود محیط هایی را برای رشد آینده ایجاد خواهند کرد.1

1  Grobman et al., 2012
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تعمیق براساس مفاهیم موجود در ابزارها
نویسندۀ کتاب »معماری دیجیتال فراتر از رایانه‌ها: تکه‌هایی از تاریخ فرهنگی طراحی رایانشی« معتقد است 
که پارادوکسی در نسبت بین جایگاه ویژۀ معماری دیجیتال در گفتمان معاصر و کمبود آگاهی درخصوص تاریخ، 
مفاهیم و تکنیک های پایه‌ای موجود در پشت استفاده از رایانه‌ها در طراحی معماری وجود دارد. تفسیر کم عمق 
و سطحی نرم افزار به‌عنوان مجموعه‌ای از ابزارها، سبب فراموشی مفاهیم عمیق و ایده‌های کاشته‌شده در آن و 
همچنین شکست انتشارات حول جنبه‌های تکنیکی یا فناوری های آینده درخصوص چگونگی هم گرایی معماری 
و رایانه‌ها در زمینۀ طراحی شده است. برای این منظور پیشنهاد می کند که ما نیازمند درک عمیق تری از ابزارهای 
دیجیتالی هستیم که نه در راهنماهای تکنیکی، بلکه در تاریخ معماری و دیسیپلین های همنشین آن همچون هنر، 
علم و فلسفه یافت خواهد شد. این تاریخ عمیق معماری دیجیتال، با ردیابی مفاهیم طراحی تا دوران رنسانس و 
مرتبط ساختن آنها با آخرین نرم افزارهای امروزی طراحان، شرحی از چگونگی ظهور ابزارها و تکنیک های طراحی 
یا مفاهیم  با هدف کالبدشکافی تکنیک ها  با تبارشناسی فرآیندها و روش های طراحی دیجیتال و  ایجاد می کند. 
زاینده‌،  مفاهیم و تکنیک ها در چهاردستۀ  این  بیان می کند که  دیجیتال  و معماری  در طراحی  کاربردی حاضر 
بازنمایانگر، عملگر و روش شناسانه بر استفاده از ابزار در طراحی تاثیرگذار هستند و می بایست همواره نقش شان 

و تاریخ شان مد نظر قرار داشته باشند .1
تفس�ی براساس لایه‌های واقعیت اطلاعا�ت

نویسندگان کتاب »معماری در فرم دهی: درباره‌ی ماهیت اطلاعات در معماری دیجیتال« دربرابر خطوط سیر 
قبلی از فناوری دیجیتال، از زمان اقتباس پهناور آن در دهه ۱۹۹۰، که با تاکید بر حق ویژۀ اندیشه‌های بصری، 
معماری دیجیتال را به یک نقش بازنمایانۀ صرف محکوم می کرد، قرار می گیرند. در خط سیری انتقادی با تاکید 
ارتباطی  ظرفیت های  واقعی  پردازش  در  را  محاسبات  نقش  دیسیپلینی،  پتانسیل  یک  معمارانۀ  خصوصیت  بر 
سیستم ها و سازه‌ها روشن می کند. بدین ترتیب، علاوه بر یک جسارت تاریخی در برابر واقع گرایی فناوری، یک 
فهم روشن فکرانه از پروژه‌های دیجیتال را ازطریق یک فهم عمومی تر شده از مفهوم اطلاعات، پیشنهاد می کند. 
براین اساس، معماری اطلاعات را نظامی از قواعد انتقادی، میانجی و انتزاعی واسط-فضایی معرفی می کند که 
توانایی تغییرشکل دادن دیسیپلین را از طریق میانجی گری روابط بین سازه‌های شناختی، کدها، پردازش اطلاعات 
و فرم دارد. دراین راستا براساس تعریفی لایه‌ای از واقعیت، نمایی دسته‌بندی شده و متشکل از سطوح چندگانۀ 
و  با فهم عمیق مفهومی  پیشنهاد می کند که  از لایه‌های پیش رونده  به‌صورت مجموعه‌ای  را  گفتمان های مرتبط 
ادراکی سازه‌ها، بدون برتری و امتیاز یکی بر دیگری، مدلی برای یکپارچه‌سازی جدل های متفاوت در طیف بسیار 
پیچیده‌ای از کارکردهای معماری، در قالب سطوحی از گفتمان درخصوص ماهیت اطلاعات، ایجاد می کند. این 
به‌صورت  معماری  مرسوم  استراتژی های  می تواند  توپولوژیکی،  برمبنای سطوح  واقعیت  تفسیر  از  نظام حاصل 
گسترده -از ساختارهای عمیق مرتبط با مفاهیم تا ساختارهای مرتبط با ادراک- از ساختاربندی اطلاعات مربوط 

به سیستم های بازنمایی و ساختاربندی روابط تا علاقه‌های فیزیکی و بدنی را دربرگیرد .2

‌شناخ�ت آنالوگ و دیجیتال تعریف براساس تقابل هس�ت
نویسندگان مجموعۀ »گسست: ارزیابی مجدد دیجیتال در معماری« بیان می کنند که از بحران مالی نئولیبرالیستی 
۲۰۰۸ و فهم وابستگی دیجیتال در معماری به این جریان، دیجیتال به شکل مرسوم آن شکست خورده و متروک 
باقی بماند،  آنالوگ  آنجا که معماری نمی تواند در دنیای به‌طور فزاینده دیجیتال، به صورت  از  شده است؛ ولی 
گفتمانی در انتقاد از امتداد پارادایم و دو دهه کار دیجیتال،‌ زیر پرچم »گسست« ایجاد شد که اعضای آن معتقدند 
مفهوم  باشد.  است،  بوده  پیشتر  آنچه که  از  متفاوت  دیگری،  جای  در  می بایست  معماری  در  دیجیتال  تمرکز 
گسستگی، منشعب از علم، با اشاره به آنچه که مجرد و مجزا است، متضاد استمراری است که بی وقفه و بدون درز 
است. دراین راستا متعهدان به گفتمان گسست معتقدند که مشکل ساز بودن دیجیتال در معماری،‌ مربوط به تمرکز 
محدود معماران دیجیتال اولیه بر تداوم فرمال، سفارشی سازی انبوه، سبک و ساخت است که پاسخی بی ربط و 

1  Bottazzi, 2018, x-vi
2  Lorenzo-Eiroa et al., 2013, 8-10
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جدا در نسبت با مسائل دنیای کنونی ما است. براین اساس گفتمان گسست ادعا می کند که فرم دیجیتال مونتاژ،‌ 
برای معماری پیچیده و  را  نوید  براساس قطعاتی که به میزان داده‌های دیجیتالی دردسترس هستند، بزرگترین 
از کارهاست  ارائه می دهد. دراین راستا، گسست بدنه‌ای در حال ظهور  در عین حال مقیاس پذیر و توزیع شده، 
که به‌دنبال تعریف مجدد کل زنجیرۀ تولید معماری با تسریع مفهوم آن در محاسبات کامپیوتری و مونتاژ فیزیکی 
ساختمان هاست؛ نه به‌عنوان یک فرآیند محاسباتی صرف، بلکه به عنوان زنجیرۀ تولید و پیامدهای اجتماعی 
آن. در این گفتمان گسست نمی تواند بازنمایی باشد، بلکه برای موثر واقع شدن نیازمند اتخاذ خصوصیت های 

فیزیکی، مادی و اقتصادی به خود است.1

تاث�ی براساس ایده‌های روانشناخ�ت دوران مدرن
نویسندۀ کتاب »فضای پیچ خورده: هنر، معماری و اضطراب در فرهنگ مدرن«، از موضع متفاوت تری به مسالۀ 
عصر دیجیتال وارد می شود. او معتقد است که شروع آگورافوبیا2)ترس از مکان های شلوغ( و کلاستروفوبیا3)ترس 
از فضاهای تنگ و محدود( در اواخر قرن نوزدهم، ترس و اضطراب را به‌عنوان شرایط روانی مدرن، به‌گونه‌ای 
وارد زندگی کرد که بازتاب آنها در رسانه‌ها و هنرها، به‌ویژه هنرهای فضایی معماری، شهرسازی و فیلم بروز پیدا 
کرده است. با بیان چگونگی تاثیر ایده‌های روانشناختی فضا بر بیان معماری و هنری در قرن بیستم، معتقد است 
که این »پیچ خوردگی فضایی«4 است که اکنون با دیجیتالی شدن و واقعیت مجازی درحال تغییر است. او دو نوع 
از پیچ خوردگی فضایی را از هم متمایز می کند که اولی: یک فضای روان شناختی و مخزن اختلال های اعصاب و 
ترس است و دومی: حاصل شکستن مرزهای »ژانر« توسط هنرمندان است تا فضا را به شیوه‌های جدید به تصویر 
بکشند. تمرکز بر تغییر مکان و بی مکانی، راه‌هایی را ایجاد می کند که در آن هنرمندان و معماران معاصر فرم های 
جدیدی از پیچ خوردگی فضایی را تولید کنند. براین اساس بیان می کند که همانطور که تجارب معماری اخیر در 
پرتو تکنیک های دیجیتال جدید نشان می دهند، می بایست تا درعین تکیه بر دیدگاه سنتی، توأمان ترکیب، تولید 

و تجربه -شاید حتی خود موضوع- معماری را به‌طور بنیادین دگرگون کرد.5

تصور براساس تخیل داستان‌پردازانۀ علمی
محدودکردن  با  نرم افزار«،  بر  مبتنی  سیاره‌ی  یک  برای  طراحان  داستان های  دیجیتال:  »ساخته‌های  کتاب 
و  مقالات  از  فرمان روایی می کنند، مجموعه‌ای  فرهنگی  بر محصولات  فراگیر  به‌صورت  نرم افزارها  راه که  چند 
داستان  های نیمه‌واقعی در مورد نرم افزارها و سخت افزار طراحی را روایت‌ می کند که بر تلاش های نوظهور ابزارها، 
نارسایی ها و پدیده‌هایی توسط افزایش دلگرمی به تعاملات با واسطه‌های موجود در رشتۀ معماری ایجاد می شود، 
تاکید دارد. او با نگرش انتقادی نسبت به این حقیقت که از منظر طراحی معماری رایانه‌ها یک ابزار ضروری در 
محل کار هستند، بیان می کند که معماران به‌ندرت ساختار برنامه‌ها یا نفوذ آنها به قراردادهایی که قواعد انضباطی 
این رشته را تعیین می کنند، بررسی می کنند؛ به‌گونه‌ای که فایل های عکس یا »پی دی اف« به اندازۀ پلان ها، برش ها 
و نماها بخشی از واژگان طراحی شدند و طراحی امروزی ممکن است به یک »رندر«، یک پروندۀ »اتوکد« یا یک 
پروندۀ اطلاعاتی ساختمان یا هرچیزی که یک پروژه را به صورت بصری ارائه کند، اشاره داشته‌باشد. درحالی که 
یکی از راه‌های بررسی این تغییر رشته ممکن است تصور مجدد این باشد که چگونه این قراردادهای رسمی به لطف 
فناوری دیجیتال در حال تغییر هستند؛ این مجموعه، با نگاهی به رفتارها و تلاش های جمعی و غیرمرسومی که در 
نتیجۀ گسترش جهانی نرم افزارها پدیدار می شوند، راه دیگری را پیشنهاد می کند تا درنهایت نشان  دهد که تمام این 

داستان ها چگونه نقش حیاتی واسط های کاربری را در تمام جنبه‌های طراحی منعکس می کند.6 

1  Retsin et al., 2019, 7-13
2  Agoraphobia
3  Claustrophobia
4  Warped space
5  Vidler, 2000, 1-14
6  Canizares, 2019
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تحول براساس نظام معماری سازماینی
انتزاعی تر  از وجهی  را  در معماری  دیجیتال  در معماری سازمانی«، مسئلۀ  دیجیتال  »تحول  نویسندۀ کتاب 
از معماری سازمان ها در عصر  با نوع جدیدی  از موضع مواجهه  نسبت به نگرش مرسوم به معماری و درواقع 
دیجیتال، مورد تحلیل قرار می دهد. او معتقد است تحولات دیجیتال در سازمان ها با ایجاد ارتباط بین تحولات 
دیجیتال و معماری سازمان میسر است که نتیجۀ مستقیم تکامل صنعت در زمینۀ فناوری  اطلاعات و سیستم های 
اطلاعاتی در یک دورۀ ۵۰ ساله است. از نظر او، سیستم ها از اساس به‌خاطر معماری سازمانی خود، سیستم هایی 
ارتقا می دهند،  با به‌کارگیری اصول طراحی و توسعه که تغییرپذیری را  قابل تغییر و تحول هستند و سازمان ها 
یا  انتظارات  به تقاضاها،  می توانند معماری ها و در نتیجه سیستم ها را با سرعت بیشتر و هزینۀ کمتر در پاسخ 
آرزوهایی که به‌سرعت متغیرند، متحول کنند. تحوّّل دیجیتال براین اساس، تحولی خواهد بود که با فرض زمینۀ 
فناوری دیجیتال، به تغییرات تصاعدی )تقویت یا تضعیف( در هر جنبه‌ای از کارکرد سازمان تاثیر می گذارد که 
نقش های:  اولویت  در  به‌ترتیب  سازمان  معماری  فرآیند،‌  و  معماری  مدل ها،  شامل:  تلاش ها  بخش  سه  بین  از 
تحول آفرین، هنجاری و کارکردی می تواند بیشترین تاثیر را در تحول دیجیتال سازمان ها ایجاد کند. او همچنین 
پیشنهاد می کند که برای رسیدن به ويژگی های محرک معماری در زمینه‌های دیجیتال به دو مرحلۀ فناوری کمکی 
و اصلی نیاز هست که در مجموع هستۀ معماری سازمان را تشکیل می دهند؛ فناوری های کمکی مربوط به تولید 
دوقلو های همسان دیجیتال هستند که امکان تبدیل همزمان )آنالوگ به دیجیتال( را در سیستم ها ایجاد می کنند 
و فناوری های اصلی می توانند برروی این دوقلوهای دیجیتال، ویژگی‌های محرک دیجیتال را پیاده‌سازی کند. 
در این مدل پیشنهادی، معمار سازمان علاوه بر مسئولیت خود در ارائۀ توصیه‌های سنتی درخصوص فناوری های 
کمکی، مسئولیت توصیه‌هایی درخصوص فناوری های اصلی را نیز دارد تا جایی که مرزهای بین سخت افزار و 

نرم افزار را محو کند.1

برش‌افق� هم‌زمان در نقد نگرش معرفت‌شناسی وضع‌موجود
بافتی را مشخص کرد که در آن متون و  انتقادی به‌صورت هم‌زمان، می‌توان  ادبیات حوزۀ  از  در برش‌افقی 
منابع نسبت به بازتعریف پیشنهادات جایگزین نگرش‌غالب، از مواضع معرفت‌شناسی متفاوت، تلاش کرده‌اند. 
اگرچه به‌دلیل تنوع پاسخ‌ها و پیشنهادات این متون، در نگاه اول نمی‌توان اشتراکی را بین آنها تشخیص داد، اما در 
حقیقت، وجه اشتراک همۀ آنها معطوف به پاسخ‌هایی است که همۀ آنها را حول مسئله‌ای مشترک در ناکارآمدی 

نگرش معرفت‌شناسی وضع‌موجود گردهم آورده‌است. 

تصویر ۳- پیشنهادات معرفت شناسانۀ پژوهش های انتقادی، در تقابل با نگرش معرفت شناسی جریان غالب دیجیتال در معماری. )منبع: نگارندگان(

پیشنهادها  این  تاحدودی همۀ  اگرچه  نشان می‌دهد که  پیشنهادهای معرفت‌شناسانه همچنین  این  نتایج  بررسی 
در نقد نگرش وضع‌موجود ارائه شده‌اند ولی بیش‌تر آن‌ها بدون توجه به روش معرفت‌شناسی وضع‌موجود انجام 
شده‌است. برهمین اساس فقدان این توجه، نقطۀ اشتراکی دیگری است که سبب ‌شده تا هرکدام از این منابع به 

1  Kale, 2019, xxiii-xxviii
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این نگرش جایگزین  بازتعریف  در  را  برسند و هرکدام رویه‌ای منحصر‌به‌خود  با یکدیگر  پیشنهادهایی هم‌راستا 
دنبال‌کنند. براین اساس بخش بعدی این مقاله با تکیه بر این فقدان موجود در منابع، تلاش خواهدکرد تا ازطریق 
برشی‌عمودی متن این گفتمان‌جایگزین، در نقد روش معرفت‌شناسی‌ وضع‌موجود، به‌سراغ این بخش زدوده از 
تاریخ‌دیجیتال در معماری برود تا پیشنهادهای این بخش از گفتمان‌جایگزین را که در بافت حاصل از برش‌افقی 

غایب است را به صورت درزمان دنبال کند. 

2- نقد روش معرفت‌شناسی وضع موجود نا�ش از فهم‌غالب )برش عمودی درزمان(
همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، معرفت‌شناسی موجود که فهم‌غالب در حوزۀ ساخت‌دیجیتال معماری را 
جهت‌دهی می‌کند، در روش خود از تکیه بر تاریخ‌دیجیتال مبتنی بر پیشرفت‌های دهۀ ۱۹۹۰ بهره‌ می‌برد. اگرچه 
که جریان‌غالب دیجیتال در معماری، مبتنی براین تاریخ، در درون خود متشکل از چرخش‌هایی است که توضیح 
آن نیازمند نوع دیگری از بحث است، اما آنچه که در عمل توسط این روش معرفت‌شناسی مورد استفاده قرارگرفته، 
نادیده‌گرفتن بخشی از تاریخ حضور دیجیتال در معماری و ایجاد مبنای تاریخی جداگانه‌ای برای آن است. اینکه 
این اتفاق چگونه رخ‌داده یا اینکه این جریان‌غالب با اینکار چه تاثیری بر نتایج معماری گذاشته‌است، موضوع 
بحث این بخش نیست؛ بلکه این بخش به‌دنبال پیشنهادهایی است که جریان آلترناتیو دهۀ 60 و تحت حضور 
تفکر سیستمیک در معماری متاثر از سایبرنتیک، در نسبت بین انسان-ماشین و ماشین-ماشین تاکنون مطرح 
کرده‌است و نظریه‌پردازان در آن تلاش کرده‌اند تا نظراتی متفاوت از آنچه که تحت تاثیر فهم‌غالب فراگیر شده‌است 

را در نسبت دیجیتال و معماری مطرح کنند. 
دراین راستا، این بخش سعی خواهدکرد تا روایتی از حضور دیجیتال در معماری را در زیر‌بخش‌های خود مطرح 
کند که حاصل نوشته‌های مهم این نظریه‌پردازان است. هریک از زیربخش‌های این قسمت، به سراغ نظریه‌پردازانی 
خواهد رفت که کمترین حضور را در گسترش جریان‌غالب داشتند و سعی کردند تا با فاصله از آنچه که به‌صورت 
فراگیر تحت‌تاثیر فهم‌غالب ایجاد شده‌است، نظرات خود را در نسبت دیجیتال و معماری بر مبنای پیشنهادات 
معرفت‌شناسانه مطرح کنند. شناسایی این نظریه‌پردازان تا قبل از دهۀ ۱۹۹۰ به راحتی میسر است ولی بعد از دهۀ 
۱۹۹۰ آنچه که معیار انتخاب این افراد و نظریات آنها قرار گرفته‌است، متونی است که در آن‌ها این افراد نظریات 
خود را با کمترین ارجاعی نسبت به واقعیت وضع موجود در معماری نگاشته‌اند و همچنین تلاش کرده‌اند تا نسبتی 

بین دیجیتال و معماری را فارغ از آنچه که به‌صورت فراگیر در معماری وجود داشته‌است تبیین کنند. 
با معرفی نظریه‌پردازان مهم این جریان آلترنایتو، این بخش در ابتدا به سراغ منابعی خواهدرفت که این نظریه‌پردازان 
در آن‌ها پیشنهادات جایگزین خود را مطرح کرده‌اند. ضمن مرور این منابع براساس سیر تاریخی، سعی شده‌است 
و  دیجیتال  بین  نسبت  در  را  آنها  نظرات  آخرین  عباراتی خلاصه شود که  قالب  در  نظریه‌پردازان  این  نظرات  تا 
معماری نمایندگی کند؛ همچنین تلاش شده‌است تا محتوای پیشنهادهای آنها در متن پررنگ شوند. درنهایت این 
بخش نیز همچون بخش قبل مدلی دو‌بخشی ارائه خواهد داد که بخش اول آن متشکل از سیر تحول پیشنهادات 
معرفت‌شناسی جایگزین در نسبت بین دیجیتال و معماری است )برگرفته از آخرین نظرات نظریه‌پردازان مطرح 
شده( و بخش دوم آن گزاره‌های محتوایی )مواردی که در توضیحات پررنگ شده‌اند( است که از آن در بخش سوم 
مقاله استفاده خواهد شد. همچنین در این بخش سعی‌شده‌است تا پیشنهادها در مواجهۀ مستقیم با متون، تحلیل 

و بررسی شود تا درنهایت بتوان سیر تحول این جریان آلترناتیو را از دهۀ 60، ردیابی کرد.
آنچه که تمایز دهۀ ۱۹۶۰ را نسبت به تاریخ قبل و بعد از خود پررنگ می‌کند، نه استفاده از رایانه‌ها در تغییر فرآیند 
طراحی معماری، بلکه تغییر در موضوعات تفکر معماری است که مربوط به مفاهیمی همچون انعطاف‌پذیری، 
ناپایداری، پیش‌ساخته‌شدن، رایانه‌ها، ربات‌ها و رویکرد جهانی به انرژی، منابع و فرهنگ بود، و از وجود تفکر 
سیستمی به‌طور ضمنی در معماری خبر می‌داد. قوانین عقلانی در معماری بسیاری از مشکلات و مسائل را حل 
می‌کرد و اگرچه معماران نیازی نداشتند که خود را به‌عنوان طراح سیستم‌ها ببینند، اما درواقع سیستم‌ها را طراحی 
می‌کردند. درهمین راستا از آنجا که موضوعات تفکر معماری دهۀ شصت یک تفکر سیستم‌گرا را طلب می‌کرد، 



67 

ری
ما

مع
ر 

ل د
یتا

یج
ۀ د

سئل
م م

فه
با 

ت 
سب

ر ن
ت د

اخ
ش‌س

دان
ن 

عیی
ی:ت

مار
مع

ر 
ل د

یتا
یج

ت‌‌د
اخ

 س
اه

یگ
جا

اصطلاحات  تفسیر  با  سیستم‌گرا،  معماری  نظریۀ  یک  نبود  در  و   )1969( پاسک1  گوردون  توسط  سایبرنتیک 
معماری به مفاهیم انتزاعی، الگوی نظری جدیدی را ایجاد کرد که با قدرت پیش‌بینی خود، امکان ایجاد مدل‌هایی 

را در پاسخ به این جنبه‌های تفکر معماری میسر کرد. 

ناپدیدشدن معماری
نسل اول معماران در این الگو، یعنی گروه »آرشی‌گرام«2، با تمرکز روی این مدل‌ها، تلاش‌هایی در جهت 
دور‌شدن از معماری متعارف انجام دادند. بیش‌تر این پروژه‌ها همچون:‌ »غلاف‌زنده« از دیوید گرین3، »خانه‌های 
کپسولی« از وارن چاک4، »شهرپلاگین و شهرلحظه‌ای« از پیتر کوک5،‌ »بالشتک« از مایکل وب6، »شهر رونده« 
از رون هرون7 یا »شهرکامپیوتر« از دنیس کرامپتون8 که بیش‌تر با برچسب آوانگارد شناخته می‌شوند، به‌دلیل عدم 
امکان ساخت آنها، یا در تاریخ معماری مرسوم جایی ندارند، یا به‌صورت گذرا، به محلی برای پرش در‌ روایت 
تاریخ معماری تبدیل شدند. ازمنظر تاریخ دیجیتال در معماری، این مرحله، نقطۀ شروع شکل گیری جنبشی است 
که با شعار ناپدید شدن معماری، در پی بازتعریف هدف معماری و ارائۀ مدل های انتزاعی جایگزین معماری، 
باهدف بازنگری در مورد فضای اجتماعی و فناوری معماری در قالب پیشنهاداتی برای تجهیزات زندگی جدید به 
جای ساختمان ها است9؛ ولی از آنجا که بیان این مدل ها از زبان بازنمایی معماری استفاده می کرد، از نظر جریان 
متعارف معماری، این پروژه‌ها امکان تحقق به‌عنوان معماری مرسوم را نداشتند؛ به همین دلیل در جایگاه ساخت، 

فاقد هرگونه امکان پیاده‌سازی فیزیکی بودند.

اعی ز مدل‌های ان�ت
فریزر10 در مقاله‌ای با ارجاع به مقالۀ گوردون پاسک، باعنوان »ارتباط معماری با سایبرنتیک«، ضمن اشاره 
به وجود این تفکر سیستم گرا در معماری، معماران را به‌عنوان طراحانی معرفی می کند که مسئول طراحی سیستم‌ 
سازمانی توسعه، ارتباطات و کنترل هستند و با تفسیر اصطلاحات معماری به مفاهیم انتزاعی می توانند مدل هایی 
از سیستم های خود-سازمان ده ارائه کنند11. همان طور که »معماری تکاملی« تغییر موضوع پروژه‌های معماری 
را پیشنهاد می دهد، سعی در ایجاد »اسکریپت« های تکاملی و زنده در پاسخ به کاربر به منظور انتقال اطلاعات 
معنی دار در محیط اطلاعاتی، در قالب ایجاد مدل های ملموس و منطقی حیات مصنوعی در فرآیندهای فرم زایی 
از این فرآیند مدل سازی  نمونۀ اولیه  به‌ عنوان یک  از طبیعت دارد12. پروژۀ »یونیورسال کانستراکتور«13  برگرفته 
منطقی به‌عنوان موضوع پروژه‌های معماری، از جمله کارهایی است که در این راستا توسط وی ایجاد شده‌است. 

جدا�ی بیت‌ از اتم
نگروپونته14 در طرح خود برای »ماشین معماری« از پاسخ سادۀ یک ماشین به کاربر فراتر می رود و الگوی 
به  بتواند  تا جایی که  می دهد  قرار  نظر  مدّّ  را  طراح  فرهنگی  با خلقیات  متناسب  ماشین،  پاسخگویی  اخلاقی 
گفتگوی شخصی انسان و ماشین با یک هدف مشترک دست یابد؛ و این ماشین بتواند در همکاری با طراح 
یک ارگانیسم در حال تکامل را در مقابل یک مصنوع طراحی شده به‌عنوان  فرآیند طراحی  از  انسانی، بخشی 
محیط کالبدی ارائه کند15. در »ماشین های نرم معماری« به‌دنبال حذف معمار به‌عنوان یک واسط بشری اضافی 

1  Gordon Pask
2  Archigram
3  David Greene: Living Pod
4  Warren Chalk: Capsule Homes
5  Peter Cook: Instant City & Plug-In City
6  Michael Webb: Cushicle
7  Ron Herron: Walking City
8  Dennis Crompton: Computer City
9  Sadler, 2005
10  John Frazer
11  Frazer, 1993
12  Frazer, 1993
13  JohnFraze: Universal Constructor
14  Nicholas Negroponte
15  Negroponte, 1970
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در نسبت با سرعت تغییرات، به معماری بدون معمار می رسد و در عوض با نگاه به کامپیوتر به‌عنوان محیطی 
گاه، از معماری شناخته‌شده فراتر می رود و ماشین ها به‌عنوان ساختمان: محیط های خود-زا، آگاه و توانمند در  آ
طراحی خود که درواقع ماشین هایی هوشمند یا محیط های فیزیکی شناختی در پاسخ های بی فاصله به نیازهای 
متغیر هستند را به‌عنوان نتیجۀ معماری دنبال می کند1. در »دیجیتال بودن« با فراتر رفتن از نظرات خود به این 
دیجیتال بودن به‌معنی تغییر  حرکت جهانی »بیت«2 ها است و براین اساس،  نتیجه می رسد که دنیای دیجیتال، 
نگرش از اتم های ملموس به بیت های اطلاعات است؛ در این نگرش، محاسبات دیگر نه در مورد رایانه‌ها بلکه 
زندگی بهشکل دیجیتال خواهد بود که در آن جوامع دیجیتالی در نقش و مقیاس متفاوتی از زمان، با اتصالی 
به‌شکل دیجیتال،‌ امکانی برای معاشرت ها را فراهم می کنند که نسبت به فضای فیزیکی بی ربط است3 و به این 

ترتیب معماری را به مرزهای حدّّیِِ آن در شرایط دیجیتال می رساند. 

افزوده‌شدن بیت بر اتم
بـا  اسـت کـه  معتقـد  ابـزار،  و کاربـر  تولید کننـده  سـنتی  تعاریـف  از  رایانه‌هـا   خارج کـردن  بـا  میچـل4 
کشـف محدودیت هـا و درک خـواص ایـن پدیده‌هـای جدیـد می تـوان تلـقی از ابزارهـا را بـه تلـقی رسـانه‌های 
به‌عنـوان  نرم افـزار،  بـه  نـگاه معرفت شـناسی  ایـن  بـا  معتقد اسـت کـه  تبدیـل کـرد. همچنیـن  طـراحی دیجیتـال 
انتقـادی  بینـش  جسـتجوی  بـه  می تـوان  ابـزار،  چـون  محدودکننـده‌ای  مفهـوم  به‌جـای  فکـری،  ماشـین های 
شـرایطی کـه کار فکـری طـراح را سـاختار می بخشـد رفـت تـا بـا گسـترش تخیـل، از تکیـه بـر آنهـا در محـدودۀ 
 ترسـیم های پیش نویـس فراتررفتـه و جـایگاه ایـن رسـانه را در انباشـت دانـش و انتقـال فرهنـگ متوجـه شـد5.

برایـن اسـاس مجموعـۀ سه‌گانه‌ای را در قالـب مدل هـای کلانِِ نحـوۀ برخـورد بـا دیجیتـال در معمـاری ارائـه می کند 
کـه بخـشی از آن مقـدم بـر ایـن نظـر او و موثـر بـر آن اسـت و بخـشی از آن متاخـر بر ایـن نظر و متاثـر از آن: 

•	 ایجاد  که  می‌دهد  نشان  دیجیتالی‌شدن،  پیامدهای  تشریح  و  شهری  بستر  به  نگاه  با  »شهربیت‌ها«  در 
جدید،  مکانی  و  زمانی  روابط  ایجاد  با  دسترسی،  ساختارهای  به‌عنوان  منطقی  پیوندهای  گسست  و 
از  متشکل  جدید،  شرایط  این  در  شهرها  است.  غیر‌معماری  شرایطی  در  شهر  از  جدیدی  بازسازی 
سوژه‌های بی‌جسم و تکه‌تکه از نام‌های مستعار و عوامل6، در مکان‌های مجازی ساخته‌شده توسط 
به‌جای  منطقی  پیوندهای  ازطریق  خیابان‌ها،  با  اتصال‌شان  که  هستند  الوار  و  سنگ  به‌جای  نرم‌افزار 
درب‌ها میسر می‌شود. دراین عصر، ابزارها، محصولات نمادین عصر اطلاعات خواهند بود که برای 
انتقال اطلاعات و ایجاد تعامل، فاقد هرگونه ارزش مادی هستند؛ تا جایی که این فقدان ارزش مادی، 
از »مدونا«های فیزیکی به »سایبورگ«‌های نرم و حاصل ساخت‌وسازهای نرم‌افزاری در  »ربات«‌ها را 
فضای شبکۀ سایبری تبدیل می‌کند. آنچه که می‌تواند در این شرایط جایگزین معماری شود، گسترش 
تخیل طراح برای ایجاد محیط‌هایی باواسطۀ دیجیتال، برای زندگی متکی بر عملکردهای ناهمزمان و 

مبتنی بر قطع پیوندهای متصل به ارزش زمین است7.
•	 معتقد  و  می‌کند  مطرح  را  دیجیتال  تحوّل  به  نسبت  متفاوت‌تر  موضعی  الکترونیکی«  »آرمان‌شهر  در   

موضوع طراحی  که  می‌کند  بیان  اساس  براین  است.  آن  مرز حدّی  در  فیزیکی  ارتباط  تعدیل قطع  به 
مجازی،  نرم  مکان‌های  به  و سیستم‌های حمل  فیزیکی، سخت‌افزار  مکان‌های سخت  از  می‌بایست 
به گونه‌ای  می‌بایست  طراحی  و  معماری  دستورکار  و  یابد  مخابراتی گسترش  پیوندهای  و  نرم‌افزار 
بازتعریف شود تا بتواند آنچه که آشناست را حفظ کند ولی آنچه که کارکردی است را به روش‌های 
جدید تغییر دهد. این کار در عمل منجر به افزوده‌شدن یک لایۀ جدید از ساختارهای اطلاعاتی بر روی 

1  Negroponte, 1970

 نگروپونتــه ایــن واژه را به‌عنــوان واحدهــای ســازندۀ فضــای مجــازی در برابــر اتــم به‌عنــوان واحدهــای ســازندۀ فضــای فیــزیکی به‌کار می بــرد. بیت هــا در  2

برابــر اتم هــا، معــرف تفــاوت بیــن دو فضــای کاملا متفــاوت از یکدیگــر هســتند.
3  Negroponte, 1970
4  William John Mitchell
5  Mitchell et al., 2000
6 agents
7  Mitchell, 1995
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بقایای گذشته خواهد شد1.
•	 در »می پلاس پلاس« اعلام می‌کند که قرارگرفتن در شبکه‌های مبتنی بر فناوری بی‌سیم ‌)با افزایش 

آنجا  از  بشری،  منفرد  به‌عنوان گسترده‌ترین ساخت‌وساز  مقیاس دستگاه‌ها(  و کاهش  مقیاس شبکه‌ها 
که امکان برقراری پیوند را برای همه‌چیز: چیزهای بسیار کوچک، بسیار بزرگ،‌ بسیار پراکنده، بسیار 
متحرک، حتی تعبیه‌شده در چیزهای دیگر میسر کرده، جداسازی بیت‌ها از اتم‌ها به پایان رسیده است. 
اعلام پایان این جداسازی، ظرفیتی را ایجاد می‌کند که رویدادهای فضای فیزیکی بتوانند رویدادهای 
و  فراگیر  شبکه‌ای  در  اتصالات  شرایطی که  چنین  در  بالعکس؛  و  منعکس کنند  را  مجازی  فضای 
اجتناب‌ناپذیر، کمتر توسط مرزها و بیشتر توسط ارتباطات اداره می‌شود، آنچه تجسم‌بخشی و بازسازی 

محیط طلب می‌کند بازنگری مبنای اخلاقی طراحی، مهندسی و برنامه‌ریزی است2.

ترکیب بیت و اتم
مک کالو3 در »صنایع دستی انتزاعی« بار دیگر با تاکید بر رسانه، ولی این بار بر محاسبات به‌عنوان جایگزین 
بینش هنرمند یا متفکر، از نوعی تغییر نگرش نسبت به محاسبات صحبت می کند تا بتواند آنرا از محدودۀ یک 
مجموعۀ صرف از ابزار خارج کند و اشاره می کند که قراردادن محاسبات به عنوان معادلی برای صد ابزار، ناشی از 
تفکر حاصل از اتوماسیون وظایف عصر صنعت است. او معتقد است که توجه به پیامد ظهور محاسبات به‌عنوان 
رسانه و جایگزینی بیت با اتم بر چیز دیگری یعنی تضعیف فیزیکی بودن بازتولید اشاره دارد؛ براین اساس ما 
با پدیده‌ای به‌عنوان فرم الکترونیکی تجربۀ عملی بدون نیاز به ساخت چیزهای محدود به دنیای فیزیکی روبرو 
هستیم و از این منظر، فرم سازی در نرم افزار نوعی از تولید بصری مصنوعات غیرمادی است که نیازمند نگاه به 
آن همچون یک رسانه است4.در »زمین دیجیتال« نظریه‌ای میدانی را در نسبت بین معماری، محاسبات فراگیر و 
دانش محیطی توسعه می دهد. در نسبت میان این سه مولفه بیان می کند که از آنجا که استعدادهای فناورانۀ انسان با 
تنظیمات معماری ارتباط دارد و فناوری به فرآیند شناخت محیطی خدمت می کند، دراین راستا محاسبات فراگیر 
در دفاع از معماری در برابر پارادایم های قبلی فضای سایبری و غیرمادی شدن معماری می تواند به ما در تغییر 
الگو از ساخت جهان های مجازی به سمت فناوری اطلاعات تعبیه‌شده در پیچیدگی های اجتماعی محیط فیزیکی 
کمک کند؛ براین اساس با انتقال فناوری اطلاعات از مرکز توجه کانونی به پیرامون و پاسخگوکردن زمینه‌های 
خاص ازطریق افزودن فناوری، می توان شبکه‌ها را به جایگزین معماری و تعاملات را به محیط تبدیل کرد. زمین 
دیجیتال براین اساس همزمان هم موضوع طراحی و هم شکل دهندۀ قابلیت استفاده است که می تواند طراحی رابط 
کاربری را به طراحی تعامل و متحد با معماری تغییر دهد5. در »مشترکات محیطی« سعی می کند تا به جنبه‌های 
فراموش شده در توجهات محیطی به منظور فهم این زمین دیجیتال بپردازد: در جهان پرشده از رسانه‌هایی که به 
صورت تعمدی برای کارکرد توجه و مصرف، مهندسی شده است، فرم های ثابتی در زیر افزایش و جریان های داده 
وجود دارد که فقط شامل تفکر عددی نیست بلکه می تواند به کشف محیط اطراف منجر شود؛ در جایی که محیط، 
فرم تجسدیافته و قابل سکونت در ابرفراوانی اطلاعات برخی واسطه‌هاست، می توان از هنر به‌عنوان رابط کاربری 

ولی نه محدود به نشستن پشت دستگاه صحبت کرد6.

هوشمندی اتم‌ها
پیکون7 در شروع فعالیت خود، در »معماری و علوم: تبادل استعارات« با تلاش درجهت برخوردی آگاهانه 
دوره که  یک  غالب  فکر  طرز  در  زمانه  روح  همچون  چیزی  فرض  دربرابر  ابتدا  از  موجود،  پیش فرض های  با 
شباهت های اغواکننده و غیرممکن را تولید می کند، می ایستد. او معتقداست که فرض چیزی به‌عنوان روح در طرز 

1  Mitchell, 1999
2  Mitchell, 2003
3  Malcom McCullough
4  McCullough, 1996
5  McCullough, 2004

6  McCullough, 2013
7  Antoine Picon
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فکر غالب یک دوره، به‌دلیل تفاوت ریتم تاریخ هنر و معماری و ریتم ریاضیات و فیزیک منجر به نوعی ابتذال، 
استفادۀ نادرست و کج فهمی های غیرمتعارف در استعاره‌های برگرفته از یک فهم غلط، در تطبیق دو حوزۀ متمایز، 
خواهدشد. به منظور جلوگیری از رسیدن به استعاره‌هایی با فواصل کهکشانی میان این دو حوزه، نقطۀ شروع کار 
خود را مبتنی بر یک روش انتقادی، به شناسایی نقاط تماس و میانجی در آغاز ارتباط بین دو محیط فرهنگی متمایز 
معطوف می کند1. دراین راستا او شاید از جمله نظریه‌پردازانی است که از ابتدا آگاهانه خود را در معرض فهم غالب 
جریان دیجیتال در معماری قرار نداده‌است. در »فرهنگ دیجیتال در معماری« نقش غالب فناوری های دیجیتال 
در طراحی معماری را ابزارهایی برای بهره‌های عملی می داند که منجر به ایجاد زبان های فرمال جدید و رسیدن به 
تنوع آزمایش های عملی پیشرو در معماری شده‌است؛ او معتقداست که انقلاب واقعی دیجیتال نه در ابزارهای 
فرم دهی، بلکه در ابزارهای جدید برای نقد فرآیند طراحی قرار دارد و در این بین نقش معماران را طراحی در 
حوزۀ واقعیت افزوده و پرداختن به رابط های کاربری در ترکیب واقعیت فیزیکی و مجازی در جهان های تعاملی، 

معرفی می کند2. او با این نگرش به بازتعریف تزئینات و شهر در نسبت با انقلاب دیجیتال می پردازد:
•	 در »تزئینات« بیان می‌کند که علی‌رغم توانایی فناوری رایانه، ابزار و فرهنگ دیجیتال در تولید بازی‌های 

شکلی بسیار در بازگرداندن تزئینات به طراحی معماری و ساخت آن با دقتی که حاصل از پیشرفت فناوری 
به  بازگشت  نوعی  نیازمند  تزئینات  نقش  یافتن  است.  نامشخص  تزئینات همچنان  معنای  ولی  است، 
گذشته، در تضاد با روش‌های اثبات‌گرایانه است تا بتوان به نقش تزئینات در انتقال اطلاعات در مورد 
مقصد بنا و رتبۀ مالکان آنها دست یافت. براین اساس بازتعریف دیجیتال تزئینات، تبدیل‌شدن به آستانۀ 
یک ساختار تعامل و تبادل است تا یک موجودیت فرمی ایستا، که پیشرفت‌های فناوری امروز به دنبال 

ایجاد آن است3.
•	 در »شهر هوشمند« و در امتداد همین نگرش انتقادی اما با اندکی تفاوت روش‌شناسانه، بیان می‌کند که 

انقلاب دیجیتال در شهرها به معنای تقلیل حدود یک طرح صرف برای تجهیز شهر به ابزار دیجیتال 
علی‌رغم واقعیت فناوری شهر هوشمند مبتنی بر تراشه‌ها در زیرساخت شهری نیست، بلکه هوشمندشدن 
به معنای چرخش فضایی دیجیتالی است که امکان ایجاد ارتباط بین واقعیت فیزیکی و بازنمایی‌های 

حاصل از جریان اطلاعات را در نقشه‌های مبتنی بر رویداد به‌صورت همزمان به‌دست می‌دهد4.
نقطۀ اوج کار پیکون در »سرمایۀ دیجیتال« آغاز عصر جدیدی برای طراحان را معرفی می کند که در آن طراحان 
به‌جای خدمات سنتی طراحی، بیشتر مشغول توسعه و فروش روش شناسی ها خواهند بود. در این عصر اگرچه 
امکان انتشار نامحدود نتایج و قطعات تا کل ساختمان با دقتی بالا در تکرار یا سفارشی سازی، توسط تغییر طراحی 
معماری و تسریع فرآیند آن توسط فناوری و به‌ویژه ساخت عددی وجود دارد اما مظهر این توانایی، امکان ایجاد 
با  ایجاد توانایی اشتراک و اصلاح در زنجیرۀ همکاری مدل سازی اطلاعاتی است.  با  معماری »منبع-باز«5 
تاکید بر ابعادی مانند مشارکت کاربر و احتمالات بازخوردی به‌عنوان عوامل اصلی معماری، در معماری منبع-

باز، می توان از ساخت عددی و نمونه‌سازی فراتر رفت و تغییرات بنیادینی مانند امکان طراحی واقعی برای افراد 
را متصور شد6.

برش‌عمودی درزمان در نقد روش معرفت‌شناسی وضع‌موجود
براساس این برش‌عمودی به‌صورت درزمان، از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی که این جریان آلترناتیو را از دهه ۱۹۶۰ 
در معماری ایجاد کردند، می‌توان مسیری را تشخیص داد و پیشنهاداتی را بازیابی کرد که در آن نظریه‌پردازان تلاش 
کردند تا نسبتی بین دیجیتال و معماری را از خاستگاه نظری آن تعریف کنند. اگرچه هرکدام از نظریه‌پردازانی که در 
اینجا انتخاب شدند در مواجهۀ خود با دیجیتال دچار تغییر مواضعی شدند، اما دست‌کم در متون بررسی‌شده از 
آنها، می‌توان سیر تحولی را میان آنها متصور شد که در آن تلاش شده‌است تا نظریات فارغ از نتایج وضع‌موجود 

1  Picon et al., 2003
2  Picon, 2010
3  Picon, 2014
4  Picon, 2015
5  Open-Source
6  Picon et al.
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معماری و جریانات آن باشد؛ درعوض این نظریات به‌دنبال رسیدن به شرایطی حدی در نسبت دیجیتال و معماری 
هستند که همواره در تنافر با جریان‌غالب دیجیتال در معماری باشد. 

نتیک، در تقابل با روش معرفت شناسی جریان غالب دیجیتال در معماری.  ناتیو متاثر از سایربر تصویر ۴- پیشنهادات معرفت شناسانۀ جریان آلرتر
)منبع: نگارندگان(

با بررسی این جریان آلترناتیو که تنها در پرتو نقد روش معرفت شناسی جریان غالب در دیجیتال قابل رویت است، 
بدین ترتیب تاریخی برای دیجیتال در معماری قابل ردیابی است که متفاوت از تاریخی است که فهم غالب شروع 
آن‌ را از دهه ۱۹۹۰ آدرس دهی می کند و بواسطۀ آن، روش معرفت شناسانۀ خود را مبتنی بر یک واقع نگاری خطی 

تاریخی در یک محدودۀ انتخابی، پیاده‌سازی می کند. 

اتژی های جایگزین در فهم دیجیتال در معماری ۳- تطبیق اسرتر
براساس آنچه که از برش افقی هم زمان گفتمان جایگزین مشخص شد، دستۀ اول از پژوهش ها به دلیل اینکه 
با نقد نگرش جریان غالب دیجیتال در معماری، مدل ها و پیشنهادات معرفت شناختی منحصر به خود را در برابر 
آن مطرح می کنند،‌ امکان دسته‌بندی ندارند. از آنجا که تنوع این پژوهش ها و نتایج آنها بسیار است، بررسی همۀ 
آنها نه امکان پذیر است و نه عقلانی؛ ازاین رو مواجهۀ روش شناسانه در قالب یک بافت، این امکان را ایجاد کرد 
تا با حفظ هرکدام از این پژوهش های انجام شده، بتوان مفاهیمی که این بافت با تکیه بر آنها، مدل های خود را 
ارائه می کنند مشخص کرد. به این ترتیب، ویژگی مواجهه در این روش کل نگر،  نه در کمبود بخشی از بافت، بلکه 
در وضوح آن خواهد بود، که با انجام پژوهش های گسترده‌تر، به‌واسطۀ پشتیبانی هرچه بیشتر از مفاهیم اصلی، 

آوضوح لازم تأمین خواهد گردید.  
در یک مواجهه کل نگر به منظور ایجاد گسترۀ حاصل از برش افقی متن این گفتمان به‌صورت هم زمان، می توان وجه 
مشترکی را در میان این منابع به‌عنوان کلیدی ترین مفهوم مشترک میان آن ها شناسایی کرد. آنچه که این منابع در 
کلیت خود معتقدند این است که واقع گرایی فناوری دیجیتال در معماری،‌ غیرواقعی است چون با واقعیت زندگی 
و مسائل آن در عصر دیجیتال تطابق ندارد. باتکیه براین مسئله،‌ از درون جعبۀ معماری، در شرایطی که معماری 
از  و  می پردازند  معرفت شناسی غالب  نگرش  نقد  به  دارد،  هنوز وجود  آن  متعارف  به‌شکل  آن ها  در مفروضات 

نگرش های جایگزین معرفت شناسی نسبت به نحوه تاثیر اطلاعات دیجیتال در واقعیت معماری صحبت می کنند.
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ک معرفت شناختیی حاصل از  بافت پژوهش های انتقادی دیجیتال در معماری. )منبع: نگارندگان(  تصویر ۵- مفهوم مشرتر

همان‌طور که شواهد برگرفته از تحلیل‌متون در این برش‌افقی نشان می‌دهد، مهم‌ترین نکته‌ای که این منابع همگی از 
آن پشتیبانی می‌کنند، این است که دیجیتال در معماری ظرفیتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند محدودۀ تاثیر اطلاعات 
را از محدودۀ عملیات بازنمایی در طراحی خارج کند و آن را در عرصۀ واقعیت‌‌معماری وارد نماید. به‌این ترتیب 
منابع این حوزه به تغییر در مفهومی اشاره دارند که ساخت‌معماری را در عصردیجیتال در محدودۀ تغییرپذیری 
و تعامل قرار می‌دهد و موضوع معماری را به یکپارچه‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار در واسط‌های کاربری متمایل 
تنها در پرتو نقد روش معرفت‌شناسی غالب،  از متن‌ گفتمان‌جایگزین، که  می‌کند. ازطرف دیگر، برش‌عمودی 
نمایان خواهدشد،‌ با‌تکیه بر شرایطی آزاد، از بیرون جعبۀ معماری، به ارائۀ مواضع معرفت‌شناسانه نسبت به مواجهۀ 
دیجیتال و معماری می‌پردازد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، از آنجا که این بخش از منابع حاصل یک مطالعۀ 
تاریخی در زدوده‌شده‌های تاریخی جریان‌غالب دیجیتال در معماری هستند؛ مهمترین نکتۀ قابل‌توجه نسبت به این 
دسته از منابع، حفظ مرز تمایز این نظرات و نظریات با جریان‌غالب دیجیتال در معماری به منظور شناسایی و 
تفکیک این دو از یکدیگر است. از آنجا که ابزار نقد در این جداسازی کارکرد لازم را ندارد، سعی‌شد تا با تکیه بر 
تفکر انتقادی، این روایت جایگزین از دیجیتال در معماری مشخص گردد و باتکیه بر تحلیل‌متون حاوی نظرات 
انتزاعی  وجوه  فناوری،  پیشروی  با  تاریخی،  آلترناتیو  دراین جریان  فهمیده شوند.  معرفت‌شناسی  منظر  از  آنها، 
معماری پیشنهادی محدودتر می‌شود، تا درنهایت به نقطه‌ای می‌رسد که بسیار به واقعیت‌دیجیتال به‌عنوان عرصۀ 

تاثیرات واقعی اطلاعات نزدیک می‌شود. )تصویر 6(
همانطور که سیر تحول جریان آلترناتیو تاریخی نشان می‌دهد، این روایت تاریخی به‌دنبال یافتن جایگاه‌معماری در 
عصردیجیتال، با تحول فناوری به‌تدریج خود را از وجوه انتزاعی سیستم‌ها و تحت تاثیر سایبرنتیک جدا می‌کند 
و درنهایت به افزوده‌‌شدن فناوری به واقعیت، ساختارهای تبادل و تعامل محیطی و طراحی رابط‌های کاربری در 
ترکیب واقعیت فیزیکی و مجازی می‌رسد. ازاین نظر شاید بتوان شباهتی را میان نتایج این دو مطالعۀ هم‌زمان و 

درزمان از متن گفتمان‌جایگزین در نقد نگرش و روش نظام ‌معرفت‌شناسی جریان‌غالب شناسایی کرد.
مقایسۀ دو استراتژی جایگزین نشان می‌دهد که خروج از محدودۀ بازنمایی و ورود به واقعیت‌دیجیتال، مفاهیمی 
هستند که هم بافت پژوهش‌های انتقادی ]تصویر ایجادشده از برش‌افقی هم‌زمان از گفتمان‌جایگزین[ با قرارگیری 
دربرابر جریان‌غالب و هم بازخوانی جریان آلترناتیو دیجیتال در معماری متاثر از سایبرنتیک با شروع از دهۀ ۱۹۶۰ 
]تصویر ایجادشده از برش‌عمودی درزمان از گفتمان‌جایگزین[ از آن‌ها حمایت می‌کنند. دراین مقایسه همچنین 
می‌توان شباهت‌هایی را یافت که از تغییر موضوع معماری، به طراحی رابط‌های کاربری در تعامل محیطی، صحبت 
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می‌کنند. اگرچه شباهت‌ یافت‌شده در مقایسۀ نتایج این دو استراتژی جایگزین، بر ابژۀ جدیدی برای معماری با 
موضوعیت ایجاد ساختارهایی برای تبادل و تعامل تاکید می‌کند ولی این به معنای یکسان‌بودن مفهوم این ابژه در 

نزد هر دو این استراتژی‌های جایگزین نیست. )تصویر 7(

ناتیو دیجیتال در معماری. )منبع: نگارندگان( تصویر ۶- س�ی تحول مفاهیم معرفت‌شناسانه در جریان آل�ت

 
اتژی های جایگزین فهم حاصل از جریان غالب دیجیتال در معماری. )منبع: نگارندگان(  تصویر ۷- تطبیق مفهوم معرفت شناسانه میان اسرتر

مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو استراتژی جایگزین را می‌توان در اصول معرفت‌شناسانۀ آنها در مواجهه با پارادایم 
دیجیتال و معماری در عصردیجیتال مطرح کرد. در جایگزین‌هایی که با نقد نگرش جریان‌غالب پیشنهاد می‌شوند، 
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شیئیت معماری همچنان مفروض است و تنها نحوۀ مواجهۀ آن با دیجیتال است که نیازمند بازنگری است. این امر 
اگرچه تاحدی به جایگاه فناوری در معماری نقد وارد می‌کند ولی بیشتر به‌دنبال استفاده ازظرفیت‌های دیجیتال 
درنسبت با معماری متعارف است. ازطرف دیگر، در جایگزینی که با نقد روش جریان غالب پیشنهاد می‌شود هم 
شیئیت معماری و هم مواجهۀ آن با دیجیتال تغییر می‌کند؛ تا جایی که در روند آن نیز مشهود است معماری با رفتن 
به شرایط حدّیِ آن در افق دیجیتال، در ابتدا منحل می‌شود و سپس با رسیدن به بن‌بست‌های نظری، دوباره به شرایط 
معماری متعارف باز می‌گردد. براین اساس ظرفیتی در استراتژی جایگزین دوم، باهدف تعریف مجدد معماری در 
عصردیجیتال وجود دارد، که در جایگزین اول آن نیست. بدین‌ترتیب اگرچه هر دو این استراتژی‌های جایگزین، بر 
خروج از فناوری در جایگاه »تکتونیکی« و ابزاری آن در بازنمایی معماری توافق دارند ولی معمار‌ی‌دیجیتال،‌ حداقل 
تا قبل ازدهۀ ۱۹۹۰، برای آنها به یک معنا نیست. در استراتژی اول، معماری با تحول فناوری به یک معماری‌هوشمند 
ختم می‌شود ولی در استراتژی دوم، رسیدن به معماری‌هوشمند، حاصل منحل‌شدن معماری در یک بن‌بست نظری از 
دست‌یابی به تعریفی از معماری در افق‌ دیجیتال است. به‌عبارت دیگر نقطۀ اشتراک واقعیت‌دیجیتال در یک معماری 
هوشمند برای استراتژی اول مقصدی است که به آن رسیده‌است ولی در استراتژی دوم موقعیتی است که در ناکامی از 
رسیدن به معماری در افق دیجیتال، در آن متوقف شده‌است. براین اساس می‌توان گفت که منظور از واقعیت نزد این 

دو استراتژی یکسان نیست و با یکدیگر متفاوت است اگرچه که می‌تواند با یک‌ نام خوانده شود.
​ 

اتژی پیشنهادی جهت تقابل با واقع گراییی فناوری، به منظور  فهم معماری در عصر دیجیتال و جایگاه ساخت در نسبت با آن تصویر 8- اسرتر
 )منبع: نگارندگان(

 

شباهت یک مفهوم مشترک بین این دو استراتژی، درعین تفاوت میان آنها، گواهی بر ثابت‌نبودن هرگونه نتیجه‌گیری 
قطعی و نهایی‌نبودن جایگاه ساخت‌معماری در عصردیجیتال دارد؛ براین اساس همواره می‌بایست این مسیرهای 
جایگزین مورد بازخوانی و بازنگری قرار گیرند تا بتوان فهمید که در هر مقطع زمانی، موضوع معماری در چه 
محدوده‌ای واقع می‌شود تا در نسبت با آن جایگاه ساخت‌معماری را مشخص کرد. آنچه که نتایج این تحلیل در این 
مقاله مشخص می‌کند بیانگر این نکته هست که معماری در جایگزین‌های دیگر دیجیتال خود، دچار تغییر موضوع 
شده‌است؛ آنچه که تا به امروز و براساس اشتراکات میان این استراتژی‌های جایگزین می‌توان از آن به عنوان محصول 
معماری سخن گفت، دیگر نه ساختمان، بلکه رابط‌های کاربری فضایی هستند که معماری‌هوشمند را ایجاد می‌کنند.

جمع‌بندی
درپاسخ به این پرسش که جایگزین فهم‌غالب از ساخت‌دیجیتال چیست؟ این مقاله باهدف تعیین جایگاه 
ساخت‌دیجیتال در معماری، سعی کرد تا از تحلیل‌‌گفتمان و تطبیق نتایج آن با رهیافتی انتقادی در یک چارچوب 
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کیفی بهره گیرد و مبتنی بر دو برش افقی و عمودی تصاویری از متن گفتمان‌جایگزین ایجاد کند. ازطریق برش‌افقی 
درمدلی  هم‌زمان  به‌صورت  را  متن  موازی  لایه‌های  بین  در  مفهومی  اشتراکات  تا  تلاش کرد  گفتمان‌جایگزین 
را  معماری  و  دیجیتال  نسبت  تحول  سیر  تا  برش‌عمودی کوشید  از  حاصل  تصویر  ازطریق  و  بکشد  به‌تصویر 
به‌صورت درزمان، در بخشی از تاریخ‌دیجیتال در معماری دنبال کند که در گفتمان‌غالب دهۀ ۱۹۹۰ تقریبا غايب 

بود. 
نتایج حاصل از مقایسۀ این دو تصویر برگرفته از بخش‌های تحلیل‌گفتمانی، نشان داد که شباهتی میان تصویر 
هم‌زمان و درزمان گفتمان‌جایگزین وجود دارد که به تغییر موضوع معماری در پیشنهادات جایگزین‌ گفتمان‌غالب، 
اشاره دارد؛ براساس اشتراکات میان این استراتژی‌های پیشنهادی جایگزین به صورت هم‌زمان ودرزمان، آنچه که 
تا به امروز می‌توان از آن به‌عنوان محصول معماری سخن گفت، دیگر نه ساختمان، بلکه رابط‌های کاربری فضایی 
هستند که معماری‌هوشمند را ایجاد می‌کنند. همچنین براساس این جایگاه می‌توان گفت که فناوری‌دیجیتال از 
نقش تکتونیکی و ابزاری خود در بازنمایی معماری به رسانه‌ای در واقعیت‌معماری تغییر پیدا کرده‌است. ولی از 
آنجا که این شباهت حاصل از اشتراک همچنان تفاوت‌هایی را نیز درخود دارد این نتیجه‌گیری نمی‌تواند به‌طور 

قطع، نهایی باشد. 
جایگاه  ابزاری،  نقش  از  خروج  بر  جایگزین  پیشنهادات  پذیرفت که  می‌توان  نتیجه،  این  با  انتقادی  درمواجهۀ 
رسانه‌ای،  نقش  به  ورود  یعنی  نتیجه  این  دوم  بخش  اما  دارند.  تاکید  دیجیتال  بازنمایی  محدودۀ  و  تکونیکی 
جایگاهی اطلاعاتی و عرصۀ واقعیت‌دیجیتال محلی برای نزاع است که مفروضات حاصل از نتایج این بررسی 
بر آن استوار شده‌است. دراین راستا پرسش‌هایی انتقادی قابلیت طرح دارند مبنی‌بر اینکه آیا خروج از محدودۀ 
بازنمایی به‌معنی ورود به عرصۀ واقعیت است؟ اگر بازنمایی به محدودۀ بازنمودها تعلق دارد آیا می‌توان گفت 
این دو در یک  آیا  به نمود است؟  به‌معنی ورود  بازنمود  از  آیا خروج  به عرصۀ نمودها تعلق دارد؟  که واقعیت 
منابع  از  هیچکدام  در  تقریبا  دست که  این  از  پرسش‌های  و  برقرارمی‌کنند؟  نسبت  یکدیگر  با  دیالکتیکی  رابطۀ 

گفتمان‌جایگزین به آنها اشاره نشده‌است. 
ندارد،  وجود  ما  دانش  محدودۀ  در  یا  متن  در  آنها  پاسخ  پرسش‌هایی که  با  مواجهه  در  انتقادی  تفکر  پیشنهاد 
پذیرش نتیجه به صورت مشروط است)براون  و ام.کیلی، ۱۳۹۴(. یعنی تا مادامی که نتوان برای این پرسش‌های 
انتقادی، پاسخی ارائه کرد، آنچه که پذیرفتنی است نتیجه‌ای است که نشان‌دهندۀ تغییر موضوع معماری یا حداقل 
اضافه‌شدن آن موضوع به معماری‌متعارف است که معرف جایگاه جدیدی برای ساخت‌دیجیتال در معماری است. 
دانش‌ساخت در این جایگاه جدید دیگر نه درمورد ساختمان‌ها، بلکه درمورد رابط‌های کاربری فضایی هستند که 
معماری‌هوشمند را ایجاد می‌کنند. اینکه جایگاه نهایی ساخت‌دیجیتال در معماری چیست؟ و اینکه دانش‌ساخت 
در نسبت با این فهم از دیجیتال در معماری چه خواهد بود؟ وابسته به پاسخ‌هایی که به سوالات انتقادی داده 

خواهد شد. 
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مقدمه
اهمیت و نقش »مدرنیسم زیبایی‌شناختی« در فرآیند طراحی و خلق اثر هنری در معماری و هنرهای تجسمی 
در دنیای فرهنگی مدرن قرن نوزدهم هميشه محل پرسش و بحث بوده است. در این میان دبورا اشر بارنستون، 
از منظر تاریخ هنر و مطالعات شهری آلمان به این مساله پرداخته  نویسنده، مورخ و استاد دانشگاه سیدنی، 
که موضوع مقاله پیش روی است. دبورا اشر بارنستون از آن دست مورخان است که توانسته با کتابش، نگرش 
درک  برای  دیگری  »راه  دهد.  نشان  معماری  و  هنری  آثار  خلق  در  آلمان  مدرنیسم  تاریخ  به  را  خود  فلسفی 
باهاوس: مدرنیته  از  فراتر   « کتاب  برسلاو   سال 1929 « فصل دوم  کار  مدرنیسم: نمایشگاه مسکن و فضای 
فرهنگی در برسلاو، 33 – 1918« است. وی در این کتاب که بسیاری آن را مهم ترین اثر وی می‌دانند به بیان 
همه‌جانبۀ سلطۀ تأثیر فرهنگ وایمار بر ساختار شکل‌گیری نظام فکری مدرنیسم در قرن نوزدهم پرداخته است. 
اگرچه صحنۀ هنری برسلاو یکی از پر جنب و جوش‌ترین صحنه‌ها در تمام آلمان عصر وایمار بود، اما تا حد زیادی 
از حافظۀ تاريخ ناپدید شده است. مطالعات تأثیر فرهنگ وایمار بر مدرنیسم تقریباً به‌طور انحصاری بر برلین 
و دسائو باهاوس متمرکز شده است، با این حال پیشرفت‌هایی که در برسلاو رخ داد تقریباً بر همۀ زمینه‌های 
فکری تأثیر گذاشته است و اساس مدرنیسم زیبایی‌شناختی را در سطح بین‌المللی تشکیل داد تا جايی كه تأثیری 
ماندگار بر هنر تجسمی و معماری داشت. برسلاو دارای صحنۀ پر رونق هنرهای مدرن و یکی از آکادمی‌های 
این کتاب  نازی‌ها حمله خود را به هنر به‌اصطلاح منحط آغاز کردند.  اینکه  تا  برتر هنر آلمان در آن روز بود 
تولیدات فرهنگی هنرمندان، معماران، مجموعه‌داران هنر، طراحان شهری، و مربیان هنری ساکن برسلاو را که در 
حاشیۀ بحث‌های فرهنگی دوران وایمار فعالیت می‌کردند، نشان می‌دهد. بسیاری از برسلاورها به جای پذیرش 
با  این كتاب  بودند.  به‌دنبال راه وسط  آلمانی،  ارتجاعی محافظه‌کاران  یا موضع  آلمانی  آوانگارد  موضع رادیکال 
تصويرسازی غنی خود اولین کتاب به زبان انگلیسی است که به این تاریخ می‌پردازد و افزودنی ارزشمند به 
ادبیات دوره وایمار است. این کتاب یکی از مهم ترین آثار در حوزۀ نظری و فلسفی باهاوس در شهر برسلاو 
است. لحن دلنشین روایت‌گری نویسنده ، کتاب را بیش از پیش خواندنی و اثر‌بخش ساخته است. کتاب مملو 
از نقل‌قول‌های فراوان از اندیشمندان و نظریه‌پردازان دانش‌های مختلف است. برای آشنایی بیشتر خوانندگان با 

نام‌های ذکرشده، در برخی موارد توضیحات مختصری در پانوشت‌ها ارائه شده است.
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»این خانه به طور طبیعی خواسته‌های مدرن را برآورده می‌کند، اما ارتباط غیرارادی با الزامات قرن‌ها راحت تر 
است، زیرا کالاهای آشنا، کالاهای روزمره، به ارزش‌های احساسی مرتبط هستند«.1

آغاز
آلفرد کروگر2، منتقد معماری در نقدی بر نمایشگاه به‌تازگی افتتاح شدۀ »ورک بوند برسلاو، آپارتمان و اتاق 
کار« می نویسد: روح زمانه ، به هنرهای ساختمانی نیز وظایف خود را می دهد، که تنها در زمینه و به‌عنوان بخشی از 
مشکلات بزرگ فرهنگی شناخته می شوند3. برای کروگر، WuWA 4 )نمایشگاه مسکن و فضای کار، محل کار و 
نمایشگاه خانه( تجلی فیزیکی فرهنگ مدرن معاصر در مثبت ترین اشکال آن بود. او خاطرنشان کرد: »که پروژه‌های 
نمایشگاه با واکنش به شرایط زندگی مدرن، به‌دنبال بیان مناسب برای كاربرد در جریان روال عادی زندگی بودند«. 
تاثیری که می توان در طرح های نمایشگاه خوانش کرد. کروگر این نمایشگاه را که در گوشه‌ای دورافتاده از آلمان 
واقع شده است، به دغدغه‌های فرهنگیِِ ملی مرتبط کرد تا روشن کند که نمایشگاه مسکن و فضای کار دارای ابعاد 
محلی، منطقه‌ای و ملی است. این نمایشگاه به‌عنوان بزرگترین دستاورد عرصۀ هنری برسلاو و نقطۀ عطفی است 
که پس از آن عرصه به‌سرعت کاهش یافت، همچنین این نمایشگاه مظهر درگیری پیچیدۀ برسلاو با مدرنیته و 

بحث های فرهنگی دهه 1920 است.

نمایشگاهی برای برسلاو
در سال 1926، به احتمال زیاد هاینریش لوترباخ5 پیشنهاد اولیه برای یک شهرک مسکونی مدل سازی شده را 
ارائه کرد. بحران مسکن )شهرک سازی و برنامه‌ریزی شهری در سیلزیا6(، نشان می دهد که مقام های شهری مدت‌ها 
این مطالعه  در  آمار  بوده‌اند.  پرتکاپوی مسکن علاقه‌مند  ترویج سیاست های  به  برسلاو  نمایشگاه  از تصور  قبل 
نشان داد که بحران مسکن در برسلاو پس از جنگ قابل توجه است: جایی که  شهر کلن7 دارای تراکم 27.3 نفر 
در هکتار و فرانکفورت آم ماین8 35 نفر در هر هکتار بود؛ در برسلاو، تراکم 114 نفر در هر هکتار بود. این 
یعنی 560000 نفر در فضایی به مساحت 4920 هکتار زندگی می کردند9. برخلاف شهرهای غرب و جنوب 
آلمان، برسلاو به مناطق اطراف که بیش تر کشاورزی بود گسترش نیافته بود. برسلاو شهری بود كه می خواست 
تراکم خود را به 39 نفر در هکتار کاهش دهد، که در واقع به 3550 آپارتمان جدید در سال نیاز دارد؛ هدفی که 
کمبود تقریباًً 11500 واحد را در نظر گرفته و افزایش سالانه حدود 2400 واحد را در برنامه داشت10. مقام های 
شهری تخمین زدند که حداقل 130000 نفر به‌دلیل مسکن نامرغوب و ازدحام بیش از حد، الزامات بهداشتی 
اولیه را رعایت نمی کنند11. طبق یک بررسی در سال 1916، 156 آپارتمان در برسلاو هیچ تاسیسات گرمایی 
نداشتند. 15درصد از کل آپارتمان ها دارای تنها یک اتاق گرم و بدون آشپزخانه بودند. 30 درصد یک اتاق گرم 
و یک آشپزخانه. 28 درصد دو اتاق گرمایشی و آشپزخانه. 21.4 درصد سه تا چهار اتاق گرمایشی و آشپزخانه و 
تنها 5.6 درصد بیش از 5 اتاق را دار بودند12. بنابراین عمدۀ تقاضا برای آپارتمان های کوچک و ارزان با امکانات 
اولیه بود. منطقه‌ای که نمایشگاه مسکن و فضای کار، در آن واقع شده بود برای دیده شدن آن مناسب بود. محل 

1  Bauwelt,“Wohnung und Werkraum: Versuchs-Siedlungder Werkbundausstellungin Breslau” June 1929
2  Alfred Krüger
3  Alfred Krüger, “Probleme der modernen Baukunst,” Ostdeutsche Bau-Zeitung, Breslau, 27 JG, No. 47, 12 June 
1929, 350.
4  German: Wohnungs- und Werkraum Ausstellung, Workplace and House Exhibition
5  Heinrich Lauterbach
6  Siedlung und Stadtplanung in Schlesien
7  Köln
8  Frankfurt am Main
9  Siedlung und Stadtplanung in Schlesien: Breslau, 1926, Magistrat der Hauptstadt  Breslau -Breslau: Stadt Bre-
slau,1926,11.
10  Ibid., 24.
11  Ibid.
12  Ibid., 11.
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نمایشگاه، گسترده و جامع بود و به‌گونه‌ای طراحی شد 
که هم برای افراد عادی و هم برای متخصصان جذاب 
شامل  نمونه،  مسکن‌های  با  همراه  محل  این  باشد. 
و محل  داخلی  با طراحی  مرتبط  متعدد  نمایشگاه‌های 
جشن  به‌مناسبت  ساختمان  چندین  در  که  بود  کار 
نمایشگاه،  سالن  شد.  برگزار   1913 سالگرد  صدمین 
موشامر2،  لودویگ  برگ1 و  ماکس  توسط  طراحی شده 
و  ساخت  و  طراحی  مورد  در  نمایشگاه‌هایی  شامل 
ساز، از جمله مبلمان و اثاثیۀ خانۀ معاصر، نورپردازی، 
فن  جدید،  ساختمانی  سیستم های  و  مواد  اولیه،  مواد 
آوری های جدید ساختمان، جزئیات معماری و سطوح، 

رنگ و طراحی رنگ، توسعۀ تاریخی مسکن انبوه، توسعۀ 
اتاق نشیمن و اثاثیه آن، فضاهای سبز، زندگی روزمره، هنر توسط چهره‌های محلی، و مکان های کار، مدل سازی 
آپارتمان، املاک مسکونی و  اثر نشان داده‌شده در »پاویون هانس پولزیگ«3 )1913( توسعۀ تاریخی  شده بود. 
را در مورد معماری  را ردیابی می کند. »تالار صد ساله برگ«4 )1913( نمایشگاه‌هایی  معماری منظر معاصر 
و فضای  نمایشگاه مسکن  آن جا كه  از  ارائه کرد.  باهاوس7  آموزشی  تعاونی مسکن6و سیستم  بسازید«5،  »جدید 
افزایش  تا در زمینۀ  کار هیچ نمایشگاه هنری نداشت، چهار نمایشگاه هنری در آن سال در برسلاو برگزار شد 
انتشار  نمایشگاه همزمان شد،  با  دیگری که  فرهنگی  رویدادهای  در گردشگری سرمایه‌گذاری کند.  انتظار  مورد 
کتاب »هنرمندان سیلزی«8 توسط انجمن هنرمندان9 و همچنین نشست سالانۀ »روزهای ورک بوند«10 و انجمن 
معماران آلمانی بود که هر دو در آن سال در برسلاو برگزار شد. 21 شرکت کننده در نمایشگاه مسکن و فضای کار 
مشارکت کردند، از جمله این معماران هاینریش لاترباخ11، آدولف رادینگ12، و تئو افنبرگر13، یوهانس مولزان14 
)طراح گرافیک(، جوزف وینکی15 )طراح محصول و شاعر هانس نواک16 بودند. همچنین ادارۀ مسکن شهرداری 
برسلاو، دویچه ورک بوند17، اتاق صنعت و بازرگانی برسلاو، اتاق کشاورزی برسلاو، اتاق صنایع دستی برسلاو، 
اتحادیه خانه‌داران، اتحادیه‌های کارگری، و انجمن نمایشگاهی همگی در برگزاری این نمایشگاه همکاری کردند18. 
شش سازمان‌ همکار با ورک بوند، نمایندگان طرف لیبرال تر و اتحادیۀ خانه داران19 سازمان، به‌طور قطع از نظر 

جهت گیری محافظه‌کارتر   بودند.
به‌صورت یک کلیت  مدرن  نمایشگاه  »هر  نشان می دهد:  را  نمایشگاه  اهداف  به‌صورت كلی  نمایشگاه  کاتالوگ 
تاکتیکی در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای كه هر نمایشگاه مدرن از ایده‌های خاص صحبت می کند«20، و هدف 

1   Max Berg
2   Ludwig Moshamer
3   Hans Poelzig’s Pavilion
4   Berg’s Centennial Hall
5   Neues Bauen
6   Breslau Eichborngarten
7   Bauhaus
8   Silesian Artists
9  Künstlerbund
10  Werkbund Days
11  Heinrich Lauterbach
12  Adolf Rading
13  Theo Effenberger
14   Johannes Molzahn
15   Josef Vinecky
16   Hans Nowak
17   Deutsche Werkbund
18  Wohnung und Werkraum: Werkbund Ausstellung in Breslau 1929: 15 Juni bis 15 September: Der Offizielle Katalog 
(Breslau: Stadt Breslau 1929), 1. GSPK.
19   Homemakers
20  Ibid.

تصویر 1: آگهی برای نمایشگاه برسلاو1929- یوهانس مولزان
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کل این بود که »تفکری که در پس فرهنگ زندگی مدرن و سازمان دهی فضای کاری معاصر وجود دارد در محافل 
گسترده تبلیغ شود«1. به‌عبارت دیگر نمایشگاه مسکن و فضای کار، تلاشی آموزشی برای ترویج طراحی معاصر 
در محیط های خانگی و کاری به مخاطبان غیربهره‌مند و شاید مخالف بود. اهداف نمایشگاه به‌طور قطع آینده‌نگر 

و به‌دنبال موارد زیر بود:  
	۱ تغییر روش‌های سکونت و فرهنگ مسکن .
	۲ بهبود و استانداردسازی روش‌های کار، منطقی کردن کار با سازمان‌دهی مجدد آن در کارگاه‌های ساخت .

و ساز و همچنین تجارت2. 
سازمان‌دهندگان به‌وضوح »نمایشگاه 1927 اشتوتگارت ویسنهوفسیدلونگ«3 را در ذهن داشتند و آن را در برنامۀ 
آنها قصد  در طراحی مسکن شناسایی کردند.  رویکرد جدید  توسعۀ یک  برای  نقطۀ شروعی  به‌عنوان  نمایشگاه 
مول4،  مارگ  اصلاح کنند.  را  آن  عین حال کاستی‌های  در  و  استفاده کنند  اشتوتگارت  دستاوردهای  از  داشتند 
کادمی، می‌نویسد: » نمایشگاه مسکن و فضای کار در سال 1929 توسط  مجسمه‌ساز و همسر اسکار مول5، مدیر آ
معماران و هنرمندان آکادمی ساخته شد، ]و[ ثابت کرد که این مردان در استان سعی داشتند ایده‌های جدید را 
با جسارت و خودنمایی نشان دهند«6. نظر او نقش محوری آکادمی را تأیید می کند، اما همچنین نشان می‌دهد 
که هنرمندان برسلاو تا چه اندازه نسبت به موقعیت استانی خود آگاه بودند، و به این معناست که یکی از اهداف 
برگزارکنندگان نمایشگاه این بود که نشان دهند آنها استانی نیستند، ولی به‌همان اندازه -به‌عنوان همتایان خود در 
سایر نقاط آلمان- پیچیده و آگاه بودند. همان‌طور که محققانی مانند کارینکرش7 و ریچارد پومر8 اشاره کرده‌اند، 
از عناصر برجستۀ موسوم  به استفاده  بین‌المللی مشهور ‌بود که ملزم  اشتوتگارت شامل مجموعه‌ای ‌از معماران 
به «جنبش جدید بسازید« بودند: سقف‌های مسطح، حجم‌های مستطیلی ساده، تراس‌ها و باغ‌های پشت‌بام، و 
گچ‌کاری سفید، فولاد، ساخت و ساز بتن مسلح و نگاه‌های كیفی که به توسعۀ ظاهری تاحدودی یکنواخت اشاره 
می‌كرد9. باریکۀ محدود زیبایی‌شناختی در اشتوتگارت منعکس‌کنندۀ خواسته‌های میس ون در روهه10،به‌عنوان ناظر 
پروژه و نهضت ورکبوند بود11، با این وجود شورای شهر همانند برسلاو، تلاش کرد تا نهضت ورکبوند را با مسائل 
موجود محلی همساز کند که این امر باعث ناخشنودی موسسان این نهضت شد. در مقابل، کمیتۀ سازماندهی 
برسلاو مأموریت داشت شرکت‌کنندگان را به معماران سیلزی محدود کند و کارهای مختلفی را برای انعکاس 
غنای طراحی محلی و منطقه‌ای شامل شود12. در ظاهر، بسیاری از انتخاب‌های زیبایی‌شناختی در برسلاو شبیه به 
اشتوتگارت به نظر می‌رسید، اما در بررسی دقیق‌تر کار به‌طور قابل‌توجهی متفاوت بود؛ زیرا عناصر زیبایی‌شناختی 
مترقی و سنتی را در هم می‌آمیخت و ساختمان‌هایی با سقف‌های صاف و شیب‌دار را نشان می‌داد. برای نمونه گچ 
سفید و رنگی، »جعبه سیگار« و اشکال منحنی، گچ و چوب، طرح های باز و تفکیک شده، پنجره های پانچ شده 
و دیوارهای شیشه‌ای بزرگ و گسترده، فضای داخلی ساده و رنگ های روشن، ترتیب‌های متقارن و نامتقارن، و 
بیشتر را به وجود آورد13. اینکه چگونه و تا چه حد ارزش‌های متناقض با هم ترکیب شدند، از پروژه‌ای به پروژۀ 

1  Wohnung und Werkraum: Werkbund Ausstellung in Breslau 1929, 2.
2  Ibid.
3  Stuttgart Weissenhofsiedlung Exhibition
4  Marg Moll
5  Oskar Moll
6  Marg Moll, GN/ABK Moll I-B1a.
7  Karin Kirsch
8  Richard Pommer
9  Karin Kirsch, The Weissenhofsiedlung: Experimental Housing Built for the Deutscher Werkbund, Stuttgart, 1927 
(New York: Rizzoli, 1989), 41; and Richard Pommer and Christian F. Otto, Weissenhof 1927 and the Modern Move-
ment in Architecture (Chicago: Univ. Chicago Press, 1991), 24, 45–56.
10  Mies van der Rohe
11  Pommer and Otto, 47.
12  Ministerium fur Handel u. Gewerbe: Note to the File dated Berlin, 2 July, 1927,in IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Bei-
heft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, (GSPK). See 
also Jadwiga Urbanik, Wroclawa wystawa Werkbundu WuWA 1929 (Wroclaw: Museum rchitektury we Wroclawiu, 
2002)
13  Hans Scharoun, letter to Wilhelm Lotz, Die Form, 26 August, 1927, 2 Jg, 1927, Nr. 8, p. 251. Scharoun describes 
the goals of the Stuttgart exhibition, one of which was to present a uniform look in spite of the different architects in-
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دیگر متفاوت بود، زیرا انتخاب طرح به معماران شرکت‌کننده واگذار شده بود1. از آنجایی که برسلاوئرها به‌شکلی 
گروهی، به دیدگاهی جایگزین از هنر و معماری مترقی تمایل داشتند، باید انتظار داشت که شکاف بین آثار سنتی 

و مدرن را پر کنند2.

چشم انداز 
عواملی گوناگون رویکرد عمل گرایانۀ نمایشگاه برسلاو )نمایشگاه مسکن و فضای کار( را شکل دادند3. از 
آن جمله می توان به ماهیت سیاست فرهنگی در برسلاو، با حداقل همدلی آن با هنر آوانگارد و نگرش های غالب 
در محافل هنری برسلاو اشاره كرد. همچنین اعتقادات هاینریش لاوترباخ و آدولف رادینگ، برنامه‌ریزان جنبش 
ورک بوند مستقر در برسلاو، به ویژه لائوترباخ، که به‌شدت درگیر تصور و ترویج ایدۀ اولیه بود. از ابتدا، منطق 
منفعت جویانۀ  نگاه  با  محلی  دولت  بود.  متفاوت  اشتوتگارت  نمایشگاه  با  برسلاو  اتاق کار  و  مسکن  نمایشگاه 
تجاری، آن را به‌عنوان فرصتی برای بهبود نمایۀ تجاری ملی برسلاو، به‌ویژه با توجه به شرایط پس از جنگ این 
شهر می دیدند. در سال 1926، زمانی که لاوترباخ شروع به لابی کردن برای نمایشگاه ورک بوند در برسلاو کرد، این 
شهر هنوز با پیامدهای سیاسی و اقتصادیِِ از دست دادن سرزمین های سیلزی پس از جنگ جهانی اول و مواجهه 
با فشارهای اقتصادی جدید ناشی از رقابت تجاری بین آلمان و لهستان که در آن زمان داغ شده بود، دست و پنجه 
نرم می کرد. در اواخر دهه 1920. سیلسیا می خواست برتری صنعتی خود را نسبت به همسایۀ شرقی خود نشان 
دهد و نمایشگاه مسکن و اتاق کار برسلاو روشی جذاب برای نمایش محصولات صنعتی سیلسیا به آلمانی ها و 

لهستانی ها بود4.
برای معماران برسلاو مانند لاوترباخ، نمایشگاه مسکن و اتاق‌کار برسلاو فرصتی بی‌سابقه برای نمایش طراحی 
محلی و منطقه‌ای در یک انجمن قابل‌مشاهده در سطح ملی و بین‌المللی ارائه کرد. معماران و هنرمندان در شرق 
می‌شدند.  آنها  دستاوردهای  برجسته‌ترین  متوجه  به‌ندرت  ملی  مطبوعات  و  بودند  رانده شده  به حاشیه  مدت‌ها 
کادمی حمایت کند، کارکنان  لوترباخ نوشت که وقتی برای اولین بار در آکادمی به اسکار مول مراجعه کرد تا از آ
آن در مورد برنامه‌های او شک داشتند5. لوترباخ از آنها کمک می‌خواست زیرا آنها »متحدان طبیعی6« بودند، با 
تعصبات زیبایی‌شناختی و فلسفی مشترک، که می‌توانستند با توجه به سلیقه محافظه‌کارانۀ بسیاری از مقام‌ها و 
هانس پولزیگ7 زمانی  ساکنان شهر، به او در مقابله با هرگونه مقاومت در بعد محلی کمک کنند. همانطور که 
نگرش برسلاو را نسبت به هنر و معماری جدید توصیف کرد: »زمین اطراف برسلاو سخت است، و زمین‌های 
فرهنگی حتی سخت تر است«8، هنرهای برسلاو و شهرداری برسلاو در ابتدا بر سر این پروژه تقسیم شد. مول9 
هانس شارون10 استاد معماری آکادمی. شهردار دکتر  آدولف رادینگ و  نسبتاً زود از آن حمایت کرد، همینطور 
اتو واگنر11 و هوگو آلتوف12، مسئول ادارۀ مسکن شهری نیز از این ایده حمایت کردند، اما فریتز بهرنت13، مدیر 
ساختمان شهر، با آن مخالفت کرد. اصرار هیئت اجرایی ورک‌بوند مستقر در برلین بر انتصاب رادینگ به‌عنوان 

volved.
1  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:Ministerium für Handel u. Gewerbe: 
From various letters in the file, 1927 and 1928,GSPK.
2  Frank Trommler and Jost Hermand point to the nonideological character of Weimar arts in their book, Die Kultur der 
Weimarer Republik (Frankfurt a.M.: Fischer1994).
3  German: Wohnungs- und Werkraum Ausstellung, Workplace and House Exhibition
4  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:Ministerium für Handel u. ewerbe, 
GSPK.
5  Ibid.
6  natural allies
7  Hans Poelzig
8  Hans Poelzig, letter to Schlesisches Zeitung, 1932, from the files, NL Scharoun,GNM/ABK, Fond I, C.
9  Moll
10  Hans Scharoun
11  Otto Wagner
12  Hugo Althoff
13  Fritz Behrendt
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مدیر مشترک نمایشگاه ممکن است تسریع‌کنندۀ مخالفت بهرنت بوده باشد. برخلاف لوترباخ، آدولف رادینگ1 
)بومی برلین( به آوانگاردهای وایمار2 تعلق داشت و با گروه‌های مستقر در برلین مانند حلقۀ ورک‌بوند پیوندهای 
محکمی داشت. اما اگرچه بهرنت از هر نظر یک معمار محافظه‌کار بود، اما استدلال‌های اقتصادی و اطمینان‌هایی 
مبنی بر این‌که نمایشگاه استعدادهای محلی را به نمایش می‌گذارد و زیبایی‌شناسی رادیکال را رد می‌کند، سرانجام 
نظر او را به این مسئله جلب کرد. لاوترباخ پسری بومی بود که کار طراحی او نسبت به رادینگ محدودتر بود.

بازنمایی متوازن منافع محلی و ملی و  با  اتاق‌کار برسلاو  مدیریت مشترک ضمانت کرد که نمایشگاه مسکن و 
همچنین دیدگاه های زیبایی شناختی متعدد شکل می گیرد.

ن مالی  تأمین�
لائوترباخ با پیشنهادی برای نمایشگاه مسکن جنبش ورک بوند در اوایل سال 1926 )تاریخ آن دقیق مشخص 
نیست( به شورای شهر برسلاو مراجعه کرد که از آن می توان استنباط کرد که او حمایت جنبش ورک بوند را در 
اواخر سال 1925 به‌دست آورد3. در ژوئیه 1926، شهر هیئتی را فرستاد. از جمله واگنر 4و آلتوف5، از وزارت 
بازرگانی پروس در برلین درخواست کرد تا از وزارتخانه بخواهد تا هزینه برپایی نمایشگاه را به اشتراک بگذارد. 
این اولین سفر از مجموعۀ بسیار این سفرها بود، زیرا تلاش های لابی‌گری برسلاو در نهایت شامل وزارت کار، 
وزارت اقتصاد ایالتی، وزارت کشور ایالتی، وزارت رفاه، وزارت کار پروس، وزارت کشور و وزارت امور خارجه 
برنامه  هیچ  »هنوز  داد:  برسلاو گزارش  مقامات  به  آلتوف  بود.  پروس  رئیس جمهور6  و  و همچنین صدراعظم 
مشخصی دربارۀ محتوای نمایشگاه وجود ندارد. اما این نباید تنها در مورد سیلسیا باشد، بلکه باید نمایندۀ کل 
شرق باشد.این مساله باید در خدمت روشن کردن معنای اقتصادی شرق در کل اقتصاد آلمان باشد، به منظور درک 
بهتر نیازهای اقتصادی شرق«7. وی در ادامه خاطرنشان کرد که اگرچه برسلاو انتظار داشت در آیندۀ نزدیک یک 
قرارداد اقتصادی با لهستان امضا کند، اما این نمایشگاه وسیلۀ مناسبی برای همکاری آلمان و لهستان نخواهد بود، 

زیرا بیشتر بازدیدکنندگان آلمانی خواهند بود.
موهل8، احساس می‌کرد که وزارت‌خانۀ  آقای  بازرگانی  نماینده وزارت  افتاد.  زبان‌ها  بر سر  برسلاو  درخواست 
متبوع او نمایشگاه‌های اخیر را بیش از حد تامین مالی کرده است و دیگر نمی‌تواند صورت‌حساب آن را بپردازد؛ 
بنابراین شهر باید به‌تنهایی این سرمایه‌گذاری را تامین کند. البته مسئولان شهر به این امر  اصرار داشتند. یادداشتی 
به پروندۀ مورخ اوت 1927، حمایت محلی و منطقه‌ای از نمایشگاه پیشنهادی را ثبت می‌کند، به‌ویژه در میان 
نگرانی‌های صنعتی که آن را فرصتی برای بهبود مشخصات خود می‌دانستند، اما مانع اصلی برای حرکت به جلو، 
مشكل مالی بود: »شهر می‌توانست زمینی را در نزدیکی تالار صدساله 1913 اهدا کند، اما راهی برای جمع‌آوری 
پنج میلیون مارک مورد نیاز برای پوشش کسری پیش‌بینی‌شده بین فروش بلیط و کمک‌ها نمی‌دید.نمایندگان شهر 
استدلال کردند که اگر نمایشگاه در بهبود اقتصاد سیلزی موفق شود، به تثبیت سیلزیا کمک خواهد کرد که از نظر 
سیاسی هم متزلزل باقی مانده است. علی‌رغم نیاز شدید منطقه، دولت‌های فدرال و پروس تاکنون برای حمایت از 
سیلسیا کم کاری انجام داده‌اند، بنابراین نوبت جبران آن رسیده است«9. اما بار دیگر وزارت بازرگانی به مسئولان 

1  Lauterbach,Rading,
2  Weimar
3  Heinrich Lauterbach, letter to Ernst Scheyer dated 27 May 1961, reprinted in Hans Scharoun: Bauten  Entwürfe Tex-
te (Berlin: Akademie der Künste, 1974), 84. In the letter Lauterbach not only asserts that he had initiated the exhibition, 
a fact confirmed by other sources, but that he began as early as 1926 to work on the WuWA. All the official documents 
were destroyed in a fire at the Deutsche Werkbund headquarters in Berlin during the Second World War so it is impos-
sible to corroborate Lauterbach’s claim.
4  Wagner
5  Althoff
6  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:Ministerium für Handel u.Gewerbe: 
From various letters in the file, 1927 and 1928.GSPK.
7  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:Ministerium für Handel u. Gewerbe: 
Note to the File dated Berlin, 2 July, 1927, GSPK.
8  Muhle
9  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929: Ministerium für Handel u. Gewerbe: 
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شهر اطلاع داد که دیگر از نمایشگاه ها حمایت مالی نمی کنند1. سوابق نشان می دهد که برسلاورها در مورد منطق 
برلین شک داشتند، و برخی معتقد بودند که عدم علاقۀ آنها کمتر از به‌حاشیه‌راندن معمول دولت فدرال در استان 
آنها یک تغییر سیاست است2. در 11 ژانویه 1928، مقالاتی در مطبوعات برسلاو حاوی گزارش‌های متناقضی در 
مورد وضعیت نمایشگاه بود: »برخی نوشتند که این اتفاق نخواهد افتاد، در حالی که برخی دیگر گزارش دادند که 
برگزاری نمایشگاه یک عمل انجام شده است«3. پوشش مطبوعاتی در آن دوران ممکن است منعکس‌کنندۀ بحث 
های داخلی باشد زیرا شهر تصمیم قطعی برای برپایی نمایشگاه تا ماه بعد نداشت. مکاتبات بعدی نشان می‌دهد 
که وزارت بازرگانی و صنعت تا دسامبر 1928، زمانی که به‌نظر می‌رسد به نمایندگان برسلاو وعده داده شده بود، 
همچنان در مورد تأمین مالی ابهام ایجاد می‌کرد، اگرچه مبلغ آن هنوز نامشخص بود4. یادداشتی در پرونده‌های 
موجود پنج نمایشگاه را فهرست می‌کند که وزارت اقتصاد رایش برای حمایت مالی برنامه‌ریزی کرده است از 
میس ون دروهه، »لایپزیگ، مونیخ، برسلاو، و  بارسلونا )غرفۀ نمایشگاه معروف طراحی‌شده توسط  جمله در 
تخصیص‌یافته  رینگیت  میلیون  دو  از  رینگیت(   750000( اشتراکی  سهم  بود  قرار  بارسلونا  کونیگزبرگ«5(6. 
برای بودجه نمایشگاه را دریافت کند و برای برسلاو مبلغ ناچیز 100000 رینگیتی در نظر گرفته شده بود. در 
اواخر سال 1928، دولت‌های ایالتی سیلزیای علیا و سفلی نیز بودجه‌ای را برای این نمایشگاه تعهد کردند، و در 
نامه‌ای به تاریخ ژانویه 1929، دولت ملی -وزارت بازرگانی و صنعت- در نهایت مبلغ 150000 رینگیت را به 
نمایشگاه مسکن و اتاق‌کار برسلاو اختصاص داد. حداقل به‌همان میزان ]دولت‌های استانی[ در اقدام حمایتی از 
این نمایشگاه شرکت می کردند7. با این حال، به‌نظر می‌رسد که این پول هرگز نرسیده است. ادارۀ مسکن برسلاو 
هزینه‌های معماران را پرداخت کرد، شهر کسری نمایشگاه را جبران کرد و بار دیگر احساس شد که دولت فدرال 

در برلین نمایشگاه را نادیده گرفته است و در عین حال تحت حمایت هم قرار گرفته است8.

معماران
بخشی از پیشنهاد شهرداری برسلاو در 30 ژوئن 1928 برای نمایشگاه آینده در برلین باقی مانده است. این 
استدلال ها این مسئله را آشکار می کند که در نهایت برسلاو، سیاست مداران برلین را متقاعد کرد که از نمایشگاه 
حمایت کنند. بر اساس این سند، »تغییر وضعیت منطقۀ سیلسیا که سرزمین های داخلی خود را از دست داده بود 
و همچنین به دو استان تقسیم شده بود و اختلال چندین سالۀ روابط تجاری آن بر کل زندگی اقتصادی ]سیلزیا[ 
و از همه بدتردر محدوده‌ی برسلاو تأثیر گذاشت. فهرستی از مشکلات سیلزیا موجود است و ما در ادامه از انبوه 

مشکلات پس از جنگ به موارد زیر اشاره می کنیم:
	۳ برسلاو بدترین شرایط مسکن را دارد. 17٪ از همۀ خانواده‌ها در یک اتاق، 34٪ دیگر در 1 تا 2 اتاق، .

یک آشپزخانه و یک اتاق زندگی می کنند. هجوم پناهندگان از پوزن و پروس غربی که طبق تجربه همیشه 
در اولین شهر بزرگ توقف می کنند، بحران مسکن را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش داد.

	۴ بخش عمده‌ای از مراکز صنعتی جابه‌جا یا تعطیل شدند، زیرا بازار شرق از بین رفت و روابط نامطلوب .
باربری، ایجاد بازارهای جدید در غرب و جنوب را بسیار دشوار ساخت. 

	۵ به‌دلایل مشابه، بازار تجارت عمده‌فروشی خانه‌های بزرگتر را از دست داد یا به نقشی منطقه‌ای کاهش .

note to the files dated August 1927.
1  Ibid.
2  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:letters to the files dated from 1927.
3  Newspaper clippings from the Breslauer Zeitung, Breslauer Neueste Nachrichten,and others.
4  Magistrat der Hauptstadt Breslau, Hochverwaltung, 8 February 1928, IHA Rep 120, EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die 
Ausstellung WuWA in Breslau 1929, GSPK.
5  Mies van derRohe, Leipzig, Munich, Breslau, and Königsberg
6  Note to the files dated 28 December, 1928, IHA Rep 120, EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 
1929,
7  IHA Rep 120 EXVI2 Nr. 5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929:Ministerium für Handel u. ewerbe: 
Letter to the Ministerpresident and Staatsminister,14 January 1929, GSPK.
8  Finanzierungsplan für die Ausstellung “Wohn-und Werkraum” vom 15 June–30September 1929, IHA Rep 120 
EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929, GSPK.
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یافت.
	۶ بی‌کاری در برسلاو بسیار بالا رفت كه این بسیار فراتر از میانگین در آلمان بود. این معضل خیلی زود .

]پس از جنگ[ به‌وجود آمد و سال‌ها بدون وقفه باقی ماند و بودجۀ شهرداری را به‌شدت سنگین کرد.
	۷ شد . مجبور  -که  به‌ویژه کشاورزی   مردم، کسب‌وکارهای کوچک  خرید  توانایی  محدودیت  به‌دلیل   

همچون  صنعت و تجارت ‌خود را با بازار کوچک‌شده و شرایط نامطلوب حمل‌ونقل تطبیق داده و با آن 
مبارزه کند- به‌نوعی از کار افتاده بودند.

	۸  کارآفرینی و پیشه‌وری نیز از کاهش توانایی خرید مردم و از وضعیت بد اقتصادی بخش‌های بازرگانی، .
صنعت و کشاورزی آسیب دیدند.

	۹ تجارت و صنعت سال به سال به پایان جنگ تجاری آلمان و لهستان امیدوار هستند و هر بار نیز ناامید .
می شوند. یأس عمیقی دامن‌گیر محافل گسترده مردمی شده است، یأسی که پیامدهای ناسالمی در محیط 

فرهنگی و هنری داشته است. نهادهای فرهنگی متروک هستند. زندگی موسیقایی رها شده است.1
بنابراین، این برنامه پاسخی عملی به شرایط سیلزی بود. یادداشتی در پرونده‌های موجود نشان می‌دهد که دستور 
کار نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو بعدتر برای تمرکز بر خانه‌های کوچک، به‌ویژه )حداقل وجود سطح 
معیشتی( که به‌تازگی مد شده بود، تغییر یافته است. در نامه‌ای از مقام‌های شهر برسلاو تصریح شده است که این 
بنابراین به نفع افراد کم‌برخوردار در  نمایشگاه »فقط خانه‌های کوچک و حداقلی را به‌نمایش خواهد گذاشت، 
جامعه خواهد بود. از آزمایش‌هایی مانند آنچه در اشتوتگارت )شهرک وایسنهوف2( انجام می‌شود، باید اجتناب 
شود. بنابراین ]نمایش آثار[ به 10 معمار که امور محلی را به‌خوبی می‌دانند، محدود می‌شود. تسنو3 و پولزیگ4 به 
عنوان مشاور انتخاب شده‌اند«5. این گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد که نمایشگاه برسلاو  باید کمتر از اشتوتگارت 
رادیکال باشد. به گفتۀ لوترباخ، پولزیگ و تسنو برای میانجی‌گری بین اداره مسکن برسلاو و دویچه ورک‌بوند 
انتخاب شدند، زیرا بهرنت، رئیس ادارۀ مسکن، به نمایندگان ورک‌بوند برای انتخاب معماران »مناسب« اعتماد 
نداشت. نمایندگان ورک‌بوند معماران خصوصی را انتخاب می‌کردند و کارمندان خود را نادیده می گرفتند، یا 
ممکن است او نگران سبک به كاررفته در كار باشد، زیرا سلیقۀ برسلاو محافظه کارانه‌تر از سلیقۀ ورک‌بوند بود. در 
این رویداد، نامزدهای منتخب همگی اعضای ورک‌بوند با دغدغۀ مدرنیستی بودند، اگرچه تعداد کمی از اعضای 
آوانگارد  عمل‌گرا نیز در نظر گرفته می‌شدند6. برسلاوها برای پیشبرد پروژه خود شرایط بهرنت را پذیرفتند. فهرست 
نهایی شامل معمارانی از طیف مدرنیسم آلمانی دهه 1920 بود که ترکیب گروه را بسیار متفاوت از اشتوتگارت و 
بازتابی از سیاست فرهنگی برسلاو می‌کرد. انتقاد جدی لائوترباخ از اشتوتگارت نقطۀ شروعی برای برسلاو بود. 
لوترباخ نمایشگاه اشتوتگارت را تلاشی مهم برای آزمایش رویکرد جدید در طراحی معماری می‌دانست تا ببیند 
آیا هنر ساختمان‌های جدید برای افراد مختلف به اندازۀ کافی پیش رفته است یا خیر؟ زیرا آنها با مشکل مسکن 
دست و پنجه نرم می‌کردند تا در نهایت یک تصویر منسجم ایجاد کنند. با این حال، به گفته وی، »بحث معنوی 
مسکن نادیده گرفته شده است زیرا بیشتر مشغول فناوری، هنجارها، تامین بودجه و غیره شده‌ایم. امیدواریم این 
نمایشگاه ما را کمی جلوتر ببرد«7. به‌عبارت دیگر، اشتوتگارت بیش از حد به زیبایی‌شناسی و فناوری ساختمان 
توجه داشت و به اندازۀ کافی به نحوۀ زندگی مردم در خانه‌هایشان توجه نداشت. او امیدوار بود که برسلاو این 
دو نظام ارزشی مهم را بهتر و بیش‌تر به هم نزدیك كند. ایجاد تعادل با نحوۀ انتخاب شرکت‌کنندگان آغاز شد. 
متأسفانه، سوابق آرشیو ورک‌بوند مربوط به انتخاب معماران در یک بمباران در طول جنگ جهانی دوم از بین 
رفت، بنابراین تنها شواهد کلی از این روند باقی مانده است. با این حال لائوترباخ، در مقاله‌ای که برای ماهنامه‌ای 

1  Magistrat der Hauptstadt Breslau, 30 June 1928, IHA Rep 120, EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in 
Breslau 1929, GSPK.
2  Weissenhofsiedlung
3  Tessenow
4  Poelzig
5  Letter to Ernst Scheyer dated 27 May 1961, reprinted in Hans Scharoun, 84. Letter to the Regierungsprنsident, dated 
2  August, 1928, from Breslau, IHA Rep 33., EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in Breslau 1929, GSPK.
6  Letter to Ernst Scheyer dated 27 May 1961, reprinted in Hans Scharoun, 84
7  Heinrich Lauterbach, “Werkbundaustellung ‘Die Wohnung’ Stuttgart 1927,” Schl. Monatshefte (1927), 93
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سیلزی1 نوشت، به این روند اشاره کرد كه بهرنت از پولزیگ خواست تا میان شهر و ورک‌بوند میانجی‌گری کند 
هیم، که سابقۀ  پولزیگ پیشنهاد کرد: »افنبرگر و  انتخاب معماران شرکت‌کننده شکل گیرد.  تا مصالحه‌ای برای 
معاملات زیادی با شهر را داشتند )پوپلویتس، زیمپل و سایر شهرک های مسکونی(، ممکن است میان شهر )یعنی 
اداره مسکن( و ده معمار درگیر، میانجی‌گری کنند، چرا که آنها بر مواضع خودپافشاری می‌کردند. آنها نسبت به 
من و رادینگ از نظر ساختمان به بهرنت نزدیک ترند«. »برای اینکه چیز فرو نریزد ما این راه حل را پذیرفتیم«2. 
مشخص نیست که آیا ده معمار خاص پیش‌تر از این مرحله مورد بحث بوده‌اند یا هدف از انتخاب ده معمار جلب 
مشارکت بوده است؛ یا اینکه آیا این سازش منجر به شرکت افنبرگر و هیم در کنار لاوترباخ و رادینگ شده است 
یا تنها به این معنا است که لاوترباخ و رادینگ توافق کردند که انتخاب‌های خود را بین کارمندان شهر و دیگران 
تقسیم کنند. با این حال، جالب است بدانید که هیچ معمار به‌کلی سنت‌گرا در فهرست نهایی وجود نداشت  و در 
نهایت این فهرست به دوازده نفر رسید: پنج نفر از شهر -تئو افنبرگر، پل هیم، آلبرت کمپتر، ریچارد کونویارز  و 
لودویگ موشامر- و هفت نفر دیگر -موریتز حدا، پل هاوسلر، امیل لانگ، لاوترباخ، رادینگ، شارون و گوستاو 
ولف. معماران نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو که سوابق متفاوتی داشتند. بسیاری از آنها به آکادمی برسلاو 
متصل بودند: افنبرگر، حدا، لانگه، لوترباخ و ولف فارغ التحصیل از آنجا بودند. رادینگ و شارون استاد بودند. 
افنبرگر و لاوترباخ نیز بعدتر در آنجا نیز تدریس نمودند. هیم، کمپتر، کونویارز و مشامر در طول دوران تصدی 
خود در شهر، با معماران مترقی مکس برگ و ارنست می3 همکاری داشتند. این پنج معمار شهری از آینده‌نگرترین 
معماران شهرداری بودند، اگرچه بسیاری از کارهای آنها برای شهر به معماری هیمت نزدیک‌تر از نوئس باوئن بود. 
این امر نشان می‌دهد که سازش انجام‌شده توسط پولزیگ تنها طیف وسیع‌تری از دیدگاه‌های مترقی را تضمین 
می‌کند.جالب این‌جاست که وقتی فرصتی برای طراحی ساختمان‌های خود به آنها داده شد، هر پنج نفر به شکلی 
مدرن‌تر از آنچه برای پروژه‌های با بودجه عمومی استفاده می‌کردند، کار و ارائه کردند. هیم از یک پیشینۀ هنری 
بسیار محافظه‌کار می‌آمد. او زیر نظر برنهارد پانکوک در )مدرسه تجارت ساختمان4( در اشتوتگارت تحصیل کرد 
و سپس، قبل از نقل مکان به برسلاو برای معمار مرتجع پل شولتزه-ناومبورگ کار کرد. شولتزه-ناومبورگ به 
خاطر کارهایش در زمینۀ معماری سنتی و »جنبش حمایت از خانۀ مادری«5مشهور است. او به‌شدت ضد‌مدرن 
بود، اتهامات علیه باهاوس را رهبری می‌کرد و یکی از اعضای فعال حزب نازی بود.در دوران دانشجویی، هایم 
کمپتر6 همچنین در مدرسۀ تجارت ساختمان  آلبرت کمپتر آشنا شد که برادر‌شوهر و شریک تجاری او شد.  با 
اشتوتگارت تحصیل کرد. او در سال 1909، یک سال قبل از هیم، وارد دفتر معمار شهر در برسلاو به رهبری 
کادمی  آ از  در عمل جهت‌دارتر  و  بسیار محافظه‌کارتر  اشتوتگارت  تجارت ساختمان  مدرسۀ  برگ شد.  ماکس 
بود، با گروهی قوی از فعالان جنبش حمایت از خانۀ مادری، که به کمپتر یک پایه سنتی می‌داد. مشامر و ولف از 
دانشگاه فنی TU در مونیخ فارغ‌التحصیل شدند، اگرچه ولف برای اولین بار مدرک خود را در رشتۀ آموزش هنر 

در برسلاو به پایان رساند.
معمار مبتکر تئودور ایشر7 در آن زمان در مونیخ استاد بود و بسیاری از پیشگامان آوانگارد آلمانی از جمله هوگو 
هرینگ8، ارنست می، اریش مندلسون9 و برونو تاوت10 و همچنین معماران محافظه کارتری مانند پل اشمیتنر11 
را آموزش داد. ولف قبل از اینکه در سال 1927 مدیر »مدرسه صنایع دستی و هنرهای کاربردی شهرداری«12 در 

1  Schlesische Monatshefte
2  Ibid.
3  Ernst May
4   Baugewerkschule
5  Heimatschutz
6   Kempter
7   Theodor Ischer
8   Hugo Häring
9   Erich Mendelsohn
10   Bruno Taut
11   Paul Schmitthenner
12   Städtische Handwerker-und Kunstgewerbeschule
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برسلاو در سال 1927 شود، با اشمیتتنر1 در املاک مسکن کارلوویتز در برسلاو و شهرک مسکن استاکن2در برلین 
همکاری می كرد. مشامر3 در سال 1911، درست پس از اتمام تحصیلاتش، به برسلاو نقل مکان کرد. او در بخش 
ساختمان‌های عمومی شهر زیر نظر ماکس برگ و هوگو آلتوف کار کرد، بنابراین تجربۀ حرفه‌ای او تا حد زیادی 
پیشرفته بود. مشامر با برگ، ساختمان شرکت آب برسلاو را طراحی کرد، سازه‌ای مدرنیستی و برجسته که هنوز در 
مرکز شهر برسلاو پابرجاست. مشامر تنها معمار نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو بود که در جشن صدمین 
سالگرد در سال 1913 شرکت کرده بود، جایی که به برگ در طراحی »سالن سنتنیال«4 کمک کرد. لانگ5 در سال 
کادمی برسلاو دریافت کرد. او در سال 1904 در حالی که هنوز دانشجو بود  1909 مدرک معماری خود را از آ
برای پولزیگ6 شروع به کار کرد و تا سال 1924 در آنجا ماند تا اینکه به‌تنهایی به‌عنوان یک معمار مستقل از آنجا 
خارج شد؛ اما نه به‌عنوان معماری رادیکال. با وجود آنکه طراحی کارخانۀ او جلوتر از زمان خود بود، اما بسیاری از 
کادمی برسلاو فارغ التحصیل شد و  کارهای دیگر او همچنان سنتی محسوب می‌شدند. موریتزر حدا همچنین از آ
نزد پولزیگ تحصیل کرد. در سال 1917، او یک مطب مستقل را در برسلاو با لودویگ شلزینگر7 افتتاح کرد که از 
ابتدا به‌دلیل طراحی‌های مدرن آن شناخته شده بود. شاید جالب‌تر از همه این كه حدا یکی از اعضای مؤسس گروه 
هنرمندان جوان سیلزیا بود که گرد هم آمدند تا یک انجمن برای هنرمندان جوانی که در نمایشگاه‌های آکادمی8، 
شرکت نداشتند، ایجاد کنند. از میان تمام معماران نمایشگاه مسکن و فضای کار ، تنها افنبرگر، لاوترباخ، رادینگ 
و شارون شهرت ملی داشتند، در حالی که تنها رادینگ و شارون در سطح بین‌المللی شناخته‌شده بودند. رادینگ 
و شارون همچنین تنها کسانی بودند که اعضای آوانگارد رادیکال به‌حساب می‌آمدند، اگرچه این در واقع ارزیابی 

دقیقی از فلسفه‌های طراحی آنها نبود.

طراحی سایت
اگرچه سازمان دهندگان برسلاو یک رویکرد طراحی یکنواخت نمی خواستند، معماران هنوز به دستورالعمل هایی 
تلاش های  به‌دلیل  را  »ویزنهوفسیدلونگ«9  اشتوتگارت  می کند.  بیان  را  آنها  افکار  نمایشگاه  برنامۀ  داشتند.  نیاز 
پیشگامانه‌اش برای بررسی اصلاحات مسکن ستایش می کند، اما از شکست آن در پیش زمینه »جنبۀ فنی و اقتصادی 
هزینه‌های  و  تکنیک ها  به  به‌روشنی  برسلاو  فضای کار  و  مسکن  نمایشگاه  مقابل،  در  می کند10.  انتقاد  مسکن« 
ساده‌سازی  طراحی،  زمان  رساندن  به‌حداقل  یعنی  می پردازد،  مکان  و  زمان  اقتصاد  همچنین  و  ساخت و ساز 
ساخت وساز و کارآمد کردن فضاها تا حد امکان. در برسلاو، مانند اشتوتگارت، هدف نمایشگاه به جای عناصر 
تولید انبوه توسعه‌یافته، نمایش »نمونه‌های اولیه و کیفیت« بود. اتحادیه خانه‌داران11 از اشتوتگارت ناامید شده 
بود، بنابراین برسلاو آنها را از ابتدا در برنامه‌ریزی قرار داد. اتحادیه خانه‌سازان یک لیست منفی آرزوها12 ایجاد 
کرد که از مطالعۀ آن می توانیم نارضایتی ها و خواسته‌های آنها را استنباط کنیم. الزام های عمومی آنها شامل محیطی 
سالم برای کودکان، بیش از یک اتاق، عایق صوتی، برنامه‌ریزی فضایی بهتر با کمترین فضای گردش، اتاق های 
انبار، انباری و آشپزخانه‌های بزرگتر بود. در پاسخ به اشتوتگارت، آنها خواستار تراس هایی با محافظت در برابر 
آب و هوا، باغ های روی بام و تراس هایی با نرده و سطوح شیشه‌ای با اندازۀ معقول شدند. بدیهی است که چالش 
تمیز کردن سطوح شیشه‌ای بی اندازه بزرگ بر نور و درخشانی که آنها ارائه می کردند، غلبه می نمود13. به‌نظر می رسید 

1   Schmitthenner
2  Staaken
3   Moshamer
4  Centennial Hall
5  Lange
6  Poelzig
7  Ludwig Schlesinger
8  Kunstverein، Gesellschaft der Kunstfreunde و Künstlerbund
9  Weißenhofsiedlung
10  Magistrat der Hauptstadt Breslau, 30 June 1928, IHA Rep 120, EXVI2 Nr.5 Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in 
Breslau 1929, GSPK.
11  Homemakers
12  Negativer Wunschzettel
13  Elenore Colden-Jänicke,“Nachklang. Hausfrauliches zur Werkbundsiedlung Breslau, 1929,” Ostdeutsche Bau-Zei-
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که این اتحاد، با گرایش به عمل گرایان، به زیبایی شناسی بی توجه باشد. محل استقرار نمایشگاه مسکن و فضای کار 
برسلاو در لبۀ میدانی بود که برای جشن صدمین سالگرد جشن پیروزی آلمان بر ناپلئون در سال 1913، در خارج 
از مرکز تاریخی شهر استفاده شده بود؛ طولانی و نازک، با یک خم در وسط. این سایت توسط  گرونایچر ویگ1 
به سمت جنوب، خیابان های فرعی کوچک اوچتریتزوگ2 و خیابان زیمپلر3 در شرق و شمال شرقی، پینکنوگ4در 
شمال غربی، و تعداد زیادی ساختمان توسعه‌نیافته و نیمه كاره در غرب احاطه شده است. محله فراتر از زمین های 
توسعه‌نیافته شامل عمارت های بزرگ با طراحی سنتی و ویلاهای به سبک هنرنو5 بود که هر دو در زمین های سبز 
وسیع قرار داشتند. در سراسر خیابان های اوچتریتزوگ و زیمپلر پارک عمومی بلوط سبز6 قرار داشت. بنابراین 
این منطقه مکانی منطقی برای توسعۀ »سبز« بود، اما سازمان دهندگان می خواستند با آزمایش سایر عناصر محیطی 
مترقی و همچنین مواد و فناوری، حتی فراتر از جنبش باغ شهر و نوآوری های فضایی بروند7. رادینگ و لاوترباخ 
در درجه اول مسئول طراحی سایت شهرک مسکونی بودند8. بقیه نمایشگاه از جشن صدمین سالگرد 1913 در 
تالار و غرفۀ نمایشگاهی مجاور آن نصب شد. طرح محقق شده شامل خانه‌های ردیفی کم مرتبه، خانه‌های مستقل 
تک خانواره‌ای متوسط، دو بلوک مسکونی کمی بلندتر و یک مهدکودک بود. یک رستوران/کافه برنامه‌ریزی شده و 
یک خانۀ آپارتمانی بلندمرتبه كه هرگز ساخته نشدند، اما گنجاندن آنها در برنامه‌ها، دیدگاه رادینگ و لاوترباخ را از 
توسعۀ ترکیبی که طیف گسترده‌ای از گزینه‌های مسکن را بررسی می کرد، تایید می کند9. اختلاط انواع، رویکرد 
فلسفی به نوعی طراحی شهری را تحقق بخشید، که بر این باور بود که تنوع برای برنامه‌ریزی فضایی عمومی خوب 
ضروری است. با توجه به مفهوم سبز، یک پارک عمومی بزرگ در مرکز سایت، پشت خانه‌های ردیفی، با نگاهی 
سخاوت مندانه وجود داشت. فضای سبز در جلو و پشت هر ساختمان. بیشتر طرح ها شامل تراس ها، بالکن ها و 
باغ های روی بام برای دادن فضای خصوصی در فضای باز به ساکنان بود. خود این برنامه‌ریزی سنت های عقلانی 

و عاشقانه را با هم ترکیب کرد.

 W. Knoll، M. پروفسور ،]DG[ دانشگاه اشتوتگارت، موسسه ارائه و طراحی . ز�تز تصویر 2. مدل پروژه ها در WuWA )موزه سیلسی در گورلی
Hechinger؛ موسسه تاریــــخ معماری ]IAG[، پروفسور D کیمپل، دکرتر دی. دبلیو اشمیت، مقیاس 1:250، نمای کلی از جنوب، 163 × 83 × 28 

، اشتوتگارت. ، عکس، هانس یواخیم هیریر یمرتر سانتی

ساختمان‌های منفرد به‌جای شبکه‌ای »عقلانی«، به‌شکلی زیبا چیده شدند تا از ویژگی‌های طبیعی سایت استفاده 
نمایند و کمتر از طراحی شهری پیروی داشتند. بنابراین برخی از ساختمان‌ها، مانند واحدهای 9 تا 22، خیابان را 

tung,27, no. 82 (1929), 613.
1  Grüneicher Weg
2  Uechtritz Weg
3  Zimpelerstrasse
4  Pinkenweg
5  Jugendstil
6  Grüneiche
7  For a general history of the WuWA see Urbanik, WuWA 1929.
8  Alfred Rothenberg, “Die Werkbund: Ausstellung 1929 in Breslau,” Ostdeutsche Bau-Zeitung,27, no. 47 (1929), 
341.
9  The plans for the restaurant survive, however, at the National Architecture Archives,Wroclaw, Poland.
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مانند بلوک‌های محیطی معمولی آلمانی، البته در پشت نوارهای کوچک باغ قرار می‌دادند، در حالی که ویلاهای 
خصوصی برگردانده شده و عقب‌نشینی می‌کردند، و مهدکودک در داخل بلوک جای‌گذاری شده بود، و اطراف آن 
را فضای سبز احاطه کرده بود. یک نیروگاه حرارتی معمولی هم از گاز سوخت به‌نسبت تمیز به جای زغال سنگ 
استفاده می کرد. ادغام عملکردهای گرمایش در یک مکان به این معنی است که تنها یک ساختمان به دودکش نیاز 
دارد، بنابراین آلودگی در جو می‌تواند متمرکز شود و امیدواریم بتوان آن را کنترل کرد. افنبرگر، هایم و رادینگ بر 

ساخت‌و‌ساز نظارت کردند و ساخت را در مدت سه ماه به پایان رساندند1.

تصویر 3. نقشۀ محوطۀ WuWA )منبع: موزۀ معماری وروتسواف(

آنها  مجتمع مسکونی نمونۀ تکمیل‌شده جامعۀ متنوعی از هنرمندان مترقی را به خود جذب نمود که بسیاری از 
استادان آکادمی بودند. مولزان2 و نقاشان رابرت بدنورز3 و گئورگ موچه4 به تورمهوس5 آدولف رادینگ نقل‌مکان 
کردند. نقاش گونتر گراندمان6 آثار خود را در »لدیگنهایم«7 شارون نصب کرد. یوهانس دروبیک8 و دیگران در 
ساختمان هایم و کمپتر زندگی می کردند. و هاینریش لوترباخ و اسکار شلمر خانه‌های ردیف 13 و 14 را اشغال 
کردند9. همراه با جامعۀ خلاق برسلاو، مردم عادی نیز معماری را پذیرفتند. رادینگ مدت‌ها پس از اینکه برسلاو 
را ترک کرد، به‌دنبال جامعه‌ای نزدیک در خانۀ نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو بود. امروزه ساختمان‌های آن 

همچنان به‌طور کامل در حال بهره‌برداری هستند.

ساختمان ها
از  درجه‌ای  به  ناگزیر  منتخب،  معماران  معماری  سیاست های  و  پیشینه‌ها  و  نمایشگاه  دستورالعمل های 
یکنواختی در طرح های نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو منجر شد. در صورتجلسه جلسات مقامات شهرداری 

1  See “Ausstellung Breslau 1929,” Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 JG, Nr. 29,Berlin, 17 July 1929, 461.
2  Molzahn
3  Robert Bednorz
4  George Bouche
5  Turmhaus
6  Günther Grundmann
7  Ledigenheim
8  Johannes Drobek
9  Lubomir and Vladimir Slapeta, “50 Jahre WuWA,” Deutsche Bauwelt, 70 Jg, No. 35, 14 Sept. 1979, 1142
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برسلاو و رادینگ و لاوترباخ، به‌عنوان نمایندگان ورک  بوند، دستورالعمل های نمایشگاه به‌تفصیل بیان شد، اما 
تاحدودی مبهم بود و به زیبایی شناسی توجهی نداشت1. در برسلاو، چیزی که »مدرن« را تشکیل می داد -هم 
از نظر گسترۀ رسمی و هم از نظر پالت مواد-کمتر محدود بود. نوئس باوئن از آنچه »جدید بسازید« می گوید: 
سقف های شیب دار، ساختمان های رنگی و فرم های متحرک با فرم های ساده، سطوح بدون تزئینات و سقف های 

مسطح همراه بودند.2

 در اثر آتش سوزی ویران شده است )منبع:موزه معماری در وروتسواف(.
ً
اًریر تصویر 4. ساختمان مهد کودک هایم و کمپرتر که اخ

این گلایۀ ارنست می  که »هنرمندان واقعاً با استعداد ،کارایی اقتصادی روشن و هوشیارانه را فراموش کردند و 
تسلیم وسوسه‌های شیطانی نمایشگاه شدند« ممکن است افراطی باشد، اما نشان‌دهندۀ حرکت نمایشگاه مسکن 
و فضای کار برسلاو از ارتدکس به سمت تنوع زیبایی‌شناختی است3. ساختمان 2، مهدکودک یک طبقه طراحی 
شده توسط پل هایم4 و آلبرت کمپتر5، دارای ساختار چوبی بود و با روکش چوبی پوشانده شده بود، که تفاوت 
آشکاری با نمای بیرونی گچ‌بری‌شدۀ مورد علاقۀ معماران »جدید بسازید« بود. سقف مرکزی برای ایجاد پنجره‌های 
شمشیری بلند طراحی شد که به فضای اصلی باز می‌شد. انبوه‌سازی به‌طور متقارن در اطراف ورودی جلو چیده 
شده بود و پلان داخلی آن نیز متقارن بود، به‌این معنی که بازی بین تقارن و عدم تقارن که مشخصۀ طراحی نوآورانۀ 
و آلبرت کمپتر بیشتر با آثار مدرن اسکاندیناویایی6،  پل هایم  آن دوره بود، کاملًا وجود نداشت. در واقع، کار  
آلوار آلتو7، سیگورد لوورنتز8 و اریک گونار آسپلوند9 مشترک بودند تا با همتایان آلمانی‌شان. اگرچه استفاده از 
سقف‌های مسطح غالب بود، طرح‌های گوستاو وولف 10برای خانه‌های 32 و 33 سقف‌های شیب‌دار داشتند که 
بیش‌تر به‌عنوان یک عنصر سنتی در نظر گرفته می‌شدند، اگرچه برخی مدرن‌ها مانند می و افنبرگر از آن‌ها در املاک 

1  Magistrat der Hauptstadt Breslau 30 June 1928, IHA Rep 120, EXVI2 Nr, 5,Beiheft 1, Die Ausstellung WuWA in 
Breslau 1929, GSPK.
2  See Dietrich Schmidt, “Innovation and Experiment,” 10.
3  Ernst May, “Wohnung und Werkraum, Ausstellung in Breslau,” Das Neue Frankfurt, 3 (1929), 205.
4   Paul Heim
5   Albert Kempter
6   Scandinavian modern
7   Alvar Aalto
8   Sigurd Lewerentz
9   Erik Gunnar Asplund
10   Gustav Wolf
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مسکونی استفاده کردند.

.Ostdeutsche Bauzeitung 27 (1929)، 460 33 در شماره های 32 و Wolf تصویر 5. بلوک مسکن سقف شیبدار

در حالی که خانه‌های وولف دارای پنجره‌های سنتی‌تر کوچک و حاشیه‌دار ‌بودند، برنامه‌ریزی فضایی او ساده و 
کاربردی بود و نماهایش گچ‌بری سفید و بدون تزئینات بود، که هر دو از ویژگی‌های معماری جدیدی بودند که او 
مانند دیگران، آن را با سبک‌های معماری سنتی آلمانی ترکیب کرد. دستورالعمل‌های نمایشگاه خواستار آزمایش 
رنگ بود، دستوری که به‌نظر می‌رسد معماران با اشتیاق آن را پذیرفته‌اند. »فراخوان رنگ«1 به سال 1919 برونو 
تاوت2، به فراخوان ساختمان‌های رنگی برمی‌گردد که حس بصری را در برابر عقیمی فنی و مکانیکی قرار می‌دهد. 
برخلاف کاربرد تقریباً ارادی رنگ در معماری هنر نو، تاوت و معاصرانش تلاش کردند تا رابطۀ بین رنگ و ادراک 
و احساسات انسان را درک کنند: آنها معتقد بودند که رنگ احساسات انسان را تجسم می‌بخشد و بنابراین می 
تواند با زیبایی‌شناسی ماشینی سرد و منطقی مقابله کند. آنها به‌دنبال ایجاد سیستمی برای اعمال رنگ در معماری 
بر اساس قدرت تداعی کنندۀ آن بودند. هانس شارون از دعوت تاوت به رنگ حمایت کرد و گروهی از طرفداران 
رنگ در اوایل دهه 1920 در برسلاو تشکیل شدند که افنبرگر و رادینگ در میان اعضای آن بودند. در برسلاو، 
کمیته‌ای متشکل از معماران مترقی‌تر در انجمن سیلزی برای جنبش حمایت از خانۀ مادری وجود داشت که به 
تحقیق در مورد استفاده از رنگ‌ها در معماری اختصاص داشت3. یکی از غرفه های نمایشگاه در سالن صدم 
نیز به این موضوع اختصاص داشت. بحث‌ها در برسلاو حول روش مناسب استفاده از رنگ در طراحی معماری 
معاصر بود، به‌ویژه اینکه رنگ‌های روشن چگونه می‌توانند منعکس‌کنندۀ ساختار تکنیکی ساختمان اما ارزش‌های 
احساسی باشند. مکس استریت »نقاش تزئینی«4 تا حد زیادی مسئول این نمایشگاه و همچنین به طور کلی رنگ 
در نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو بود. تأکید او بر قدرت عاطفی رنگ در مقاله‌ای در سال 1929 مشهود 
است، جایی که او نوشت: »لذت در رنگ برای انسان خاص است و به اندازه لذت در طبیعت و نیاز او به سرگرمی، 

نشاط و سرزندگی است«5 

1   Aufruf zum farbigen Bauen
2  Bruno Taut
3  I.HA Rep 92 Effenberger. Nr. 50, GSPK.
4   Max Streit
5  Max Streit, “Aus dem Reich der Farbe,” Schlesische Monatshefte, 6 Jg(1929),307.
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تصویر 6. هانس شارون: لدینگهایم امروز

رنگ در سطوح بیرونی و داخلی در نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو اغلب به روش‌های پررنگ استفاده شد. 
برای مثال، »لدیگنهایم شارون«1 دارای نماهای گچی زرد کم‌رنگ با ستون‌های زرد روشن و تزئینات فلزی بود، 
در حالی که صفحات نارنجی-قرمز واحدها را تقسیم می‌کردند. فضای داخلی زرد، قرمز، نارنجی، آبی تیره و 
روشن، بنفش و صورتی بود -بسیار متفاوت از پالت خنثی بسیاری از ساختمان‌های دهه 1920- با رنگ‌هایی که 
در سطوح مختلف، نه فقط دیوارها، مانند اتاق انتظار که آبی بود و ستون‌های صورتی هلویی و مبلمان صورتی، 
استفاده می‌شد. همانطور که فرانتس لندزبرگر2 در ماهنامۀ سیلزی اشاره کرد، شارون همچنین از رنگ برای ترسیم 
فضا استفاده کرد و اجازه داد که تلاقی دو رنگ، یک مرز عملکردی را به‌جای دیوار مشخص کند3. حتی فرش 
گاهی اوقات رنگی بود: قرمز روی پله، آبی در فضای گردش و راهروها. شارون تنها معمار نمایشگاه مسکن و 
فضای کار برسلاو نبود که از رنگ استفاده کرد: »ویلای افنبرگر«4 سبز زیتونی بود. خانه پل هایم و آلبرت کمپتر 
اخرایی بود. ساختمان رادینگ زرد متمایل به صورتی؛ و مهد کودک سبز مایل به آبی بود. اگر خلوص بصری 
مرتبط با »جدید بسازید«یک اولویت برای رنگ نبود، نگرانی اصلی برای حجم نیز نبود. جمع‌آوری گاهی ساده بود، 
مانند محفظۀ ردیفی که توسط لانگ، موشامر، لاوترباخ، حدا، هاوسلر و افنبرگر طراحی شده بود. اما پروژه‌هایی 
این  بودند.  پیچیده  و  رادینگ، و ویلاهای معماران مختلف، متحرک  »لدیگنهایم«، مسکن چند خانواری  مانند 
پروژه‌ها به‌جای یک الزام طراحی منحصر‌به‌فرد، به سایت و دستور کار برنامه‌ای نمایشگاه پاسخ دادند. آن‌ها آزادانه 
فرم‌های منحنی را وارد کردند، انتخابی که باعث شد شارون لقب »منحنی عاشقانه«5 را در شهرک وایسنهوف6 
داشته باشد؛ برچسبی که نشان می‌دهد منحنی‌ها شاید حتی غیرمنطقی و غیرعلمی هستند. افنبرگر، حدا، و لوترباخ 
از فرم‌های خانۀ خود برای نشان‌دادن تفاوت‌های برنامه‌ای داخلی و مقیاس بهتر ساختمان‌ها برای مردم استفاده 
کردند. رستوران ساخته‌نشده طراحی مشابهی داشت. پلان رستوران مستطیلی بود با یک »اتاق« دایره‌ای در فضای 

1   Scharoun’s Ledigenheim
2   Franz Landsberger
3  Franz Landsberger, “Von Form und Gehalt des heutigen Baustils,” Schlesische Monatshefte, Nr. 7, Jg VI, 1929, 288.
4   Effenberger’s villa
5   Kurvenromantiker
6   Weissenhofsiedlung
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باز که به گوشۀ جنوب شرقی آن بریده میشد. ساختار موسوم به Ledigenheim یک چرخ‌دندۀ اصلاح‌شده با 
بال‌های بیرون‌زده است که آبشاری نه چندان چشمگیر نیز دارد. یک بخش از ساختمان نیز به‌طور کامل متعامد 
است، در حالی که بال اصلی یک مستطیل منحنی است که با پیچ جاده مقابله می‌کند. دیوارها و سایر ویژگی‌های 
خانۀ  می‌دهند.  قرار  هم  کنار  در  منحنی  خطوط  با  را  متعامد  فرم‌های  و  مستقیم  خطوط  مشابه  به‌طور  آن  باغ 
چند‌خانواری رادینگ دارای ردپایی متعامد با دیوارهای خمیده یا برآمدگی است. این ساختمان به دو بلوک منظم 
تقسیم شده است، اما حجم سقف‌های عجیب‌و‌غریب نظم آن را به چالش می کشد. طراحی نمای نمایشگاه مسکن 
و فضای کار برسلاو همچنین ترکیبی آزاد را در تضاد با »جدید بسازید« منطقی به نمایش گذاشت. نماهای متحرک 
در لدیگنهایم، با ریتم های متناوب، پنجره‌های دایره‌ای، و اشکال بدیع، و ترکیب عجیب‌و‌غریب واحدهای چند 
خانوادۀ رادینگ، که قصد انتقال فردیت را دارند، نمونه‌هایی هستند كه رادینگ به خود می‌بالید که توانسته است 
مجموعه‌ای از نقاط پوششی نما را روی یک ساختمان پیش‌ساخته ایجاد کند. او این کار را با کنار هم قرار دادن 
عدم‌تقارن‌های موضعی با تقارن‌های بزرگتر انجام داد. نماهای ساختار رستوران اجرا‌نشده به‌طور مشابه متحرک 
بودند: هر ارتفاع متفاوت است و همه نامتقارن هستند. به عنوان مثال، دو سوم ارتفاع شرقی شامل پنجره‌های 
افقی و باریک است، در حالی که بقیۀ پنجره‌های عمودی از کف تا سقف است. رویکرد هدف‌مند برای متمایز 
کردن نماها شاید در خانه‌های ردیفی 9-22 آشکارتر باشد. بلوک با یک الگوی ساده و تکراری معمولی از »جدید 
بسازید« شروع می‌شود، اما حدا ریتم را در 16 و 17 به‌هم زد و 16 را در فاصله بیشتری از 15 و 17 نزدیکتر 
به 16 قرار داد. او همچنین دو پنجرۀ دایره‌ای کوچک بدیع اضافه کرد، یکی در طبقۀ پایین و یکی در بالا كه به 
بی‌نظمی نامتقارن نما اضافه می کند، که تنها نمونه از این ترکیب در کل بلوک به هم پیوسته است. در این مورد، 
بیان بیرونی برای جلب توجه بصری طراحی شده است، یک انحراف واضح از طراحی نمای مربوط به عملکرد 

معمولی »جدید بسازید«  و بقیه بلوک.

گر The row houses by Effenberger و همکاران. صافیی و یکنواختیی بلوک آشکار است تصویر 7. خانه های ردیف اثر افنربر
.)Museum of Architecture in Wroclaw موزه معماری در وروتسواف( 
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ن سمت چپ و Scharoun’s Ledigenheim در  تصویر 8. عکس هواییی از WuWA که پروژه گوستاو ولف Gustav Wolf’s project را در گوشه پایین�
بالا )موزه معماری در Wroclaw( را نشان می دهد.

)Wroclaw موزه معماری در وروتسواف( Lauterbach’s House تصویر 9. فرم منحینی و تجمع پلکاینی در خانه لاوترباخ
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)Wroclaw از کنار )موزه معماری در Lauterbach تصویر 10. نمای خانه

)Wroclaw پلان طبقه معمولی )موزه معماری در ، Rading’s Turmhaus.11 تصویر

نوآوری‌های اجتماعی
اگرچه نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو قرار بود چالش های مسکن را به‌ویژه در »سرزمین مرزی شرقی« 
بررسی کند، اما ساختمان های آن نتوانسته‌اند به هیچیک از شرایط اقلیمی، مکانی یا فرهنگی خاص منطقه نزدیك 
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بین  تمایزات روشن  نه معماران هرگز  و  نه سیاست مداران  زیرا  بود،  ناقص  ابتدا  از  این فرض  واقع،  در  شوند. 
قلمروهای شرقی و بقیه آلمان را تبیین نکردند. آب و هوای محیط در شرق به‌شدت منحصر به‌فرد بود، و شرایط 
اجتماعی و اقتصادی که معماران امیدوار بودند در کار خود به آن بپردازند، در جاهای دیگر آلمان نیز یافت می شد. 
همانطور که آلفرد روتنبرگ1، که برای روزنامه ساختمانی آلمان شرقی 2می نویسد، با حیرت مشاهده کرد، »برسلاو 

عجیب ترین آب و هوا را دارد که می توان تصور کرد: »یعنی اصلا آب و هوایی ندارد!»

تصویر Rading’s Turmhau  .12 در ابتدا برنامه ریزی شده بود که هشت طبقه باشد و فقط تا طبقه سوم ساخته شد. نماهای  با این حال، یکی از 
مکان هاییی که معماران موفق به انجام بریخی مشارکت های اولیه شدند، در قلمرو Existenzminimum بود.بخصوص ریدینگ و شارون برجسته بودند. 

پروژه رادینگ Rading’s project با مفاهیم فردیت و اجتماع یا Gemeinschaft و Gesellschaft بازی می کند.50

)ظاهرا بخشی از شروع متن جا افتاده است( به‌عنوان یک طرح چند‌خانواری، برای جامعه‌ای از ساکنان طراحی 
و  جلوگیری کند  انبوه  تولید  پیش‌ساختۀ  سیستم‌های  معمول  مشکلات  از  بود که  امیدوار  رادینگ  اما  بود،  شده 
در عوض تا حد امکان به واحدها بیان فردی بدهد. او ساختمانی با هشت آپارتمان طراحی کرد که از عناصر و 
سیستم‌های ساختمانی پیش‌ساخته استفاده می‌کرد. ساختمان توسط شبکۀ سازه به چهار بخش مساوی تقسیم 
شده بود، اما در داخل، هر یک از چهار ربع پلان طبقه به شکلی طراحی شده بود. آپارتمان‌ها حدود شصت‌و‌چهار 
از  بیشتر  مینیمالیستی که کمی  اتاق‌خواب‌های  در  می‌توانستند  نفر  چهار  اما  بودند،  فوت‌مربع(   640( متر‌مربع 
تخت‌ها را در خود جای می‌دادند بخوابند. به‌عنوان مثال، طرح‌های اتاق خواب کودکان، دو تخت را بدون هیچ 
فضایی برای سایر اجزاء مبلمان،به‌صورت سر‌به‌پا بین دیوارها نشان می‌دهد. چیدمان آپارتمان‌ها همه در یک گونۀ 
اولیه مشابه یکدیگر هستند: نوعی طرح حیاط، با اتاق نشیمن در مرکز به عنوان فضای مشترک، و اتاق های اطراف 
در امتداد محیط آن كه به عنوان فضاهای جداگانه عمل می کنند. یک منطقۀ گردش عمومی مرکزی به‌اندازۀ کافی 
بزرگ که به‌عنوان یک خیابان داخلی می‌تواند تا دو برابر بزرگتر شود، دسترسی به واحدها را فراهم می کند. این 
راهروها در دو انتها به اتاق‌های مشترک ختم می‌شوند که به‌عنوان فضای بازی برای کودکان در طول روز و به‌عنوان 
اتاق مطالعه برای بزرگسالان در عصر در نظر گرفته شده است. سقف نیز در دسترس است و طوری طراحی شده 
است که فضای بیرونی محافظت‌شده‌ای برای ساکنان فراهم نماید. هر واحد دارای یک بالکن خصوصی است که 
دسترسی فردی به فضای باز را فراهم می کند. بنابراین، طراحی، اجتماع را با فرد در سراسر فضا متعادل می کند.

1   Alfred Rothenberg
2   Ostdeutsche Bau-Zeitung
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ن Techni-cal University Berlin( مشاهده می شود. تصویر 13. شارون ایگنهایم Scharoun’s Ledigenheim از سمت باغ )دانشگاه فینی برلین�

در حالی که رادینگ برای خانواده‌ها هسته‌ای معمولی طراحی کرده بود، شارون مشتری جدیدی را برای لدیگنهایم 
تصور کرد: بزرگسال مجرد و بدون فرزند. این ساختمان تلاشی برای ایجاد نوع جدیدی از فضای زندگی برای 
افراد مجرد با ترکیب مدل های طراحی از اقامتگاه های هتل و آپارتمان نشینی بود. در اتودهای شارون، این آزمایش 
جسورانه آرمان‌های اجتماعی و جمعی را در هم آمیخت، همان‌طور که در استفادۀ او از فضاهای عمومی مشترک 
- رستوران، تراس باغ عمومی، تراس پشت بام - تجسم یافت تا حسی از اجتماع را در میان کسانی که زندگی در 
اقامتگاه‌های کوچک آن را انتخاب کردند، ایجاد کند. شارون با تقسیم کردن آپارتمان‌ها به دو طبقه و سپس لغزش 
بخشی بریده شده از هر واحد در زیر یا روی راهرو عمومی، به مقیاس جالب‌توجهی دست یافت. مساحت هر 
خانه فقط بیست‌و‌هفت متر‌مربع )270 فوت‌مربع( است. بازدیدکننده وارد یک دهلیز کوچک می‌شود، سپس قبل 
از خروج يا ورود به اتاق خواب از اتاق نشیمن گذر می كند، ، هیچ در داخلی اتاق‌ها را جدا نمی کند به جز حمام، 
که در کنار راه پله، بین اتاق نشیمن و اتاق خواب قرار دارد. با این دید شارون، سطح معیشتی1 را به حداقل خود 
می‌رساند. اتاق نشیمن به اندازۀ اتاق خواب یک کودک در یک خانۀ کوچک است و آشپزخانه گوشه‌ای در دیوار 
اتاق نشیمن است که به اندازۀ یک اجاق گاز است. اما پیرامون آن با نوردهی بیشتر و تهویۀ مناسب ارائه‌شده توسط 

بخش جداشده، که شارون آن را »دستاوردهای روانی مهم« می‌دانست.

تصویر 14. پلان ها و بخش های Ledi-genheim. بخش معروف بریده شده در نقایشی وسط سمت راست نشان داده شده است.

1   Existenzminimum
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مسکن  مدل های جدید  توسعۀ  برای  دیگر  تلاش های  چارچوب  در  می توان  را  رادینگ  و  شارون  ساختمان های 
جمعی در دهۀ 1920 دید. علاقه به مسکن مقرون به‌صرفه به نیمۀ دوم قرن نوزدهم برمی گردد، اما پس از جنگ 
جهانی اول، به‌دلیل کمبود شدید مسکن، سرعت بیشتری یافت. با شروع سال 1920، پیشنهادها برای مسکن 
آنها بیش تر شامل اجزای ساختاری  افزایش یافت.  لوکوربوزیه2  اثر  انبوه -مانند خان‌ سیتروئن1  منطقی و تولید 
به‌نسبت تولید انبوه، بهبود کارایی فضایی و رویکردهای جدید برای برنامه‌ریزی و ساخت و ساز بهداشتی بودند.3 
رادینگ و شارون پس از شرکت در پروژه وایسنهوف-سیدلونگ4 با طرح ها و روش های نوآورانۀ مختلف آن آشنا 
بودند. طرح »ویسنهوف پیتر بهرنس«5، پروژه‌ای پیش گام در »ادغام دغدغه اجتماعی با هنر معماری«، ممکن است 
به فضای  پیشنهاد کرد که دسترسی  را  تراس دار«  بهرنس7 یک »مجتمع مسکونی  بوده‌باشد6.  شارون  الهام بخش 
بیرون را به حداکثر می رساند، یکی از راه‌های ایجاد شرایط زندگی سالم تر، زیرا تصور می شد هوای تازه به درمان 

بیماری هایی نظیر سل کمک می کند.
»ویلای دوبل لوکوربوزیه«8 دارای یک راهرو یک طرفه در امتداد پشت ساختمان بود، به‌طوری که تمام اتاق های 
اصلی به سمت منظره قرار داشتند. بهرنس مانند لوکوربوزیه از یک سازۀ بتن آرمه استفاده کرد، در حالی که میس 
با اسکلت فلزی ساخت. رادینگ با انتخاب بتن آرمه برای »تورمهاوس برس لائو«9، ترتیبات فضایی استاندارد را 
در یک سیستم ساختاری از پیش ساخته به‌طرز ماهرانه‌ای تغییر داد؛ مسئله‌ای که نشان می داد می توان واحدها را در 
اقتصادهای مبتنی بر تکرار و تولید انبوه كار کرد. کار او بازتاب آزمایش های ارنست می در سیلسیا و فرانکفورت آم 
ماین10 بود11. شارون از نظر انتخاب مصالح و مفهوم کار جسارت بیشتری داشت. او از یک بتن مسلح با پرکنندۀ 
آجر سبک ساخته‌شده از بتن و پوکه پیش ساختۀ امروزی استفاده کرد12. طراحی او همچنین تحولات بعدی در 
مسکن انبوه را پیش بینی کرد. در مسکو، بین سال های 1928 و 1930، مویسی گینزبورگ13 و ایگناتی میلینیس14 
»مسکن نارکومفین«15 را تکمیل کردند. پروژه‌ای با الگوی جدیدی برای مسکن جمعی کارگران که امکانات مشترک 
این حال،  با  شارون، واحدهای دوبلکس داشت.  پروژۀ  مانند  با حداقل واحدهای مسکونی ترکیب می کرد و  را 
راهروهای نارکومفین   به خصوص در قسمتی که در طبقه میانی از یک مدل سه طبقه قرار داشت، در ميانه ي طرح 
هايي که لوکوربوزیه بعداًً برای واحد مسکن  خود ) بین سال های 1947 و 1952( بيان و اجرا كرد ، از نظرها 

ناپديد شدند.

آن‌سوی خانه‌ها
اشتوتگارت،  در  بودند.  مهم  مسکونی  واحدهای  خود  به‌اندازۀ  برسلاو  فضای کار  و  مسکن  نمایشگاه‌های 
نمایشگاه مقدماتی به‌عنوان یک استدلال بصری برای رویکرد جدید طراحی عمل کرد. این نمایشگاه )و کاتالوگ 

1   Maison Citrohan
2   Le Corbusi-er
3  Some recent publications on housing in interwar Germany include: Paul Overy, Light, Air and Openness: Modern 
Architecture between the Wars (London: Thames & Hudson, 2008); Jörg Haspel and Annemarie Jaeggi, Siedlungen der 
Berliner Moderne (Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2009); Michael Harloe, The People’s Home? Social Rented Housing 
in Europe and America (Oxford: Wiley- Blackwell, 1995).
4  Weissenhof-siedlung
5  Peter Behrens’s Weissenhof design
6   Pommer and Otto, 113.
7  Behrens
8  Le Corbusier’s Double Villa
9  Breslau’s Turmhaus
10  Frankfurt am Main
11   Claudia Quiring, Ernst May: 1886– 1970 (Munich: Prestel, 2011); Jan Abt and Alexander Ruhe, Das Neue Frank-
furt: der soziale Wohnungsbau in Frankfurt am Main und sein architect Ernst May (Weimar: Edition M, 2008).
12   Urbanik, WuWA 1929, 146.
13  Moisei Ginzburg
14  Ignati Milinis
15  Narkomfin Housing



98 

۱۴
۰۱

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
رم 

ها
 چ

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا

نمایشگاه  اول  نمایش گذاشتند. در مقابل، بخش  به  از سراسر جهان  پروژه  برای 531  را  آن( طرح‌هایی  همراه 
ایده  از  از غرفه‌ها که  ایده تا ساختمان تکمیل‌شده، در مجموعه‌ای  از  برسلاو، »توسعه خانه«1، روند طراحی را 
به ساخت و ساز تا مبلمان، در ده مرحله شامل مواد، رنگ، دیوارهای بیرونی، تهویه مطبوع، روشنایی، مبلمان 
و وسایل خانگی نشان می‌دهد2. این بخش با فضاهای کاری مدل برای دفاتر، کارگاه‌ها و »کارگران روشن‌فکر« 
نمایشگاه  از  سازمان دهندگان  دیدگاه  مدرنیست،  طرفدار  جدلِِ  یک  به‌جای  نمایشگاه  این  شد.بنابراین،  دنبال 
برنامه طراحی معاصر  آموزشی عمومی تجسم می بخشد، و  را به‌عنوان یک پروژۀ  مسکن و فضای کار برسلاو 
را به‌طور ماهرانه در اطلاعات طراحی گسترده‌تر خود تزریق می کند.حتی گرافیک تبلیغاتی یوهانس مولزان3 تنوع 
زیبایی شناختی نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو و ترکیبی از عناصر مدرن و محافظه کارانه را منتقل می کرد. 
پیش زمینۀ پلاکارد یک دستِِ آستین سفید را نشان می داد که یک مداد قدیمی را در بالای یک خط کش مهندسی 
در دست گرفته بود، در حالی که در پس زمینه تصاویری از یک ساختمان با اسکلت فلزی در حال ساخت و یک 
مدل ساختمان منحنی، شبیه به طرح اریش مندلسون4 دیده می شدند.در سمت چپ، فردی دیگر ماله‌ای را بالای 
دو دست گرفته بود که به کارِِ گل مشغول بود.در این مجموعه که از کنار هم قرار دادن  صنایع دستی قدیمی و صنعت 
فولاد مدرن، یقه‌آبی و یقه‌سفید، خلاقیت معمار و محاسبات مهندس شکل گرفته است، عنصری که قدیم و جدید 
را به هم پیوند می دهد دست انسان است؛ به‌عنوان مظهر عاملیت انسان سنتی و مدرنیته.  بنابراین، طراحی گرافیکی 
مولزاهن نماد نمایندگی معماران نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو بود، در حالی که به نیروهای دیگری نیز 

اشاره می کرد که این شهرک مسکونی را شکل داده‌اند. آنجا که مشاغل و صنایع سنتی مکمل تولید صنعتی بودند.

WuWA سال
برسلاو در سال 1929 درگیر یک جشن فرهنگی طولانی قبل، حین و بعد از نمایشگاه مسکن و فضای کار 
برسلاو بود. آکادمی اولین نمایشگاه سال را در ژانویه در »گالری کریستوفوریپلاتز«5 برگزار کرد. فرانتس لندزبرگر6 
این نمایش را »اهمیت والا«7 نامید، چرا که قدرت، وسعت و عمق استعداد را در جامعۀ هنری برسلاو نشان داد و 
تعادلی را بین هنرمندان سنتی‌تر مانند فون گوسن8 و بدنورز9 با هنر معاصر ارائه داد. تقسیم بین انتزاع و تصویری‌تر 
)عینیت جدید( را درگیر کرد )از آنجا که نمایش‌های آکادمی شامل اساتید و دانشجویان می شد، آنها طیف عظیمی 
از دیدگاه‌های هنری را ارائه کردند(10. »سیلزیای جوان«11، که در فرماندهی عمومی در 3 مارس 1929 افتتاح شد 
و تا پایان ماه ادامه داشت، پاسخی به نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو، مکانی برای هنرمندان جوان‌تر و کمتر 
شناخته‌شده بود. این نمایشگاه که شرکت‌کنندگان برجستۀ آن ایسی اشهایم12، یواخیم کارش13، توماس میرتک14، 
گئورگ نرلیخ15 و ولفگانگ فون وبسکی16 بودند، از نظر اندازه متوسط بود و فقط شامل نقاشی و مجسمه بود. 
کادمی همچنین نمایش سالانۀ پایان سال خود را در تابستان به موازات نمایشگاه مسکن و فضای کار اجرا کرد  آ
و برخلاف نمایش‌های آکادمی که قرار بود مکمل نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو و نمایشگاه‌های همراه آن 

1  The Development of the House
2   “Werkbund- Ausstellung ‘Wohnung und Werkraum’ Breslau 1929,” Holz, Stein, Eisen, 1928, Week 40, 40 JG, 721 
and “Werkbund- Versuchssiedlung in Breslau,” Dekorative Kunst, Band 37, Munich 1929, 273.
3  Johannes Molzahn
4  Erich Mendelsohn
5   the Christophoriplatz gallery
6   Franz Landsberger
7   high importance
8   von Gosen
9   Bednorz
10  Franz Landsberger, “Ausstellung der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunst gewerbe in Breslau,” Schlesische 
Monatshefte, 6 Jg (1929), 59– 60.
11   Das Junge Schlesien
12   Isi Aschheim
13   Joachim Karsch
14   Thomas Myrtek
15   Georg Nerlich
16   Wolfgang von Websky
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باشد، از حضور بازدیدکنندگان نمایشگاه مسکن و فضای کار بهره برد. ، »نمایشگاه هنر سیلزی«1، در باغ وحش 
وروتسواف برسلاو درسال1929 یک نمایشگاه متقابل بود که به‌عنوان اعتراضی آشکار علیه آنچه که برخی به‌عنوان 
و  برنامه‌ریزی  داشتند(  تسلط  جوان  سیلزیای  و  فضای کار  و  مسکن  نمایشگاه  بر   )که  کادمی  آ در  بسته  گروه 
از سازمان‌های  اما متعلق به یک گروه متنوع  ترتیب داده شد. شرکت‌کنندگان اعضای انجمن هنرمندان نبودند، 
هنری محلی که شامل: »انجمن هنرمندان زن سیلزی«2، »انجمن هنرمندان آزاد برسلاو«، »انجمن هنر برسلاو«، 
»انجمن هنرمندان«3، »انجمن هنرمندان زیبا سنت«4، و »اتحاد هنرمندان نساجی سیلسی« بودند5. اگرچه فهرست 
شرکت‌کنندگان قابل‌توجه است، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این اعتراض مورد توجه زیادی قرار 

گرفته یا تأثیر زیادی بر عرصۀ هنری برسلاو داشته است.

پاسخ نها�ی
منتقدان معاصر، چه در داخل و چه خارج از سیلزی، واکنش های متفاوتی به نمایشگاه مسکن و فضای کار 
برسلاو داشتند. »مجلۀ ملی معماری: سنگ، چوب، فولاد«6 به‌طور مداوم این رویداد را از مراحل اولیه تا نمایشگاه 
باز پوشش داد، اما اگرچه مقالات آن حمایتی بود، اما مشتاقانه نبود7. متفاوت با مقالات در ماهنامۀ سیلزی، 
»انجمن سیلزی برای Heimatschutz« و »خانۀ سیلزیایی« كاملا  مثبت بودند، و به‌نوعی منعکس کنندۀ امیدها 
و آرزوهای سازمان دهندگان و شرکت کنندگانی بودند که بسیاری از آنها در مجلات شرکت داشتند8. نقطۀ مقابل 
سیلزی، روزنامه ساختمانی آلمان شرقی بود که صدایی انتقادی و شکاک از دیدگاه سیلزی ارائه می کرد. به‌طور 
معمول، داور مجلۀ محافظه‌کار روزنامه مرکزی اداره ساختمان، انتقادات متوازن و شگفت انگیزی را ارائه نمود 
و در مورد جنۀه »ترسیم« طرح شهری اظهار نظر مساعد کرد، اما سازماندهی آن را به‌عنوان عنصری مضر برای 
جلوۀ بصری کلی تحقیر نمود و به برنامه‌ریزی غیراصولی اشاره داشت. »واحدهای متوسطی که ابزارهای موسوم 
به Ledigenheim ساخته‌شده توسط شارون را ستایش می کنند«9. در همین حال، Die Form، مجله رسمی 
ورک  بوند آلمانی10 ، نمایشگاه مسکن و فضای کار را به دلیل فقدان اصالت مورد انتقاد قرار داد و معماران را 
صرفاًً به تکرار اشتوتگارت متهم کرد. داوران Die Form همچنین به‌جز در طرح های رادینگ و شارون -که 
به‌طور اتفاقی تنها معمارانی بودند که برای اشتوتگارت نیز  طرح ساخته بودند- به نقص های فنی و آنچه احساس 
می کردند کمبود تخیل در بسیاری از طرح ها بود، اشاره کردند. آن ها به پروژه‌های گوستاو وولف ، پل هیم وآلبرت 
کمپتر به‌عنوان نمونه‌هایی از طراحی محافظه‌کارانۀ بدون الهام اشاره کردند. در مقابل، گئورگ مونتر11، نویسندۀ 
»واسموث«12، آثار سرراست ولف13، افنبرگر14 و حدا را ترجیح داد و احساس کرد که رادینگ و شارون برای ذائقۀ 
آلمانی‌ معمولی غیرعملی و غیرقابل دسترس هستند. »انجمن زنان خانه دار برسلاو« یکی از انتقادی ترین مقالات 
روزنامۀ ساختمانی آلمان شرقی را نوشت و معماران را به‌دلیل بسیاری از ایده‌های غیرعملی آنها، از جمله سطوح 
شیشه‌ای بزرگ که تمیز کردن آنها دشوار بود، عدم وجود انبار مناسب آشپزخانه و باغچه‌های پشت بام ناایمن مورد 
انتقاد قرار داد15. زنان خانه‌دار از مبلمانی که »برای پاسخگویی به نیازهای زندگی کاربران طراحی نشده اند« و 

1   Die Schlesische Kunstausstellung
2   Silesian Women Artists
3  Waldenburg
4   Lucas Ober- Schreiberhau
5   Hölscher, 187.
6   Stein, Holz, Eisen
7   See Stein, Holz, Eisen, issues from 1928 and 1929.
8   The articles ran periodically through 1928 and into the summer of 1929.
9   “Ausstellung Breslau 1929,” Zentralblatt der Bauverwaltung, 49 JG, Nr. 29, 17 July 1929, 461– 69.
10   Deutsche Werkbund
11   Georg Münter
12   Wasmuth’s writer
13   Wolf
14   Effenberger
15   Elenore Colden- Jänicke, “Nachklang/Hausfrauliches zur Werkbundsiedlung Breslau 1929,” Ostdeutsche Bau- 
Zeitung Breslau, 27 JG, Nr. 82, 24 Oct. 1929, 614–615.
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معماری نامناسب برای خانواده‌های آلمانی ابراز تاسف می کردند. با این حال، آنها پروژۀ شارون را تأیید کردند، 
آپارتمان معمولی یا خانۀ  با  زیرا آن را مکانی مناسب برای آزمایش و آزمودن می دیدند، چرا که اهدافی متفاوت 
خانوادگی مجردی را دنبال می نمود. انتقادهای زنان خانه‌دار نشان می دهد که ایده‌های جدید در مورد طراحی ممکن 
است برای مشتریانی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، خوشایند نبوده باشد. اما تنوع بسیار زیاد پاسخ ها به 
نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو نشان می دهد که معماری و طراحی آلمانی چقدر پراکنده شده بود. گوستاو 
وولف در نوشتن برای خانه نتیجه گیری کرد: »ساختمان های برسلاو نشان می دهد که حتی در قلمرو معاصر، 
اتفاق نظر وجود ندارد. و به همین ترتیب، با وجود مضمون کلی »علمی« در بیشتر ]پروژه‌ها[ رویکردهای رسمی 
زیبایی شناسی  بر  تأثیر قضاوت شخصی  در مورد  وولف  بر احساس است.«1.نمی توان گفت كه  مبتنی  همچنان 
درست می گفت یا خیر، اما در روزنامۀ ساختمانی آلمان شرقی ، آلفرد کروگر توضیح داد که معماری به نمایش 
گذاشته شده در نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو چیزی بیش از انعکاس تمدن معاصر است و »دربارۀ تعمیق 
زندگی درونی، تقویت اخلاق، شکل گیری شخصیت ضروری است؛ منظور غنی سازی فرهنگ است و نه فقیر کردن 
آن.«2 به‌عبارت دیگر، کروگر نقد بازدیدکنندگان از نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو را نمادی از زیبایی شناسی 
بین المللی و ضد آلمانی به‌شمار آورد و خلاف نظر آن ها استدلال نمود. همان طور که آلفرد روتنبرگ3 نیز در روزنامۀ 
ساختمانی آلمان شرقی اشاره کرد، با این ادعا که این نمایشگاه بیان گر مدرنیسم منطقه‌ای است و در نهایت از بین 
می رود4. روتنبرگ با تمسخر انتخاب معماران سیلزیایی به‌عنوان گزینه‌هایی مناسب تر از »غربی ها« شروع کرد و 
گفت: در ظاهر بومیان برای درک آب و هوای محلی مجهزتر بودند؛ اما همان طور که در بالا ذکر شد، روتنبرگ 
به خوانندگانش یادآوری کرد که: »برسلاو عجیب ترین آب و هوا را دارد که می توان تصور کرد: یعنی اصلًاً آب و 

هوایی ندارد«5.
به شرایط آب و هوایی در برسلاو و سیلسیا و نگرش های غالب  اینجا معنایی دوگانه داشت، مربوط  »اقلیم« در 
جامعۀ هنری برسلاو، که هیچ کدام از آنها را روتنبرگ متمایز یا منحصر به‌فرد نمی دید. او آنچه را که به‌عنوان کمبود 
نوآوری در نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو درک می کرد مقصر این خلأ دانست: »ایده‌های جدیدی وجود 
دارد، بله ]...[ اما باید دید که معماران ما تا چه اندازه به هدف خود رسیده اند«6. او با اعتبار زیبایی شناسی رادینگ 
به »ایده‌های آمریکایی«، تنها شارون را ستود و به‌طور ضمنی، دیگران را به‌دلیل عدم اصالت محکوم نمود. اگرچه 
روتنبرگ هرگز به صراحت آن را نگفته بود، اما به‌وضوح داشت برسلاو و اشتوتگارت را با هم مقایسه می کرد: از 
نظر او اشتوتگارت مبتکر بود و برسلاو اینگونه نبود. مبارزۀ میان نوآوری و قرارداد در نمایشگاه مسکن و فضای 
کار برسلاو برای مخاطبان معاصر گم نشد و شاید شیواترین بیان خود را در نوشتۀ رودلف فون دلیوس7 برای 
هنرتزئینی یافت. فون دلیوس اظهار داشت: »در مبارزه برای سبک جدید در هنرهای ساختمانی، این رویداد به‌طور 
قطع دارای بالاترین معنی است. ]...[ خطر در اینجا واضح است، در پیروزی دستگاه تعدیل شده نهفته است. 
اما خوشبختانه ما اینجا در برسلاو می بینیم که چگونه هر معمار در واقع به دنبال لحن فردی است تا غنا و گرما 
از بین نرود«8. فون دلیوس جوهر مسئله را درک کرد: چگونه می توان به شیوه‌های جدید زندگی شکل داد، بدون 
و  نمایشگاه مسکن  در  بیان هنری  پیچیدگی  او  تبدیل شود.  فرمول وار  و  زبانی سرد، مکانیکی  به  اینکه معماری 
فضای کار برسلاو را نه به‌عنوان نشانۀ ضعف یا بی برنامگی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت می دید. اجازه‌دادن به 
 .9

 Zeitgeist بیان آشکار و متنوع تنش ها در فرهنگ معاصر، بازتابی واقعی از زمانه ایجاد کرد: تجسمی عینی از
 توماس مان10 ، رمان نویس و مقاله‌نویس بزرگ آلمانی، اغلب در مورد تضاد بین فرهنگ و شهرسازی می نوشت، 

1   Gustav Wolf, “Die Versuchs- Siedlung Grüneiche auf der Breslauer Werk-bundausstellung 1929,” Die Wohnung, 4 
Jg, Heft 6, Sept. 1929, 196.
2   Alfred Krüger, “Probleme der modernen Baukunst,” Ostdeutsche Bau- Zeitung, 27 Jg, no. 47 (12 June 1929), 352.
3   Alfred Rothenberg
4   Alfred Rothenberg, “Die Werkbund- Ausstellung 1929 in Breslau,” Ostdeutsche Bau- Zeitung, 27 Jg, no. 47 (12 
June 1929), 341.
5   Ibid., 341.
6   Ibid., 349.
7   Rudolf von Delius
8   “Werkbund- Versuchssiedlung in Breslau,” Dekorative Kunst, Band 37, Munich 1929, 273– 78.

 ۹  روح زمانه 9

10   Thomas Mann
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که به عقیدۀ او در تجربۀ وایمار نقشی محوری داشت. از نظر مان، آنچه او »big K« و »ایده فرهنگی« آلمانی 
می خواند، ذاتیِِ شخصیت آلمانی بین جنگ بودند. توماس مان این جهان بینی دوتایی را عامل بسیاری از مبارزات 
آلمان پس از سال 1900، به‌ویژه ناتوانی این کشور در پذیرش دموکراسی مدرن و دلبستگی رمانتیک به سنت های 
منسوخ می دانست و همچنین خصومت آن را با هنر جدید و مقاومت در برابر شناخت تفاوت های ظریف موجود 
در هر قلمرویی، مضموم شمرد1. او به دنیای پیچیده‌تری اعتقاد داشت که در آن قطبیت ها پذیرفته شده اما به‌شکلی 
تعدیل یافته وجود داشت. او نظر خود را با تمایز رایج آلمانی بین Dichter )شاعر( و Schriftsteller )نویسنده( 
بیان نموده است. به گفتۀ مان: شاعر به‌عنوان »نابغۀ ساده‌لوح« تلقی می شود، در حالی که نویسنده به‌جای فردی 
حالی که  در  باشند  منطقی  متفکران  توانند  نمی  شاعران  است.  واقعی  و  منتقد  صرف«،  »روشنفکر  خیال پرداز، 
نویسندگان می توانند جرقه‌هایی خلاق باشند و این دو نمی توانند همپوشانی داشته باشند. برای مان، این دوگانگی 
نشانه‌های دیگری از شکاف فرهنگی نادرست و Zivilisation بود که آلمانی ها را آزار می داد2. او احساس می کرد 
که بیان غنایی و خلاقانه نه‌تنها می تواند بلکه باید با تفکر انتقادی همراه گردد تا نوشتن امری نشاط  بخش و برجسته 
باشد، نه فقط مکانیکی. نمایشگاه مسکن و فضای کار برسلاو در پیوند بین آزادی خلاق و برنامه‌ریزی عملکردی 
منطقی، می تواند به‌عنوان نمونه‌ای از بینش هنری مان دیده شود. در این بین او تنها نبود، اریک وایتز3، سابین 

هیک4، و دتلف پوکرت5 نیز فرهنگ وایمار را در تقابل با زندگی مدرن در تمام جنبه‌های آن شناسایی می نمایند.
پیچیدۀ  واکنش‌های  نشان‌دادن  برای  بنیامین9  والتر  و  کراکائر8  زیگفرید  هایدگر7،  مارتین  مثال‌های  از  وایتز6 
شخصیت‌های فرهنگی دوران وایمار به مدرنیته استفاده می‌کند. او ترکیبی از شک و شیفتگی را که آلمانی‌ها با آن 
واکنش نشان می‌دهند به تله‌های »جامعۀ توده‌ای« شهری‌شده نشان می‌دهد10. ذهن‌های خلاق در نمایشگاه مسکن 
و فضای کار برسلاو در سطوح مختلف با مدرنیته روبرو شدند: طراحی شهری، ساختمان و اتاق، مواد و روش‌های 
ساخت، کنوانسیون‌های اجتماعی، فناوری‌های نوین و بیش از اینها. نه چالش‌ها و نه راه‌حل‌ها مخصوص برسلاو و 
سیلسیا نبودند، اما تنوع آنها به‌طور قطع نشان داد که نگرش نسبت به مدرنیته در برسلاو یکپارچه نیست. پژوهش 
در فرهنگ وایمار11 بر دل‌مشغولی همزمان آن با معنای حال و چشم اندازهای آینده تأکید کرده است12. نمایشگاه 
مسکن و فضای کار برسلاو از این نظر نمونه بود: در پرداختن به مشکلات مبرم مسکن و طراحی شهری معاصر، 
مسائل زیست محیطی نوظهور، پرسش‌های فضای خانگی و چالش‌های اقتصاد ساخت‌وساز؛ و با تلفیق واقعیت 
و ایده‌آل، ‌آنچه در حال حاضر امکان‌پذیر بود را با آنچه ممکن است در آینده امکان پذیر باشد در هم می‌آمیخت. 
این واقعیت که پروژه‌های تحقق‌یافته همگی به یک اندازه انقلابی نبودند - یا به همان اندازه موفق نبودند - ارزش 

آنها را به‌عنوان رویارویی با شرایط مدرنیته تضعیف نمی‌کند.

1   Thomas Mann, Von Deutscher Republik: Politische Schriften und Reden in Deutschland (Frankfurt aM: Fischer, 
1984), 263.
2   Thomas Mann, Order of the Day: Political Essays and Speeches of Two De-cades. Trans. H. T. Lowe- Porter. (Free-
port: Knopf, 1969), vi- vii.
3   Eric Weitz
4   Sabine Hake
5   Detlev Peukert
6   Weitz
7   Martin Heidegger
8   Sigfried Kracauer
9   Walter Benjamin
10   Weitz, Weimar Germany, 270– 84.
11   Weimar culture
12   Weitz, Weimar Germany, 252; Peukert, The Weimar Republic, 181– 84; Willett, The Weimar Years, 26– 27, 
56– 58.
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ــا  ــه ب ــت ک ــاری« اس ــه معم ــوزش دروس پای ــد در آم ــایگاه نق ــوان :»ج ــا عن ــندة دوم ب ــبگان نویس ــاتی نخ ــروژه تحقیق ــۀ پ ــه از طرح نام ــه برگرفت ــن مقال  اي *

ــام رســیده اســت. ــه اتم ــران ب ــم و صنعــت ای ــشگاه عل ــؤذن در دان ــر ســجاد م ــی دکت راهنمای

چکیده
نقد معمارانه بازشناسی یک اثر معماری و نوعی به‌چالش‌کشیدن یافته‌های علمی فرد یا گروهی خاص تعریف 
می‌شود که دغدغۀ اصلی آن تفسیر و قضاوت در ابعاد مختلف فرهنگی، هنری، فنی، اجتماعی و کاربردی است. 
این موضوع، نقد را در هر جامعه بایسته می‌سازد؛ تا جایی که اگر نقد در جامعه حضور نداشته باشد، ارزش 
واقعی آثار معماری مشخص نمی‌شود. نقد یک روش اولیۀ بازخورد و ارزیابی در آموزش معماری نیز محسوب 
می‌شود و این قابلیت را دارد که به‌عنوان یک ابزار آموزشی قدرت‌مند در آموزش معماری مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین می‌تواند زمینه‌ای جهت مبانی طراحی )در مقدمات و آتلیه‌های طراحی( باشد، تأثیری مثبت بر جریان 
معماری بگذارد و به‌ طور ناخودآگاه باعث نزدیک‌شدن روش‌ها و نتایج آموزش معماری در دانشگاه‌های مختلف 
شود. بنابراین با توجه به اینکه مقولۀ نقد یکی از نیازهای اساسی جامعۀ معماری عصر حاضر به‌شمار می‌آید و 
رفع مشکلات و معضلات آن به تلاش بیشتری نیاز دارد، پژوهش کیفی حاضر شکل گرفته است و بررسی وضعیت 
نقد معمارانه در جامعۀ علمی و دانشگاهی ایران امروز را اولویت‌ قرار داده است. داده‌های موردنیاز نیز از 
طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های پیمایشی تحلیلی، با برقراری ارتباط با دانشجویان مبتدی معماری 
در یکی از دانشگاه‌های کشور و همچنین حل تمرین فردی و گروهی آن‌ها، گردآوری شده است. یافته‌ها نشان 
اما در صورت آموزش  با مقولۀ نقد ندارند،  می‌دهد دانشجویان مبتدی معماری در آغاز راه، آشنایی چندانی 
روشن و صحیح، نقد در ذهن آنها تعریف معقول‌تری می‌یابد. به این صورت اگر در همان نیم‌سال‌های نخست 
و هنگام گذراندن دروس پایه این آشنایی صورت گیرد، می‌تواند موجب شود دانشجویان معماری از ابتدای راه با 

نگاهی نکته‌سنج و دقیق‌ به محیط اطراف خود بنگرند و طرح‌های واقع‌بینانه‌تری را رقم بزنند.

واژگان کلیدی: آموزش دروس پایه معماری، طراحی معماری، نقد در معماری در ایران، معیارهای نقد معمارانه
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مقدمه
معماری واقعیتی است که در جامعه جریان دارد و به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها و اندیشه‌های موجود در هر 
دوره، یکی از مهم‌ترین نماینده‌های آگاهی و پیشرفت هر جامعه‌ محسوب می‌شود. به ‌تبع، آموزش معماری نیز از 
موضوعات مهم و کلیدی در جریان رشد و شکوفایی و ترسیم آیندۀ معماری ایران به شمار می‌آید. آموزش معماری 
از یک‌سو باید دانشجو را با توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای حرفه آماده کند و از سوی دیگر او را به‌‌عنوان فردی 
گاه به واقعیت‌های اجتماعی و همچنین دارای تفکر انتقادی تربیت کند. شناخت درست آثار معماری و هنری در  آ
ابتدای راه نیز، برای دانشجویان این رشته اهمیت زیادی دارد و این شناخت تنها با دانش کافی و آگاهی از اصول 
»نقد«، میسر خواهد شد. همین مطلب اهمیت موضوع این پژوهش را دوچندان کرده و ایجاد نگاهی نقادانه در 

میان دانشجویان مبتدی رشتۀ معماری از طریق تحصیلات دانشگاهی، از ضروریات انجام آن محسوب می‌شود.
در دوره‌های اخیر، اهمیت نقد معمارانه به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی دانش معماری جدید افزایش یافته و نقد 
معماری رویکردی اصلی، برای بهبود وضعیت معماری معاصر و همچنین یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای ارتقای جنبش 
معماری و افزایش خلاقیت در محصولات معماری جدید به شمار آمده است1. چراکه »نقد« یكی از حیاتی‌ترین ابزارها 
برای شناخت صحیح و تحلیل جامع یک اثر است. همچنین می‌تواند عامل پیونددهنده و گفتگوی میان دانشجویان 
معماری با یكدیگر باشد. به همین ترتیب مسئلۀ اصلی پژوهش پیش‌رو بررسی جایگاه نقد به‌عنوان یكی از ارکان اصلی 

آموزش دروس پایۀ رشته معماری و جزء ساختاری و هویت‌بخش آموزش طراحی در دانشكده‌های معماری است.
به این ترتیب »نقد معماری« موضوعی راهبردی و بحث‌برانگیز در جامعۀ دانشگاهی و همچنین جامعۀ عمومی 
محسوب می‌شود و فرهنگ نقد جزء ساختاری و هویت‌بخش گروه‌های دانشگاهی و لازمۀ دروس طراحی و پایه، 
به شمار می‌آید. بنابراین پرداختن به رابطۀ قوی، یکپارچه و متقابل بین معماری و نقد، که نقش بسیار مهمی در 
تعریف آیندۀ معماری و ارتقای آن دارد، به‌ عنوان یک نیروی محرکه در هدایت اندیشۀ معماری جدید عمل خواهد 
کرد. با این حال آموزش معماری در ایران و برنامه‌های آموزشی این رشته به‌خصوص در مقطع کارشناسی معماری، 
به‌دلیل قرارگیری دانشجو در سطح مهارتی مبتدی و همچنین ناآشنایی با ماهیت دانش طراحی و چگونگی تعامل 
با استاد، همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر در تلاش است ساختار منطقی 

و قابل‌قبول خود را با یافتن پاسخی برای سوالات زیر، به دست آورد:
•	 لزوم نقد در آموزش معماری چیست و چه بازتابی می‌تواند بر طراحی معماری و وضعیت معماری کشور 

داشته باشد؟
•	 چه آسیب‌هایی به حوزۀ نقد در معماری وارد است؟

پیشینه نظری تحقیق
علمی  یا گفتگوی  بحث  از  آن شکل  می‌شود،  شناخته  معمارانه«2  »نقد  مفهوم  و  معنا  به‌عنوان  امروز  آنچه 
بی‌طرفانه است که بیش از هر چیز معطوف به خود اثر و راه وصول به باطن آن است3. به‌طور دقیق‌تر نیز معنای 
توصیف، تفسیر و ارزیابی از آن استنباط می‌شود. اما مفهوم فنی و رایج این نوع نقد، قضاوت واقع‌بینانه در رابطه 
با یک اثر معماری و سنجش ارزش‌ها و ضدارزش‌ها است4. در هر صورت این نوع نقد مستلزم شناخت جامع و 
صحیح است و می‌تواند به‌عنوان فرآیند ارائه و تحلیل آثار معماری شناخته شود. همچنین با تمركز بر فرآیند تفكر 
در جامعه، بهبود شرایط معماری حال‌حاضر و آینده و همچنین پویایی جامعۀ بشری و توسعۀ مرزهای دانش و 

اندیشه را در پی خواهد داشت. 
در راستای گسترش مفهوم نقد به قلمرو معماری، متخصصانی هستند که نقد معماری را به‌عنوان یک موضوع 
تحقیق بررسی کرده‌اند؛ مانند هلن ژانیر که در مقاله‌ای به مفاهیم مختلف نقد معماری و حوزه‌های کاربردی آن 

1  Ramadan, 2020, 24
2  Architectural Qritique

Jannière, 2020, 34-36 آیوازیان، 1381، 67؛ خویی، 1383، 94 و  3
4  Ducasse, 1944, 102
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پرداخته و نشان داده که چگونه معانی نقد در طول قرن‌ها تغییر کرده است1. همچنین رئیسی و دانشپور )1390( 
با بررسی نشریه‌های تخصصی معماری معاصر ایران بین سال‌های 1325 تا 1380 نشان داده‌اند: مطالعات و 
پژوهش‌های جدی و متمرکز در این حوزه محدود بوده و در عرصۀ عملی هم اشتغال به کار نقد و تحلیل آثار 
معماری گسترش چندانی نیافته است. به ‌لحاظ نظری نیز بیش از هفتاد سال از انتشار نخستین نشریه‌ها و کتاب‌های 
معماری به زبان فارسی می‌گذرد2و آنچه در آنها به نام نقد و مانند آن منتشر می‌شود، چیزی بیش از گزارش‌های 
تبلیغاتی و یا ترجمه‌ها و نوشته‌های غربی نیست. همچنین نقد نقش کمی در ارزیابی معماری معاصر ایران داشته 

و حضور کم‌رنگ نقد در نشریه‌های معماری ایران، باعث پایین آمدن کیفیت آثار معماری جدید شده است3.
مفید )2020( به تعریف ادغام و نفوذ متقابل نظریه و نقد در معماری و همچنین نقد نظریه‌های معماری و کشف 
ویژگی های اصلی آن پرداخته و در نهایت ویژگی های اصلی و همچنین دشواری های نظریه‌های معماری را در پایان 
قرن بیستم نشان داده است4. پژوهشی دیگر نیز نقد معماری را راهبرد اصلی بهبود در معماری معاصر معرفی کرده 
و با مورد بحث قرار دادن مفاهیم نقد معماری و به نمایش گذاشتن معیارهای آن، به معرفی گرایش های جدید نقد 
معماری و ارائه اصول و تمایز برای هر یک پرداخته است. در نهایت هم یک مدل روش شناسی کامل برای نقد 

معماری ارائه داده، که می تواند در تحلیل و ارزیابی آثار معماری مورد استفاده قرار گیرد5. 
»ارزیابی  و  »نقد معماری«  پارادایم  دو  بیان کرده،  اولین‌بار  برای  نقد«  از  فراتر  راستا کتاب »معماری  در همین 
عملکرد« نه‌تنها می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند، بلکه مکمل یکدیگر در ارزیابی آثار هستند. این کتاب با 
بررسی همزمان نقد معماری سنتی و طراحی و ارزیابی عملکرد محیطی و معیارهای ارزیابی عینی آن، استدلال 
می‌کند که روش‌شناسی و نتایج می‌توانند به ارزیابی جامعی از کیفیت در معماری دست یابند6. اما مهم‌ترین اثر 
خارجی در رابطه با نقد معمارانه که هنوز هم یکی از منابع اصلی برای پژوهش‌هایی است که در این حوزه انجام 
می‌شود، کتاب وین اتو7 است که با موضوع »معماری و اندیشه نقادانه«، ضمن مطرح نمودن صورت‌های مختلف 
گاهی نسبت به چگونگی  نقد آثار معماری با معرفی و دسته‌بندی روش‌های متداول آن )شکل 1(، به ایجاد خودآ

استفاده از نقد در مباحث نقادانۀ معماری کمک کرده است8.

* يرایعم دقن

 کیروئت ای يرظن دقن•

یلمع ای کیتامتسیس دقن•

يا هنوگ دقن•

یمک دقن•

يریسفت دقن

هناراد بناج دقن•

ییاقلا دقن•

یقوذ دقن•

یفیصوت دقن

*یحیرشت دقن•

يا همان یگدنز دقن•

يا هنیمز دقن•

.دنراد هنارامعم دقن رد ار دربراک نیرتشیب ،اهدقن عون نیا *

)Attoe, 1978( شکل 1- انواع نقد در معماری

در حوزۀ آموزش معماری نیز صداقتی و حجت )1398( با بررسی محتوای آموزش معماری در ایران و میزان 
موفقیت دورۀ کارشناسی در انتقال این محتوا، پس از کاوش در متن‌ها، دیدگاه‌های صاحب‌نظران، دانش‌آموختگان 

1  Jannière, 2020

 نخستین نشریه تخصصی معماری در ایران، آرشیتکت است که انتشار آن در سال 1325ش/ 1947م آغاز شد. 2

 رئیسی و دانشپور، 1390، 46 3
4  Raghad Mofid, 2020
5  Ramadan, 2020
6  Preiser et al., 2015

 »Wayne Attoe« بیــش از دو دهــه اســت کــه در حفاظــت از محیــط طبیــعی فعالیــت دارد. امــا پیــش از آن بــه تدریــس معمــاری مشــغول بــوده و بــر  7

ــد داشــت. ــخی تأکی ــای تاری ارزش ســاختمان ها و محله‌ه
8  Attoe, 1978
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دانشگاهی  رشته‌های  با سایر  معماری  آموزش  که محتوای  بیان کرده‌اند  آنها،  تحلیل  و  رشته  این  دانشجویان  و 
متفاوت بوده و این محتوا، در سه مؤلفۀ دانش، توانش و بینش نمود می‌یابد. دانش مجموعۀ علوم و دانستنی‌های 
به‌کارگیری توانش‌ها و  بینش سمت‌وسوی  توانایی‌های شاگرد، و  قابلیت‌ها و  عرصۀ معماری، توانش مجموعۀ 
دانش‌ها را در خلق اثر معماری روشن می‌کند. ارزیابی میزان موفقیت آموزش معماری در انتقال محتوای آموزش 
این رشته در ایران نیز نشان می‌دهد بیشترین موفقیت آموزش در انتقال بنیان توانش است که آن هم در سطح 
متوسط قرار دارد و مهم‌ترین مهارت این بخش که مهارت طراحی است، به همراه دو مؤلفۀ دانش و بینش سطح 

موفقیت پایین‌تری از حد متوسط دارند1. 
اما آنچه مرتبط‌تر با موضوع این پژوهش است، مقالۀ کوچکیان و نوروزبرازجانی )1393( است، که جایگاه نقد 
در معماری ایران را نسبت به نقد در معماری غرب می‌سنجد و بیان می‌کند نوع نگاه به نقد در معماری غرب تا 
حدود زیادی تحت تاثیر فلسفه‌های مدرن و پست‌مدرن شکل گرفته است. در صورتی ‌که نگاه به نقد در معماری 
ایران بیشتر ابزارگونه بوده و هنوز به‌دنبال عوامل و دست‌مایه‌هایی است که آثار را در یک چارچوب نظام‌مند به نقد 
بکشد. در واقع نقد معماری از مباحث به‌نسبت فراموش‌شده در فرهنگ و ادبیات معماری معاصر ایران به‌شمار 
می‌آید، تاکنون نقد معمارانه به‌طور ضابطه‌مند و جدی در این کشور جریان نداشته و بیشتر به‌شکل گفت‌وگوهایی 

سردرگم و آشفته در حاشیۀ نقد بوده است2. 

 )71 ،1393 ، شکل 2- سریر حرکت به سوی نقد معماری در ایران. )کوچکیان و نوروزبرازجاینی

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی که موجب سردرگمی در فرآیند نقد معماری در ایران شده و خلق آثار 
معماری نامطلوب و بی‌هویت را رقم زده، کمبود شیوه‌های آموزشی علمی و هدف‌مند است. در نتیجه درست در 
لحظه‌ای که بیش از هر زمان دیگری به گفتگوی انتقادی و پایدار درباره جهان ساخته‌شده نیاز است و دستیابی به 
معماری فاخر و معماری سرآمد به بخشی از خواسته‌های قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سند چشم‌انداز 
جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری‌شمسی تبدیل شده، خطر ناپدید‌شدن نقد معماری وجود دارد. به 
همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی مبحث مهم نقد در معماری و همچنین اهمیت آن در آموزش دانشجویان 

 صداقتی و حجت، 1398 1

 کوچکیان و نوروزبرازجانی، 1393، 73-72 2
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مبتدی رشتۀ معماری، به‌عنوان کسانی که آیندۀ معماری این کشور را رقم خواهند زد، پرداخته است.

روش‌شناسی تحقیق
در  و  بوده  نوع کاربردی-توسعه‌ای  از  هدف  اساس  بر  روش‌شناختی کیفی،  رویکرد  با  حاضر  پژوهش 
جست‌و‌جوی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی معماری با موضوع نقد معمارانه است. داده‌های آن از طریق 
و  بررسی كتاب‌ها  به  مطالعات کتابخانه‌ای  در  شده‌اند.  تحلیلی، گردآوری  پیمایشیِ  و  مطالعات کتابخانه‌ای 
با  به مطالعات پیمایشی  با موضوع مورد مطالعه پرداخته شده و دستیابی  ارتباط  پژوهش‌های صورت‌گرفته در 
حل تمرین فردی و گروهی دانشجویان مبتدی معماری در دانشگاه‌ علم و صنعت ایران به‌عنوان یک نمونۀ موردی 
در دسترس1، محقق شده است. بنابراین جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویانی هستند که تحت آموزش رشتۀ 
معماری در ترم‌ یک قرار دارند و درس پایۀ »مبانی طراحی« را فرا می‌گیرند‌. به‌منظور سنجش و ارزیابی توانایی 
نقد و میزان توجه دانشجویان معماری به اصول مورد تأکید نقد در معماری که از اهداف پژوهش پیشِ‌‌رو به‌شمار 
می‌آید، نیاز است که ابتدا فرآیند نقد در معماری، ویژگی‌های شخص منتقد و معیارها و اصولی که انتظار می‌رود 

دانشجویان در نقد معمارانه به آنها توجه داشته باشند، مشخص گردد.

یافته‌ها

فرآیند نقد در معماری
نقد معماری مانند خود معماری فرآیند دارد و می‌تواند در تمام مراحل شکل‌گیری یک اثر حضور داشته باشد. 
گاهی هدف از آن بررسی پیش‌فرض‌های یک تفکر در طراحی است و گاهی در مسیر اعتبارسنجی آن گام‌ بر‌می‌دارد. 
فرآیند نقد وظایف بسیاری مانند بیان، تحلیل، مقایسه، توجیه، ارزیابی و راهنمایی را شامل می‌شود و گاهی نیز 
مراحل توصیف، مقوله‌بندى، زمینه‌یابى، توضیح و تفسیر، به تحلیل و ارزیابى اضافه می‌شوند2. این گسترۀ وسیع 
از وظایف، نقد را به یک حوزۀ ضروری در معماری تبدیل می‌کند3 و این امکان را فراهم می‌کند که مفاهیم و 

زیبایی‌شناسی‌های جدید فارغ از پیش‌داوری‌های موجود بررسی شوند و ارزش آنها درک شود.
بنیادین نقد، ترویج فرهنگ تعامل است و بیشتر نظریه‌پردازان نقد را به‌عنوان بحث و  در هر صورت خصلت 
گفتگویی در نظر گرفته‌اند که به ابعاد کمی و کیفی بناها، ریشه‌های فکری طرح و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن 

می‌پردازد4. نقد صحیح مستلزم توجه به سه جنبه است: 
•	 مقایسۀ اثر با سایر آثار موجود در کشور
•	 پاسخ اثر به اهداف مورد انتظار
•	 مقایسۀ اثر با آثار قبلی طراح، که نشان‌دهندۀ سیر تحول حرفه‌ای او است5.

موضوعی كه  اوضاع‌واحوال  به  باید  منتقد  و شخص  دارد  سروکار  دانش  و  شناخت  با  نقد  است که  مشخص 
می‌خواهد نقد كند، اشراف داشته باشد. بنابراین منتقد باید با یك‌سری معیار، اصول و مبانی كه از طریق تحقیق، 
تجربه و پژوهش برایش به اثبات رسیده، با یك اثر مواجه ‌شود )حائری، 1387، 65(. چون در این صورت است 
که فرآیند نقد، مؤثر واقع شده و تحقق، تفکر و احساس در جهت درک اثر معماری هدایت خواهد شد6. همچنین 
از این طریق، وجوه پنهان اثر به‌صورت دقیق و اندیشمندانه آشکار شده و ارزیابی و مقایسه اثر با آثار مشابه، در 

1  Available Sampling

Stolnitz, 1960 کارول 1393، 93 و  2
3  Janniere, 2020, 52

Sharp, 1989, 9 معتمد، 1397 و  4

 شیخ زین الدین، 1377، 16 5
6  Davis and Preiser, 2012
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نهایت منجر به توصیف اثر معماری مورد نظر خواهد شد1. با توجه به اینها می‌توان گفت فرآیند نقد معماری: 
•	 ابتدا با تشخیص درست آثار، که در ساحت معماری قرار دارند یا خیر، شروع می‌شود. 
•	 سپس مرحلۀ شناخت اثر شکل می‌گیرد که باید به‌صورت جامع و کافی به شناخت خالق و طراح اثر و 

همچنین تفکر طراحی و هدف از خلق اثر بپردازد. 
•	 در نهایت نیز، مرحلۀ تحلیل و ارزیابی است که توصیف و تفسیر یک اثر را در پی خواهد داشت. 

نقش منتقد در فرآیند نقد معمارانه
نقد، بیش و پیش از آنکه به پدیدۀ مورد نقد وابسته باشد، به شخص منتقد، تصورات شخصی او و دیدگاهی 
به نقش اجتماعی خود دارد، وابسته است. بر همین اساس اصول و معیارهای احساسی، عقلانی و  که نسبت 
برانگیزاننده‌ای که برای شخص منتقد اهمیت دارد، در نوع و روش نقد وی و به‌تبع برخورد و چگونگی واکنش 
طراحان یا دیگر افراد در برابر آن نقد، بسیار تأثیرگذار است2. منتقد معماری باید دارای مجموعه‌ای از اطلاعات، 
معیارها و ویژگی‌ها برای دانستن هر چیز جدیدی در معماری باشد؛ جهت‌ها و مکاتب انتقادی را درک کند تا در 

جهت توسعه روند نقد موثر واقع شود.
به ‌این ‌ترتیب منتقد معماری نقش مهمی در دنیای معماری دارد و وظیفۀ او است که جنبه‌های پنهان یک اثر را 
کشف کرده و با توضیح، اشکال و فنون به‌‌طور منظم آنها را تحلیل و ارزیابی کند. او باید به اندازۀ کافی هوشیار 
اقتصادی و  اجتماعی،  از مسائل  دقیقی  به درک  تاریخ معماری  و  تئوری  دانش  از  با مجموعۀ گسترده‌ای  بوده، 
را  اثر  یک  زیبایی‌شناسانه  ارزش‌های  استخراج  و  تحلیل  تبیین،  توانایی  همچنین  و  برسد  زمان  هر  در  سیاسی 
داشته باشد3. در این شرایط آگاهی منتقد از باورها، عقاید و تعصبات فکری خود و تدوین یک طرح انتقادی 
غیرمغرضانه، برای استفاده در تحلیل آثار معماری که شامل معیارهای بشردوستانه، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

و همچنین معیارهای معماری و شهری است، به رویکرد انتقادی او کمک بسیاری خواهد کرد.
و  عوامل  از  معماری  اثر  با  مرتبط  معیارهای  تمام  گرفتن  نظر  در  با  نقد  بودن  جهان‌شمول  و  انعطاف‌پذیری 
مبانی طراحی  از  آگاهی  توجه کند.  آنها  به  باید  تفسیر و قضاوت خود  برای ساختن  منتقد  معیارهایی است که 
یا برنامه‌ریزی و جذب نظریه‌های مختلف فکری و آگاهی از جنبه‌های فرهنگی، تاریخی و محیطی پیرامون آثار 
از دیگر وظایف او می‌توان به توسعۀ سطح فرهنگ عمومی،  آینده‌نگر است.  از ویژگی‌های منتقد  نیز  معماری، 
از طریق تجزیه‌و‌تحلیل آثار معماری با استفاده از روشی ساده و روشن و تفسیر نمادها، اشکال و نشانه‌ها برای 

انعکاس ارزش اثر معماری، اشاره کرد. 
منتقد باید ارتباط بین معمار خلاق و مخاطب دریافت‌کننده را تقویت کند و از طریق روشن‌گری‌ها و اطلاعاتی 
که در مورد فرآیند طراحی معماری ارائه می‌دهد، ابعاد و ارتباط آن را با جامعه معرفی کند. در همین راستا باید 
دیدگاه‌های آگاهانۀ خود را به‌‌درستی به افراد جامعه منتقل کرده و با نشر آرای انتقادی خود، دیگران را نسبت به 
جنبه‌های مختلف محیط ساخته‌شده در اطرافشان، به‌طور مستقیم به چالش فکری دعوت ‌کند4. در این‌ صورت 
است که فرآیند نقد مؤثر واقع شده و تحقیق، تفکر و احساس در جهت درک اثر معماری هدایت خواهد شد5. 
همچنین از این طریق وجوه پنهان اثر به‌‌صورت دقیق و اندیش‌مندانه آشکار شده و ارزیابی و مقایسۀ اثر با آثار 

مشابه، در نهایت منجر به توصیف اثر معماری موردنظر خواهد شد6.

Raman and Coyne, 2000استیونس، 1377، 8 و  1

 اتو، 1384، 44 2
3  Ramadan, 2020,25

 دهقانی، 1390، 146 4
5  Davis and Preiser, 2012

 استیونس، 1377، 8 6
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معیارها و زمینه های نقد معمارانه
نقد هم ابزار قضاوت است و هم ابزار آموزش و بخش مهمی از آموزش، ایجاد انگیزه‌ای است كه در جریان 
داوری و نقد آثار دانشجویان اتفاق خواهد افتاد1. همچنین با توجه به نقش محوری قضاوت در برنامۀ آموزش 
رشتۀ معماری، چنانچه نوع داوری و یا ابزارهای قضاوت مشخص نبوده و فضای حاكم بر نقد یا داوری فراهم 
نگردد، امكان ورود نافرجام تفاسیر شخصی و یا مطالبات غیرمرتبط با اهداف آموزشی وجود داشته و زمینۀ رشد 
و بالندگی استعدادهای دانشجویان از بین خواهد رفت. در حالی كه با شناخته‌شدن معیارهای قضاوت، امكان رشد 

كمی و كیفی تدریجی آنها فراهم شده و موجب افزایش فهم تخصصی معماری و نحوۀ بازنمایی آن می‌گردد2.
نقد اثر معماری باید زمینه و معیارهای تعریف‌شده و واحدی را در بر گیرد تا امکان داوری میان آثار و اخذ تصمیم 
درست برای طراحی یا ساخت آنها فراهم شود3. از آنجا كه معماری حوزه‌ای بین‌رشته‌ای است، منتقدان معماری باید در 
ارزیابی آثار معماری به‌نحوی به دانش و علوم مختلف اتکا داشته باشند و برای دستیابی به نقدی جامع از اثر، وجوه و 
ابعاد گوناگون معماری از منظرهای مختلف را مورد نقد قرار دهند4. به ‌این‌ ترتیب نقدی همه‌جانبه و متکی به معیارهای 
روشن رخ خواهد داد که نتیجۀ فرآیندی منضبط و روش‌مند است. اگرچه ارائۀ معیارهای ثابت برای نقد معماری کار 
دشواری است، اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته می‌توان مجموعه‌ای از اصول موردتأکید صاحب‌نظران در نقد 

معماری را معرفی کرد که میزان دخالت هر کدام به نوع طرح و هدف منتقد بستگی دارد )جدول 1(. 

جدول 1: اصول مورد تأکید صاحب‌نظران در نقد معماری

منبعاصول مورد تأکید

)منصوری، 1379(نوآوری، ارتباط با سنت و تاریخ، زیبایی، جنبه‌های محیطی، پاسخ به عملکرد و اقتصاد بنا

)آیوازیان، 1381(زیبایی‌شناسی

)خویی، 1383(توجه به خود آثار

)حائری، 1387، 66(شهریت، معقولیت، خلاقیت، عصریت

)رئیسی و دانشپور، 1390(توجه به نقد در معماری به عنوان یک هنر چندبعدی- هنری، فنی، اجتماعی، فرهنگی و کاربردی

)رییسی، Sharp, 1987( ،)49 ،1392(زمینه‌های محیطی، اقتصادی، كاربردی، سازه‌ای، سیاسی، فرهنگی، بصری، زیبایی‌شناسی

)قبادیان 1388، 66-69(ارگانیك بودن، فرم و عملكرد، سنت، تزئینات، روح، فضا

)کوچکیان و نوروزبرازجانی، 1393(جستجوی حقیقت اثر و یا جستجوی منشاء و ماهیت آن

)رزاقی‌اصل و رحیمی‌آریایی، 1395(پاسخ به عملكرد، توجه به زمینه و بافت پیرامون اثر، نقشه معماری

)مهدوی‌نژاد، 1396، 67(تعامل با زمینه، تحلیل فرایندمبنا، اقبال عمومی، نقدِ نقد، بازآفرینی گفتمان نوین	

)‌قیومی‌بیدهندی و دانایی‌فر، 1398، 55(جنبه‌های فنی و اقتصادی و کالبدی، جنبه‌های فلسفی و زیبایی‌شناسی

(Ducasse, 1944(سنجش ارزش‌ها و ضدارزش‌ها

 )Caudill 1971, 137(ایده، نظم ساختاری، محیط و زمینه، فناوری، معنا و مفهوم

توجه به زمینه و محیط فیزیکی، بهره‌وری از فناوری پیشرفته، عملکرد، فرم، انعطاف‌پذیری فضاها، 
پاسخگویی به نیازهای اقتصادی

)Attoe, 1978(

)Preiser et al., 2015(ارزیابی عملکرد

)Jannière, 2020(زیبایی‌شناسی، زمینه‌های تاریخی

سطوح رضایت کاربران و عموم مردم، کارایی و عملکرد بنا، ارزش‌های زیبایی‌شناختی، بافت و محیط اثر 
معماری

)Ramadan, 2020(

منبع: نگارندگان، 1402

در جهت جمع‌بندی جدول بالا، می‌توان معیارها و زمینه‌های نقد معمارانه را در سه دستۀ زیر )شکل 3( تقسیم‌بندی 
نمود:

•	 عملکرد: در این بخش ارتباط ایدۀ اولیۀ طراحی با عملکرد اصلی، سازماندهی، اندازه و فرم فضاها در 
جهت تقویت عملکرد، توالی و پیوستگی فضاها جهت دسترسی بهتر استفاده‌کنندگان، ملاحظات امنیتی 

 سامه و ایزدی، 1393، 2 1

 مهدی زاده سراج و مردمی، 1387، 493 2

 منصوری، 1379، 75 3

 رزاقی اصل و رحیمی آریایی، 1395، 88 و خویی، 1383، 87 4
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و کنترل‌های محیطی و آینده‌نگر بودن طرح، بررسی خواهد شد. 
•	 فرم: وجود تناسب میان فرم‌ها و فضاها و ترکیب آنها به‌گونه‌ای متنوع و وحدت‌یافته که متعلق به روح 

و  وجود وحدت  فرم‌ها،  جزئیات  و  بودن کلیات  معنادار  روز،  فناوری  از  بهره‌مندی  باشد،  زمان خود 
یکپارچگی قانون‌مند میان ساختمان و زمینه نیز در معیار فرم قابل‌توجه است. 

•	 اقتصاد: در این بخش نیز به فراهم کردن شرایط استفادۀ بهینه از امکانات موجود، رفع احتمال هرگونه اتلاف 
انرژی، ساختار، صرفه‌جویی در بودجه، زمان و نیروی کار موردنیاز برای اجرا، انعطاف لازم ساختمان برای 

پاسخگویی به نیازهای اقتصادی آینده به وسیلۀ تغییر کاربری یا گسترش، تأکید خواهد شد.

درکلمع

 یلصا يربراک هب یهد خساپ

 ییاضف مظن و طباور

اهاضف ةزادنا و درادناتسا

ناربراک شیاسآ

هدنیآ هب هجوت

مرف

اضف و مرف نایم تابسانت

)ناکم حور( موهفم و انعم

هنیمز و طیحم اب دنویپ

يرصب و يرنه تیفیک

زور شناد زا يدنم هرهب

داصتقا

حرط ندوب رگن هدنیآ

تاناکما زا هنیهب هدافتسا

يژرنا فرصم هب هجوت

ییوج هفرص

يروآون

شکل 3- زمینه ها و معیارهای نقد معمارانه )نگارندگان، 1402(

محیط و محتوای آموزیشی مناسب برای ارتقای دیدگاه نقادانه در معماری
محور آموزش در معماری، دروس عملی است و آتلیه‎ های طراحی مکانی بسیار مناسب برای آموزش معماری 
محیط های  میان  در  آن  هوای  تا حال  و‌  باعث شده  معماری  طراحی  آتلیۀ  در  یادگیری  و  آموزش  نحوۀ  هستند. 
آموزشی، منحصربه‌فرد و چیزی بیش از یک مکان فیزیکی و کلاس درس باشد. ساختار ویژۀ کارگاه‌ها یا آتلیه‌ها 
فرصت های بی شماری برای آموزش، همکاری و اشتراک در اختیار افراد قرار می دهند و محیط یادگیری غنی از 

روابط اجتماعی آن، تعاملات و یادگیری جمعی را گسترش داده و به‌عنوان محرکی برای یادگیری عمل می کنند1.
فعالیت‌های آموزشی در کارگاه و آتلیه‌های طراحی، مانند برخی محیط‌های آموزشی، محدود به سخنرانی نیست و 
فعالیت‌های مختلفی از قبیل راهنمایی و نظارت، ارائۀ کار، یادگیری از هم‌کلاسی‌ها، داوری در کارگاه و برگزاری 
جلسات نقد، صورت می‌پذیرد. به‌ همین دلیل محیط یادگیری کارگاه یک فضای آموزشی توأم با عمل است که 
یادگیری و آموزش معماری بر بستر تمرین‌های طراحی، از طریق فرآیندهای تعاملی دوجانبه بین مربی و دانشجویان 
پروژه‌های  استاد،  راهنمایی  و  دانشجویان تحت هدایت  از  می‌گیرد2. همچنین موجب می‌شود گروهی  صورت 

طراحی خود را به انجام برسانند3. 
آموزش  فقرات  ستون  و  طراحی  تفکر  فعال‌کردن  در  مؤثر  و  مهم  عوامل  از  یکی  می‌تواند  نقد  راستا  همین  در 
خواهند  عمل  کارآمدتر  و  پویاتر  معماری  طراحی  آموزش  در  معماری  آتلیه‌های  آن،  به‌وسیلۀ  باشد، که  طراحی 
با آموزش نحوۀ نقد در راستای  باید به‌گونه‌ای ماهرانه، همراه  با عمل  آتلیه‌های معماری تلفیق تئوری  کرد. در 

1  Quinlan, Corkery and Marshallt 2007و Nicol and Pillingt 2000
2  Schön, 1987

 مهراد، دژدار و طلیسچی، 1401 3
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چارچوب علمی و شیوۀ بیان دانشجو و استاد صورت گیرد، تا یک دانشجوی معماری بتواند آنچه را که به‌لحاظ 
تئوری می‌آموزد در عمل نیز در طرح‌های خود به بهترین شیوۀ ممکن به‌کار گیرد. همچنین در محیط اجتماعی 
آتلیه، دانشجو باید یاد بگیرد ارتباط برقرار کند، نقد کند، به انتقادات پاسخ دهد و تا آنجا که می‌تواند از نقدها و 

بررسی‌ها سود ببرد1. 
در آموزش نقد معمارانه، تعامل کلاسی میان دانشجویان و معلم بسیار مهم است و باید از دانشجویان خواسته 
‌شود در زمان ارائه کار خود، با هم‌کلاسی‌ها و اساتید در مورد آن بحث و گفتگو کنند. این نوع گفتگوهای جمعی 
و انتقادی، این فرصت بی‌نظیر را برای دانشجویان فراهم می‌کند که با زیر سؤال بردن فرض‌های حاکم، بینش‌های 
جدیدی را خلق کنند2 و توانایی و استعداد خود را به مرحلۀ ظهور برسانند. در فضای باز آتلیه، دانشجویان بر 
پیشرفت کار یکدیگر نظارت می‌کنند و نظر می‌دهند. آن‌ها رویکردهای طراحی را مقایسه می‌کنند و برخی مهارت‌ها 
معماری  پروژه‌های  بررسی  می‌گیرند.  یاد  یکدیگر  از  را  ارائه  و روش‌های  ماکت‌سازی  مانند شیوه‌های طراحی، 
مختلف به ‌صورت فردی یا گروهی، در حضور دانشجویان و اساتید باتجربه و همچنین نقد هم‌زمان با طراحی 
از روش‌های مختلف  بر ترکیبی  از هرچیز  این نوع نقد بیش  آتلیه‌ها است.  آموزش در  بهترین روش  و داوری، 
شامل بیان واقعیت‌ها، تفاسیر و روش‌های تجربی استوار است. هر دانشجوی معماری باید قادر باشد در پایان 
تحصیلاتش این کار را به‌تنهایی در مورد آثار خود انجام دهد و در روند طراحی، كار خود را از زوایای مختلف 

مورد نقد قرار دهد3. 

ان آشنا�ی دانشجویان معماری با موضوع نقد معمارانه ز م�ی
برای داشتن آینده‌ای روشن در زمینۀ نقد معمارانه در ایران نیاز است که دانشجویان این رشته به‌عنوان »منتقد 
معماری« آموزش ببینند و بتوانند بدون جبهه‌گیری با یکدیگر گفت‌و‌گو داشته باشند4. بنابراین توجه به دانشجویان 
مبتدی معماری به‌عنوان ناقدان فردای جامعه و تقویت میزان آشنایی و دیدگاه آنها نسبت به نقد معمارانه از اهمیت 
بالایی برخورد است. در همین راستا پژوهش حاضر جهت دستیابی به دیدگاه دانشجویان معماری در ارتباط با 
نقد و محقق‌ساختن هدف پژوهش، از طریق بحث و تمرین‌های فردی و گروهی و همچنین بازدید علمی سعی 
داشته، در این مرحله به میزان آشنایی دانشجویان با مقولۀ نقد معمارانه و لزوم نقد در طراحی معماری پی ببرد و 
با طراحی تمرین مناسب به توسعۀ توان‌مندی نقد در دانشجویان کمک کند. به همین جهت گروهی از دانشجویان 

معماری دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران را به‌عنوان نمونه مورد هدف قرار داده است.

ارزیا�ب دانشجویان ترم یک معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
به جهت سنجش و ارزیابی دانشجویان دانشگاه علم‌ و‌ صنعت ایران، بحث گروهی با 20 نفر از دانشجویان 
مبتدی رشته معماری که در حال گذراندن درس »مبانی طراحی« هستند، در آتلیه طراحی دانشگاه شکل گرفت. 
همچنین بازدید علمی آنها از کاخ گلستان تهران5، طی یک جلسه در خرداد ماه 1402، منجر به مشاهدۀ بنا، تحلیل 
آن و در نهایت شکل گیری بحث فردی میان پژوهش گر و برخی از دانشجویان شد. برای ایجاد فضای نقد از دو 

روش استفاده شده: نقد کلامی و نقد ترسیمی. 

1  Osman Ibrahim, Mohammed Sanad, et al. 2022, 82
2  Edwards and Usher, 1994

 اتو، 1384، 32 3

 حائری، 1387، 67-66 4

 کاخ گلســتان یکی از آثــار ایــران اســت کــه بــه  لطــف معمــاری و تزیینــات منحصربه‌فــرد، در ســال ۱۳۳۴ در فهرســت آثــار مــلی ايــران و در ســال ۱۳۹۲  5

در فهرســت ميــراث جهــانی یونسکــو بــه ثبــت رســیده اســت. علاوه  بــر ایــن، وقــوع رخدادهــای تاریــخی مهــم در ایــن محــل، آن را بــه ســندی زنــده از تاریــخ 

ایــران تبدیــل کــرده اســت.
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تصویر 1- ایوان مرمر کاخ گلستان تهران )نگارندگان، 1402(

تصویر 2- ایوان مرمر کاخ گلستان تهران )نگارندگان، 1402(

نقد کلامی: در پی جلسه‌های نقد کلامی از دانشجویان خواسته شد به صورت شفاهی به تعریف نقد پرداخته و 
شرح دهند برای نقد معمارانۀ یک بنا، هنگام مواجهه با آن بنای تاریخی، به چه نکات و ویژگی هایی باید توجه 
داشته باشند. نتیجۀ حاصل شده حاکی از آن بود که به‌تقریب هیچ یک از دانشجویان معماری که در حال گذراندن 
درس پایه‌ای چون »مبانی طراحی معماری« هستند، تعریف درست و واضحی از نقد نداشته و بیش تر آنها نقد یک 
اثر را برابر با بیان ویژگی های منفی و ایرادهای آن می دانستند. همچنین زمانی که باید به نقد بنای ایوان مرمر کاخ 
گلستان1 )تصویر 1( می پرداختند، با بیان اطلاعاتی که دربارۀ بنا از منابع مختلف، به‌خصوص وبگاه‌های اینترنتی 
به دست آورده بودند، گفتگو را به پایان می رساندند. عده‌ای هم با توجه به اینکه تعریف روشنی از نقد نداشتند، با 

بیان اینکه این بنای مهم هیچ ویژگی منفی ندارد که قابل نقد باشد، از ادامۀ گفتگو امتناع می کردند. 
زمانی که پژوهش گر تعریف دقیقی از نقد به آنها ارائه نمود و پس از آگاهی و آشنایی دانشجویان با مقولۀ نقد، آنها 
با دیدی بازتر به محیط اطراف نگریستند و به درک و بیان ویژگی های مختلف ایوان مرمر از دید زیبایی شناسی، 
کاربردی، سازه‌ای، روابط فضایی و سلسه‌ مراتب پرداختند. به  این‌ ترتیب دانشجویان ابتدا بنا را مشاهده و سپس 
نقد کردند و در یک گفتگوی جمعی شناختی کلی از بنای تاریخی ایوان مرمر به دست آمد. درک درست و شناخت 

ــه کریم خــان زنــد  ــای کاخ گلســتان تهــران اســت و عــده‌ای ســاخت آن را ب ــه، قدیمی تریــن بن ــا دیوان خان ــا ایــوان دارالامــاره ی ــای ایــوان تخــت مرمــر ی  بن 1

نســبت می دهنــد. ایــن اثــر بــا نــام عمــارت تخــت مرمــر در تاریــخ ۱۱ بهمــن ۱۳۳۴ بــا شــماره ثبــت ۴۱۶ به‌عنــوان یکی از آثــار مــلی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.
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جامع یک اثر، از عوامل اولیۀ فرآیند نقد است و دانشجویان ناخواسته این فرآیند را آغاز کرده بودند. در ادامه آنچه 
دانشجویان در این فرآیند بازگو کردند آورده شده است: 

•	 بنای ایوان مرمر دارای تقارن در پلان، نما، مقطع و دارای تزیینات منحصربه‌فرد است. 
•	 ارتفاع بلند سقف ایوان و شکوه و عظمت آن، در کنار تزیینات فراوان و بی‌نظیر ایوان ازجمله آینه‌کاری و 

نقاشی‌های دیواری، نشانۀ کاملی از افراط در یک فضای سلطنتی و بیان‌گر جلال و جبروت پادشاه است. 
•	 پنجرۀ بالارو با شیشه‌های رنگی که به حیاط پشتی باز می‌شود، نقطۀ قوت طراحی ایوان به‌لحاظ زیبایی‌ 

و عملکرد )تهویه هوا( به شمار می‌آید. 
•	 دسترسی به ایوان از طرفین و رفت‌و‌آمد و ورود و خروج‌ها که در کناره‌ها و قسمت‌های پشتی بنا صورت 

می‌گرفته، به‌جهت توجه به جایگاه پادشاه و حفظ حرمت او، جالب توجه است. 
•	 ضخیم بودن جرزها و اینکه درها داخل خود دیوار باز می‌شوند‌ و فضای دیگری را اشغال نمی‌کنند، از 

نکات قوت طراحی محسوب می‌شود. 
•	 بنای ایوان مرمر آنقدر قابل انعطاف‌ ساخته شده که بعد از مدتی توانسته‌اند ارتفاع سقف را بالا ببرند و 

ستون‌های جدیدی را جایگزین ستون‌های قبلی کنند. این کار در زمان خودش بسیار تحسین‌برانگیز و 
جالب‌توجه بوده، در حالی که با نگاه اول کسی متوجه این تغییر ارتفاع نمی‌شود. 

•	 با اینکه آینه‌کاری‌ها جنبۀ نورپردازی داشته، ولی در تابستان می‌توانسته به‌دلیل بازتاب فراوان، گرمای فضا 
را به‌دنبال داشته باشد. 

•	 درهای  با  موجود  درهای  جایگزین کردن  مانند  شده،  ایجاد  بنا  در  مختلف  دوره‌های  در  تغییراتی که 
قدیمی، با دیگر اجزا و تزیینات بنا هم‌خوانی ندارد.

نقد ترسیمی: در مرحلۀ بعد به‌منظور ارزیابی نقد در طراحی، در بخشی از امتحان کتبی پایان ترم از دانشجویان 
خواسته شد به طراحی جدید در بنای ایوان مرمر پرداخته و یک کاربری در شأن و منزلت بنای تاریخی ایوان مرمر، 
برای آن در نظر بگیرند )تصویر 2 تا 7(. با توجه به اینکه ایوان مرمر قدیمی‌ترین بنای مجموعه کاخ گلستان است 
منظور نمودن کاربری جدید برای این بنا مستلزم شناخت کل مجموعه بود، از دانشجویان خواسته شد تصور کنند 
که بنای ایوان مرمر در مکانی خارج از مجموعۀ کاخ قرار دارد و با فرض اینکه یک بنای منفرد است و در محیطی 

دیگر واقع شده، به طراحی جدید در آن بپردازند. 
 

   » تصویر 3- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری »فروشگاه صنایع دستیی
توسط دانشجو »پارسا یاوری« 

تصویر 4- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری »دفرتر معماری« توسط 
» دانشجو »سهی گنجاییی
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تصویر 5- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری »شوروم« توسط   
دانشجو »پارمیدا رحیمی«

« توسط  تصویر 6- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری »سالن موسیقیی
دانشجو »بهار برادران«

در این مرحله هر یک از دانشجویان برای اعطای کاربری مورد‌ نظرشان، باید شناخت خود را از تک تک فضاهای 
ایوان مرمر و همچنین جزییات و ابعاد و اندازه‌های آنها، کامل می کردند. همچنین در نقشۀ معماری باید فرم و 
اجزا، کالبد، ارتباط و تناسبات فضایی، بازشوها، تزیینات بنا، کیفیت و تنوع فضاها را مورد توجه قرار می دادند. 
از طرفی نیاز بود تا به نکات طراحی داخلی هم توجه ویژه‌ای داشته باشند و هر مبلمان را با توجه به نوع فضا و 

 محل قرارگیری، به‌ طور ویژه و مختص به آن طراحی کنند.

تصویر 7- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری »کتابخانۀ تخصصی«   
توسط دانشجو »پریزاد رادپور«

تصویر 8- طراحی جدید در ایوان مرمر با کاربری » فروشگاه لباس و 
« توسط دانشجو »نرگس شاه وار« زیورآلات سلطنتیی

لازم به ذکر است که در تمام مراحل دانشجویان با توجه به ناآشنا بودن با فضای طراحی مورد نظر پژوهش، نیاز به 
یک راهنما داشتند. ولی در نهایت نتایج قابل قبولی کسب شد و دانشجویان با نوع طراحی در یک بنای موجود و 
باارزش آشنا شدند. دانشجویان در هنگام طراحی با نوعی دقت نظر و با دیدی نقادانه در جهتی حرکت کردند که 
در نهایت هیچ یک از عوامل موثر در حفاظت و احیای بنای تاریخی، مورد غفلت واقع نشود. در طی این طراحی 
دانش تخصصی دانشجويان در ارتباط با موضوع به‌شيوه‌ای صحيح و واقع بينانه‌ توسعه پیدا کرده و حاصل تمام 
این رویداد تقویت دیدگاه نقادانۀ دانشجویان بود. بر اساس این ارزیابی، دانشجویان مبتدی معماری در آغاز راه 
آشنایی چندانی با مقولۀ نقد ندارند، اما در صورت آموزش روشن و صحیح از طریق طراحی، نقد در ذهن آنها 

تعریف معقول تری خواهد یافت.

بحث
تشخیص،  نیازمند  می شود که  معرفی  تخصصی  فرآیند  یک  و  حرفه‌ای  یک گفتمان  معماری  در حوزۀ  نقد 
شناخت، تحلیل، ارزیابی، توصیف و تفسیر است. تمامی این مراحل فرآیند نقد معمارانه را تشکیل می دهند و 
تأکید این پژوهش بر این است که مراحل ذکر شده )شکل 4(، در یک چرخه قرار گیرند. به این معنی که ترتیب و 
چارچوب خاصی وجود نداشته و هر یک از این مراحل بتواند پیش نیاز و تکمیل کنندۀ مرحله‌ای دیگر باشند. چراکه 
گاهی ممکن است شخص منتقد پس از شناخت به تشخیص درست برسد و یا گاهی بعد از تحلیل و ارزیابی به 
شناختی جامع دست یابد. در این  صورت هیچ مانعی برای پیشرفت کار منتقد وجود نخواهد داشت و او می تواند 

با خاطری آسوده، فرآیند نقد معمارانه را طی کند.
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شکل 4- فرآیند نقد معمارانه )نگارندگان، 1402(

زمانی که بیان نقد به‌صورت ترسیمی مدنظر است، مهارت های طراحی نیز اهمیت پیدا می کنند. توانایی طراحی 
یکی از مهم ترین و پیچیده‌ترین توانمندی های شناختی است که هر فرد به میزانی از آن بهره دارد و به‌مرور پرورش 
می یابد1. در یک فرآیند طراحی، مجموعه‌ای از کنش ها، ابزارها و کاراکترها در قالب یک کل منسجم و یکپارچه به 
خدمت گرفته می شوند و برای رسیدن به یک هدف نهایی تلاش می کنند. طراح معمار در طی این فرآیند، فضای 
فیزیکی و فضای خیال را هم زمان تجربه می کند؛ چون قبل از آنکه یک اثر نمود بیرونی پیدا کند، درون فضای ذهنی 
طراح شکل می گیرد. از لحظه‌ای که طراح معمار فرآیند طراحی را شروع می کند، در فضای خیال خود به چیزی 

می اندیشد که صورت بیرونی نیافته است. 
طراح معمار کلی‌ترین تا جزئی‌ترین اجزا را براساس یک چیدمان ذهنی کنار هم قرار می‌دهد. بارها و بارها خود 
را در فضای موردنظر تصور کرده، به ساختن و تقویت ایده‌های خود می‌پردازد و سپس شروع به طراحی می‌کند2. 
گاه مدام تصور می‌کند که انعکاس هرکدام از تصویرسازی‌های  یک معمار در فرآیند طراحی، آگاهانه یا ناخودآ
دوبعدی یا سه‌بعدی بر روی کاغذ، در دنیای واقعی چگونه خواهد بود. با این کار در واقعیتی که هنوز عینیت نیافته 
حضور می‌یابد و فضای آن را تجربه می‌کند. این ارزیابی، بازنگری، تنظیم و توسعۀ طرح به‌‌صورت مدارم، نوعی 
گاه صورت می‌گیرد. به ‌این‌ ترتیب نقد همزمان با فرآیند طراحی  نقد توسط طراح به‌شمار می‌آید که به‌‌طور ناخودآ
رخ می‌‌‌‌دهد، طراحی معماری نوعی نقد محسوب می‌شود و طراح معمار اولین منتقد کار خود می‌شود. بر همین 

اساس آموزش طراحی نقادانه در دانشگاه باید از دروس پایه شروع شود و در طول دوره تحصیل توسعه یابد. 

ی نتیجه‌گ�ی
نیاز امروز به نقد معمارانه به ‌این ‌دلیل است که مسئلۀ کیفیت معماری تبدیل به چالشی اساسی شده و توجه 
دیدگاه  از  فرآیندها و روش‌های موجود در حل مسائل معماری است.  بهبود  و  زیربنای اصلاح  به‌عنوان  نقد  به 
آسیب‌شناسانه می‌توان دلایل افول و انحطاط نقد معماری در ایران را در کثرت و وسعت عوامل دخیل در حیطه 
معماری و همچنین وابسته بودن نقد به دیدگاه فکری شخص منتقد جستجو کرد. برخی از این عوامل که باعث 
ایجاد آشفتگی در امر نقد شده و از دلایل فقر تفکر انتقادی و فقدان روحیه انتقادی در دانشجویان به شمار می‌آیند 

عبارتند از:
•	 جهانی شدن شتابان فرهنگ معماری 

 طلیسچی و دیگران، 1391، 18 1
2  kestenbaum, 1994
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•	 مقاومت معماران حرفه‌ای در برابر اندیشیدن دربارۀ معماری
•	 شکاف افتادن بین اهل نظر و اهل حرفه 
•	 کمبود برنامۀ آموزشی درست و یکپارچه
•	 عدم‌نظارت بر شیوۀ آموزش معماری
•	 فقدان چارچوب یا گفتمان نظری که نقادی در درون آن رشد کند
•	 فاصله گرفتن نقد دانشگاهی از نقد حرفه‌ای 
•	 کم‌اعتنایی به ایجاد پیوند میان نقد معماری، تاریخ معماری و اندیشه انتقادی

با توجه به آسیب‌هایی که بر مقولۀ نقد وارد است، زمان آن فرا رسیده تا برای سازماندهی این مقولۀ باارزش و 
و همچنین  توسعه علمی  به  برای دستیابی  پیشنهاد می‌شود  راستا  در همین  پرکاربرد تلاش‌هایی صورت گیرد. 
توسعه نهاد دانشگاه، به اهمیت فرهنگ نقد و نقادی پرداخته شود و نقد به‌عنوان شیوۀ اصلی آموزش در آتلیه‌های 
طراحی معماری امروز جریان یابد. چراکه مشارکت دانشجويان در فرآيند داوري آثار معماری در آتلیه طراحی، بر 
اهمیت نقد به‌عنوان یک ابزار آموزشی می‌افزاید. از طرفی خبرگی در این مهارت‌ها موجب مي‌شود معمار به دیدگاه 
وسیعی برای تجزيه‌ و‌ تحليل يك اثر معماري، به ‌صورت ترسيمي و براساس معيارهاي نقد معماري، با هدف 

شناخت بيشتر موضوع و نحوۀ ارتباط آن با محيط اطراف، مجهز شود.
آموزش نقد معمارانه در دروس پایه و آشنایی دانشجویان مبتدی با نقد ترسیمی در فرآیند طراحی، موجب خواهد 
شد دانشجو با نگاهی عمیق‌تر و علمی‌تر مطالب آموزشی و آثار معماری را شرح دهد، آنها را تحلیل کند و زوایای 
مختلفی را درنظر بگیرد. اساتيد بايد سعي کنند همواره به دانشجویان يادآور شوند معماري مجموعه‌اي از عوامل 
مختلفي است كه هريك به ‌نحوي بر آن اثر داشته و جهت دستيابي به تحليل و ارزيابي همه‌جانبه از اثر لازم است 
تا جاي ممكن جامع‌نگري داشته باشند. به این ترتیب نقد ابزاری مهم در درک معماری و ارزش‌های آن به شمار 
می‌آید. شناخت روش‌هاي صحيح نقد و اصول آموزش آن در دانشكده‌هاي معماري به ‌گونه‌اي كه منتقد، بنا را با 
ديدي فراتر از ادراكات شخصي خود ببيند و همچنین تمهید راهکاری تربیتی برای رشد توانایی نقد دانشجویان 

مبتدی، از مباحث ضروری است که در پژوهش‌های آتی می‌تواند به آنها پرداخته شود. 
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1. پاتریک شوماخر، معمار و نظریه‌پرداز آلمانی ساکن لندن و از همکاران دفتر معماری زاها حدید است. مقاله‌ها و آثار منتشر شده از او نقشی بسیار فراتر 
از همکاری او با حدید داشته است. او از اصطلاح »پارامتریسم« برای بیان نحوۀ کاربرد شیوه‌های رقومی و محاسباتی در فرآیند طراحی معماری استفاده 
نموده و مانیفست ارائه شده توسط او در دوسالانۀ 2008 ونیز نقشی غیرقابل انکار بر فعالیت ها و رویکردهای بسیاری از معماران عصر حاضر داشته است.  

2. دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر ایران، تهران

mostaghni@art.ac.ir

چکیده
روز دامنۀ وظایف بنیادین معماری به واسطۀ حوزه‌های فضاشناسی، پدیدارشناسی، نشانه‌شناسی و روایت‌پردازی 
شناسایی و تبیین می‌گردد. پاگیری این وجوه در آموزش معماری پاسخگوی چالش‌های کلیدی معماری معاصر 
و همچنین رافع نیاز به سازگاری هوش و مبادی طراحی در مواجهه با  درهم‌تنیدگی، پیچیدگی و پویایی زندگی 
اجتماعی در قرن 21 است. به‌گونه‌ای مشترک و مشابه با طراحی معماری، فیلم‌سازی نیز به‌لحاظ نظری بازتابی 
از هوشمندی نسبت به فضا، پدیدار، نشانه و روایت است. بنابراین پرداختن به هنر و تئوری ساخت فیلم برای 
با  ردیابی قابلیت‌های سازندۀ هوش طراحی، منطقی است؛ به‌ویژه در شرایطی که معماری به‌طور فزاینده‌ای 
این به منزلۀ ورود به  ضرورت طراحی فضاها، شهرها و جهان‌های مجازی¬ -متاورس-  مواجه گردیده است. 
عرصه‌ای از طراحی فضای مجازی و متاورس است که در آن پرداختن به حوزه‌های فضاشناسی، پدیدارشناسی، 
نشانه‌شناسی و روایت‌پردازی به مثابه جنبه‌های اساسی، پیشینی و بنیادین تلاش برای طراحی گستره‌ای »تعامل/

پویایی  و  پیچیدگی  اجتماعی،  ارتباط‌های  انباشتگی  با  باید  نیز معماری  اینجا  در  دارد.  تجربه محور« ضرورت 
دست و پنجه نرم کند. در نبود محدودیت‌های ساخت فیزیکی، »ادراک فضایی«، »انبوهۀ اطلاعات« و »غنای 
تعامل‌ها« به معیارهایی حیاتی برای همۀ انواع طراحی تبدیل می‌شوند. تمرکز بر این وجوه، که خود نمایه‌هایی 
از دوران گذار کنونی ما هستند و توجه به فرصت‌های جاری در شرایط شکوفای اجتماعی، اقتصادی و فن‌آوری، 
جاه‌طلبی‌های معماریانۀ واقعی/ مجازی )متاورس( مؤلف را با روح واقع‌گرایی مستتر در فیلم و روایت همسو 

می‌سازد. 

واژگان کلیدی: فضاشناسی، پدیدارشناسی، نشانه‌شناسی، روایت‌پردازی، سازمان، گره‌گشایی، دلالت، برهم‌کنش، 
ارتباط جمعی، کنش اجتماعی، پیکربندی، واقع‌گرایی، متاورس.  
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ۀ جهان پدیداری انسان گس�ت
معماری همراه با سایر زمینه‌های طراحی مدعی جهان‌شمولی و تداعی‌گر مسئولیتی بی‌بدیل در قبال کلیت 
محیط طراحی‌شده و جهان مصنوع -اعم از واقعی و مجازی- یا به دیگر سخن، تمامی جهان پدیداری انسان 
ما  حواس  با  است،  شده  طراحی  همکار  یک  توسط  اجتماعی که  بستری  در  است،  ما  پیرامون  هرآنچه  است. 
به‌عنوان رسانۀ ارتباطی تلاقی می‌یابد. همکارانی از رشته‌های متنوع طراحی از جمله: طراحی شهری، طراحی منظر، 
معماری، طراحی داخلی، طراحی مبلمان، طراحی مد، طراحی محصول و همچنین طراحی گرافیک و طراحی شبکه 
)وب( و در آیندۀ نزدیک: طراحی متاورس. تمامی رشته‌های طراحی که برآمده از گفتمان و نظام کنش‌گر واحد، 
کارکرد اجتماعی مشترک، با چهارچوب‌های فضایی/بصری متکی بر تعامل‌های ارتباطی هستند. این گفتمان در 
نزاع بین فرم )ارجاع درونی( و عملکرد )ارجاع بیرونی( و در قالب یک رمزگان صفر و یکی سمج و ماندگار، 
یعنی ایهام در مقابل عزم )فرم‌گرایی در مقابل عملکردگرایی(، نهادینه شده است. معیارهای ملموس به‌کارگیری 
این رمزگان، در قالب دگرگونی‌)سازگاری(های تاریخی نظام‌های طراحی )یا طراحان(، برنامه‌نویسی و بازآرایی 
می‌شوند؛ تا آنجا که همۀ طراحان را وادار ساخته تا به گفتمان طراحی جهان‌شمول پاسخ گویند. پژواک این گفتمان 
با تکیه بر اهمیت ادراک فضایی/بصری و لمسی در جهان پدیدارها، و در کشاکش محدودیت‌های اقتصادی و 

انتظارهای اجتماعی که توسط مشتریان )خصوصی یا عمومی( تعیین گردیده، بسیار پردامنه بوده است.
طراحی  نهایت  در  طراحی  هستند.  ارتباطی  وسائل  از  خود گونه‌ای  طراحی‌شده،  فضایی/بصری  چارچوب‌های 
ارتباط‌ها است. نزد عوام این قاب‌بندی ارتباط‌ها به مشتریان )کارفرماها(، و نه طراحان، نسبت داده می‌شود. ولی 
در گفتمان طراحی این چهارچوب‌بندی بر عهدۀ طراحان یا گروه‌های طراحی در مقام مؤلف ]فضا[ است. طرح‌ها 
نیازمند  تخصصی،  و  فراگیر  ذیل گفتمانی  و  طراحی/معماری  تئوری‌های  هدایت  تحت  طراحی،  فرآیندهای  و 
استدلال و تفسیر هستند. تبیین مسئولیت قاب‌بندی فضایی/بصری فرآیندها و ارتباط‌های اجتماعی از چهار منظر 

متمایز، و البته وابسته به هم و با وظایف فرعی قابل‌تعریف برای هر یک، ممکن می‌گردد: 
•	 فضاشناسی1: سازمان
•	 پدیدارشناسی: لایه‌بندی2
•	 نشانه‌شناسی: دلالت3
•	 روایت‌پردازی4: برهم‌کنش5

فرآیند  سه  برای  شایستۀ صحنه  تنظیم  و  مکان  هندسۀ  ترسیم  داشته،  فضایی سروکار  سازمان  با  »فضاشناسی« 
پدیدارشناسی، نشانه‌شناسی و روایت‌پردازی را بر عهده دارد؛ همان چیزی که در روال انتخاب مکان و طراحی 
صحنه نیز یکی از ابعاد ساخت فیلم محسوب می‌شود. فضاشناسی نحوۀ توزیع متناسب مکان‌ها در فضا را بر 
اساس اصول فاصله‌گذاری، هم‌نشینی‌ها و روابط تعیین می‌نماید. وظیفۀ انتخاب راهبردهای سازمان‌دهی فضایی 

مانند محوربندی6، تاروپود و شبکه‌ها7، انباشت8، هم‌بندی9، همپوشانی10 و غیره. 
قابلیت‌های  به  مورفولوژیک  بیانی  با  نگارنده،  معماری  نظریۀ  چهارچوب  در  و  مقاله  این  در  »پدیدارشناسی«، 
ادراکی گره‌های فضایی/اجتماعی، یا به‌تعبیر دیگر به ضرورت حفظ خوانایی در مقابل پیچیدگی‌ها، می‌پردازد. 

 ]تئــوری »فضاشــناسی«  Spatioloyکــه بیش تــر توســط هاجنــوچی Hajnóczi توســعه یافتــه اســت، بــر تجزیــه و تحلیــل فضــای معمــاری از منظــر تاثیــر  1

عوامــل اجتمــاعی و روانشــناختی بــر ادراک فضایــی تمرکــز دارد.[
2  articulation
3  signification
4  dramaturgy
5  interaction
6  axial ordering
7  grids
8  stacking
9  nesting 

]تئــوری »فضاشــناسی«  Spatioloyکــه بیش تــر توســط هاجنــوچی Hajnóczi توســعه یافتــه اســت، بــر تجزیــه و تحلیــل فضــای معمــاری از منظــر تاثیــر 

عوامــل اجتمــاعی و روانشــناختی بــر ادراک فضایــی تمرکــز دارد.[
10  overlapping
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روان‌شناسی ادراکی منبعی کلیدی در این حوزه محسوب می‌گردد.
»نشانه‌شناسی« بر ارتباط از طریق دلالت معطوف است. معنای به‌کاررفته یا پیش‌بینی‌شده در فضاها و طرح‌ها 
با  و  زبانی فضایی/بصری  با  نشانه‌شناسی،  بر  مبتنی  پروژۀ  است.  یکی  آنها  در  قاب‌شده  اجتماعی  تعامل‌های  با 
به‌کارگیری سازوکاری از دلالت، که با توانایی ترکیبی دستورزبان تقویت شده است،  به غنای اطلاعاتی محیط 

می‌انجامد. در اینجا زبان‌شناسی به‌عنوان منبعی پربار و الهام‌بخش برای مفهوم‌سازی عمل می‌نماید.
»روایت‌پردازی« به الگوها و قابلیت‌های تعامل مربوط است که در عرصۀ معماری و در زمینۀ طراحی برای متاورس 
به عنوان یک شبکه )وب( فضایی نافذ درک می‌گردد. »روایت‌پردازی« به‌معنای تعامل با محیط در بعد زمان است 
و ارتباطی تنگاتنگ با آنچه در طراحی شبکه تحت عنوان »طراحی تعامل«1 دنبال می‌شود، دارد. به بیان دیگر، 
»روایت‌پردازی« به‌معنای طراحی محیطی مصنوع )واقعی یا مجازی( است که به‌‌خودیِ‌خود برای کاربران جاذب و 

تعهدآور بوده و در تعامل با آنها است. 
این‌ها ابعاد چهارگانۀ وظایف در هر پروژۀ طراحی معماری هستند. جالب آنکه این حوزه‌های تخصصی و زمینه‌های 
فکری مرتبط با آن‌ها در تئوری‌های فیلم نیز، به‌عنوان منابعی برای حل مسئله و بلندپروازی، انعکاس داشته و به‌کار 

گرفته شده‌اند. 

تبارشناسی یک بینش و یک پروژه
یک  بستر  در  و  دهۀ 1990  پایانی  در سالهای  فیلم  و  معماری  بین  قرابت  فهم  برای  نگارنده  ذهنی  تقلای 
معماری«2   انجمن  در  پژوهش‌ طراحی  »آزمایشگاه  در  پاسخگو«  »محیط‌های  عنوان  برنامۀ طراحی‌پژوهی تحت 
آغاز گردید. محیط‌های پاسخگو در ذات خود طرح‌هایی چهاربعدی هستند. ایدۀ پاسخگویی به این معنا است 
با آنها درگیر ‌شوند. این امر  که عناصر معماری به عوامل انسانی که وارد صحنه می‌شوند واکنش نشان داده یا 
بود.  معماریانه  مدل‌های  در  اجتماعی-  زندگی  فرآیند  -یعنی  آنها  اعمال  و  انسانی  عوامل  شبیه‌سازی  مستلزم 
است،  معماری  عناصر  و  انسانی  عوامل  بین  تعامل  تحلیل‌گر  پویانمایی که  یک  به  دستیابی  ایده، شوق  این  با 
پا گرفت.  به سرعت  تکوین،  در حال  و  پیچیده  اجتماعی  رویداد  از یک  »ارکستراسیون«3 سناریوهای ممکن  با 
اشتیاق نمایش‌دادن ظرفیت‌های یک محیط خود‌به‌خود/پاسخگو4 که در موقعیت‌های تعاملی مختلف، متفاوت 
عمل کرده و پویایی رویداد درحال‌آشکار‌شدن را تسهیل می‌نماید. محیطی که برای دستیابی به تنوعی جامع از 
سناریوهای ارتباطی مکمل مناسب است. نمونه‌هایی که به‌دقت بررسی نمودیم مشتمل بر کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها 
و همچنین گردهمایی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بود. چنین گردهمایی‌هایی نه‌تنها باید امکان انواع ملاقات و 
گفتگو را فراهم آورند، بلکه باید دامنۀ ارتباط‌ها را نیز به حداکثر برسانند. ارتباط‌هایی مثل: احوال‌پرسی سریع، 
به فرد، گفتگوهای عمیق در گروه‌های کوچک، تجربۀ گروه‌های سیال  گفتگوهای کوتاه، گفتگوهای جدی فرد 
بزرگ‌تر و همچنین لحظه‌های حضور همگانی در یک تجربۀ مشترک. رویدادی که هزاران سلام و احوال‌پرسی 
سریع را در خود ممکن می‌نماید و هیچ چیز بیش از گرفتار‌شدن در چنین مکالمۀ ناکارآمدی، عذاب‌آور نیست. 
سازمان فضایی، غنای ناشی از تمایزها در آن، و همچنین پویایی روابط که توسط عوامل معماری ایجاد شده‌است، 

می‌تواند باعث موفقیت یا شکست کامل رویداد گردد.  
در این پژوهش مشخص گردید که در حالت ایده‌آل، بررسی و آزمایش پیش‌نهاده‌های طرح، مشابه با فیلم‌های 
کوتاهی است که در آن‌ها سناریوهای پیش‌بینی‌شدۀ طراح با مشارکت میزبان و مخاطب )مشتری( به اجرا درمی‌آیند. 
همچنین مشخص گردید که -با وجود آنکه ایدۀ پاسخگویی حرکتی5 باعث تمرکز بر پویانمایی سناریو شده بود- 
به‌همان  آنکه توسط عناصر معماری تسهیل می‌شدند،  به‌دلیل  ارتباط اجتماعی،  سناریو و شبیه‌سازی فرآیندهای 

1  interaction design
2  AADRL, the Design Research Lab at the Architectural Association

 ]در علــوم رایانــه، ارکستراســیون یــا توزیــع ارکســترال بــه عملیــات خودکارســازی، پیکربنــدی، هماهنــگی و مدیریــت ســامانه‌های رایــانه‌ای و نرم افــزاری  3

گفته می شــود.[
4  responsive/spontaneous
5  kinetic
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در عناصر  تغییر  از  ناشی  بازخوردهای  تفاوت‌  ادامه  در  بودند.  وابسته  ایستا )غیرپویا(  به محیط‌های  نیز  اندازه 
معماری -برای مثال باز کردن یک در یا چرخش یک صندلی- به عنوان اشاراتی دعوت‌کننده و محرک برای 
عوامل انسانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از این بررسی مشخص گردید که یک در یا صندلی، بدون تغییر و 
کنش نیز، به همان اندازه تاثیرگذار بوده، و حتی در وضعیت سادۀ حضور خود، به‌عنوان یک عامل ارتباطی عمل 
می‌کنند. به‌این ترتیب مشخص گردید که کل محیط مصنوع، صحنه‌ای واجد حالات )ژست‌های( تاثیرگذار بر 
مخاطب بوده است. صحنۀ شکل‌گیری مجموعه‌ای از روابط که در آن هر یک از عناصر محیط مصنوع، در صورتی 
که مورد توجه عوامل انسانی قرار می‌گرفت، قادر به قاب‌بندی و تعریف موقعیت‌های اجتماعی بود. نتیجه آنکه 

محیط مصنوع چیزی شبیه یه یک متن است، یک رسانۀ دائمی برای ارتباط. 

قاب‌بندی در معماری و سینما 
نزد نگارنده، کارکرد اجتماعی معماری در سازوکاری از »قاب‌بندی تعامل‌های اجتماعی« درک می‌شود؛ این 
قاب‌‌ها که ممکن است ایستا یا پویا باشند، خود نیز رسانه‌هایی ارتباطی هستند که به‌عنوان مبادی و زمینۀ تعریف 
روابط قابل‌مشاهده در آن قاب عمل می‌کنند. با تمرکز بر کارکرد اجتماعی محیط مصنوع، مرزبندی روشنی بین 
ساده،  کلیشه‌های  از  فراتر  قاب‌بندی،  فرآیند  وضعیتی  چنین  در  می‌گیرد.  شکل  مهندسی  رشته‌های  و  معماری 
به‌طور فزاینده‌ای پربار و غیرمعمول خواهد بود. بنابراین یک مدل طراحی تنها زمانی می‌تواند یک مدل معماریانه 
محسوب گردد که علاوه بر عناصر معماری تسهیل‌کننده و شکل‌دهنده، قادر به بازنمایی تعامل‌های اجتماعی نیز 

باشد. این نگاه به‌طور ضمنی مؤید ضرورت بهره‌گیری از نشانه‌شناسی در معماری است. 
نیکلاس لومان2، مفهوم قاب و قاب‌بندی )فضایی/ با مفهوم خود/‌یابی1 در نظریۀ جامعۀ مدرن/معاصر  مشابه 

بصری( نقشی محوری در نظریۀ معماری نگارنده ایفا می‌نماید. با این مفهوم، سرمشقی تحت عنوان » قاب‌بندی 
و  قاعده  فراهم‌ می‌گردد.  معماری  و  رشته‌های طراحی  اجتماعی  تبیین عملکرد  برای  اجتماعی«3  روابط  تعاملی 
سرمشقی که تمایز طراحی را به‌عنوان یک »نظام عملکردی خودگردان«4 تشریح می‌نماید. توجه به این کارکرد در 
قاب‌بندی همۀ ارتباط‌ها بایسته و اساسی است، چرا که در بطن همۀ انواع ارتباط‌ها پیش‌فرضی از موقعیت نیز 
وجود دارد. تنها در صورت تشخیص موقعیت و حالت اجتماعی )به‌عنوان یک انتخاب از بین قابلیت‌های کثیر 
دلهره‌آوری که جامعه اجازۀ تحقق آن را می‌دهد( می‌توانیم برخوردها را به فرصتی برای ارتباط تبدیل نماییم. لومان، 
در امتداد نظرات پارسونز5، از ضرورت واسازی عدم‌قطعیت رویارویی‌)معاشرت(ها که اقتضای ذات دووجهی 
برخورد و رویارویی عوامل مستقل است، سخن می‌گوید. بر همین اساس، نگارنده به این نتیجه می‌رسد که این 
ضرورت در کنار جبر کارکردی همۀ جوامع، به‌ویژه جوامع ناشناس در مقیاس بزرگ، ویژگی و تمایز گفتمان و 
گاه، جایگاه نشانه‌شناسی  جان کلام حرفۀ معماری را مشخص می‌سازد. این نحوۀ نگاه همچنین، آگاهانه یا ناخودآ
را در مرکز و در قلب رشته‌های طراحی تثبیت می‌نماید. در واقع، تمامی موقعیت‌ها و حالت‌های ارتباط اجتماعی 

با گونه‌ای از طراحی قاب‌بندی می‌شوند؛ این شامل طراحی گرافیکی متنی که هم‌اکنون می‌خوانید نیز می‌شود. 
از آنجا که لومان این نظام عملکردی طراحی را ناگفته گذارده و توصیف نکرده است، نگارنده در جستجوی اصطلاح 
مناسب، در جایی دیگر، به نقطه اتصال قابل‌اتکایی در بحث »تحلیل قاب« اروینگ گافمن6 متوسل می‌گردد؛ 
هرچند توصیف گافمن از قاب به‌مفهوم کلی و تجریدی محیط، زمینه و موقعیت، یعنی قوانین/پروتکل‌های تعاملی 
حاکم بر یک رویداد، در نقش‌نامه )سکریپت(7 اشاره دارد؛ اما این انتقال اصطلاح‌شناختی بسیار مناسب و منطبق 
به نظر می‌رسد: قاب‌بندی در معماری از چهارچوب‌های اجتماعی سخن می‌گوید، در اینجا امر مرئی از امور نامرئی 

1  self-locates
2  Niklas Luhmann’s theory of “modern/contemporary society as functionally differentiated society”
3  The communicative framing of social communication
4  autonomous function system
5  Talcott Parsons
6  Erving Goffman, Frame Analysis – An Essay on the Organisation of Experience, Harper & Row, New York 1974

 ]در ســینما بــه نقش نامــه )ســناریو( از پیــش تعییــن شــده، و در علــوم کامپیوتــر بــه فایــل آغازگــر یــا فایــلی کــه حــاوی فرمان هــای اجرایــی اســت گفتــه  7

می شــود.[
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خبر داده و آن را پیش‌بینی می‌کند، فضا بر نقش‌های از پیش تعیین شده دلالت دارد.  
با مفهوم قاب و  بین مفهوم قاب‌بندی در معماری  یا ناخواسته، تشابه  بین، خواسته  این  نکتۀ قابل ملاحظه در 
قاب‌بندی در تئوری فیلم و سینما است. این ارتباط را می‌توان از طریق نوشته‌های ژیل دلوز دربارۀ فیلم دریافت. 
یک فصل از کتاب دلوز با عنوان »سینما 1« به بحث قاب‌بندی اختصاص یافته و در این فصل دلوز قاب‌بندی را 
به شکل زیر توصیف می‌نماید: »ما تعیین یک نظام به‌نسبت بسته را که شامل همه چیزهای موجود در تصویر از 
جمله چیدمان‌ها، شخصیت‌ها و لوازم جانبی می‌گردد قاب‌بندی می‌نامیم. بنابراین قاب متشکل از تعداد زیادی 
می‌گردد  یادآور  دلوز  می‌شوند«1.  شامل  را  زیرمجموعه‌هایی  خود  است که  عناصری  از  تشکیل‌شده  قطعات  از 
که قاب‌ها در انطباق با محتوای اجتماعی آن‌ها شناسایی می‌شوند، »افراد به روشی مشابه با جمعیت و ازدحام 

قاب‌بندی نمی‌شوند«2.    
از امکان اشباع سخن  او  به پیچیدگی قابل‌تحقق در یک قاب سینمایی علاقه‌مند است.  دلوز  به نظر می‌رسد    
می‌گوید. این امر با مسئلۀ نگارنده در مقابله با پیچیدگی، حجم اطلاعات و غنای تعامل در قاب معماری هم‌سو 

است. دلوز بر بزرگی صفحۀ نمایش و »عمق میدان« تاکید دارد: 

صفحۀ نمایش و به‌ویژه عمق میدان امکان تکثیر داده‌های مستقل را فراهم آورده است، تا آنجا که صحنۀ دوم، 

در حالی که صحنۀ اصلی در پس‌زمینه جریان دارد، در پیش‌زمینه ظاهر می‌شود )وایلر3(، یا جایی که دیگر حتی 

نمی‌توانید صحنۀ اصلی و فرعی را از یکدیگر تشخیص دهید )آلتمن4(.5 

روایت دلوز بر مشابهت قاب‌های سینمایی با قاب‌بندی معماریانه، که اجازۀ حضور تودرتوی عناصر و عوامل را 
می‌دهد، تاکید دارد:

 در یک قاب، قاب‌های مختلف زیادی وجود دارد. چهارچوب در، پنجره، دریچۀ گیشه، نورگیر، شیشه اتوموبیل، آینه. 

اینها همه قاب‌های مندرج درون قابی دیگر هستند. این برای کارگردانان بزرگ جاذبه‌ای بسیار دارد؛ قاب دوم و 

سوم و ... و به واسطۀ این امر نه تنها اجزای این نظام بسته از هم جدا نمی‌شوند بلکه به هم می‌رسند و با یکدیگر 

هم‌ساز می‌شوند.6 

برای  به ما می‌آموزد که تصویر فقط  ارائه می‌نماید: »قاب  بر نشانه‌شناسی بصری  دلوز همچنین تفسیری مبتنی 
دیده‌شدن ارائه نمی‌شود. تصویر هم قابل‌مشاهده و هم قابل‌خوانش است«7. نزد دلوز، قاب‌بندی نه‌تنها صحنه را 

نشانه می‌گیرد بلکه در روایت‌پردازی نیز سهیم است: 

گاهی اوقات قاب در حالی که اتصالی قوی با صحنه، تصویر، شخصیت‌ها و اشیائی که آن را پر نموده‌اند دارد، به 

عنوان سازواره‌ای پویا وارد بازی می‌شود. نحوۀ بهره‌گیری از دیافراگم8 توسط گریفیث9 که در آن تصویر در ابتدا بر 

یک چهره متمرکز است و سپس محیط اطراف به تدریج گشوده شده و نمایش داده می‌شود. تحقیقات آیزنشتاین10 

با الهام از نگاره‌های ژاپنی که در آن‌ها قاب با موضوع تطبیق یافته است. صحنۀ متغیر گنس11، که در تطبیق با 

ضرورت‌های روایت‌گری باز و بسته شده و از ابتدا در پی تجربۀ تغییرات پویای قاب است. در هریک از این مثال‌ها 

قاب‌بندی به‌منزلۀ مرزبندی است.12  

1  Gilles Deleuze, Cinema I, Bloomsbury Publishing, p. 13
2  Ibid. p15
3  Wyler
4  Altman
5  Ibid. p.13
6  Ibid. p.15
7  Ibid. p.14
8  Iris﻿

]»شــات آیریس«تکنــیکی اســت کــه پیش تــر در فیلم هــای صامــت و گاهی در تلویزیــون بــرای تاکیــد بــر جزئیــات یک صحنــه، و بیش تــر در شــروع و یــا ختــم 

یک صحنــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. [
9  David Wark Griffith (1875- 1948) کارگردان امریکایی
10  Sergei Mikhailovich Eisenstein (1898 – 1948) کارگردان، نمایشنامه‌نویس، تدوین گر و تئوریسین فیلم
11  Abel Gance (1889 – 1981)
12  Gilles Deleuze, Cinema I, Bloomsbury Publishing, p. 14
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همچنین به نظر می‌رسد کارگردانان بزرگ سینما، هم‌نوا با موضع ترکیبی، ابزارگرایانه و پدیدارشناسانۀ معماران، 
از استعاره‌های انتظام معماریانه برای خوانا نمودن صحنه‌های پیچیده بهره برده‌اند: آیزنشتاین1 تاثیر نسبت‌های 
طلایی بر تصویرسازی سینمایی را مورد مطالعه قرار داد؛ درایر2 به کاوش در تناوب‌های افقی و عمودی، تقارن، 
بالا و پایین، سیاه و سفید مبادرت نمود؛ اکسپرسیونیست‌ها استفاده از خطوط مورب، ترکیب‌‌بندی‌های قطری، 
و  دو  این  تداخل  مکان‌ها،  ازدحام،  و  دادند  توسعه  را  می‌نمود-  متراکم  را  اجسام  مثلثی -که  اشکال  و  هرمی 
ترکیب‌بندی شطرنجی -«که شکلی مثل مربع‌های سیاه و سفید صحنۀ شطرنج به خود می‌گرفت«3- را تجربه 
کردند. حتی نور، زمانی که با سایه‌ها بریده شده یا به صورت پرتوهایی متناوب سازمان‌دهی می‌شود، برای یکی از 

گرایش‌های اکسپرسیونیستی به‌عنوان  ابزاری برای ایجاد هندسه در صحنه مورد استفاده قرار گرفته است4.
سینما باید محیطی فضایی/اجتماعی متشکل از مجموعه‌ای از اجزای غیراختیاری را بازآفرینی و خوانا کند. دلوز 
از نظام‌های بسته )یادآور بحث لومان از نظام‌های بستۀ خودارجاع( که ممکن است بارها تقسیم شوند یا به‌عنوان 
قاب‌بندی  به‌طور غیرمستقیم  توصیفی  فراگیر شناسایی شوند، سخن می‌گوید. چنین  نظام  از یک  زیرنظام  یک 
سینمایی را با چگونگی ایجاد تمایز و ادغام موقعیت‌های اجتماعی در نظام‌هایی مرکب از موقعیت‌ها و همچنین 

نحوۀ انعکاس آن‌ها در نظم فضایی تودرتو یا تقسیم‌بندی شده مرتبط می‌سازد:

مقصود از تقسیم‌بندی این است که عناصر به مجموعه‌های مختلفی تعلق دارند و به‌طور دائم به زیرمجموعه‌هایی 

تقسیم می‌شوند یا خود زیرمجموعه‌ای از یک مجموعۀ بزرگتر هستند. تا بی‌نهایت. به همین دلیل است که محتوا 

از یک‌سو با گرایش به تقسیم نظام‌های بسته و از سوی دیگر با این واقعیت که این گرایش هرگز کامل نخواهد شد، 

تعریف می‌شود. هر سیستم بسته‌ای نیز ارتباط برقرار می‌کند.5 

قاب‌های سینمایی یا مجموعه‌ای فراگیر را نمایش می‌دهند یا به موقعیت‌های ناظر در مجموعۀ قطعات وابسته 
هستند. دلوز تاکید می‌نماید که ]انتخاب[ زوایای مختلف در قاب‌بندی، یعنی ]انتخاب[ نقطۀ تماشا، باید واجد 

منطقی عمل‌گرایانه مبتنی بر ساختار ]حاصل از[ مکان‌یابی سایر قطعات مشارکت‌کننده باشد. 

قاب وابسته به نقطۀ تماشا است. یک مجموعۀ بسته )قاب تصویر( نظامی بصری )اپتیکال( است که به یک نقطۀ 

دید ارجاع دارد. البته نقطۀ دید می‌تواند متناقض یا غریب نیز باشد و یا اینگونه به نظر برسد: سینما قادر به ارائۀ 

نقاط تماشای خارق‌العاده‌ای در سطح زمین، از بالا به پایین، از پایین به بالا و ... است. اما به نظر می‌رسد ]تسلسل[ 

این نقاط تابع یک قاعدۀ عمل‌گرایانه است که منحصر به سینمای روایی نیست: برای فرار از دام یک زیبایی‌شناسی 

توخالی، تسلسل نقاط دید باید بیان‌گر، قابل‌پذیرش و واجد نظم باشد؛ از زاویۀ دید منظومه‌ای جامع‌تر که مجموعۀ 

اولیه را در بر دارد یا از نقطۀ نادیده‌ای در بطن مجموعۀ اول به صحنه بنگرد.6  

از این طریق مشخص می‌گردد که خوانایی در یک مجموعه باید برای همۀ موقعیت‌های ناظر، یا چندین موقعیت 
ممکن، محقق گردد.این نکته‌ای کلیدی در رویکرد پدیدارشناسانه، به‌ویژه در صحنه‌های پیچیده که موقعیت‌ها و 

شخصیت‌های متعدد را شامل می‌گردد، است.

معماری به‌مثابه طراحی تعامل/تجربه
را  معماری  در  قابلیت‌های کلیدی  از  دیگر  یکی  به‌عنوان  »روایت‌پردازی«  به  اشاره  اخیر،  ماه‌های  طی  نگارنده، 
ضروری می‌بیند. دلیل این امر درگیرشدن با طراحی فضاهای ارتباط مجازی بوده است. در این بستر، به‌گونه‌ای 
منطقی، معمار در نقش طراح »تعامل/تجربه«7 ظاهر می‌گردد. مفهوم طراحی رابط )واسط کاربری( و طراحی 

1  Sergei Eisenstein
2  Carl Theodor Dreyer
3  Lang’s The Nibelungen and Metropolis
4 ( Wiene, Lang), Gilles Deleuze, Cinema I, Bloomsbury Publishing, p. 15
5  Ibid.p17
6  Ibid. p.16
7  UI/UX design

ــه طــراحی زیبایــی شــناختی تمــام عناصــر بصــری رابــط  ــری، ب ــا User Interface Design اســت؛ طــراحی رابــط کارب ــری« ی UI مخفــف »واســط کارب
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تعامل/تجربه را می‌توان به تمام طراحی‌های معماریانه تعمیم داد. معماری و طراحی، در تمامیت خود، طراحی 
تعامل/تجربه مشتمل بر: سازمان )فضاشناسی(، لایه‌بندی )پدیدارشناسی(، دلالت )نشانه‌شناسی( و طراحی تعامل 
)روایت‌پردازی( است. در طراحی محیط‌های مجازی، دستیابی به قاب‌های معماریانۀ غیرمنفعل و خود‌-تبدیل 
بسیار آسان‌تر است. بر این اساس، در عرصۀ متاورس، بسیار فراتر از عرصۀ معماری فیزیکی، فرصت و زمینه‌ برای 
روایت‌پردازی فراهم گردیده است. به معنای عام‌تر، در متاورس مسئلۀ ارتباط و قاب‌بندی آن، اعم از پویا یا ایستا، 

به‌عنوان کارکرد اساسی و بنیادین طراحی، بسیار بیش‌تر به چشم می‌خورد. 
اکنون با بررسی و بازبینی پژوهش‌های »آزمایشگاه تحقیقات طراحی انجمن معماری«1 درمی‌یابیم که روایت‌پردازی 
به همان اندازه که تخیلی روایی بین عناصر معماری و عوامل انسانی را ممکن می‌سازد، بر درک و تجسم محیط‌های 
ایستا نیز موثر است. طراح باید تخیل روایی یک فیلمساز را، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در موتورهای 
بازی2 مثل »یونیتی3» و »آنرییل4«، توسعه دهد. بدیهی است در اینجا از معمار و طراح، تجسم و عینیت‌بخشی 
بلند و کاملی درخواست نگردیده‌ است. درخواست‌ها بیشتر شامل صحنه‌هایی منفرد یا بخش‌های  به فیلم‌نامۀ 
کوتاهی از یک فیلم، یا به‌بیان بهتر ترسیم یک رویداد اجتماعی، بوده‌ است. اما همچنان، ترسیم یک رویداد به‌ظاهر 
منفرد در بطن سازمان یا نهادی بزرگ -همچون دانشگاه‌ها یا دفاتر شرکت‌ها- مستلزم توجه به مجموعه‌ای از 

رویدادها است.
صحنه‌های پیچیده و سناریوهای ]ممکن برای[ رویدادِ در‌حال‌وقوع را با نمایی کلی از بالا می‌توان آشکار نمود. 
همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای فشرده‌سازی زمان5 می‌توان دورنمایی از جریان‌های موقت به دست آورد. با این 
وجود، تصویربرداری از نگاه اول‌شخص نیز برای سنجش تجربۀ ادراکی شرکت‌کنندگان و درک قابلیت‌های درونی 
صحنه اهمیت دارد. اینجا است که رویکرد پدیدارشناختی وارد شده و مسیریابی، جهت‌گیری و دایرۀ ادراکی را 
»مسئله‌دار« می‌سازد. اینها مسئله‌هایی هستند که فیلم‌سازان باید بر اساس موقعیت مخاطبان و با توجه به خوانایی 
فضا و صحنه، با آنها دست و پنجه نرم کنند. مقایسۀ طراحی و معماری با ساخت فیلم، به‌طور ضمنی این واقعیت 
را به ما یادآوری می‌کند که تجربۀ یک فضای پیچیده، همواره تکه تکه است و باید با مرور تجربه‌های خردتر در 

ذهن حاصل گردد.
وضعیت‌های  و  حالات  است.  نشانه‌شناسی  موفق  پروژۀ  یک  مستلزم  پیش‌تر  موفق،  روایت‌پردازانۀ  پروژۀ  یک 
لازم  نشانه‌شناختی،  پروژۀ  یک  پیشبرد  حین  در  شوند.  رمزگشایی  و  شناسایی  باید  فعال‌شدن  از  قبل  اجتماعی 
از نظم متفاوت  امتداد مسیرهای چندگانۀ متمایز، حاصل  به توضیح است که سناریوهای محتمل اجتماعی در 
چیدمان‌ها، با تفاوتهایی ظریف توسعه می‌یابند. از منظر کارکرد اجتماعی معماری، جامعه را می‌توان مجموعه‌ای 
گسترده شامل زیرمجموعه‌های بسیار متمایز، و انتظام‌یافته و مرتبط با موقعیت‌های اجتماعی متفاوت که هر یک 
بر می‌گیرند،  در  را  از مشارکت‌کنندگان  بوده و مجموعه‌ای خودخواسته  تعاملی خاص خود  پروتکل‌های  دارای 
به‌شمار آورد. انواع رویدادهای ارتباطی یا موقعیت‌های اجتماعی با بهره‌گیری از نشانگرهای فضایی/موقعیتی و 
استفاده  با  رویداد  با  مرتبط  قابل‌تشخیص هستند. مشارکت‌کنندگان  راهنما،  به‌عنوان شناسه‌های  مورفولوژیکی، 
از این نشانگرها یکدیگر را یافته و در یک پیکربندی تعاملی مرتبط گرد‌هم می‌آیند. معانی اجتماعی محیط‌ها و 

ــا نحــوه  ــه ب ــر از برنام ــه کارب ــر« اســت، تجرب ــه کارب ــا »تجرب ــال اشــاره دارد و »UX« مخفــف کلمــه User Experience ی ــری یک محصــول دیجیت کارب

تعامــل آن هــا بــا آن تعییــن می شــود.
1  Architectural Association’s Design Research Lab (AADRL)
2  game engines

]موتــور بــازی یک بســتۀ نرم افــزاری اســت کــه در وحلــۀ اول بــرای توســعۀ بازی هــای ویدئویــی تــدارک دیــده شــده اســت و بیش تــر شــامل منابــع تصویــری 

)کتابخانه‌هــای( مرتبــط و برنامه‌هــای ویرایشگــر پشــتیبان می گــردد.[
3  Unity

]»یونیــتی« یک موتــور بازی ســاز چندسکویــی اســت کــه توســط Unity Technologies توســعه یافتــه اســت. ایــن موتــور در ســال 2005 در کنفرانــس 

جهــانی توســعه‌دهندگان Apple بــا نــام موتــور بــازی Mac OS X معــرفی و منتشــر شــد.[
4  Unreal

]»آنرییل« Unreal Engine، مجموعه‌ای از موتورهای بازی گرافیکی سه‌بعدی است که توسط »اپیک گیمز« Epic Games توسعه یافته است.[
5  acceleration
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مکان‌های مختلف نتیجه یک فرآیند نشانه‌شناسی خودبه‌خودی است؛ که می‌تواند خودانگیختگی ناشی از کشف 
ناگهانی یک قابلیت برای استفاده فرض گردد. با این حال، قابلیت‌های کشف‌شده، در بسیاری از موارد، به‌سرعت 
فراموش می‌شوند و از بین می‌روند؛ به‌گونه‌ای که فعل و انفعال »خودبه‌خودی« )برنامه‌ریزی نشده( مورد اشارۀ 
با  -مشابه  دنیایی که  در  است.  بازآفرینی  و  انتخاب  جهش،  از  تدریجی  و  فرآیندی کند  شامل  نهایت،  در  ما، 
سازمان‌های تجاری معاصر- تمایل به خودمحوری و خودسازمانی در قالب واژه‌هایی چون سازمان »چابک« نمود 
می‌یابد؛ و در محیط‌های کاری مبتنی بر فعالیت )نه قلمرو(، فرآیندهای خودبه‌خودی تنها از طریق نام‌گذاری‌های 
انفعال، که  و  فعل  به جریان  وابسته  تبیین هستند. ویژگی خودشتاب‌دهندگی  و  پیش‌بینی  قابل‌  مشارکت‌کنندگان 
به‌موجب وسوسه‌های انتخابی کار می‌کنند و نمی‌توانند کاربردهای خودبه‌خودی اولیه )جهش‌ها( را تعیین کنند، 
آن  الگوی کلی  این حال پیش‌بینی  با  قابل‌پیش‌بینی نیست.  یا  قابل‌کنترل و  آن است که خودگردانی معنا  نشانگر 

امکان‌پذیر است. 
از  نظام‌مندتری  و  جامع‌تر  مکان‌مندتر،  معنادار  ماتریس  می‌تواند  نشانه‌شناختی  آگاهانۀ  طراحی  رویداد،  هر  در 
مکان‌ها را برای »خودمرتب‌سازی اجتماعی«1 فراهم نماید؛ البته بدون آنکه قادر به تضمین تحقق معانی مورد نظر 
در فرآیند واقعی زندگی باشد. پروژۀ نشانه‌شناختی یک نظام فضایی/بصری از دلالت‌ها را به‌عنوان شتاب‌دهنده‌ای 
برای یک نشانه‌شناسی اجتماعی خود‌به‌خودی ارائه می‌دهد. با این حال حتی اگر معانی به‌دست‌آمده از مکان‌ها، 
مناطق، موقعیت‌ها و ویژگی‌های مورفولوژیک مختلف، با آنچه در نظر گرفته شده متفاوت باشند، ساختار فضایی/

مورفولوژیک طراحی‌شده، این معانی جدید را به‌عنوان متنی جهت‌دهنده، پشتیبانی خواهد نمود. هدف از پروژه 
نشانه‌شناختی آن است که در این ظرف، معانی ژرف‌تر و ظریف‌تری بریزد و باعث غنای اطلاعات و قابلیت‌های 

تعاملی نهفته در آن گردد. 
یک پروژۀ نشانه‌شناختی موفق، پیشاپیش نوعی پدیدارشناسی موفق را نیز با خود همراه نموده است. نشانه‌های 
فضایی/موفولوژیک پیش از آنکه بتوانند رمزگذاری و معنادار شده و تداعی‌هایی معنایی را بنیان نهند، باید به‌لحاظ 
ادراکی آشکار و قابل‌تشخیص باشند. پیکربندی‌های پیچیده شاید پیش از آنکه به‌لحاظ ادراکی رام و نرم شوند، 
مختلف،  منظرهای  از  پیچیده  امر  یک  ادراکی  خوانش  همچنین،  باشند.  چندوجهی  آشکارسازی‌های  نیازمند 
متفاوت خواهد بود؛ این مسئله را هر عکاس و هر طراح که به نحوۀ ارائۀ اثر خود می‌اندیشد، به‌خوبی می‌داند. یک 
فیلم‌ساز، به دلیل اجبار برای گنجاندن روایتی غامض در بازۀ زمانی 90 دقیقه، شاید به‌شکلی جدی‌تر با این چالش 
روبه‌رو باشد. ادراک یک صحنۀ پیچیده به شدت نیازمند پشتیبانی حرکت سنجیدۀ دوربین، به عنوان پویش‌گر 
موقعیت‌ها در جهان واقع، است. این حرکت سنجیده  به درک همه‌جانبه )360 درجه( و درک عمق و توالی مناظر 

کمک می‌کند. تلاشی که از دیرباز در معماری، شهرسازی، طراحی و همچنین در سینما قابل‌لمس بوده است.

واقع‌گرا�ی در معماری، سینما و متاورس
یکی از روش‌های کشف این لایه از معنا، مشاهدۀ آن در یک مدل معماری از طریق شبیه‌سازی‌های عامل‌بنیان2  
فرآیند زندگی است3. )این روش در شیونامۀ »نشانه‌شناسی پارامتریک مبتنی بر عامل«4 توسط گروهی از دانشجویان 
دکتری با راهنمایی نگارنده ارائه شده و همچنین در جریان کار یک تیم تحقیق و توسعه در دفتر معماران زاها 
گردیده  مجهز  عملکردی  توابع  بر  مبتنی  تصمیم‌گیری  الگوریتم‌های  به  روش  این  است(.  یافته  توسعه  حدید، 
به  را  متفاوت،  فوریت‌های  و  اهداف  با  اقدام،  فرصت‌های  مورد  در  موضعی  اطلاعات  الگوریتم‌ها  این  است. 
شبیه‌سازی تجمیعی الحاق می‌نمایند. از این طریق، الگوهایی فراگیر و قابل‌تعمیم، از تعامل جوامع ناهمگن عامل 

1  social self-sorting
2  agent-based
3  For recent summaries see: Patrik Schumacher, Operationalising Architecture’s Core Competency – Agent-based 
Parametric Semiology, in: DC I/O 2020 , Design Computation Input/Output Conference: Algorithms, Cognitions, 
Cultures; also: Patrik Schumacher, From Intuition to Simulation, in ‘Posistions: Unfolding Architectural Endeauvors’, 
Edition Angewandte, Birkhaeuser, Basel 2020; also: Patrik Schumacher, Advancing Social unctionality via Agent Based 
Parametric Semiology, in: AD Parametricism 2.0 – Rethinking Architecture’s Agenda for the 21st Century, Editor: H. 
Castle, Guest-edited by Patrik Schumacher, AD Profile #240, March/April 2016
4  agent-based parametric semiology
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با محیط‌های بارگذاری شده از معنا، پدیدار می‌شوند. 
یک مسیر مکمل و البته بسیار متفاوت دیگر، توسعۀ روشی برای گمانه‌زنی )سناریونویسی تخیلی متکی بر نظریۀ 
رمان واقع‌گرا(  با هدف ملموس‌سازی است. در اینجا، »واقع‌گرایی«1 در تلاش خود برای به‌دست‌دادن نمونه‌ای 
تاریخی -مطابق با نظریۀ ادبی گئورگ لوکاچ2- با نمایش بی‌محابا و بدون‌تبعیض3 جزئیات، از »طبیعت‌گرایی«4 
است.  متمایز  آرمان‌گرایانه6  انزوای  و  گذشته‌گرایی5  از  واقع‌گرایی  قطع،  به‌طور  همچنین  می‌گیرد.  فاصله 
»واقع‌گرایی« در تاریخ ریشه دارد و این یعنی به شرایط اجتماعی و فن‌آورانۀ معاصر و یا آنچه در آیندۀ نزدیک 
محقق می‌شود نیز مقید است. سناریونویسی معماریانۀ واقع‌گرا شامل توصیف رویداد متعارف، و پویایی و تعامل 
توصیف‌ها،  می‌گردد.  میزبان-  موسسۀ  اهداف  و  منفرد  بازیگران  -اهداف  متعارف  اهداف  بستر  در  معمول، 
سناریوهای اجتماعی را با چیدمان فضایی پیوند داده و رموز چیدمان را با ارجاع به ویژگی‌های فرمی و پیام‌های 
متصل به آن، از جمله مفاهیم و پیش‌بینی‌ها، آشکار می‌نمایند. این توصیف‌ها از بیان شرح کلی تا مرور تجربه‌های 
اول‌شخص در حال جابه‌جایی هستند و دیدگاه چندین مشارکت‌کننده، که هر یک خط‌مشی خاص خود را دارند، 
ارائه می‌نمایند. دست‌یابی به واقع‌گرایی نیازمند آن است که مشارکت‌کنندگان )برای مثال کارمندان یک شرکت( 
نداشته  ایده‌آل  با خلاصه‌اهداف  تطبیق  بر  اصراری  که  دنبال کنند  را  هر یک خطمشی‌هایی  میزبان )شرکت(  و 
باشند. هر فرد با حساسیت ناتمام خود نسبت به معانی منتشر در فضا و همچنین با تفسیرهای خاص خود از این 
معانی، هماهنگ با خط‌مشی کلی، این »رمان« را دنبال می‌نماید. این ویژگی چندبافتی7 همان چیزی است که باید 
در نظام نشانه‌شناختی گنجانده شود. تا زمانی که این تفسیرها مکمل یکدیگر باشند و همراهی جمعی را با وجود 
اینجا، وحدت  در  گردید.  نخواهد  تضعیف  اجتماعی  نظام  این  نسازند،  ناممکن  متفاوت  به‌کلی  خط‌مشی‌های 

خطمشی‌ها و انگیزه‌ها پیش‌فرضی ضروری نیست. 
از این منظر به‌راحتی می‌توان دید که یک پویانمایی با بهره‌گیری از یک مخزن مصور از روایت‌ها، ابزار ارزش‌مندی 
برای بررسی عملکرد اجتماعی طرح و تایید قابلیت‌های نهفته در آن جهت تسهیل زندگی اجتماعی خواهد بود. 
تلاش برای دست‌یابی به چنین ابزاری، سنتی دیرینه در »آزمایشگاه تحقیقات طراحی انجمن معماری« بوده است، 
تا جایی که معماران در ردای فیلمسازان ظاهر می‌گردند. طرح‌های ارائه‌شده توسط این آزمایشگاه، حتی به‌عنوان 
پروژه‌های پیش‌قراول آکادمیک، در حین بلندپروازی‌های خود نیز واقع‌بینانه بوده‌اند. وظیفۀ ]تعریف‌شدۀ[ اینان 
چکیده‌سازی و گرفتن عصارۀ چالش‌ها و فرصت‌های جامعۀ شبکه‌ای پسافوردگرای8 توانمند‌شده از رایانش ما بوده 

و هست. 
هرچند نظریۀ فیلم از نشانه‌شناسی برای بازنمایی و توسعۀ زبان روایت در فیلم‌سازی بهره برده است، اما بدیهی 
به‌معنای عام،  از منظور‌نمودن نظام‌های معماریانۀ دلالت، و نشانه‌شناسی طراحی  ناگزیر  فیلم‌ساز  است که یک 
است. شرح دلوز از فیلم، به‌ویژه فیلم‌هایی که ذیل سرمشق واقع‌گرایی عمل می‌کنند، بر اهمیت و قدرت محیط 
فضایی/اجتماعی که در آن کنش اجتماعی روایت و زمینه‌سازی می‌شود، متمرکز است. به نقل از دلوز در سینمای 
واقع‌گرا »محیط‌ها مدعی استقلال خود هستند«9 و بازی‌ها »آشکارا در فضا-زمان‌هایی تعیین‌شده، جغرافیایی، 

تاریخی و اجتماعی به منصۀ ظهور می‌رسند«10.
 دلوز حتی واقع‌گرایی را به‌مثابه رابطه‌ای معین بین محیط و شیوه‌های رفتار تعریف می‌کند. »واقع‌گرایی به بیان 
ساده متشکل از محیط و شیوه‌های رفتاری است، محیط‌هایی که فعلیت می‌یابند و شیوه‌های رفتاری که به ظهور 
می‌رسند«11. به‌یقین مفهوم محیط در اینجا گسترده‌تر از محیط سه‌بعدی، به زمینۀ اجتماعی اشاره دارد. با این حال، 

1  Realism
2  Georg Lukacs, Studies in European Realism, Hillway Publishing 1950, republished by Merlin Press, London 1972
3  indiscriminate
4  Naturalism
5  nostalgia
6  utopian escapism
7  polycontexturality
8  post-fordist
9  Gilles Deleuze, Cinema I, Bloomsbury Publishing, p.145
10  Ibid. p.145
11  Ibid. p.145
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در فیلم، درست مانند زندگی ارتقاء‌یافته، این چیدمان فضایی )مبله‌شده( و فضای مصنوع/مد است که به‌عنوان 
نشانه‌ای شاخص و/یا نمادین، از زمینه و موقعیت اجتماعی خبر می‌دهد.

»محیط همواره چندین کیفیت و قدرت را در قالب یک سنتز عمومی به ظهور می‌رساند. محیط خود حالت یا 
و  محیط  تبدیل شده‌اند.  آن  در  نیروهایی  به  قدرت‌ها  و  آنکه کیفیت‌ها  حال  است،  ]فراگیر[  دربرگیرنده  لفافی 
به چالش می‌کشند  را  او  بر روی شخصیت حاضر در صحنه عمل می‌کنند،  بر هم می‌تنند،  آن  نیروهای درون 
و در این موقعیت گرفتار می‌سازند. شخصیت به‌نوبۀ خود برای پاسخگویی متناسب به موقعیت، واکنش نشان 
می‌دهد«1. عامل انسانی »باید به حالت جدیدی از هستی )عادت‌واره2( نایل گردد یا شیوۀ هستی خود را مطابق با 

خواسته‌های زمینه و موقعیت ارتقاء دهد«3. 
واقعیت  می‌طلبد.  سازگاری  و  می‌کند  ایجاد  محدودیت  و  مقاومت  می‌کند،  تقاضا  است،  تعیین‌کننده  واقعیت 
تاریخی مسئله‌ساز است ولی منابع ملموس برای دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه را نیز ارائه می‌دهد. معماری خلاق 
اغلب محدودیت‌ها را به‌عنوان محرک نو‌آوری در خود پذیرفته است. حقیقت نوآوری بسیار متفاوت از پرواز بر 
بال خیال است. به‌طور قطع، دلوز، در تقابل با تخیل و بلندپروازی بی‌بند و بار، واقع‌گرایی را مبتنی بر زمینه‌های 
تاریخی توصیف می‌نماید. محیط تعیین‌شده و تعیین‌کننده با »هرفضایی/هرچیزی« در تضاد است: »واقع‌گرایی 
کنش/تصویر در مقابله با  ایده‌آل‌گرایی تصویر/عاطفه قرار دارد. ... اولی در ترکیب هرفضایی/هرچیزی توسعه 

یافته است و دیگری در بستر  اراده و ترکیب محیط/شیوۀ رفتاری توسعه خواهد یافت«4. 
دلوز استدلال می‌کند که در اینجا شاخصی دوسویه وجود دارد. اگر موقعیت، عمل را تعیین )یا محدود( می‌کند، 
آنگاه می‌توان موقعیت را نیز از عمل استنباط نمود. او دو حرکت سینمایی که هر دو وابستگی بین کنش و واقعیت 
موقعیت  یک  به  رسیدن  و  یک کنش  به  موقعیت  یک  از  حرکت  می‌سازد.  متمایز  یکدیگر  از  می‌دارند،  بیان  را 
)اصلاح‌شده(، در مقابل حرکت از یک کنش به یک موقعیت که منجر به کنشی دیگر می‌شود. او حرکت رفت و 
برگشتی نخست را »فرم بزرگ« و دیگری را »فرم کوچک« می‌نامد. »فرم بزرگ، از موقعیت به عمل منتقل شده و 
وضعیت را اصلاح می‌نماید. اما فرم دیگری نیز وجود دارد که برعکس، از عمل به موقعیت و در نهایت به سوی 
عمل جدید حرکت می‌نماید. این‌بار این عمل است که موقعیت را فاش می‌سازد، جنبه‌ای از موقعیت که باعث 

شروع یک عمل جدید می‌شود«5. 
برقرار  ارتباط  نمایه‌گون6  نشانه‌های  طریق  از  فرم کوچک  در  بازتاب‌های کنش  که چگونه  می‌دهد  توضیح  دلوز 
می‌کنند، به صورتی که می‌توان وضعیت اجتماعی را از کنش تصویر‌شده استنباط نمود: »یک کنش )یا یک حرکت 
ساده( موقعیتی را آشکار می‌سازد که پیش‌تر پیدا نبوده است، بنابراین موقعیت از کنش، با نتیجه‌گیری فوری یا با 
استدلالی کمی پیچیده، برگرفته می‌شود«7. همچنین ممکن است موقعیت پوشیده‌‌شده باشد و از طریق بخش یا 
قسمتی از آن استنباط گردد. این یعنی چیدمان‌های منسجم طراحی‌شده -که در آنها بسیاری از ویژگی‌ها بر اساس 
قوانین عملکردی یکپارچه همبستگی دارند- به ناظران و مشارکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا موقعیت را بخوانند و 
برداشت‌های مربوط به خود را داشته باشند. این شیوۀ تسهیل در استنتاج، معنای عملگرایانۀ غنای اطلاعاتی است 

که افزایش آن از اهداف پروژۀ نشانه‌شناسی محسوب می‌گردد.
»پارامتریسیسم«8 و همچنین نمونۀ پیشرفته‌تر آن »تکتونیسم«9، حتی فارغ از پذیرش صریح پروژۀ نشانه‌شناسی، 
این قابلیت تسهیل استنتاج را از قبل و بر پایۀ روش‌شناسی خاص خود برای‌ بافتن شبکه‌های وابستگی متراکم، در 
طرح‌ها گنجانده‌اند. همه چیز با هر چیز دیگری مرتبط است.  می‌توان )و باید( تمام ویژگی‌های واقع‌گرایی که در 
سطور فوق مورد بحث قرار گرفت را در طراحی متاورس‌ها به‌کار گرفت. متاورس، آنگونه که مورد نظر نگارنده 
است، یک جهان موازی یا زندگی دوم نیست؛ بلکه هدف از آن توانمندسازی زندگی به‌شکلی سازنده و یکپارچه 

1  Ibid. p.146
2  habitus
3  Ibid. p.146
4  Ibid. p. 127
5  Ibid. p. 164
6  indexical signs
7  Ibid. p. 165
8  Parametricism
9  Tectonism
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اقتصادی و فن‌آوری موجود مستقر گردیده  اجتماعی،  باید در شرایط  اجتماعی فعلی است.  واقعیت  تقویت  و 
موقعیت‌های  و  نماید. کنش‌ها  ایفا  اجتماعی  بهره‌وری  افزایش  و  این شرایط  پیشبرد  در  اساسی  نقشی  بتواند  و 
اجتماعی با یکدیگر همبستگی دارند و موقعیت‌های متاورس، این جهان مجازی واقعی، توسط طراحان به‌نمایندگی 
از مشتریان/کارآفرینانی که به بهره‌گیری از قابلیت‌های قدرت‌مند نهفته در جهان متاورس علاقه دارند، تعریف، 

بومی‌سازی، راه‌اندازی، متصل و پیکربندی می‌شوند. 
مطابق با نظر گئورگ لوکاچ که به »طرح مسئله«1 اشاره دارد و می‌گوید: »همواره داغ‌ترین مشکل جامعه را به‌عنوان 
نقطۀ شروع در نظر بگیرید«2؛ واقع‌گرایی در اینجا به‌معنای مسئله‌مداری3 است. قدرتمندترین مفاهیم متاورسی که 
اکنون در شرف ظهور هستند، نه‌تنها واقع‌گرایانه، که واجد روحیه‌ای پیش‌قراولانه نیز هستند. این مفاهیم می‌توانند 
و باید بر دشواری‌های معمول و فرصت‌های نوپایی که از گذار اجتماعی ما به سمت اقتصادی فراگیر، دانش‌بنیان 
و رقابتی ناشی می‌شوند، فایق آیند. این امر هیچ شباهتی با بازی‌های ویدئویی و بازی‌های مجازی تدارک دیده‌شده 
برای معاشرت با دوستان و خانواده همچون »افق متا«4 ندارد. پروژۀ متاورس، آنگونه که نگارنده روی آن تمرکز 
دارد، قرابت بیشتری با رمان واقع‌گرا )و فیلم واقع‌گرا( دارد که در کلام متحورانۀ گئورگ لوکاچ بازتاب یافته 
و  نامرئی  رشد  اولیه،  روندهای  اجتماعی،  جنبش‌های  بر  حاکم  درونی  قانون  جامعه،  پنهان  »نوسان‌های  است: 
آنگونه که در گفتمان واقع‌گرایی به منصۀ ظهور می‌رسد، می‌تواند منادی  دگرگونی‌های انقلابی آن«5. متاورس، 

انقلاب باشد، نه تنها در معماری، بلکه در تمام قاب‌بندی‌های معماریانه.
پایان.

فهرست منابع

A Realist Conception of Architecture in the Metaverse: Spatiology, Phenomenology, Semiology, 
Dramaturgy; Patrik Schumacher, London 2022 Published in: Vahid Vahdat & James F. Korestes 
(eds), Architecture, Film and the In-between Spatio-Cinematic Betwixt, The University of 
Chicago Press, Chicago 2023

متن حاضر ترجمۀ نسخه‌ای به‌روزرسانی‌شده‌ از نظریۀ پاتریک شوماخر است که پیش‌تر در اثر او با عنوان »خودنوسازی 
معماری« Autopoiesis of Architecture توضیح داده شده است.

1  pose questions
2  Georg Lukacs, Studies in European Realism, Hillway Publishing 1950, republished by Merlin Press, London 1972, 
p.12
3  problem orientation
4  Meta Horizon

»افق متا« یک مرکز اجتماعی در »متاورس« است که می توان آن را از طریق واقعیت مجازی تجربه نمود.
5  Georg Lukacs, Studies in European Realism, Hillway Publishing 1950, republished by Merlin Press, London 1972, 
p.70





دوفصلنامۀ اندیش‌نامۀ معماری
سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

صفحات 131 تا 150

نقش معماری در مس�ی تحول دیجیتال 
سازمان‌ها

 1 2 فاطمه حقیق� ن )ایرج( معی�ن سیدحس�ی
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

1. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2

چکیده
تحول دیجیتال سازمان‌ها یک فرآیند چندوجهی و پیچیده است که موفقیت آن برای سازمان‌ها اهمیت زیادی 
دارد. هدف ابتدایی این پژوهش نشان‌دادن نقش معماری فضای کار در تسهیل این فرآیند و چگونگی به‌کار‌گیری 
آن است. در این راه ابتدا با بررسی چیستی فرآیند تحول دیجیتال سازمان‌ها نقش کلیدی کارکنان در این مسیر 
نشان داده می‌شود، و در ادامه رابطۀ کارکنان با محیط کار در چارچوب الگوی »بوم شناختی« تعریف می‌گردد: 
چارچوبی که موید تاثیرگذاری معماری فضای کار بر رفتار کارکنان، و از این طریق تسهیل‌کنندۀ مسیر تحول 
دیجیتال سازمان‌ها است. در مرحله بعد، راهکارهای مورد نیاز برای این هدف در دو دستۀ کلی تقسیم‌بندی 
افراد در مسیر تحول دیجیتال یک سازمان و دیگری  می‌گردند: یکی راهکارهایی برای پاسخگویی به نیازهای 
برای استفادۀ بهینه از فرصت‌هایی که پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی‌های ارتباطی در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد. 
بررسی این موارد منجر به تدوین سه راه‌کار کلی با عناوین »کوچ به فضای کار جمعی در دوران گذار«، »احیای 
فضای استراحت کارکنان« و »تغییرات مورد نیاز در کالبد فضا برای انطباق با ‌فن‌آوری‌های جدید« می‌گردد که از 
این میان مورد اول و دوم با هدف پاسخگویی به چالش‌های مربوط به رابطۀ میان کارکنان و پیشرفت فن‌آوری 
نیازهای فضایی  تدوین شده است، مورد سوم  ارتباطی مدیران در مسیر تحول دیجیتال سازمان  نیاز  تأمین  و 
مربوط به تطبیق با تکنولوژی‌های پیشرفتۀ ارتباطی و همچنین مدیریت دیجیتال منابع انسانی را مطرح می‌نماید.

واژگان کلیدی: تحول دیجیتال سازمان، معماری، فضای کار جمعی، فضای کار مجازی
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مقدمه

‌اهمیت موضوع
دستخوش  اداری  شیوه‌های کار  اخیر،  دهۀ  چند  در  فن‌آوری  پرسرعت  و  پیشرفت‌های گسترده  به  توجه  با 
تغییرات یسیاری شده است. ساختمان‌های اداری که در ابتدا فضاهایی خط‌کشی‌شده با مرزهایی مشخص بودند 
در اثر تغییرات سلسله‌مراتب سازمانی و روابط کاری بین افراد، رفته‌رفته تبدیل به فضاهایی با پلان‌های آزاد و 
مرزهایی محو شدند. این تغییرات در شیوۀ انجام کار همچنان ادامه دارد. در واقع می‌توان گفت روند این تغییرات 

همراه با  پیشرفت فن‌آوری‌های ارتباطی و غیرارتباطی خواهد بود و نمی توان برای آن خط پایانی در نظر گرفت.
در این راستا لازم به نظر می‌رسد سازمان‌ها برای تضمین میزان بهره‌وری و سلامت روان کارکنان خود، تمامی 
بهره‌وری  بر  موثر  از عوامل  یکی  به‌کارگیرند.  را  تغییرات  این  با  و هم‌راهی  برای هماهنگی  ظرفیت‌های موجود 
سازمان‌ها، معماری فضاهای اداری است که می‌تواند در تسهیل مسیر این تغییرات موثر باشد. در سال های اخیر، 
سرعت پیشرفت فن‌آوری از سرعت تدوین راهنماهای طراحی فضاهای اداری بسیار بیشتر بوده و همین موضوع 
برخی موارد  در  اگرچه  نکات  این  بمانند.  پنهان  دید  از  این فضاها  زمینۀ طراحی  در  بسیاری  نکات  باعث شده 
ابتدایی به نظر می رسند ولی رعایت کردن آن‌ها می‌تواند تاثیر چشمگیری بر افزایش کیفیت زندگی کارکنان و میزان 

بهره‌وری آن‌ها داشته‌باشد.

اهداف تحقیق
این مقاله بر اهمیت محیط کار به‌عنوان یک ابزار کارآمد در مسیر تحول دیجیتال سازمان ها تاکید، و این ایده 
را مطرح می کند که طراحی هوشمندانۀ فضای کار،  با اثرگذاری مثبت بر کارکنان باعث می شود مدیران سازمان‌ها 

چالش‌های این مسیر را با سختی کمتری از سر بگذرانند. 
به همین منظور با استفاده از منابع حوزۀ مدیریت منابع انسانی، مواردی از چالش‌های سازمان‌ها در مسیر تحول 
دیجیتال که می توانند تحت تاثیر فضا قرار بگیرند انتخاب شدند. در ادامه پاسخ‌هایی از جنس معماری فضا برای 

هر یک از این چالش‌ها ارائه خواهد شد. 

روش‌شناسی پژوهش 
این مقاله به مسئله‌ای میان‌رشته‌ای می‌پردازد. در جهت پاسخگویی به اهدافی که در قسمت قبل مطرح شدند، 
از منابع موجود از هر دو حوزۀ معماری و مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این منابع با رویکردی تحلیلی 

مورد بررسی قرار گرفته و در جهت تدوین راهکارهایی برای طراحی فضای کار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
دیجیتال  تحول  راه  سر  بر  موجود  چالش‌های  انسانی،  منابع  مدیریت  حوزۀ  منابع  از  استفاده  با  دیگر،  بیانی  به 
سازمان‌ها شناسایی شدند. پس از آن با بهره‌گیری از مطالعات موجود در حوزۀ معماری، که به رابطۀ میان محیط و 
انسان می پردازند، ارتباط این دو حوزه با هم شفاف شد. در نهایت راهکارهایی در زمینۀ طراحی فضای کار ارائه 

و نمونه‌هایی از تلاش‌های پیشین در این حوزه بررسی شدند.

پیشینۀ پژوهش

معماری و تحول دیجیتال سازمان‌ها

مفاهیم
از آن‌جایی که حوزۀ مقالۀ حاضر حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است، ضروری است در ابتدای کار، منظور دقیق از 
معانی برخی از اصطلاحاتی که در این مقاله به کار برده شده‌اند بیان شود. یکی از این مفاهیم معماری است. این 
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مفهوم در حوزۀ مدیریت در ترکیب‌هایی نظیر معماری سازمانی وجود دارد. اما در این مقاله، منظور از معماری، 
مسائل مربوط به کالبد سازمان‌ها و طراحی محیط ساخته شده است.

مورد بعدی تحول دیجیتال1 است. تحول دیجیتال مفهومی گسترده در عصر دیحیتال است ولی با توجه به عنوان 
این مقاله به بیان تعریف این مفهوم در بستر مطالعات مرتبط با سازمان‌ها اکتفا می‌شود. از بین چندین تعریف 
موجود، تعریف جامعی که در ادامه مطرح خواهد شد زیربنای لازم برای ادامۀ بحث را فراهم خواهد کرد. این 
تعریف مبتنی بر توصیفی است که بر طبق آن، »تحول دیجیتال فرآیندی از تغییرات عمیق و ساختاری است که از 

طریق ادغام فناوری‌های متعدد رخ می‌دهد و ارزش و هویت سازمانی را از نو تعریف می‌کند«2.

رابطه‌ی تحول دیجیتال و انسان‌ها
ابتدا لازم است نسبت به ابعاد مختلف تحول دیجیتال سازمان ها اشرافی اجمالی پیدا کنیم، تا پس از آن بتوان 
جایگاه معماری فضای کار را در این مسیر پرچالش مشخص کرد. با مشخص کردن جایگاه معماری فضای کار 
در مسیر تحول دیجیتال سازمان ها، می توان مشخص کرد که معماری به‌عنوان راهکاری برای حل و یا تخفیف 
چالش های موجود در کدام جنبه قابل استفاده است. به همین دلیل در این بخش مفهوم تحول دیجیتال و ابعاد 

متنوع آن بررسی می شود.
همانطور که پیش از این اشاره شد، عامل پیوند‌دهندۀ حوزۀ معماری و حوزۀ مدیریت، انسان است. از همین رو، 
تحول دیجیتال سازمان‌ها با توجه به رابطۀ آن با انسان، معرفی و بررسی خواهد شد. تحول دیجیتال سازمان‌ها 
یک فرآیند است و مراحل سه‌گانۀ آن شامل رقومی کردن3، دیجیتالی کردن4 و تحول دیجیتال5 است. »مرحلۀ اول 
تبدیل اطلاعات آنالوگ به قالب الکترونیکی است و در مرحلۀ دوم با استفادۀ گسترده از فناوری‌های اطلاعاتی 
در سطح سازمان این اطلاعات به کار گرفته می‌شوند. این مرحله با تغییر در فرآیندهای کاری موجود در سازمان 
همراه خواهد بود«6. در واقع اولین قدم برای تحول دیجیتال سازمان‌ها، تبدیل اطلاعات مورد استفاده در سازمان 
به داده‌های دیجیتالی است. پس از آن با توجه به تغییر ماهیت اطلاعات از حالت آنالوگ به حالت دیجیتال، شیوه 

های کار با این اطلاعات نیز در دومین قدم تغییر خواهد کرد.
تعاریف متعددی برای سومین مرحله ارائه شده است ولی با توجه به حوزۀ تمرکز این مقاله، یعنی معماری فضای 
کار، تعریف زیر کاربردی تر به نظر می‌رسد: »تحول دیجیتال فرآیندی از تغییرات عمیق و ساختاری است که 
از طریق ادغام فناوری‌های متعدد رخ می‌دهد و ارزش و هویت سازمانی را از نو تعریف می‌کند. هدف از این 
فرآیند بهبود یک نهاد به وسیلۀ ایجاد تغییرات قابل‌توجه در ویژگی‌های آن از طریق ترکیب اطلاعات، محاسبات، 

تعاملات و فن آوری‌های اتصال است«7.
با مطالعۀ این تعریف از مرحلۀ سوم ممکن است این تصور پیش بیاید که تحول دیجیتال سازمان‌ها، محدود به 
استفاده از فن‌آوری است. در نتیجه این نگاه، اهمیت توجه به معماری فضای کار مورد سوال قرار خواهد گرفت. 
اما باید توجه داشت که این فرآیند برای به‌ثمر‌نشستن »نیازمند تمرکز بر عوامل مرتبط با کارکنان، تغییرات همزمان 
دیجیتال  تحول  مسیر  می‌شود که  نکته، مشخص  این  به  توجه  با  است«8.  فرآیندهای سازمان  و  استراتژی‌ها  در 
سازمان‌ها یک فرآِیند چند‌بعدی است. یکی از این ابعاد، رابطۀ دو سویۀ تحول دیجیتال و کارکنان یک سازمان‌ 
است. در واقع یکی از تغییرات اصلی سازمان در نتیجه تحول دیجیتال، چگونگی تعامل کارکنان و رفتار آن‌ها 
در محل کار است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت تحول دیجیتال در یک سازمان به‌طور مستقیم بر کارکنان تاثیر 

1  Digital-transformation

 ترنی و همکاران، 2021، 2 2
3   digitization
4   digitalization
5   digital-transformation

 ورهوف و همکاران،2021، 285 6

 ترنی و همکاران، 2021، 2 7

 هس و همکاران، 2016، 3و 28 8
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می‌گذارد و موفقیت آن در گرو پذیرش این تغییر از سوی این افراد است.
با این تعاریف، ضرورت بررسی تاثیرات به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید بر کارکنان و عوامل مؤثر بر تاب‌آوری 
آنها در مواجهه با این تغییرات مشخص شد. به عبارت دیگر، افراد یکی از عناصر کلیدی مؤثر بر موفقیت و یا 
عدم‌موفقیت تحول دیجیتال سازمان‌ها هستند. در نتیجه لازم است عواملی که بر میزان تمایل افراد برای همراهی 

با سازمان در این مسیر مؤثر است، شناسایی شده و در نظر گرفته شوند.

رابطۀ معماری و انسان‌ها
پیش از این، اهمیت بررسی رفتار کارکنان در مواجهه با تحول دیجیتال سازمان ها تبیین شد. در ادامه به 

بررسی رابطه میان معماری یک فضا و کاربران آن پرداخته خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتار انسان‌ها فضایی است که در آن فعالیت دارند. این مسئله در منابع متعدد و 
با رویکردهای متنوعی بررسی شده است. در این مقاله با توجه به ذات اجتماعی فعالیت‌های کاری، برای توضیح 

رابطۀ افراد با محیط کارشان از تعاریف موجود در کتاب محیط و رفتار اجتماعی استفاده می‌شود.
در کتاب محیط و رفتار اجتماعی، چهار الگوی مختلف برای توضیح رابطۀ میان انسان و محیط ساخته‌شده ارائه 
شده است. اگرچه تنها یکی از این الگوها برای اهداف این مقاله مناسب است، شناخت سه الگوی دیگر و چرایی 
عدم تناسب آنها می‌تواند مخاطب را نسبت به فضای فکری حاکم بر این نوشته آگاه‌تر کند. از همین رو در ادامه 

هر چهار الگو معرفی و تحلیل خواهند شد.
الگوی اول، الگوی ماشین‌انگار انسان است. »این الگو انسان را جزیی از ماشین کلی سازمان می‌داند و در تلاش 
است که سیستم‌هایی را طراحی کند که با محدودیت‌ها و توانایی‌های جسمی، حرکتی و فکری انسان هماهنگی 
داشته باشد و شعار آن این است که » ماشین را با انسان هماهنگ کنید««1. این موضوع باعث می‌شود که فضاهای 
طراحی‌شده راکد و ثابت باشند و امکان تغییر و انعطاف‌پذیری مطابق خواسته‌های جدید کاربر فراهم نباشد. این 
موضوع در جهان فعلی که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر و تحول است یک ضعف عمده به شمار میرود و 

به همین دلیل این رویکرد مناسب ارائۀ راهکار نخواهد بود.
الگوی ارائه‌شدۀ بعدی الگوی ادراکی-شناختی-انگیزشی انسان است. »این الگو انسان را موجودی می‌داند که 
آشکار«2.  رفتاری  واکنش‌های  تا  می‌پردازد  ذهنی  و  روانی  فرآیند‌های  به  بیشتر  و  است  درونی  پردازشگر  دارای 
هدف از پژوهش‌هایی که بر اساس این الگو انجام می‌شوند کشف برداشت‌های ذهنی انسان از محیط است و 
به ویژگی‌های عینی محیط توجهی ندارد. با توجه به اینکه این مقاله به دنبال ارائۀ راهکار‌هایی است که به‌عنوان 
تسهیل‌کنندۀ رفتار انسان‌ها در مواجهه با تحول دیجیتال سازمان‌ها استفاده شوند، الگویی عینی‌تر مورد نیاز است 

و از همین رو این الگو نیز برای ادامۀ بحث مفید نخواهد بود.
الگوی بعدی الگوی رفتاری انسان است. این الگو تأکید بر رفتار آشکار انسان دارد و در نقطۀ مقابل الگوی دوم 
قرار دارد. »در این رویکرد انسان موجودی رفتار‌گرا به شمار می‌رود و به جای احساسات و افکارش بر رفتار و 
کردارش تأکید می‌شود«3. به این علت که در این رویکرد بر وابستگی‌ها و یا تشویق‌های محیطی به‌مثابه عوامل 
تعیین کنندۀ رفتار انسان تأکید می‌شود، رابطۀ بین انسان و محیط یک‌سویه تصور شده است. به همین دلیل این 
الگو نیز رد خواهد شد؛ چرا که در صورت استفاده از آن، تاثیر رفتار انسان بر محیط در طراحی فضاها مورد غفلت 

قرار خواهد گرفت.
با توجه به ماهیت پیچیده و تأثیرات چند‌وجهی که تحول دیجیتال در سازمانها دارد الگوی چهارم یعنی الگوی 
با  انسان‌ها و محیط در مواجهه  آنچه میان  از  ارائۀ تعریفی دقیق‌تر  بوم‌شناختی میتواند ویژگی‌های مناسبی برای 
تحول دیجیتال سازمان رخ می‌دهد ارائه کند. بر اساس آنچه در کتاب محیط و رفتار اجتماعی آمده‌است، این الگو 

سه ویژگی عمده دارد:
	۱ در این الگو محیط و رفتار آن‌قدر در هم تنیده شده‌اند که به‌سختی می‌توان آن‌ها را از هم تفکیک کرد. .

 آلتمن، 1395، 248 1

 همان، 249 2

 همان، 251 3
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دلیل آن این است که نمی‌توان رفتار را مستقل از رابطۀ درونی آن با محیط درک کرد و اینکه رفتار را باید 
در بستری محیطی تعریف نمود.

	۲ در این الگو بین محیط و افراد تأثیر دو‌جانبه و دوگانه وجود دارد. در رویکرد سنتی نظارت انسان بر .
به‌صورت  وتنها  باشند  تغییر محیط  انسان‌ها می‌توانند عامل  این رویکرد  در  محیط محدود است ولی 
منفعلانه پذیرای تأثیرات محیط بر خود نیستند. طبق این رویکرد محیط ادامۀ هستی و شخصیت افراد 

به‌شمار می‌رود.
	۳ این رویکرد کیفیت روابط انسان‌ها با محیط را پویا و در حال تغییر فرض می‌کند..
	۴ رابطۀ افراد و محیط در چند سطح برقرار می‌شود و نظامی یک‌پارچه را تشکیل می‌دهد. «1..

یرون آلتمن معتقد است این رویکرد انتزاعی‌ترین رویکرد است و تبدیل آن به راهکارهای طراحی از هر  اگرچه آِ
الگوی چهارم  این مقاله همین  برای استفاده در  الگوی مناسب  به نظر نگارندگان  الگوی دیگر دشوارتر است2. 
است. دلیل این انتخاب آن است که این ویژگی‌های چهارگانه باعث می‌شوند راهکارهایی که در ادامه براساس این 

الگو ارائه می‌شوند بتوانند طیف وسیعی از چالش‌ها را پاسخگو باشند و عملکرد مؤثرتری را از فضا ارائه دهند.
ویژگی اول باعث می‌شود رفتارهای مورد بررسی از سوی کارکنان مدام در بستر فضایی خود مورد بررسی قرارگیرند 
مورد  یا  و  بگیرند  رفتارهای کاربران شکل  در‌نظر‌گرفتن  با  برای طراحی فضا  ارائه‌شده  راهکارهای  و همین‌طور 
تجدید نظر قرار داده شوند. در نظر گرفتن رابطۀ دو‌سویه میان محیط کار و کارکنان باعث می‌شود راهکارهایی 

جدید و حاوی عاملیت کارکنان نسبت به محیط کار خود، شکل بگیرند. 
این رویکرد همچنین، رابطۀ میان محیط ساخته‌شده و کاربر را همواره در حال تغییر می داند. در نظر گرفتن ماهیتی 
پویا برای این رابطه مانع از طراحی  فضاهایی با کاربری‌های محدود و عمر استفادۀ کوتاه می‌شود. در مقابل، این 
نگاه به معمار یاد‌آور خواهد شد که ضروری است در تمام تصمیم‌های خود، علاوه بر نیازهای زمان حال، آینده و 
تغییراتی احتمالی که به همراه خواهد آورد را نیز در نظر بگیرد. ویژگی آخر این الگو، عمق جدیدی به راهکارهای 
معماری ارائه شده خواهد داد. این ویژگی باعث می شود معمار یک فضای اداری، علاوه بر در نظر گرفتن انسان به 
صورت یک فرد، نیازها و ویژگی‌های گروه و سازمان را نیز در نظر بگیرد. همچنین راهکارهای خود برای طراحی 

فضای کار را به طور دائم در مقیاس‌های مختلف فضایی مورد بررسی قرار دهد.

جمع‌بندی
در این بخش مشخص شد که یکی از عوامل مهم در موفقیت یا عدم‌موفقیت تحول دیجیتال سازمان‌ها، افراد 
یا به‌عبارتی کارکنان سازمان هستند. با استفاده از الگوی بوم‌شناختی این مسئله که فضای کار می‌تواند بر چگونگی 
موفقیت  میزان  بر  موثر  از عوامل  یکی  به‌عنوان  نتیجه، فضای کار  در  اثبات شد.  باشد  تاثیرگذار  رفتار کارکنان 

سازمان‌ها در مسیر تحول دیجیتال در نظر گرفته شد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که معماری فضای کار در مسیر تحول دیجیتال سازمان‌ها نقشی کلیدی دارد. در واقع 
می‌توان با طراحی آگاهانة فضای کار بخشی از نیازها و چالش‌های سازمان‌ها در این مسیر را تأمین و تسهیل کرد. 
همچنین در این مسیر باید از فرصت‌هایی که پیشرفت‌های فن‌آوری در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد بهره برد و 

آنها را در طراحی فضای کار مدنظر قرار داد.
اشاره  تغییرات  روند  این  با  پیشرفته در جهت هماهنگی محیط کار  از تلاش‌های کشورهای  به بخشی  ادامه  در 

خواهد شد.

 همان، 252 1

 همان، 253 2
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معماری فضای کار، ابزاری در خدمت مدیران و کارکنان سازمان ها

مقدمه
از نقطه‌نظر معماری و برای طراحی فضای کار خواهد بود.  ادامه عنوان خواهد شد، راهکارهایی  آنچه در 
هدف این راهکارها، بهره‌برداری از فضا در جهت تسهیل رویارویی سازمان با تغییرات ناشی از تحول دیجیتال 
است. در واقع، معماری به‌عنوان بستر فیزیکی تمامی این تغییرات، بازخوردها و هم‌کنش‌ها می‌تواند در صورت 
طراحی صحیح به‌عنوان یک تسهیل‌گر و در صورت عدم‌توجه به نیازهای فضایی کاربران، به‌عنوان یک مانع در 

این مسیر قرار بگیرد.
رابطه‌ای غیرقابل‌انکار و دو‌سویه  انسان‌ها  به مباحثی که در بخش‌های قبلی گفته شد، معماری و رفتار  با توجه 
دارند. اما سرعت بسیار زیاد پیشرفت فن‌آوری و به‌روز‌نشدن قوانین مربوط به معماری فضاهای اداری ایران از سال 
1374 به بعد، باعث شده تا نکات قابل‌توجه بسیاری در زمینۀ معماری این فضاها از نظر دور بماند. این نکته‌ها را 
می‌توان در دو دستۀ تغییرات مورد نیاز برای مطابقت با نیازهای جدید ناشی از گسترش فن‌آوری و تغییرات مورد 

نیاز برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های فن‌آوری‌های پیشرفته دسته‌بندی کرد.
سه توصیۀ طراحی که در ادامه به‌شکل کامل بررسی خواهند شد در راستای پاسخگویی به مسائلی است که محققان 
حوزۀ مدیریت منابع انسانی بر سر راه تحول دیجیتال سازمان‌ها مشاهده کرده‌اند. نویسندگان با بررسی چالش‌های 

عمدۀ این مسیر به‌دنبال فرصت‌هایی برای به کارگیری معماری فضای کار در نهایت به پنج چالش رسیدند.
اولین مسئله اضطراب فردی کارکنان در مواجهه با ناشناخته‌های متعدد این مسیر است. همانطور که در قسمت 
در  رایج  بر شیوه‌های کار  پایانی خود  در مرحلۀ  فرآیند  این  بیان شد،  توضیح مفهوم تحول دیجیتال سازمان‌ها 
سازمان به شکل قابل‌توجهی تاثیر می گذارد و آن‌ها را تغییر می‌دهد. در صورتی که اضطراب کارکنان که در نتیجۀ 
این تغییرات به وجود آمده است کنترل نشود، تاثیر مستقیمی بر میزان بهره‌وری سازمان و همچنین میزان پذیرش 

دگرگونی‌های برنامه‌ریزی‌شده خواهد گذاشت.
مسئلۀ دیگری که می‌تواند بر پذیرش تغییرات ناشی از این دگرگونی‌ها موثر باشد، میزان انعطاف‌پذیری کارکنان 
انعطاف‌پذیری در میان کارکنان سازمان تقویت  به‌نحوی طراحی شود که روحیۀ  باید  است. در واقع فضای کار 
شود. همچنین نکتۀ موثر دیگری که بر سلامت روان کارکنان در مواجهه با این شرایط پرچالش موثر است، میزان 
تاب‌آوری فردی و گروهی آن‌ها است. لذا در صورتی که فضا در جهت حمایت و تقویت تاب‌آوری کارکنان طراحی 

شود می‌تواند این مسیر را برای کارکنان و در نتیجه سازمان‌ها هموارتر کند.
یکی دیگر از موارد اثر‌گذار در این مسیر، کیفیت رابطۀ میان مدیران و کارکنان است. در صورتی که کارکنان احساس 
جداافتادگی و عدم‌دسترسی به مدیر خود داشته باشند، میزان پذیرش تغییراتی که مدیران به وجود خواهند آورد از 
طرف آنها کاهش می‌یابد. در واقع ضروری است در فراز و نشیب‌های مسیر تحول دیجیتال سازمان‌ها، کارکنان 
از گذشته احساس نزدیکی نسبت به مدیر خود داشته باشند. به همین جهت ضروری است طراحی  حتی بیش 

فضای کار به‌نحوی آگاهانه طراحی شده و مانع از شکل‌گیری این ارتباط نشود.
گاه در این مسیر به‌دنبال حفظ ارتباط نزدیک با  اهمیت این رابطه تنها از سمت کارکنان نیست. بلکه یک مدیر آ
کارکنان خود است. دلیل این نیاز، اهمیت دریافت بازخوردهای مستقیم و متعدد از کارکنان در مورد تغییرات 
از  به یکی  میان کارکنان و مدیران حمایت کند،  روزانه  تعامل  از  طراحی‌شده است. در‌واقع در صورتی که فضا 

نیازهای فضایی مهم سازمان‌ها در این مسیر پاسخ داده است.
در ادامه سه راهکار معمارانه برای پاسخگویی به این چالش‌ها ارائه خواهد شد. در هر قسمت با توضیح مسئله و 
اهمیت آن از دیدگاه مدیریتی، اهمیت آن تببین خواهد شد. سپس با توجه به امکاناتی که معماری در اختیار ما قرار 

می‌دهد، راهکارهایی برای هر کدام ارائه خواهد شد.

کوچ به فضای کار جمعی در دوران گذار
تیم و رفتار تیمی یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سازمان‌ها است و از همین‌رو در بسیاری از مدل‌های مدیریت 
منابع انسانی جزء اصول پایه‌ای مطرح شده است. برای مثال در مدل مزیت رقابتی عنوان می‌شود که مزیت رقابتی 
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پایدار از تیم ناشی می‌شود و نه از فرد1. همچنین گفته شده است که همکاری تیمی یکی از عناصر اساسی عملکرد 
سازمان است و کیفیت فعالیت‌های جمعی و عملکرد و بهره‌وری سازمان به هم مرتبط هستند2. به‌علاوه مشخص 

شده است که همکاری مؤثر بین همکاران رابطۀ مثبتی با سطوح بالای عملکرد نوآورانه در تیم‌ها و سازمان دارد3
افزایش  باعث  می‌تواند  است که  قابل‌توجه  آن‌جایی  از  دیجیتال  تحول  مسیر  در  تیم  عملکرد  خاص  به‌طور 
انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری کارکنان و در نتیجه افزایش نرخ پذیرش تغییرات ناشی از این تحول در سازمان شود. 
در تأیید این نکته، مقاله‌ای در سال 2016 ثابت کرده‌است که »روابط بین فردی افراد در یک تیم بر درک عاطفی 
و تجربیات مثبت مانند اشتیاق جمعی، خوش‌بینی، راحتی یا آرامش تاثیر می‌گذارد که این موضوع باعث افزایش 

تاب‌آوری تیم میشود«4.
از آن‌جا که تاب‌آوری در سطح تیمی را می‌توان به وسیلۀ کنترل تأثیر عوامل زمینه‌ای بر اعضای تیم در یک دورۀ 
زمانی افزایش داد5. می‌توان از تاثیرات مثبت‌ این موضوع در بازه‌های زمانی که نیاز به تاب‌آوری بسیار زیاد است 
استفاده کرد. به‌همین دلیل پیشنهاد می‌شود در بازه‌های ابتدایی معرفی یک فن‌آوری جدید در سازمان که منجر به 
تغییرات عمده در فرآیندهای کاری خواهد شد6 یک دورۀ گذار تعریف شده و در این دوره بر انجام کارها به‌صورت 
می‌شود  باعث  مشترک  فضای کاری  یک  در  افراد  قرارگرفتن  هم  دوره کنار  این  در  شود.  بیشتری  تأکید  تیمی 
تنش‌های ناشی از تغییرات روند کاری با استفاده از تاثیرات مثبت کار گروهی کنترل شده و تاب‌آوری افزایش‌یافتۀ 

کارکنان باعث می‌شود چالش‌ها با سهولت بیشتری حل شوند.
به‌منظور استفاده از این راهکار باید سیاست کلی طراحی فضاهای انعطاف‌پذیر را برای طراحی ساختمان‌های اداری 
در نظر گرفت. رعایت این نکته باعث می‌شود در زمان نیاز بتوان از الگوهای فضایی، متناسب با کارکردی که از 
فضا انتظار می‌رود، استفاده کرد. به عبارت دیگر در دنیایی که هر لحظه دست‌خوش تغییرات عمده است نمی‌توان 
انواع تقسیمات  از  فضاهایی با خصوصیات ساکن و راکد طراحی کرد. در تصویر )1( می‌توان نمونه‌ای جزئی 

فضایی که یک مساحت ثابت می‌تواند در صورت طراحی انعطاف‌پذیر در خود داشته باشد را مشاهده کرد.

تصویر 1. طرا‌حیهای متنوع برای یک فضای ثابت با استفاده از ملاحظات طراحی انعطاف‌پذیر. )منبع: نگارندگان(

 کاندولا، 1395، 26 1

 همان 2

 منگل و همکاران، 2016، 240 3

 منگل و همکاران، 2016، 248 4

 استوورینک و همکاران، 2018، 407 5

 ترنی و همکاران، 2021، 15 6



138 

۱۴
۰۱

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
رم 

ها
 چ

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا

به‌علاوه این نکته که بستر کاری )به‌عنوان مثال: وجود حمایت جمعی، بازخورد، تقسیم مسئولیت‌ها و وظایف 
کاری( با تاب‌آوری کارکنان مرتبط است1 باعث افزایش اهمیت حضور کارکنان در فضای کار جمعی در دوران 
گذار می‌شود. برای مثال ثابت شده است که کارکنان دارای سابقۀ کار بیش از 30 سال در سازمان‌ها ، نگرانی 
فشار  تأثیر  نهایت  در  اما  داشته‌اند  جدید  فن‌آوری‌های  پذیرش  مورد  در  خود  همکاران  بقیۀ  به  نسبت  بیشتری 

اجتماعی و همکاران باعث شده که با رضایت خاطر پذیرای این تغییرات باشند2.
پس به‌طور کلی می‌توان گفت استفاده از طراحی انعطاف‌پذیر فضاها امکان تغییر فضای کاری در هر مرحله از مسیر 
تحول دیجیتال بر اساس نیازهای همان مرحله را فراهم می‌کند و استفادۀ آگاهانه از مزایای کار به شکل فردی و یا 

جمعی در محیط کار موجب می‌شود چالش‌های هر مرحله با سهولت بیشتری رفع شوند.

احت کارکنان احیای فضای اس�ت
پیشرفت های  و  مدیران  میان  رابطه‌ی  به  مربوط  سازمان ها،  دیجیتال  تحول  مسیر  از چالش های  دیگر  یکی 
فن آوری است. مطالعات پراکنده‌ی زیادی در این زمینه انجام گرفته است، در نوشتار حاضر به مقاله‌ی مروری ای 
که در سال 2021 منتشر شده است استناد میشود. بر اساس این مقاله »در مسیر حرکت سازمان به سوی تحول 
دیجیتال، رهبری و نوآوری های فن آوری به طور متقابل بر یکدیگر تاثیر میگذارند. از یک سو پیشرفت های فن آوری 
چالش های جدیدی را ایجاد می کنند و رهبران را ملزم می کنند تا مهارت های رهبری را با توجه به شرایط متغیر 
افزایش دهند و از سوی دیگر رهبری بر جهت گیری و نتایج حاصل از پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان تاثیر 

می گذارد«3.
مطالعات متعددی در زمینۀ ویژگی‌های اساسی که برای یک رهبر مؤثر در عصر دیجیتال لازم است انجام شده 
از بین ویژگی‌های مطرح‌شده »رهبری مسئولانه« وجهۀ جمعی بیشتری نسبت به سایر ویژگی‌ها داشته و  است. 

وابسته به رابطۀ میان کارکنان و مدیران است. به همین دلیل این مقاله بر این موضوع تمرکز داشته است.
رهبری مسئولانه از طریق پاسخگویی مدیران در برابر بازخوردهایی که از کارکنان دریافت می‌کنند شکل می‌گیرد 
و همچنین نیازمند رابطۀ مستمر میان مدیران و کارکنان است4 همان‌طور که پیش از این اشاره شد معماری به‌عنوان 
بستر رفتارهای جمعی انسان‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پیش‌زمینه‌های لازم برای رفتارهای جمعی انسان‌ها 

و در این مورد خاص برای این ارتباط مستمر داشته باشد.
به‌نحوی که پذیرای  بر طراحی فضاهای استراحت  این هدف  به  برای دستیابی  در همین راستا پیشنهاد می‌شود 
رفتار تعاملی میان کارکنان و مدیران باشد تمرکز شود. از آنجایی که مدیران و کارکنان در فرهنگ سازمانی در دو 
گروه جدا قرار می‌گیرند و هرکدام روابط میان‌گروهی مجزایی از دیگری دارند، برای طراحی کارآمد این فضاهای 
جمعی به‌نحوی که در عمل نیز بسترساز تعامل میان کارکنان و مدیران باشند توجه به رفتارهای قلمرویی انسانها 

بسیار حیاتی است.
براساس آنچه در کتاب محیط و رفتار اجتماعی آمده است، »رفتار قلمرویی یکی از سازوکارهای نظارت بر مرز 
میان خود و دیگری است که به واسطۀ خصوصی‌سازی و یا علامت‌گذاری مکان صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد 
که آن مکان »از آن« فرد یا گروه است. کاربرد خصوصی‌سازی و مالکیت در نظارت بر تعامل اجتماعی است، این 
امر به برآوردن نیازهای جسمی ‌و اجتماعی کمک می‌کند. در صورت تجاوز به مرزهای قلمرو گاه، واکنش‌های 

دفاعی نشان داده میشود«5.
با توجه به گفته‌های بالا باید توجه داشت در صورتی فضاهای استراحت می‌توانند پذیرای رفتار تعاملی مدیر و 
کارکنان باشند که حضور مدیران رده بالاتر باعث فعال‌سازی نیاز به دفاع از قلمرو در کارکنان نباشد. به‌عبارت 

 منگل و همکاران، 2016، 242 1

 همان، 251 2

 ترنی و همکاران، 2021، 12 3

 دری و همکاران، 2017، 142 4

 آلتمن، 1395، 162 5
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دیگر، باید فضاهای استراحت به‌نحوی طراحی شوند که در محدودۀ قلمرو هیچ یک از تیم‌ها و یا مدیران نبوده و 
به‌عنوان یک قلمرو گروهی، به یک اندازه متعلق به کارکنان و مدیران باشد و همۀ افراد احساس یکسانی نسبت به 

مالکیت این فضاها داشته باشند.
همانطور که پیش از این گفته شد فضا و رفتار رابطه‌ای پیچیده و درهمتنیده دارند به همین دلیل قلمروهای گروهی 
و یا فردی را نمیتوان دارای مرزهایی قابل تفکیک دانست که به وسیله‌ی نیروهای خارجی بر کاربران هر فضا 
حکم می‌شوند. بلکه این مرزها به واسطه‌ی رفتارهای کاربران و چگونگی استفاده‌ی آنها از فضا تعریف خواهد 
شد. نقش طراحی در این موضوع چگونگی زمینه سازی برای شکل گیری این رفتارها خواهد بود و در هر بستر 
فضایی با توجه به امکانات و  مقتضیات فضایی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. در تصویر )2( می‌توان 
تفاوت مرزهای قلمروی کارکنان و مدیران را که به واسطه‌ی تفاوت در طراحی یک فضای ثابت پدید آمده است 

مشاهده کرد.

تصویر2. تفاوت قلمرو‌ها در نتیجۀ تفاوت در طراحی فضا. )منبع: نگارندگان(

در واقع در صورت رعایت نکات گفته‌شده در مورد رفتارهای قلمرویی افراد در زمان طراحی فضاهای استراحت، 
این فضاها از یک فضای خدماتی به یک فضای حیاتی در مسیر تحول دیجیتال سازمان‌ها تبدیل می‌شوند. فضای 
استراحتی که به یک اندازه متعلق به کارکنان و مدیران باشد می‌تواند بستر مناسبی برای تعامل میان آنها فراهم کند. 
این موضوع می‌تواند فرصت مناسبی برای دریافت بازخوردهای کارکنان در مورد تغییرات ناشی از تحول دیجیتال 
شرکت باشد و این باعث افزایش فرهنگ رهبری مسئولانه در سازمان خواهد بود. در واقع با سرمایه‌گذاری برای 
طراحی فضاهای استراحت، زمان‌های به‌ظاهر بدون بازدهی که برای استراحت کارکنان و مدیران صرف می‌شوند 

به یکی از عوامل موثر بر موفقیت تحول دیجیتال سازمان‌ها تبدیل خواهند شد.

ات مورد نیاز در کالبد فضا برای انطباق با فن‌آوری‌های جدید تغی�ی
استفاده  آن‌ها  وظایف  و  زمینۀ کاری  با  متناسب  در سازمان‌ها  فن‌آوری‌های جدید  از  امروزه طیف وسیعی 
متنوع  در سازمان‌های  فن‌آوری‌ها که  از جدیدترین  نمونه  دو  نیازهای فضایی  بررسی  به  مقاله  این  در  می‌شوند. 

عمومیت دارند پرداخته می‌شود، »واقعیت مجازی«1 و »مدیریت الکترونیک منابع انسانی«2.

واقعیت مجازی
است  این بخش جمع‌آوری شده  در  اطلاعاتی که  و  می‌شود  ارائه  توسط شرکت‌های مختلفی  فن‌آوری  این 
برای فهم  نویسندگان  از جانب  این شرکت‌ها و توضیحاتی  پراکندۀ موجود در وبسایت  از اطلاعات  خلاصه‌ای 

بیشتر مسئله است.

1  Virtual reality
2  E-HRM
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از واقعیت مجازی در زمینه‌های متنوعی در سازمان‌ها استفاده می‌شود. برای مثال برای شبیه‌سازی فعالیت‌های 
پرخطر در خط تولید و یا آموزش فعالیت‌های هزینه‌بر و یا پرخطر بسیار کاربردی است. در این بخش به بررسی 

کاربرد این فن‌آوری برای کارهای تیمی ‌و فضاهای کار مجازی1 پرداخته خواهدشد.
برای استفاده از این فن‌آوری طیف وسیعی از وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه، رایانه و ... قابل‌استفاده هستند. 

بهترین عملکرد این فن‌آوری از طریق استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی است.
از طریق استفاده از این فن‌آوری می‌توان فضایی سه‌بعدی که در حقیقت وجود ندارد را ساخت و افرادی از سراسر 
کرۀ زمین، بدون در نظر گرفتن فاصلۀ فیزیکی، تنها با اتصال به اینترنت می‌توانند در این فضا به‌صورت مجازی و 

با استفاده از پروفایل شبیه‌سازی شدۀ خود حضور داشته باشند.
افراد  بین  توانایی اشتراک محتوای دو‌بعدی و سه‌بعدی  به ویدئو‌کنفرانس در  این فن‌آوری نسبت  مزیت خاص 

حاضر در جلسه است.
این محتوای چند‌بعدی می‌تواند شامل طیف وسیعی از ابزار‌ها مانند تخته )بورد( مشترک و یا کاغذ یادداشتی که 
توسط تمام افراد حاضر در جلسه قابل‌مشاهده و ویراش است، باشد. برای استفاده از این ابزار‌ها لازم است که 
هر فرد یک دیوار و یک سطح موازی با زمین مثل میز را برای نرم افزار تعریف کند. این سطوح به‌ترتیب برای 

اشتراک‌گذاری محتواهای دو‌بعدی و سه‌بعدی در محیط کار مجازی به‌عنوان مرجع استفاده خواهند شد.
با توجه به مشاهدات انجام‌شده و تجربۀ کار با این نرم‌افزارها پیشنهاد می‌شود برای داشتن یک فضای کار مجازی 

کارآمد؛ این سطوح ساده، خالی از تزیینات و به رنگ خنثی باشند.
طریق  از  جلسات  برگزاری  برای  فیزیکی  فضایی  سازمان،  به  مربوط  ساختمان‌های  در  صورتی‌که  در  همچنین 

واقعیت مجازی طراحی می‌شود لازم است ویژگی‌هایی که در ادامه عنوان می‌شوند را داشته باشد.
هنوز سرانۀ استانداردی برای این فضاها اعلام نشده است؛ اما توصیه می‌شود با توجه به تعداد تخمینی کاربرانی 
که به‌صورت فیزیکی در این فضا حضور خواهند داشت، مساحتی در نظر گرفته شود که  جوابگوی این دو رفتار 

باشد: حرکت آزادانه افراد در کل فضا و حرکت فعال دست‌ها اطراف بدن.
قرار  هم  فیزیکی کنار  به‌طور  افراد  اگرچه  است.  فضایی  انتظام  دربارۀ  می‌شود  عنوان  ادامه  در  دیگری که  نکتۀ 
نمی‌گیرند، سطوح مرجع تعریف‌شده که پیش‌تر در مورد آن‌ها صحبت شد باعث می‌شود که مختصات قرارگیری 
هر فرد در فضای کار مجازی بر اساس فاصله با این سطوحِ شاخص باشد و شخص دیگری نمی‌تواند در همان 
زمان آن فضا را اشغال کند. با در نظر گرفتن این موضوع دو دستۀ کلی از انتظام فضایی با توجه به سطوح مرجع 

در تصویر)3( ارائه شده است.
این فضای کار مجازی با تمام محتوای به اشتراک گذاشته شده بر روی این سطوح مرجع، قابل ذخیره سازی و 
بارگذاری مجدد در هر زمان و مکان دیگری است. در صورتی که کمبود زیربنا مانعی بر سر راه پیشرفت سازمان‌ها 

باشد این ویژگی می‌تواند در کنار به کارگیری نیروی کار به شکل دورکاری راه‌حلی برای این مسأله به شمار رود.

ونیک منابع انسا�ن مدیریت الک�ت
تحول دیجیتال سازمان‌ها از دو جنبه بر مدیریت منابع انسانی اثرگذار است. از یک جهت پیشرفت پرسرعت 
فن‌آوری‌های جدید باعث تغییر شیوه‌های انجام کار در سازمان می‌شود و ضروری است مدیران منابع انسانی نسبت 
به این تغییرات آگاه باشند. همچنین فرآیند تحول دیجیتال سازمان‌ها، بر شیوۀ کار مدیران منابع انسانی نیز اثر گذار 
است. در نتیجه این تاثیرات از سال 1995 میلادی مفهوم مدیریت الکترونیک منابع انسانی به ادبیات آکادمیک 

این حوزه اضافه شد2.
آنچه به موضوع این مقاله مربوط می‌شود بحث جمع آوری داده‌های دیجیتالی مورد نیاز برای بررسی وضع موجود 
و تعریف استراتژی‌های متناسب با نیاز سازمان است. در واقع مدیریت الکترونیک منابع انسانی، فرصتی است 
که پیشرفت فن‌آوری در اختیار سازمان‌ها قرار داده است تا بتوانند با سرعت بالای پیشرفت‌های فن‌آوری در این 

1  Virtual workspaces

 فیندیخ و بایارسلیک ، 2015، 425 2
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عصر همراه باشند. 

یکی فضای کار مجازی . )منبع: نگارندگان( ز تصویر 3. انتظام فضا�ی مناسب برای بس�ت ف�ی

یکی از وسایل اصلی برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز برای مدیریت دیجیتال منابع انسانی، سنسورهای محیطی 
هستند که می‌توانند مواردی از قبیل دما، روشنایی، جریان هوا، تعداد افراد ساکن در هر فضا و مواردی از این‌دست 
را اندازه گیری و ثبت کنند. برای آنکه بتوان به داده‌های جمع‌آوری شده از طریق این سنسورها استناد کرد لازم 

است به نحوی جای‌گذاری شوند که صحت و کیفیت داده‌های جمع آوری شده توسط آنها قابل اطمینان باشد.
روش‌های متعددی برای دستیابی به این هدف وجود دارد که هرکدام در ‌یکی از مراحل جمع‌آوری تا دسته‌بندی 
داده‌ها به کار برده می‌شوند1 لازم است معماران با روش‌های مربوط به جای‌گذاری سنسورها در محیط آشنایی 

داشته باشند تا بتوانند ملاحظات مربوط به آن را در حین طراحی عملکردی فضاها در نظر بگیرند.

نمونه‌ها�ی از فضاهای اداری ساخته‌‎شده
در این بخش، چند نمونه از فضاهای اداری ساخته‌شده در سراسر دنیا انتخاب شده‌اند. این نمونه‌ها با هدف 

تبیین راهکارهای ارائه‌شده و یا پررنگ‌تر کردن اهمیت آن‌ها در این دسته‌بندی معرفی خواهند شد.

فضای کار جمعی و طراحی انعطاف‌پذیر 
نمونه‌های این گروه با هدف تاکید بر اهمیت طراحی فضای کار جمعی ارائه می‌شوند. همچنین از آنجایی که 
نیاز سازمان‌ها به فضای کار جمعی و یا فردی به‌طور دوره‌ای متفاوت خواهد بود، در این قسمت به فرصت‌هایی 

که طراحی انعطاف‌پذیر در اختیار طراحان قرار می‌دهد نیز اشاره خواهد شد.

 جیسس و همکاران، 2017 1
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تصاویر 4و5. فضای کار جمعی می تواند با طراحی صحیح، علاوه بر پشتیبا�ن از اشکال مختلف کار )فردی و گروهی( حمایت روا�ن مورد نیاز کارکنان 
ک، فرآیند ارائه بازخورد به مدیران را تسهیل می کند.1 ن کند. به علاوه فعالیت تمام اعضای یک تیم در یک محیط مش�ت ز تأم�ی سازمان‌ها را ن�ی

            

تصویر )6(: در یک ساختمان اداری طراحی شده با هدف انعطاف پذیری می توان با استفاده از مبلمان، حدود کالبدی فضاهای مختلف را در صورت نیاز 
بارها بازتعریف کرد.2 

1   Nippan Group Tokyo Headquarter. 2023
2  ABB Strömberg Park, 2021
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ن اصل انعطاف پذیری. هسته ارتباطات عمودی تنها عنصر ثابت در پلان است و دیگر تقسیمات فضا�ی براساس  تصویر 7. طراحی پلان با در نظر گرف�ت
ات نیاز فضا�ی کاربر، قابل تغی�ی هستند1 تغی�ی

تصویر 8. تقسیم بندی فضاها با مصالح سبک و به کمک مبلمان تغی�ی پیکربندی فضا را بنابر نیازهای سازمان‌ها در هر یک از مراحل رشد آن‌ها امکان 
پذیر می‌کند. 

احت و رفتارهای قلمرو�ی  فضای اس�ت
در این گروه نمونه‌هایی از طراحی فضای استراحت جمع‌آوری شده است. در این نمونه‌ها معمار با آگاهی 
از چگونگی رفتارهای قلمرویی انسان، طراحی هوشمندانه‌ای مطابق نیازهای فضایی هر پروژه انجام داده است. 

همچنین در این نمونه‌ها می‌توان نقش طراحی آگاهانۀ فضاها در تقویت تعامل میان کارکنان را مشاهده کرد.

1  .AM INN Office Building.2023
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احت موقت به علت همجواری با مس�ی رفت و آمد عمومی،باعث برانگیخته شدن رفتارهای قلمرو�ی از جانب هیچ گروهی نخواهد  تصویر 9. فضای اس�ت
شد.1

تصویر 10. نمونه ای از طراحی فضا با هدف آگاهانۀ تاکید بر رفتارهای قلمرو�ی کاربران به‌وسیله رنگ مبلمان، کف و دیواره‌ها2

1 ( John A. Volpe National Transportation Systems Center.2023)
2  Eclipse Campus.2023
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احت، فضا�ی متعلق به همه و هیچ‌کس.1 تصویر 11. فضای اس�ت

ن کارکنان می‌شود.2 احت به عنوان هسته اصلی عبور و مرور باعث زمینه سازی برای تعامل بیش�ت ب�ی ن فضای اس�ت تصویر 12. در نظر گرف�ت

فت های فن‌آوری  پذیرش پی�ش
در  متنوعی  بسیار  شکل‌های  به  می‌تواند  اداری  فضاهای  طراحی  در  فن‌آوری  پیشرفت‌های  گرفتن  درنظر 
محصول نهایی نمود پیدا کند. در این قسمت تعدادی از این موارد جمع‌آوری شده‌اند. در نظر گرفتن کالبد فعلی هر 
یک از این فضاها که در ساختمان‌های اداری فعلی عمومیت بیشتری دارند باعث درک بهتر این مسئله خواهد شد.

1  PIVEXIN Technology HQ.2019
2  Sede da Newe.2023
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تصویر )13(: به لطف فن‌آوری های ارتباطی جدید، هر فضا�ی می تواند فضای کار باشد. لازم است معمار در مس�ی طراحی فضای اداری، ارتباطی دائم با 
ین گزینه های فضا�ی را در اختیار کاربران قرار بدهد.1  مدیریت منابع انسا�ن داشته باشد تا با شناخت دقیق فرهنگ سازما�ن بتواند به�ت

ده از داده های دیجیتالی، نیازهای فضا�ی جدیدی در فضاهای اداری به وجود خواهد  تصویر )14(: در مس�ی تحول دیجیتال سازمان ها و استفاده گس�ت
آمد. در تصویر بالا  فضاهای مربوط به نگهداری سرور ها و پشتیبا�ن از ارتباطات برخط سازمان در یک ساختمان اداری نشان داده شده است. همانطور 

ن موضوع اهمیت زیاد طراحی فضای کار با  که مشخص است این فضاها درصد قابل توجهی از کل فضای ساختمان را به خود اختصاص داده اند. هم�ی
آگاهی از فن‌آوری های به روز و اقتضائات فضا�ی آن ها را نشان می دهد.2 

تصویر )15(: استفاده از فرایندهای دیجیتالی در جریان تحول دیجیتال سازمان ها موجب تغی�ی شکل فضاهای آشنا خواهند شد. در عکس  فضای 
ل مدارک هوی�ت آن ها اجازه ورود را  ورودی یک ساختمان اداری مشخص شده است. این فضا به صورت کاملا دیجیتالی حضور افراد را شناسا�ی و با کن�ت

صادر می کند. مقایسه کنید با حال�ت که حضور نگهبان در لا�ب های ورودی ساختمان های اداری مورد نیاز  باشد.3

1  CA Technologies.2016
2  Dogus Technology Center.2018
3  Corvin Technology Park.2021)
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ات به روز کند. در  فت فن‌آوری های ارتباطی به مع�ن تغی�ی در شیوه های کار است. در نتیجه فضای کار باید خود را مطابق با این تغی�ی تصویر )16(: پی�ش
د را مشاهده می کنید. این فضای کوچک با عایق  تصویر یک اتاق جلسه خصوصی که به صورت موقت در صورت نیاز کارکنان مورد استفاده قرار میگ�ی

ز حمایت می کنند. این فضای جلسه را مقایسه کنید با  ن فضای شخصی برای کاربر خود، از ادامه فعالیت های دیگر کارکنان ن�ی ، علاوه بر تام�ی بندی صو�ت
اتاق ها و سالن‌های جلسات معمول در ساختمان های اداری.1 

بحث
از مجموعۀ آنچه بیان شد، این جمع بندی استنباط می‌شود که با تغییرات برنامه‌ریزی شده‌ای در پیکربندی 
ارائه‌شده را اجرایی کرد. اگرچه برخی  فضا، حتی در ساختمان‌های اداری موجود، می‌توان به‌خوبی پیشنهادات 
سرانه‌های  به  فضایی  سرانه  اضافه‌شدن  نیازمند  ارتباطی جدید  های  از شبکه  پشتیبانی  اتاق‌های  مانند  فضاهای 
موجود هستند، همچنان امکان بهبود ساختمان‌های موجود وجود دارد. می‌توان با در‌نظر‌گرفتن نکات ارائه‌شده 
در این مقاله، فضای استراحت کارکنان را به‌خوبی در جهت منافع سازمان بهبود داد. همچنین با بررسی فضاهای 
می‌توان کاربردهای جدید  اداری،  فضاهای  نیازهای جدید  به  پاسخگویی  در  آن‌ها  عملکرد  و چگونگی  موجود 
نتیجۀ پیشرفتهای  ادارات قدیمی فضاهایی موجود است که در  از  آن‌ها در نظرگرفت. در بسیاری  برای  بهینه  و 
فن‌آوری نیازمند سرانۀ فضایی کمتری هستند. این فضاها به‌خوبی می‌توانند با یک طراحی هوشمندانه به فضاهایی 

کاربردی‌تر مثل اتاق جلسات نمایش‌داده‌شده در تصویر 16 تبدیل شوند. 
هر چند تغییرات بنیادی‌تری مثل تأمین زیربنای مناسب برای فضاهای پشتیبانی از شبکه‌های ارتباطی جدید نیاز 
خواهد بود؛ شاید بتوان گفت آنچه معماری فضای کار را از دیگر فضاها متمایز می‌کند، تغییرات دائمی در شیوۀ 
استفاده از این فضاها است. در بین محیط‌های متنوع زندگی انسان امروزی، فضای کار اولین فضایی است که 
تحت تاثیر پیشرفت‌های فن‌آوری تغییر می‌کند. این تغییرات دائمی، نیازمند پاسخ‌هایی چابک از طرف معماران 
در جهت تامین نیازهای فضایی جدید سازمان‌ها هستند. نمی‌توان هماهنگی با این تغییرات را بر عهدۀ کاربران 
استفاده  توسط کاربرانش  و مشخصی  زمان‌های محدود  در  برخلاف خانه  اداری گذاشت. فضای کار  فضاهای 
می‌شود و در تمام ساعات استفاده کاربران این فضاها درگیر انجام وظایف محوله خود هستند. از این نظر شاید 
فضای کار را بتوان شبیه به فضاهای تجاری یا تفریحی در نظر گرفت. در تمام این فضاها کاربران زمان محدودی 
اما   تفریح( صرف می‌کنند.  )انجام وظایف شغلی، خرید،  در فضا  از حضور  اصلی خود  بر هدف  تمرکز  با  را 

1  UTA Offices .2023
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برخلاف دو فضای دیگر، در فضاهای اداری، مدیریتی ناظر بر چگونگی شکل‌گیری فضا وجود ندارد.
در ساختمان‌های اداری، محیط ساخته‌شده باید به‌عنوان بستر و ابزاری در جهت تسهیل فعالیت‌های کاربران عمل 
کند و نباید مسئولیت جدیدی برای آنها به وجود بیاورد. به‌همین دلیل شاید زمان آن رسیده است که سازمان‌ها 
دریافت مشاوره‌های دوره‌ای از معماران متخصص در زمینۀ طراحی فضای کار را در نظر بگیرند. از این طریق 
سازمان‌ها می‌توانند از تمامی فرصت‌های موجود برای بهره‌برداری از فضای ساخته‌شده در جهت افزایش بهره‌وری 

خود استفاده کنند.

ی نتیجه گ�ی
دیجیتال  تحول  مسیر  چالش‌های  تسهیل  برای  معماری  حیطۀ  در  راهکارهایی  ارائۀ  هدف  با  مقاله  این  در 
سازمان‌ها، ابتدا چیستی فرآیند تحول دیجیتال سازمان‌ها معرفی شد. با توجه به نقش پررنگ کارکنان در موفقیت 

و یا عدم‌موفقیت این فرآیند، لزوم تامین نیازها و توجه به چالش‌های کارکنان در این مسیر مشخص شد.
از طرفی با بررسی رابطۀ میان انسان و محیط ساخته‌شده با استفاده از الگوی بوم‌شناختی، مشخص شد که این 
دیجیتال  تحول  مسیر  در  مدیران  و  تسهیل چالش‌های کارکنان  در جهت  تواند  می‌  دو‌جانبه  و  در‌هم‌تنیده  رابطۀ 
سازمان‌ها و انسان‌ها به کار گرفته شود. این نوع نگاه بستر لازم برای تعریف راهکارهای معماری برای پاسخگویی 
به نیازهای پیچیدۀ مدیریتی در این مسیر را فراهم کرد. در نهایت سه مورد از چالش‌های این مسیر که می‌توانند از 
طریق تاثیر‌گذاری بر رفتار کارکنان به‌واسطۀ طراحی فضای کار بهبود داده شوند مشخص شد. در مجموع این سه 

راهکار در سطوح متفاوت فردی، گروهی و سازمانی اثرگذار و یا اثرپذیر خواهند بود.
این راهکارها را می‌توان در دو دستۀ استفادۀ بهینه از فن‌آوری‌های درحال استفاده و آمادگی برای فن‌آوری‌های 
آینده قرار داد. دستۀ اول با هدف جوابگویی به مسائل کیفی و بهبود روابط بین‌فردی در سازمان‌ها طراحی شده‌اند. 
راهکار اول با عنوان کوچ به فضای جمعی در دوران گذار، به ذات متغیر مسیر تحول دیجیتال سازمان‌ها اشاره دارد 
و پیشنهاد می‌کند با استفاده از امکان طراحی انعطاف‌پذیر فضاهای اداری با ایجاد هماهنگی بین این دو موضوع 

از فواید کار در محیط جمعی در زمان‌های پر تنش که با نام دورۀ گذار عنوان شده است استفاده شود.
با طراحی  یادآوری می‌کند که معماری می‌تواند  را  نکته  این  بر فضای استراحت کارکنان،  با تمرکز  راهکار دوم 
صحیح جریان زندگی در یک فضا، زمینه‌ساز ایجاد روابط و تعامل بین افراد باشد. این راهکار پیشنهاد می‌دهد از 
طریق احیای فضای استراحت کارکنان در کنار توجه به مسائل مربوط به رفتارهای قلمرویی انسان، بستر مناسب 

برای اجرای مدیریت پاسخگو در سازمان فراهم شود.
به  و معماران  انسانی  منابع  توجه مدیران  به‌دنبال جلب  دارد،  توجه  فنی و عملکردی  به مسائل  راهکار سوم که 
آینده‌ای نزدیک  ایران عمومیت ندارند ولی در  آنها در  از  فن‌آوری‌های به‌روزی است که در حال حاضر استفاده 
استفاده از آنها ضروری خواهد بود. در همین راستا به نیازهای فضایی دو فن‌آوری واقعیت مجازی و سنسورهای 
جمع‌آوری داده از محیط پرداخته است و نکات قابل‌ملاحظه در طراحی فضاهای اداری با هدف بهره‌برداری از 

این امکانات را بیان کرده است.
نکتۀ قابل توجه در مورد تمام راهکار‌های ارائه‌شده در این مقاله این است که مانند دیگر راهکار‌های ارائه‌شده در 
زمینۀ طراحی فضا، نیازمند مطالعات ارزیابی پس از سکونت هستند تا به اعتبار آن‌ها افزوده شود. همچنین باید 
در نظر داشت که در این مقاله تنها به نکاتی کلی‌ که لازم است در طراحی این فضاها در نظر گرفته شود اشاره شده 

است و لازم است در هرمسئلۀ طراحی، با توجه به چالش‌های مختص همان مسأله، شخصی‌سازی شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت این مقاله به‌دنبال آن است که توجه مدیران سازمان‌ها را به این  نکته جلب کند که معماری 
فضاهای اداری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد در مسیر تحول دیجیتال سازمان‌ها استفاده شود و سرمایه گذاری 
در این زمینه می‌تواند منافع متعددی برای سازمان به‌دنبال داشته باشد. همچنین این مقاله برخی از جنبه‌های متعدد 
معماری فضاهای اداری که نیازمند توجه بیشتری از جانب معماران هستند را متذکر می‌شود و به‌دنبال آن است که 
لزوم همکاری معماران و مدیران سازمان‌ها را برای طراحی فضاهای اداری یادآوری کند. لازمۀ این همکاری آگاهی 

مدیران و معماران از چالش‌ها و نیازهای حیطۀ تخصصی گروه مقابل در این مسیر است. 
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شناسایی و تبدیل چالش‌ها و نیازهای انتزاعی مدیران سازمان‌ها به سازوکارهای عینی و قابل‌مشاهده در طراحی 
فضاهای اداری، نیازمند مطالعات بین‌رشته‌ای گسترده‌ای است که در محدودۀ این مقاله نمی‌گنجد. راهکارهای 
ارائه‌شده در این مقاله در حد اشاره‌های کلی به بحث‌های تخصصی‌تری در معماری هستند که هر کدام می‌توانند 

به‌عنوان یک طرح تحقیق مجزا تعریف و پیگیری شوند.
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چکیده
باتوجه به افزایش روزانۀ مبتلایان به دیابت در جامعه مدرن امروزی و افزایش مراجعه به مراکز درمانی ، طراحی 
مرکزی که در اوایل ابتلا به دیابت بتوان به آن تکیه کرد و در آن آموزش دید و همچنین در طول ابتلا به بیماری 
به آن مراجعه کرد و تبدیل به مکانی امن برای افراد مبتلا شود، مرکزی که در آن به همه نیازها حتی کوچکترین 
نیازهای یک بیمار مبتلا به دیابت توجه شده و می‌توان در آن احساس آرامش و آسایش را تجربه کرد که تاثیر 
به‌سزایی در افزایش کنترل قندخون دارد. در محدودۀ سبز نگه‌داشتن قندخون می‌تواند به افزایش کیفیت زندگی 
و امید به زندگی مبتلایان کمک کند . در این پژوهش جامعۀ آماری افراد مراجعه‌کننده به کلینیک‌های درمانی 
تحقیقات  و  بنابر مطالعات   . است  استفاده شده  کتابخانه‌ای  از روش مطالعۀ  آن  بوده که در  تهران  در شهر 
انجام‌شده از طریق توزیع پرسش‌نامه و مطالعات میدانی و درنهایت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های کمّی و آماری در 
قالب اهداف پژوهش، طراحی فضای درمانی با هدف افزایش امید به زندگی و افزایش خود‌مراقبتی در بیماران 
بیماران  مناسب  فضای  طراحی  برای  خوانایی،  و  چیدمان  محیط،  روان‌شناختی  مولفه‌های  شناسایی  و  دیابتی 
با به‌کارگیری  بنابر بحث‌های مطرح‌شده ، طراحی مراکز درمانی  ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.  دیابتی 
افراد،  در  را  زندگی  به  امید  و  سرزندگی   احساس  می‌تواند  استرس  کاهش  در  موثر  روان‌شناختی  مولفه‌های 
به‌خصوص بیماران مبتلا به دیابت، افزایش دهد . طراحی محیط پاسخگو به نیازهای مراجعان ،  می‌تواند امنیت 
و حس سرزندگی و امید به زندگی را برای افراد مبتلا به ارمغان بیاورد. استفاده از الگوهای طراحی معماری در 
بخش‌های درمانی و آموزشی می‌تواند باعث ایجاد تعاملات اجتماعی شود که این امر در بهبود کیفیت زندگی 

بیماران تاثیر قابل‌توجهی دارد.

واژگان کلیدی: دیابت ؛ افزایش کیفیت زندگی ؛ امید به زندگی  ؛ طراحی فضا ی درمانی؛روان شناسی محیط 
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مقدمه 
فضای مراکز درمانی همواره فشارها و استرس زیادی را به بیماران به‌خصوص بیماران مبتلا به دیابت وارد 
می‌کند. ازآنجایی‌که بیماری دیابت یک بیماری متابولیک است و اختلال‌های روانی و استرس بر آن آثاری مخرب 
همچون اختلال‌های روانی، پایین‌آمدن کیفیت زندگی، صعوبت کنترل قند خون و کم‌شدن امید به زندگی را به‌همراه 
دارد، طراحی بهینۀ فضاهای درمانی متناسب با نیازهای این افراد می‌تواند تأثیر بسزایی بر روند کنترل بیماری 
و بالابردن کیفیت زندگی در آنان داشته باشد. عدم توجه به الزام‌های طراحی، چیدمان و خوانایی دسترسی‌ها و 
محیط می‌تواند احتمال آسیب در این افراد را افزایش داده و آثار مخربی بر سلامت جسم و روان بیماران را در 
پی داشته باشد.همچنین رعایت عوامل محیطی مانند نور، رنگ و صدا می‌تواند بر آرامش این بیماران و در نتیجه 
کاهش استرس و آثار آن بر روی قند خون تأثیر داشته باشد. بنابراین با رعایت مولفه‌های محیطی و بهینه‌سازی 
و  بررسی  و طولانی‌تر کمک کرد.  بهتر  زندگی  به  بیماران  امید  و  زندگی  بهبود کیفیت  به  می‌توان  درمانی  مراکز 
محیط  به‌خصوص  محیط کالبدی  است که  داده  نشان  محققان  توسط  درمانی  مراکز  در  بیماران  رفتار  مشاهدۀ 
مراکز درمانی می‌تواند بر بهبود یا ایجاد اختلال در سلامت روان بیماران تأثیرگذار باشد. بنابراین رفتار و تغییرات 
رفتاری اولین نشانه تأثیر محیط روی افراد است. تحقیقات نشان داده است که محیط می‌تواند تأثیرات بسیار 
زیادی روی سلامت جسم و روان و بهبود کیفیت زندگی داشته باشد. درنتیجه طراحی بهینه مراکز بهداشتی درمانی 
می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر تندرستی و داشتن احساس و تجربه خوب از استفاده از محیط باشد. پس هدف 
معماران در طراحی مراکز درمانی/آموزشی این است که با طراحی مطلوب و رعایت مولفه‌های محیطی، احساس 
و تجربه خوب را به استفاده‌کنندگان از محیط ببخشند، تا افراد برای مراجعه به فضا اکراه و دل‌زدگی نداشته باشند 
و همچنین مقدمات مراجعات بعدی نیز برای آنان فراهم باشد که این عامل، اولین عامل برای کنترل بیماری و 

بهبود کیفیت زندگی است.
با توجه به مطالعات انجام‌شده در این پژوهش، عوامل محیطی و کالبدی در طراحی فضاهای درمانی متناسب با 
نیاز بیماران با هدف افزایش سرزندگی و امید به زندگی موثر هستند. بنابراین، می‌توان سوال‌های اصلی و فرضیه‌ها 

را اینگونه بیان کرد: 
•	 فضا چگونه می‌تواند در سلامت روان و جسم بیماران دیابتی تاثیر داشته باشد؟
•	 کدام‌یک از مولفه‌های روان‌شناسی محیط نقش مهمی در سلامت روان بیماران دیابتی دارد؟
•	 به نظر می‌رسد فضای درمانی طراحی‌شده براساس رنگ، نور، چیدمان و دسترسی‌های مناسب می‌تواند 

تاثیر به‌سزایی در سلامت روان و جسم بیماران به‌خصوص بیماران دیابتی و افزایش امید به زندگی و 
همچنین کنترل بهتر قند خون داشته باشد.

•	 به نظر می‌رسد چیدمان مناسب  تهویه، رنگ، صدا و خوانایی دسترسی‌های محیط درمانی از مهم‌ترین 
مولفه‌های روان‌شناسی محیط برای طراحی مرکز درمانی مناسب بیماران مبتلا به دیابت است.

اهداف پژوهش
هدف اساسی این پژهش پاسخ به فرضیات دربارۀ تاثیر استفاده از مولفه‌های روان‌شناسی محیط در طراحی 
بهینۀ مراکز درمانی متناسب با افراد مبتلا به دیابت و چگونگی تاثیر محیط بر افزایش حس امید به زندگی بیماران 

در محیط درمانی می باشد. 
 بر این اساس اهداف پژوهش شامل: طراحی فضای درمانی با هدف افزایش امید به زندگی و افزایش خود‌مراقبتی 
در بیماران دیابتی؛ و شناسایی مولفه‌های روان‌شناختی محیط، چیدمان و خوانایی، برای طراحی فضای مناسب 

بیماران دیابتی می‌باشد.
امید است این تحقیق تاثیر مثبتی بر روند طراحی فضاهای درمانی به‌خصوص مراکز درمانی دیابت و در نتیجه 

سلامت جسم و روان مبتلایان به دیابت داشته باشد.
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پیشینۀ پژوهش
این پژوهش از چارچوب »فضاهای حیاتی« استفاده کرده و نشان می‌دهد که تفسیرهای طراحی و تجربه‌های 
واقعی بیماران و کادر درمانی از طبیعت در این بیمارستان‌ها ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. از این رو، 
برای شناخت نقش مراکز درمانی در بازیابی و حفظ سلامت روانی، واکنش‌ها و تجربۀ گروه‌های مختلف نسبت به 
فضاهای طبیعی، تأکید بر ارتباط‌های اجتماعی و مادی در تجربه‌های روحی و حسی، همگام با دیدگاه‌های جدید 

بر طراحی فضاها و محیط‌های موثر در حوزۀ بهزیستی و اعصاب در این شرایط معرفی شده است.1
رشید در مقالۀ خود به اهمیت نور طبیعی و مصنوعی و استفاده از رنگ‌درمانی در بیمارستان‌ها پرداخته است؛ 
به‌نحوی که با ادغام بیوفیلیا و پدیدارشناسی، بر اهمیت ارتباط افراد با طبیعت از طریق عناصر معماری مانند نور، 
صدا و تهویه تاکید می‌کند. از منظر او، استفاده از نور طبیعی و مصنوعی می‌تواند نشانه‌های افسردگی را کاهش 

دهد و سلامت و بهبودی بیماران را در محیط‌های درمانی تسریع کند.2
»به‌طور خلاصه آسایش فیزیکی بیماران در معماری شفابخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای مثال : 
ایجاد حواس‌پرتی مثبت، محیط بصری جذاب و آرام‌بخش، نورپردازی و کنترل تاثیر ناخواستۀ نور روز، آسایش 
حرارتی، آسایش صوتی، چیدمان و استفاده از مبلمان قابل‌تنظیم بر اساس نیاز کاربران. توجه به این عوامل در 
بیماران را  بیماران در مراکز درمانی بسیار مهم و قابل توجه است. همچنین می‌تواند روند بهبود  فرآیند درمان 

تسریع کند و مدت اقامت آنها را کوتاه‌تر و دلنشین‌تر کند«Jablonska (.3 و همکاران ، 2024(
قره‌باغ در سال 1401 در مقاله‌ای با عنوان تأثیر زیبایی‌شناسی محیطی در مراکز درمانی بر ارتقای شفابخشی، 
معتقد است: »زیبایی‌شناسیِ محیطی جنبۀ روان‌شناختی دارد  ... و تأثیر به‌سزایی بر فضای مراکز درمانی از نظر 

کیفی و کمی دارد و آنها را به مکانی بانشاط تبدیل می‌کند«4. 
در حیطه پویایی و تحرک درمحیط، اردستانی در سال 1401 در مقاله‌ای با عنوان »نقش الگوهای طراحی داخلی 

در فضاهای آموزشی-درمانی با رویکرد روانشناسی محیطی بر ایجاد سرزندگی در افراد« چنین بیان می کند: 

»قرار گرفتن در محیطی پویا و محرک می‌تواند علاوه بر رفع آثار روانی ناشی از حضور در مراکز درمانی، موجبات 

آرامش خاطر و تقویت روحیه جهت انجام فعالیت‌های گروهی و همچنین مقدمات مراجعات بعدی را برای آن‌ها 

فراهم کند. قرارگیری بیماران و مراجعان به مراکز آموزشی و درمانی که محوریت کنترل و پیشگیری در کنار مباحث 

آموزشی در آنان مطرح است با قرارگیری در کنار الگوهایی همچون فضاهای سبز و یک طراحی دکوراسیون داخلی 

متناسب با فضا جهت انتظار بیماران در بخش درمانی و دانشجویان در بخش آموزشی علاوه بر کاهش استرس در 

آنان میتواند موجبات نشاط و ایجاد حس تعلق را در کنار افزایش تعاملات اجتماعی برای آنان فراهم کند«5.

خزایی و همکاران در سال 1400 در مقاله‌ای تحت عنوان »بررسی ارتباط رضایت از خدمات درمانی با کیفیت 
زندگی بیماران دیابتی نوع دو در شهر همدان« درباره دیابت چنین می‌گوید: »دیابت از جمله بیماری‌هایی است که 
رضایت بیمار و مشتاق بودن برای کنترل قند خون  در حصول نتیجۀ درمانی و افزایش کیفیت زندگی وی بسیار 
تعیین‌کننده است . لذا ارتقاء مراکز و خدمات درمانی برای این بیماران جهت بالا بردن رضایت ایشان از درمان 

می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی آنان موثر باشد«6. 
فراهم‌ساختن فضای درمانی کافی تاثیر مفیدی بر تعامل درمانی دارد. از آنجایی که محیط شفابخش برای یک 
فرد ممکن است مشابه شکل مورد نیاز برای فرد دیگر نباشد، مهم‌ترین چیز این است که کنترل را فراهم کنیم؛ به 
طوری که بیمار گزینه‌هایی داشته باشد و بتواند بهترین را انتخاب کند. نشانه‌های گیج کننده برای یافتن راه، فقدان 
حریم خصوصی، سر و صدا، عدم کنترل شخصی بر تلویزیون و فقدان دید از پنجره برخی از عواملی هستند که 

1  Simonse et al., 2024
2  Rasheed et al., 2024
3  Jablonska et al., 2024

 قره‌باغ و همکاران، ۱۴۰۱ 4

 اردستانی و همکاران، 1401 5

 خزایی و همکاران، 1400 6
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در ازدست‌دادن حس کنترل در بیمارستان‌ها نقش دارند. دگرگونی‌های ایجاد‌شده در محیط قادر به کاهش استرس 
و اضطراب و افسردگی بوده، در ایجاد آرامش تاثیر به‌سزایی داشته و محیطی پاسخ‌دهنده را برای کاربران فراهم 

نموده و از آن مهم‌تر، سلامت روان بیماران را افزایش می‌دهد.1  
ارتباط معنا‌داری بین سازمان‌دهی فضایی محیط و نظام‌های فعالیت در محیط وجود دارد و این امر بر ادراک موثر 
است. نظام‌های فعالیت می‌توانند تحت تاثیر چیدمان‌های فضای کالبدی و سازمان‌دهی کالبدی محیط تقویت یا 
تضعیف شوند. در واقع نقش معماری و ساختمان به‌عنوان پاسخ چالش فضا-زمان گروه‌های مختلف با هم، به 

خودی خود یک هدف غایی نیست، بلکه شفایابی و سلامت انسان‌ها مقصود نهایی به شمار می‌آید.2  
باب محیط شفابخش در سال 2019عنوان کرد: »محیط شفابخش وضعیتی است که  ژانگ در مقالۀ خود در 
بهبود  باعث  احساس کنند، محیط شفابخش  در یک فضا  اجتماعی  و  روانی  نظر جسمی،  از  می توانند  بیماران 

سلامت بیماران و کاهش سطح استرس همه کاربران می شود«3. 
در مقاله‌ای با عنوان »ارزیابی تاثیر شاخص‌های کیفیت محیطی بر میزان انسان‌سازی در محیط‌های شفابخش« 
از مرادی در سال 2018 چنین آورده شده است: »در مراکز درمانی همان‌طور که روند درمان و بهبودی از بیماری 
بر رضایت بیماران و به ایجاد حس خوب کمک می‌کند، رضایت بیماران از محیط کالبدی و میزان آرامش فضا و 
کاهش استرس و اضطراب بیماران در فضای درمانی بر حس اعتماد بیماران و ترغیب آنان برای مراجعات بعدی 

تاثیر می گذارد«4. 
بر اساس تعریف محیط‌های شفابخش موسسۀ ساموئل، فضاهای شفابخش فضاهایی هستند که حس انسجام 
ذهن، بدن و روح را برمی‌انگیزند. آنها از قصد شفا حمایت می‌کنند و روابط شفابخش را تقویت می‌کنند. این 
تعریف کل‌نگر است و همچنین معیارهای مرتبط با ویژگی‌های معماری، پایه‌ای را برای پیش‌برد زمینۀ درک و 

ایجاد فضاهای درمانی تشکیل می‌دهد.5
طراحی منظر درمان‌گر موضوعی بسیار گسترده است، اما بر اساس اصول ساده ساخته شده است. آگاهی از اثرات 
پوشش گیاهی سبز و درمان‌های مرتبط با آن بر وضعیت روحی و جسمی افراد بسیار مهم است. و همچنین استفاده 
برای کاهش  نتیجه  در   ، درمانی تحمیل می‌کند  مراکز  به  را  زیادی  درمانی هزینه  داخل فضاهای  در  از گیاهان 
هزینه‌ها می‌توان از گیاهانی که نیاز کمتری به آب دارند یا گیاهان آپارتمانی با رشد راحت‌تر در یک محیط خاص که 
مراقبت را تسهیل نموده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، استفاده کرد. همچنین، چراغ‌های خورشیدی و آب‌نماهایی 

که از آب باران بازیافتی استفاده می‌کنند نیز می‌توانند به کاهش هزینه ها و پایداری کمک کنند.6 
مطلبی در مقالۀ خود با عنوان شناخت عوامل موثر در آفرینش محیط‌های شفابخش در سال 1395 بیان کرده 
است که: بالا بردن محتوای شکلی ذهنی با افزایش خوانایی و وضوح محیط به وسیله تغییر در جانمایی مکان ها 
و تعریف محدوده و قلمرو هر فعالیت، کاهش استرس و اضطراب کاربر با تعریف محدوده ها و قلمرو فعالیت و 
جلوگیری از ابهام فضایی، افزایش ادراک با ایجاد تغییر در نورپردازی محیط و بهینه کردن آن، تغییر طراحی داخلی 

اتاق ها، مواردی از مولفه‌های کمک‌کننده به فرد در درک محیط ساخته‌شده هستند7.  
امامقلی دربارۀ معماریِ درمانی در مقاله‌ای با عنوان »تاثیر معماری بر سلامت: ایده ای برای معماری درمانی« 
چنین بیان داشته است: رابطۀ محسوسی بین سلامت عمومی و محیط کالبدی وجود دارد که با ارتقای کیفیت 
معماری محیط می توان در افزایش سلامت عمومی، خصوصا سلامت روانی مخاطبین آن موثر واقع شد که این 

همان مصداق معماری درمانی است8.

 صیامیان و همکاران . 1400 1

 پارسی و همکاران . 1399 2
3   Zhang, 2019
4  Moradi et al., 2018
5  DuBose et al, 2018

6  Belčáková et al, 2018

 مطلبی و همکاران، 1395 7

 امامقلی، 1393 8
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بر  می‌تواند  محیط  روان‌شناسی  مولفه‌های  براساس  دیابت  به‌خصوص کلینیک‌های  درمانی  طراحی کلینیک‌های 
کاهش میزان استرس بیماران بسیار موثر باشد. طبق بررسی‌های انجام‌شده محیط شفابخش محیطی است که هم 
از نظر جسمی و هم از نظر روانی بیماران را درمان کند و باعث بهبود سلامت جسم و روان و کاهش سطح استرس 

همۀ کاربران شود. 

جدول 1. جدول پیشینۀ تحقیق

نتایجنویسنده . سال انتشارعنوان

 Vitality and nature in psychiatric spaces:

 Challenges and prospects for ‘healing

 architecture’in the design of inpatient mental

health environments

و همکاران . 
2024Simonsen

توجه به نقش مراکز درمانی در بازیابی و حفظ سلامت روان و با 
تجربیات حسی و روحی و اهمیت وجود فضاهای طبیعی در حوزه 

بهزیستی و حفظ سلامت روان .

 Therapeutic Architecture Illumination And
.Environments Within Healing Space‏

 Rasheedو همکاران ، 
2024

به اهمیت نور طبیعی و مصنوعی و استفاده از رنگ درمانی در 
بیمارستان ها پرداخته است ؛ به نحوی که ادغام اصول معماری مانند 

بیوفیلیا و پدیدار شناسی ، بر اهمیت ارتباط افراد با طبیعت از طریق 
عناصر معماری مانند نور ، صدا ،و تهویه تاکید میکند .

Healing Architecture in Mental Health 
Facilities in the New European Bauhaus 
Context.

 Jablonska و همکاران 
2024 ،

ایجاد حواس پرتی مثبت ، محیط بصری جذاب و آرامبخش ، 
نورپردازی و کنترل تاثیرات ناخواسته نور روز ، آسایش حرارتی ، 

آسایش صوتی ، چیدمان و استفاده از مبلمان قابل تنظیم با توجه به 
نیاز کاربران ؛ توجه به این عوامل در فرایند درمان بیماران در مراکز 

درمانی بسیار مهم و قابل توجه است .
نقش الگوهای طراحی داخلی فضاهای آموزشی-
درمانی با رویکرد روانشناسی محیطی بر ایجاد 

سرزندگی در افراد

محیطی پویا و محرک می تواند علاوه بر رفع آثار روانی ناشی از اردستانی و همکاران . 1401
حضور در مراکز درمانی درمانی ، موجبات آرامش خاطر و تقویت 

روحیه جهت انجام فعالیت های گروهی و همچنین مقدمات 
مراجعات بعدی را برای بیماران فراهم می کند .

تأثیر زیبایی شناسی محیطی در مراکز درمانی بر 
ارتقای شفابخشی

زیبایی‌شناسی محیطی جنبه روان‌شناختی دارد و یک محیط قره باغ و همکاران . 1401
روان‌شناختی کامل در طراحی مراکز درمانی است و تأثیر بسزایی 

در فضای مراکز درمانی از نظر کیفی و کمی دارد و آنها را به مکانی 
بانشاط تبدیل می‌کند.

بررسی ارتباط رضایت از خدمات درمانی با کیفیت 
زندگی بیماران دیابتی نوع 2 در شهر همدان

ارتقا مراکز و خدمات درمانی برای  بیماران مبتلا به دیابت جهت بالا خزایی و همکاران . 1400
بردن رضایت ایشان از درمان می تواند در بهبود کیفیت زندگی و 

افزایش امید به زندگی آنان موثر باشد .
بررسی طراحی داخلی بیمارستان ها بر بهبود 

سلامت روان بیماران
وجود  فضای درمانی کافی تاثیر مفیدی بر تعامل درمانی دارد . صیامیان و همکاران . 1400

همچنین حضور در محیطی پاسخ ده ، نقشی موثر در افزایش سلامت 
روان بیماران دارد .

تبیین و تدوین مولفه های موثر در طراحی فرم 
معماری محیط های درمانی

هدف غایی ساختمان ها و معماری های مختلف شفایابی و بهبود پارسی و همکاران . 1399
سلامت عموم و روان افراد است .

 Healing built-environment effects on health

outcomes

محیط شفابخش وضعیتی است که بیماران می‌توانند از نظر جسمی، ژانگ . 2019
روانی و اجتماعی در یک فضا احساس کنند، محیط شفابخش باعث 

بهبود سلامت بیماران و کاهش سطح استرس همه کاربران می‌شود.

 Evaluating the impact of environmental quality

 indicators on the degree of humanization in healing

environments

محمد مرادی و همکاران 
2018

میزان رضایت افراد از محیط درمانی بر افزایش سلامت روحی و 
افزایش مراجعات بعدی تاثیر گذار است .

Exploring the concept of healing spaces .) ، وهمکارانDuBose
2018

فضاهای شفابخش فضاهایی هستند که حس انسجام ذهن، بدن و 
روح را برمی انگیزند. آنها از قصد شفا حمایت می کنند و روابط 

شفابخش را تقویت می کنند.
 Healing and therapeutic landscape design - Examples

and experience of medical facilities
Belčáková و همکاران 

2018 ،
استفاده از گیاهان در داخل فضاهای درمانی هزینه زیادی را بر مراکز 

درمانی تحمیل میکند ، در نتیجه برای کاهش هزینه ها میتوان ؛ از 
گیاهانی که نیاز کمتری به آب دارند و گیاهان آپارتمانی برای رشد 

راحت‌تر در یک محیط خاص، مراقبت را تسهیل می‌کند و هزینه‌ها را 
کاهش می‌دهد ، استفاده کرد .

شناخت عوامل موثر در آفرینش محیط های 
شفابخش

افزایش خوانایی و دسترسی های محیط بر کاهش استرس درک شده از مطلبی و همکاران .1395
محیط توسط افراد موثر است .

تاثیر معماری بر سلامت:ایده ای برای معماری 
درمانی

بین سلامت عمومی و محیط کالبدی رابطه مستقیمی وجود دارد و امامقلی .1393
با ارتقای کیفیت معماری محیط ، میتوان در افزایش سلامت روان و 

عمومی افراد تاثیر بسزایی داشته باشد .
مآخذ: نگارندگان
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تعاریف و مفاهیم
بنابراین فرد  افراد در محیطی است که در آن قرار می‌گیرند؛  رفتار اساسی‌ترین و قابل‌مشاهده‌ترین واکنش 
با  تنها  افراد دیگر  با  ارتباط  برقراری  یا  پیام  انتقال  برای  ابزاری غیرکلامی  به‌عنوان  رفتاری  الگوهای  از  می‌تواند 

رفتاری که در محیط از خود نشان می‌دهد و بدون استفاده از کلمات استفاده کند.1 
همچنین رفتارشناسان بر این عقیده هستند که رفتار انسان جهت و هدف دارد. بارکر در مورد تأثیر محیط کالبدی 
بر رفتار عقیده دارد: محیط کالبدی کیفیتی تقاضاکننده دارد. به طور مثال فضای باز کودک را به دویدن دعوت 

می‌کند. به‌طورکلی می‌توان گفت که محیط به انسان‌ها و زندگی آنها شکل می‌دهد.2 
رفتار افراد در محیط متأثر از قابلیت‌ها و انتخاب‌هایی است که محیط در اختیار افراد قرار می‌دهد. به بیان دیگر، 
قابلیت‌های محیط ساخته شده انتخاب رفتاری و زیبایی‌شناختی فرد را باتوجه ‌به چگونگی و نوع پیکربندی محیط 

محدود می‌کند یا گسترش می‌دهد. به طور مثال، برآمدگی‌ها یا سکوها افراد را به نشستن وادار می‌کنند.3 

ادراک محیط 
ادراک مهم‌ترین نقش را در فهم انسان از محیط دارد. به‌طورکلی منظور از ادراک، دانش و آگاهی انسان از 
عالم خارج و دنیای درون اوست و از دیرباز موردبحث فیلسوفان به‌عنوان مبنای شناخت و شناسایی بشر بوده 

است. احساس استرس محیطی به درک فرد از محیط بستگی دارد.4 
و  پایین‌آمدن قابلیت‌ها  باعث  استرس  با ایجاد  درازمدت  در  عواملی هستند که  محیطی،  عوامل 
امکان‌های شخص خواهند شد. بعضی از این عوامل مانند ازدحام اثر سریع و آنی بر کارایی شخص دارند؛ ولی 
بعضی دیگر مانند آلودگی هوا اثرشان در درازمدت پدیدار خواهد شد. برخی از این عوامل در همه افراد به‌طور 
مشابه عمل نموده و بازتاب برخی دیگر میان افراد متعدد متفاوت است؛  این دسته از موارد به علت فردی بودن، 
کمتر مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته‌اند و به‌سختی می‌توان آنها را به‌صورت استاندارد و در قالبی مشخص و 
معلوم طبقه‌بندی نمود. فضاهایی که در آنها شخص با کمبود داده‌های دریافتی و یا در مقابل با فراوانی داده‌ها، بیش 
از توان عصبی فرد برای ادراک، روبرو است  استرس‌زا خواهند بود. ‌‌‌‌‌به تجربه اثبات گردیده است هرگاه فرد در 
موقعیتی قرار بگیرد که احساس نماید توان در‌اختیار‌گرفتن و کنترل محیط را ندارد، یا این که حتی این امکان را 
را  در ایجاد استرس  اساسی  گیر استرس می‌گردد. ‌عوامل  است، در  ازدست‌داده  را پیش‌بینی نماید  آن  بتواند  که 

می‌توان در دودسته اصلی معرفی نمود:
•	 عوامل بیرونی: میزان فشار محیط است که تحمل. کنیم. به‌عنوان‌مثال کشمکش با خانواده و دوستان، 

آب‌وهوا، همهمه، ترافیک، مرگ یکی پدر و مادر، اعضای خانواده یا این که دوستان مجاورت، طلاق پدر 
و مادر، بیماری، سطح تحصیلات پدر و مادر، درآمد خانواده، محیط مدرسه .

•	 و بینش‌های  احساسات  ‌برگیرندۀ آمال،  در  ‌شناسایی هستند و  درونی: سخت‌تر قابل  عوامل‌ 
شما است. به‌عنوان‌مثال تصمیم به داشتن عملکرد عالی در شغل خود، خوشحال کردن دیگران، ایدئال 

طلبی و احساس خشم و حسادت.5 )کریمی مشاور و همکاران،۱۴۰۰( 
نظر  از  دل‌پذیر  درمانی  محیط  یک  است که  نشان‌داده‌شده  موجود،  تجربیات  و  انجام شده  تحقیقات  باتوجه‌به 
زیبایی، تأثیر به‌سزایی در بهبودی از جمله کاهش استرس و اضطراب، بهبود حس خوب بیماران، کاهش مصرف 

دارو، بهبود خواب و بهبود فشارخون دارد.6 

 آلتمن، 1975  1

2  Barker, 1968

 لنگ، 1987 3

 صفار، 1400 4

 کریمی مشاور و همکاران، 1400 5

6  Ulrich, 2001
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روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیق کاربردی است . در این پژوهش با توجه به ماهیت آن ، روش 

گردآوری کتابخانه‌ای، پرسش‌نامه، مشاهده و بررسی نمونه‌های موردی، مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهش‌گر ضمن حضور در مراکز دیابت و توزیع پرسش‌نامه و ثبت وقایع رخ‌داده در محیط کالبدی مراکز و 
مشاهده و بررسی مشکلات مبتلایان در مراکز درمانی به شناسایی و بررسی الگوهای واقعی در محیط پرداخته 

است. 
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به دلیل آنکه داده‌های این تحقیق کمّی بوده است، جنبه آماری دارد. هدف یک 
تحقیق پاسخ دادن به پرسش‌های آغازین تحقیق است. به‌منظور پاسخ به پرسش‌های اساسی و اثبات فرضیه‌ها باید 
اطلاعات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده 
است، که مشاهدات مستقیم بر اساس مدل تحلیلی به دو بخش رفتاری و کالبدی تقسیم شده و برای مشاهدات 

غیر‌مستقیم از روش پرسش‌نامه استفاده شده است. 
گرفت.  خواهند  قرار  بررسی  و  تحلیل  و  تجزیه  مورد  تحقیق  طول  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  مشاهدات 
همراهان  و  پیش دیابت  یا  دو  و  یک  نوع  دیابت  به  مبتلا  کودکان  و  بزرگسالان  پژوهش  آماری  جامعۀ 
پرسش نامه‌های  توزیع  با  و  است  بوده  دیابت  به‌خصوص کلینیک های  درمانی  به کلینیک های  مراجعه‌کنندگان 
مرکز  طراحی  برای  تحقیق  مسیر  تحقیق،  اهداف  با  هم سو  نتایج  بررسی  نهایت  در  و  آنان  بین  طراحی شده 
استفاده  مورد‌  دستورالعمل های  پرسش نامه،  طراحی  برای  است.  شده  برنامه‌ریزی  آموزشی  و  درمانی 
است. آمده  بعد  جدول  در  روانی  و  جسمی  سلامت  برای  موثر  درمانی  کلینیک های  بهینۀ  طراحی   در 

داده های به‌دست آمده از پرس‌شنامه تأثیر شاخص های روانشناختی محیطی در کلینیک‌ها بر تقویت امید به زندگی 
و کاهش سطح استرس مراجعه کنندگان به این مراکز با استفاده از روش همبستگی و »ضریب فریدمن« در بین 

جمعیت با ویژگی های جنسیتی، سنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
اسـاس  بـر  سـوال  طبقه‌بنـدی 15  بـا  و  نفـر  آمـاری 210  بـرای جامعـه  مـورگان،  اسـاس جـدول  پرسشـنامه  بـر 
دسـترسی،  سـهولت  سـبز،  فضـای  رنـگ،  نـور،  شـامل:  مراجعـان  اسـترس  کاهـش  در  موثـر  شـاخص های 
اسـت. شـده  داده  قـرار  نفـری   210 جامعـه  نمونـه  یک  اختیـار  در  و  شـده  طـراحی  نمادهـا  و   علائـم 

ایـن پرسشـنامه بـرای سـنجش میـزان تاثیـر شـاخص ها بـر میـزان اسـترس و بعـد روانی محیـط طـراحی شـده و در 
جامعـۀ هـدف مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.

برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه از مقیاس لیکرت با پاسخ های چند گزینه‌ای با طبقه‌بندی خیلی زیاد، زیاد، 
متوسط، کم، خیلی کم استفاده شده و برای تعیین اثربخشی سؤال ها نیز از نظرات 10 نفر از اساتید و خبرگان در 
زمینه‌های روانشناسی، معماری ، دیابت و غدد استفاده شده است. سوال ها توسط خبرگان مورد اشاره بر اساس 
میزان ناهماهنگی، ابهام اطلاعات یا نقص در ادراک کلمات، و میزان وحدت بین سوال ها تجزیه و تحلیل گردیده 

و مورد تایید قرار گرفته‌اند.
نمونۀ  نفر   210 تعداد  از  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسش نامه  پایایی  محاسبه  جهت 
در نظر گرفته‌شده، 159 نفر به همه سوال ها پاسخ داده‌اند و تنها 51 نفر به تعدادی از سوال ها پاسخ نداده‌اند. لذا 
بر اساس محاسبۀ آلفای کرونباخ میزان ضریب به دست آمده برابر با 0.852 میباشد و می توان گفت که پرسشنامۀ 
حاضر دارای سوال هایی مناسب برای پژوهش است . مقدار به دست آمده از ضریب آلفای کرونباخ نشان دهندۀ 

انسجام و مفهوم بودن گویه‌ها است. 

مبا�ن نظری 
در یک محیط درمانی که احتمالًاً برای افراد استرس زا است، استفاده از طراحی داخلی و معماری در کنار 
روش های استاندارد محیط های پزشکی می تواند نقش مؤثری در کاهش استرس بیمار داشته باشد. در معماری 
مراکز درمانی شناخت و به‌کارگیری اصول معماری داخلی برای بهبود عملکرد درمانی با درنظرگرفتن ماهیت وجود 
و نقش آن در حفظ سلامت جامعه و نیاز روزافزون به ساخت آن بسیار حائز اهمیت است. با شناخت و استفاده 
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استرس  از  اجتناب  برای  بیمار  از  مراقبت  فرایندهای  بهبود  در جهت  می توان  محیط،  عناصر کیفی  پتانسیل  از 
گام برداشت. فضا نقش مهمی در توجه به نیازهای یک طراحی مناسب دارد آگاهی از تأثیر فضا، نور و رنگ بر 
زندگی اجتماعی افراد، آرامش و عدم استرس برای هر طراحی مهم است.برخی از عواملی که در طراحی و اجرای 
دکوراسیون داخلی اتاق در بخش درمانی باید در نظر گرفته شود عبارت‌اند از: نور، دما، رطوبت و تهویه به‌منظور 
ایجاد فضای معماری پزشکی مناسب برای بیماران... ایمنی، رفع یا کاهش آلودگی صوتی، راحتی و ایمنی بیمار 
و همراهان، رنگ فضا، مواد موردنیاز معلولان، تأثیر محیط پزشکی بر سلامت افراد، درمان و بهبودی بیماران 
فرایندی، بنابراین، تکنولوژی طراحی ضعیف و کیفیت محیطی محیط پزشکی می تواند تأثیر منفی بر سلامت و 

سلامت روان بیمار داشته باشد1. 
هر چه فضای معماری ساده‌تر و قابل تشخیص تر باشد، استرس افراد کمتر است. در واقع، طراحی یک فضای 
درمانی می تواند شامل ساختن فضای معماری که به‌راحتی قابل تشخیص است موجب جلوگیری از اتفاقاتی باشد 
که ممکن است افراد را شوکه کند که این شاخص ها در نظر گرفته می شوند. رنگ و نور و همچنین ایجاد فرم های 
چشمگیر بصری بیشترین تأثیر را بر روحیه انسان دارد که هنگام طراحی یک فضای معماری از نظر درمانی عملکرد 
آن را دنبال می کند که بیشترین تأثیر را بر این شاخص ها می گذارد؛ بنابراین استفاده از عناصر معماری با رنگ ها 
و اشکال روشن، هندسه‌های ساده و راهروهایی که به بخش های مختلف درمانی منتهی می شوند، باهدف ایجاد 
حس آرامش، امنیت و تحریک عاطفی بصری و همچنین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت روانی و عاطفی 
می توانند تأثیر بسزایی در تسریع روند درمان داشته باشند. تغییرات ساده جدید در سبک معماری و طراحی داخلی 
فضاهای معماری درمانی می تواند نقشی حیاتی در بهبود سلامت، کاهش استرس و احساس آرامش داشته باشد. 
در محیط درمانی نور، رنگ، ارتباط و چشم انداز فضایی با فضاهای داخلی و طبیعت مختلف اهمیت زیادی دارد. 
باید دانست نیازهای بیمار در فضای معماری درمانی چیست تا در آن تنش ایجاد نشود، از طراحی فضای باز، 
ایجاد عناصر طبیعی، خوانایی فضای معماری و مصالح شفاف استفاده شود. همچنین سادگی در طراحی روابط 

فضایی، رنگ و نور باعث کاهش استرس و اضطراب می شود2. 

س جدول 2. مؤلفه‌ها و شاخصه‌های طراحی معماری در جهت برخورد با مقوله اس�ت
استفاده از نمادها و نشانه‌ها / طراحی مسیرهای ساده /عدم پیچیدگی / خوانایی

ورودی بزرگ /مسیر های ساده /آسانسور و راه پله های بزرگ سهولت دسترسی 

استفاده از نورپردازی مناسب فضاروشنایی 

استفاده از آب‌نما / فضای سبز حواس پرتی مثبت 

علامت خطر روی تاسیسات / متریال‌هایی برای جلوگیری از سر خوردنامنیت / ایمنی

ضرورت‌های اساسی )رسیدن-وارد شدن-استفاده کردن(فرم تابع عملکرد 

فضاهای دورهمی برای گفت و گو و تعاملات اجتماعی و کاهش دادن استرسحمایت و تعاملات اجتماعی

مآخذ: نگارندگان

یافته ها 
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده به تفکیک جنسیت و سن شرکت‌کنندگان و میزان تحصیلات آنها می‌توان به 
نتایج زیر در حیطه تاثیر مولفه‌های روانشناختی محیط، موثر بر کاهش استرس بیماران بخصوص بیماران دیابتی، 

دست یافت: 

 شمس، 1391 1

 کریمی مشاور و همکاران، 1400 2



159 

ان
هر

ی ت
ابت

دی
ن 

مارا
 بی

در
ی 

دگ
 زن

به
د 

می
ش ا

زای
 اف

در
ط 

حی
ی م

اس
شن

وان
ی ر

ها
فه‌

ول
ی م

او
واک

مشخصات فردی پرسش شوندگان 
جنسیت و سن: 

از میان 210نفر شرکت کننده 124 نفر بانوان )59.04%( و  86  نفر را آقایان  )40.95%( تشکیل می دهند. 
68 نفر )32.38%( بین بیست تا سی سال )21-30(، 40 نفر )19.04%( بین سی تا چهل سال )40-31( ، 21 
نفر )10%( بین چهل تا پنجاه سال )41-50(، 65 نفر )30.95%( بین پنجاه تا شصت سال )51-60( و 16 

نفر )7.61%( درصد بالای شصت سال سن دارند. 

کت‌کنندگان  جدول 3. جدول درصد و تعداد جنسیت �ش
درصدتعدادجنسیت

59.04%124خانم

40.96%86آقا

100%210کل 

مآخذ: نگارندگان

ان تحصیلات:  ز م�ی
از میان 210 نفر پاسخ دهنده به این سوال، 3 نفر )1.45%( زیردیپلم ، 40نفر )19.04%( دارای دیپلم، 15 
نفر )7.14%( کاردانی، 67 نفر )31.90%( کارشناسی، 67 نفر )31.90%( کارشناسی ارشد و 18 نفر با توزیع 

فراوانی 8.51% تحصیلات دکتری دارند. 

کت‌کنندگان جدول 4. جدول تحصیلات �ش
درصد تعداد تحصیلات

1.45%3زیر دیپلم

19.04%40دیپلم

7.14%15کاردانی

31.90%67کارشناسی

31.90%67کارشناسی ارشد

8.57%18دکتری

100%210کل 

مآخذ: نگارندگان 

دیابت:
از میان 210 نفر پاسخ دهنده به این سوال 94 نفر با توزیع فراوانی 44.76% به دیابت مبتلا بودند و 116 نفر 

معادل 55.24% درصد مبتلا به دیابت نبوده اند. 
و از میان 94 نفر مبتلا به دیابت 52 نفر با توزیع فراوانی 55.31% درصد دیابت نوع یک )درمان با انسولین(،  
40 نفر معادل 42.55% دیابت نوع دو )درمان با قرص یا انسولین( و تنها 2 نفر با توزیع فراوانی 2.14% به دیابت 

بارداری مبتلا بودند.

کت‌کنندگان جدول 5. جدول نوع دیابت �ش
درصدتعداد نوع دیابت

55.31%52دیابت نوع یک

42.55%40دیابت نوع دو

2.14%2دیابت بارداری

100%94کل افراد مبتلا به دیابت

مآخذ: نگارندگان
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یا�ب  دسته‌بندی مس�ی
و همچنین  ارتباطی  مسیرهای  و  ورودی کلینیک ها  طراحی  نوع  است که  داده  نشان  پاسخ ها  بررسی  نتایج 
استفادۀ مناسب از علائم و نمادها برای راهنمایی افراد با کاهش میزان استرس در افراد ارتباط معناداری دارد و 
همچنین می تواند در بالا بردن کیفیت زندگی و در نهایت افزایش امید به زندگی افراد به‌خصوص افراد مبتلا به 

دیابت تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
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نمودار 5 – نمودار درصد پاسخگوییی به سوال ها / ماخذ نگارندگان

بررسی نتایج سؤال های 1 تا 5 نشان می دهد که وجود ورودی شاخص، راهروها و مسیرهای ارتباطی خوانا درون 
کلینیک، علائم و نمادهای راهنما تاثیر به‌سزایی در کاهش استرس مراجعه‌کنندگان داشته و همچنین وجود علائم 

هشداردهنده تاثیر چندانی در ایجاد احساسات مطلوب در مراجعه‌کنندگان ندارد.

دسته بندی فضای داخلی 
به نظر می رسد نوع طراحی داخلی ) توجه به رنگ و نور ( فضاهای آموزشی/درمانی بر کاهش میزان استرس 
و همچنین میزان سرزندگی افراد موثر باشد. این امر به‌طور قابل توجهی می تواند مقدمات مراجعه‌های بعدی را 

برای افراد/بیماران فراهم کند. 
بررسی پاسخ ها به پرسش های 6 تا 10 نشان می‌دهد که توجه به طراحی فضای داخلی ) نور و رنگ ( می تواند استرس 
حین مراجعه به مراکز درمانی را کاهش دهد . همچنین توجه به سؤال های نه و ده نشان می‌دهد که وجود فضایی فراتر  

از فضای گذران انتظار ملاقات با پزشک می تواند در ایجاد احساسات مطلوب و کاهش پریشانی کمک کننده باشد.
دسته بندی مبلمان و مصالح ساختماینی

نتایج حاصل از  پرسش های 7، 11، 12 نشان می دهد که توجه به نوع و چیدمان مبلمان می تواند استرس افراد به 
ویژه افراد مبتلا به دیابت را از آسیب دیدن به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و حس سرزندگی را در آنان بیدار کند و 
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این امر خود به بالا بردن کیفیت زندگی افراد کمک می کند. 
به  تمیزی محیط  القای  آنچه موجب  و  با رنگ روشن  از مصالح  استفاده  نشان می دهد که  پاسخ ها  این  تحلیل 
فرد می شود، می تواند در کاهش استرس ابتلا به ویروس ها و بیماری های دیگر کمک کند . چراکه افراد مبتلا به 
بیماری های زمینه‌ای، در مقایسه با افراد سالم، بدنی ضعیف تر دارند و خطر ابتلا به ویروس ها و دیگر بیماری ها 
در آنان بسیار بالاتر است . بنابراین مناسب است  که با تاکید بر پاکیزگی محیط نگرانی در مورد ابتلا به انواع 
نحوۀ  در  مورد  این  نماییم.  القاء  را  مطلوب  احساسات  آنان  به  پاکیزه‌بودن،  وسواس  به  پاسخ  در  و  ویروس ها 
چیدمان مبلمان نیز صدق می کند؛ چیدمان نامتناسب مبلمان میتواند خطر آسیب دیدن را در افراد بالا ببرد ) نظیر: 
سر خوردن، افتادن و ...(. توجه به چیدمان مبلمان متناسب با عملکرد محیط و مسیرهای ارتباطی یکی از عوامل 

مهمی است که در کاهش پریشانی و نگرانی افراد موثر است. 
ز دسته بندی فضای س�ب

بررسی نتایج و آمار پرسش‌های مربوط به فضای سبز و تفکیک آن با فضای مخصوص سیگار‌کشیدن در 
ایجاد حس آرامش و کنترل استرس در بیماران و دیگر مراجعان بسیار موثر است، همچنین وجود مبلمان/سکو‌ها 
در ارتباط با فضای سبز برای گذران زمان انتظار و ایجاد احساسات مطلوب و همچنین توجه به چیدمان آنها در 
محیط باز نیز باعث سرزندگی محیط و درنتیجه کاهش میزان استرس در مراجعان و افزایش امید به زندگی در 

بیماران می‌شود. 
بررسی نتایج حاصل از پرسش‌های 13 و 14 نشان‌دهندۀ میزان ارتباط ایجاد حس سرزندگی و امید به زندگی با 
از  بهینه و استفاده  با طراحی  کیفیت فضای سبز مراکز درمانی است. کیفیت فضای سبز مراکز درمانی مرتبط 
مبلمان متناسب با محیط و از همه مهمتر، تفکیک کردن فضای سبز با فضای مخصوص سیگار‌کشیدن می باشد.  

با جدا کردن این فضاها می‌توان حس نگرانی در افراد را به میزانی قابل‌توجه کاهش داد. 
بی‌روح  زنده‌کردن محیط‌های  و  آموزشی/درمانی  در محیط‌های  ایجاد حس سرزندگی  نظر می‌رسد  به  درنهایت 
می‌تواند در کیفیت درمان و میزان آرامش و آسایش و کاهش استرس در مراجعان مراکز درمانی بیشترین تاثیر را 

داشته باشد. 

بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی و واکاوی عوامل موثر بر ایجاد استرس در مراجعه کنندگان به کلینیک‌های 
درمانی و شناسایی مولفه‌های روانشناسی محیط موثر بر کاهش سطح استرس در آنان و استفاده از این عوامل و 
مولفه‌ها بوده و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که طراحی مراکز درمانی به‌نحوی 
که القاءکنندۀ احساسات مطلوب باشد و به کاهش نگرانی و پریشانی در افراد کمک کند می‌تواند به افزایش حس 

امید به زندگی و همچنین حس سرزندگی به‌ویژه در افراد  مبتلا به دیابت کمک‌ نماید. 
نتایج پژوهش نشان داده است که قرار گرفتن در فضای سبز تفکیک‌شده با مبلمان متناسب می‌تواند در ایجاد 
حس امنیت و آرامش در افراد موثر باشد . همچنین استفاده از مصالح مناسب و با رنگ روشن می‌تواند در ایجاد 

حس امنیت و القای حس تمیز بودن به افراد و در نهایت بالا بردن کیفیت حضور تاثیرات مطلوب داشته باشد.

کت‌کنندگان گذاری مولفه‌ها از منظر �ش جدول 6: تاث�ی

توضیحاتامتیاز طبق نظر شرکت کنندگان )1-5(مولفه ها و عوامل

موثر در راه‌یابی سریع، بدون ایجاد استرس و دلهره5ورودی شاخص

موثر در راه‌یابی سریع، بدون ایجاد استرس و دلهره4مسیرهای ارتباطی خوانا

کمک به مسیریابی و راهنمایی افراد 5علائم، نمادها و نشانه‌ها
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کمک به شناسایی مکان‌ها،اشیاء پر خطر برای افراد و 2علائم هشداردهنده 
خودداری از تماس با آنها

دید بهتر به اطراف و شناسایی مکان4نور

ایجاد احساسات مطلوب در بیننده 5رنگ 

جلوگیری از به وجود آمدن خسارات و صدمات جانی5مبلمان و نحوۀ چیدمان

مصالح مورد استفاده در دکوراسیون 
داخلی

جلوگیری از صدمات جانی ، ایجاد احساسات خوشایند و 4
کاهش استرس

کاهش استرس و اضطراب حین مراجعه به پزشک با کمک 3فضاهای انجمن/دورهمی های دوستانه
تعاملات اجتماعی

ارتباط با طبیعت و افزایش تعاملات اجتماعی4فضای سبز 

ایجاد ارتباط،قوی تر کردن ارتباط افراد با طبیعت و 3مبلمان فضای سبز
کاهش احساسات ناخوشایند 

مآخذ: نگارندگان

ی  نتیجه گ�ی
در نهایت با بررسی نتایج تحقیقات انجام شده طی پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که این مقاله با اهداف 
- طراحی فضا ی درمانی با هدف افزایش امید به زندگی و افزایش خود مراقبتی در بیماران دیابتی . و - شناسایی 
مولفه های روان شناسی محیط ، چیدمان و خوانایی ، برای طراحی فضای مناسب بیماران دیابتی ، می باشد . و 
فرضیه های )به نظر می رسد فضای درمانی طراحی شده براساس رنگ ، نور ، چیدمان و دسترسی های مناسب می 
تواند تاثیر بسزایی در سلامت روان و جسم بیماران بخصوص بیماران دیابتی و افزایش امید به زندگی و همچنین 
کنترل بهتر قند خون داشته باشد. / به نظر می رسد چیدمان مناسب ، تهویه ، رنگ ،صدا و خوانایی دسترسی های 
محیط درمانی از مهمترین مولفه های روان شناسی محیط برای طراحی مرکز درمانی مناسب بیماران مبتلا به دیابت 
است .( مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج زیر رسید ؛ توجه به طراحی داخلی ؛ نور ، رنگ ، صدا ، چیدمان و نوع 
مبلمان و اهمیت فضای سبز در طراحی کلینیک های درمانی  و بنابر بحث های مطرح شده ، طراحی مراکز درمانی 
با به کارگیری مولفه های روان شناسی موثر در کاهش استرس میتواند مقدمات مراجعات بعدی را در افراد فراهم 

کند و احساس سرزندگی  و امید به زندگی را در افراد بخصوص بیماران مبتلا به دیابت افزایش دهد .
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تأث�ی مؤلفه‌های خوانا�ی محیط بر 
اضطراب دانشجویان​​ 

​)مطالعۀ موردی: دانشکدۀ ه�ن و معماری دانشگاه مازندران(

چکیده
 اختلال‌های ارطضایب یکی از رانیرتجی اختلال‌های روایکشزپ‌‌ن در سراسر اهجن است و تمام اقشار جامعه را به 
خود درگیر می‌کند اما بین نوجوانان و جوانان شیوع بیشتری دارد. عوامل متنوع بسیاری همچون ویژگی‌های 
فردی، خانواده و شیوۀ زندگی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، ویروس کرونا و اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، در 
تشدید اضطراب جوانان دخیل هستند؛ اما محیط آموزشی نیز یکی از علل اصلی اضطراب جوانان است و فضای 
کالبدی آن می‌تواند بر روان کاربران اثر بگذارد. سوال پژوهش، چگونگی تأثیرگذاری خوانایی محیط بر اضطراب 
دانشجویان در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران است و فرضیۀ پژوهش، مؤثر بودن انواع مؤلفه‌های 
اضطراب  کاهش  بر  نشانه‌ها  بودن  مشخص  و  ورودی‌ها  دعوت‌کنندگی  مسیرها،  کوتاهی  همچون  خوانایی، 
اضطراب  کاهش  بر  مؤثر  محیط  خوانایی  مؤلفه‌های  استخراج  پژوهش،  از  هدف  بنابراین  است.  دانشجویان 
جمع‌آوری  و  تحلیلی  توصیفی_  و  پیمایشی  صورت  به  تحقیق  روش  است.  طراحی  هنگام  آنها  از  استفاده  و 
اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. ابزاری که استفاده شد پرسش‌نامه و جامعه آماری، 
دانشجویان دانشگاه مازندران بابلسر هستند که حداقل یک ترم را در آن گذرانده‌اند. ابتدا پرسش‌نامۀ استاندارد 
اضطراب برای یافتن دانشجوهای مضطرب توزیع شد و سپس بر اساس نتایج  از بین دانشجویان مضطرب، دو 
به دو پرسش‌نامۀ تصویری محقق‌ساخت، یکی شامل وضع موجود و دیگری طراحی جدید که  گروه مختلف 
مؤلفه‌های خوانایی در آن آمدهاند، پاسخ دادند و نتایج پژوهش حاکی از آن بوده است که به‌ترتیب مولفه‌های 
دعوت‌کنندگی ورودی، دید به نشانه‌ها و مسیرهای دسترسی واضح و کوتاه با سیرکولاسیون درست، بر کاهش 

اضطراب دانشجویان مؤثر هستند. 

واژگان کلیدی: خوانایی محیط، اضطراب، دانشگاه مازندران
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 مقدمه 
سازمان جهانی بهداشت1 استرس و افسردگی را در رأس اختلالات روانی می‌داند. در سالهای اخیر به‌دلیل 
روان  بحران سلامت  و  یافته  افزایش  افراد  در  روانی  مشکلات  و  اختلالات  میزان  روزمره،  استرسهای  افزایش 
در فضاهای مسکونی، اداری و آموزشی دنیاي امروز را تهدید می‌کند )نعیمی فروتنی نژاد و همکاران، 1399( 
بنابراین طی چند سال گذشته، درمان‌گران بر روش‌های درمانی نوین تاکید کرده‌اند؛ چرا که افراد مبتلا به اختلالات 
اضطرابی، هب هژیو آنهایی هک رد نینس یناوج دنتسه، هبیلیامت یوجتسج کمک هفرحای نشان نمی‌دهند، زیرا نامرد 

هرهچ هب هرهچ، خود می‌تواند عاملی برای تحریک اضطراب و شرم افراد باشد2.
گروهی از روانشناسان معتقدند که احساسات درونی انسان و بروز آن به صورت رفتار در محیط، علاوه برآن که 
تابع شرایط روانی، فرهنگی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشد، به مقدار زیادی تحت تأثیر محیط 
کالبدی است. انسان محاط در محیط است و محیطی که به دست انسان ساخته میشود، علاوه بر تأثیرگذاری بر 
جسم، بر روان او نیز اثرگذار است3. امروزه تاثیر محیط‌های مضر، در به‌وجود‌ آمدن بیماری‌های متنوعی همچون 
بیماری قلبی، سرطان و بیماری‌های مغزی و عروقی و تنفسی رو به افزایش است4. در جوامع شهری و صنعتی 
تاثیر منفی محیط بر روان انسان و میزان شیوع اختلالات روانی همچون اضطراب و افسردگی، موجب شده است 
به محیط پیرامون بیش از پیش توجه شود و سلامت روانی افراد ملاک طراحی قرار گیرد5. یکی از مؤلفه‌های 
محیطی مؤثر بر سلامت در محیط، »خوانایی« است. عدم وجود نظم کالبدی و ارتباط معنادار بین عناصر موجود 
در محیط، به گونه‌ای که تصویر ذهنی روشنی از مکان در ذهن استفاده کننده‌ها قرار ندهد، موجب افزایش اضطراب 

خواهد شد6. 
سوال پژوهش حاضر چگونگی تاثیر خوانایی محیط بر اضطراب دانشجویان است؛ چرا که تمامی دانشجویان، 
به دلیل ورود به محیط آموزشی جدید، با منابع استرس‌زای فراوانی مواجه هستند و این موضوع برای دانشجویان 
دانشکدۀ هنر و معماری، با توجه به دروس عملی رشته‌ها، میتواند دوچندان صادق باشد. بررسی این مسئله که 
خوانایی محیط دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران چه تأثیری بر اضطراب دانشجویان رشته معماری خواهد 

داشت، هدف اصلی پژوهش است. 

پیشینۀ نظری پژوهش
بر  می‌توانند  زندگی  محیط  و  محله  ویژگیهای  می‌گویند  پژوهشی  در  ریام انیتسیرک8،   و  سکور زید یوانآ7  
سلامت جسمی و روانی و اجتماعی افراد تاثیر گذارند. مطالعات مرتبط با این موضوع در اواخر 1980 و اوایل 
1990 ظاهر شدند. برای انجام این‌گونه پژوهش‌ها از اطلاعات سرشماری کمک گرفته و وضعیت سلامت روان 
آنها  به  کالبدی  نظر  از  که  فقیرتر  محله‌های  است که  داده  نشان  نتایج  می‌شود.  اندازه‌گیری  محله  یک  ساکنین 
کمتر رسیدگی می‌شود، برای مثال دارای عواملی مانند بی‌نظمی، پوسیدگی کالبدی، نبود فضای سبز، ترافیک و 
دسترسی‌های مشکل، آمار بالاتری از مشکلات روانی همچون افسردگی و استرس را به خود اختصاص داده‌اند9. 
اینگرید پلگریمز10 و همکاران، در پژوهشی ارتباط  قرارگیری طولانی مدت در آلودگی هوا، سر و صدا، فضای سبز 
در مقیاس‌های مختلف و مورفولوژی ساختمان‌ها را با سلامت روان سنجیدند. مطالعات اولیه از طریق داده‌های 
مصاحبه‌های سلامت ملی در سالهای 2008 و 2013 صورت گرفت سپس با افراد بالای 15 سال که حداقل یک 

1  WHO
2  Erwina et al, 2004

 شاهچراغی و بندرآباد، 1394 3
4  Lavin et al, 2006

 امامقلی و همکاران، ۱۳۹۳ 5

 عبداله زاده فرد و شمس الدینی، 1399 6
7  Ana V Diez Roux
8  Christina Mair
9  Roux & Mair, 2010
10  Ingrid Pelgrims
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سال در شهر بروکسل پایتخت بلژیک ساکن بوده‌اند پرسشنامه سلامت عمومی با خرده مقیاس‌های اختلالات 
افسردگی و اضطراب و خواب انجام شد. نتایج نشان داد حدود 20 درصد افراد دچار اختلالات روانی هستند؛ 
28 درصد دچار اختلال خواب، 16 درصد اختلال افسردگی و 9 درصد دچار اختلال اضطراب بودند و از بین 

عوامل مختلف، آلودگی هوا مربوط به ترافیک با احتمال بالاتر اختلالات افسردگی مرتبط بود1.
بلالی اسکوئی و زاده مهدی، در مقاله‌ای به روش توصیفی/تحلیلی به بررسی نظریه‌های موجود در حوزۀ تعامل 
انسان و طبیعت و بررسی متغیرها و مؤلفه‌های محیطی و طبیعی که برطرف‌کنندۀ نیازهای روانی انسان هستند 
پرداختند. یافته‌ها نشان داد که معیارهای محیطی همچون انسجام، خوانایی، سلسله مراتب، تناسبات و مقیاس 
و ابعاد فضاها، عبور و مکث، تداوم و پیچیدگی رفتار و تعاملات فرد با محیط، استفاده از نور، رنگ دیواره‌ها و 

اشیاء و تنوع در محیط موجب بهبود کیفیت زندگی و آرامش روانی هستند2.
طاهری و طاهری در سال 1397 در پژوهشی به روش پرسشنامه‌ای از طریق پرسیدن نظرات 351 نفر از ساکنان 
اصلی محیط )محیط کالبدی، محیط  مؤلفۀ  بین سه  نتیجه رسیدند که  این  به  در مشهد  دو مجموعۀ مسکونی 
اجتماعی و محیط زیست(، محیط کالبدی بیشترین تاثیر منفی را بر سلامت ساکنان میگذارد و نیاز به اصلاح 

دارد3.
کشمیری و همکاران در پژوهشی گفته‌اند که در دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی عوامل گوناگونی بر اضطراب و 
استرس دانشجویان تاثیر دارند که یکی از مهمترین آنها محیط اطراف بوده است. آنها استرس را به‌عنوان یک تعامل 
پیچیده بین انسان و محیط اطرافش در نظر گرفتند و به بررسی تاثیر عوامل کالبدی محیطی در فضاهای آموزشی 
بر کاهش تنش و اضطراب پرداختند. برای دستیابی به نتایج از »ضریب پیرسون« استفاده شد تا همبستگی بین 
اضطراب و کیفیت یادگیری دانشجویان مشخص گردد؛ سپس با استخراج معیارهای محیطی دریافتند که شیوه 

چیدمان فعالیتها و گردش در فضای کلاس بر میزان یادگیری مؤثر است4. 
در  محیط  ارتقای کیفیت  نقش  برای سنجش  آن  در  و  دادند  انجام  را  پژوهشی  شمس‌الدینی   و  عبداله‌زاده‌فرد 
بهبود سلامت روحی و روانی با استفاده از »فرمول کوکران« 384 نفر از ساکنان محله سنگ‌سیاه شیراز انتخاب 
و پرسشنامه‌های سلامت روان و محقق‌ساخت را روی آنها  آزمایش کردند. طبق نتایج، به ازای هر واحد بهبود 
کیفیت محیط میزان سلامت روحی و روانی 0.91 درصد افزایش می‌یابد. آنها پیشنهاد می‌کنند در راستای بهبود 
کیفیت، توجه به عواملی چون کیفیت کالبدی، معناگرایی و خوانایی، سرزندگی و تنوع، انعطاف و رویدادپذیری، 

اجتماع پذیری، خاطره انگیزی و امنیت حائز اهمیت است5.
پورباقر و همکاران در پژوهشی به بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش استرس دانشجویان در یک محیط اجتماعی در 
دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی پرداختند. طبق گفتۀ آنها میزان استرس دانشجویان، قابل‌توجه و معماری 
دانشکده نیز بر آن مؤثر است. پژوهش در سه مرحله انجام شد: مرحلۀ اول مطالعه اسناد و استفاده از »تکنیک 
دلفی«، مرحلۀ دوم پیمایش و توزیع پرسش‌نامه بین دانشجویان و مرحلۀ سوم مدل‌یابی و انجام آزمایش روی 
دانشجویان بوده است. نتایج حاصل نشان داد طراحی اصولی دانشکدۀ معماری و شهرسازی با رعایت عواملی 
استرس  از  می‌تواند  ادراک کالبدی،  و  مسیریابی  خوانایی،  امنیت،  باز،  فضای  و  طبیعت  اجتماع‌پذیری،  چون 

دانشجویان بکاهد6.
صیامیان و رستمی  پژوهشی انجام دادند که طی آن عواملی چون  نور، صدا، رنگ و مبلمان را مورد بررسی قرار 
دادند. روش کار به صورت مطالعات کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد 
که توجه به محیط کالبدی توسط معماران می‌تواند به کاهش اضطراب بیماران و ارتقای سلامتی آنها کمک کند7.

1  Pelgrims et al, 2021

 بلالی اسکوئی و زاده مهدی، 1397 2

 طاهری و طاهری، 1397 3

 کشمیری و همکاران، 1400 4

 عبداله‌زاده‌فرد و شمس الدینی، 1399 5

 پورباقر، عظمتی و صالح صدقپور، 1400 6

 صیامیان و رستمی، 1400 7
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ضمن بررسی پیشینه، یکی از عوامل مؤثر در کاهش اضطراب دانشجویان، محیط اطراف معرفی شد و می‌توان 
با کمک گرفتن از معماری تا حدودی به دانشجویان دچار این اختلال کمک نمود. مؤلفه‌های کالبدی و معماری 
بسیاری همچون فضای سبز، نور و تهویه وجود دارند که تاکنون در فضاهای درمانی و شفابخش و فضاهای 
مسکونی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خوانایی نیز یکی از مؤلفه‌های مؤثر بوده که در چندین مرجع به آن اشاره 
شده است؛ لذا هدف از پژوهش، بررسی تاثیر مؤلفه‌های خوانایی بر کاهش اضطراب در محیط آموزشی معماری 

است.

خوانا�ی محیط
در گام اول، کاربران یک محیط هنگام مواجهه با کیفیت فضایی آن محیط، رفتارهایشان را شکل می‌دهند1. 
در صورت بد بودن شرایط محیطی، مانند نور و رنگ نامناسب محیط، رفتار کاربران و ارتباط آنها باهم تحت 
اثرات منفی قرار می‌گیرد به‌نحوی که ممکن است حتی پس از خارج شدن از محیط، تاثیر منفی همچنان در آنها 
باقی بماند2. ایوانز و کوهن  علت وقوع اضطراب را عدم تعادل بین محیط و انسان می‌دانند3. گاهی ممکن است 
عواملی چون تراکم بیش از حد و ازدحام و از بین رفتن حریم شخصی، تشدید کنندۀ اضطراب باشند4. درصورتی 
که ضمن استفاده از قابلیت‌های محیط به خواسته‌های فردی و اجتماعی کاربران توجه شود، یعنی محیط معنا پیدا 
کرده است5. مؤلفه‌های معنایی مؤلفه‌هایی مانند آشنایی، قابل‌تشخیص‌بودن و خوانایی هستند6. خوانایی همان 
قابلیت شناسایی است. کیفیتی است که از انتظام بین اجزای یک شیء به وجود می‌آید. اگر جانمایی و ارتباط 
بین عناصر تشکیل‌دهندۀ یک فضا طوری باشد که به جهت‌یابی کاربر کمک کند، آن فضا خوانا و قابل تشخیص 
است. جان لنگ7 در کتاب »آفرینش نظریۀ معماری« تعریف خوانایی را ترکیب قاعده‌مند عناصر تشکیل‌دهندۀ 
قالبی  را سهولت در شناسایی اجزای شهری در  لینچ8 در کتاب »سیمای شهر« خوانایی  فضا می‌داند و کوین 
پیوسته و مرتبط به هم تعریف می‌کند. طبق پژوهش‌های لینچ )1960(، میزان خوانایی بستگی به قابلیت محیط 
برای ایجاد تصویر ذهنی دارد، هرچه فضا در ذهن واضح‌تر و خواناتر باشد، احساس امنیت و کیفیت درک انسان 

از محیط بیشتر می‌شود9. 
لوریچ10 و همکاران خوانایی را کیفیتی از فضا تعریف می کنند که از طریق شکل دادن نقشۀ شناختی و مسیریابی به 
درک محیط کمک میکند11. همچنین برای داشتن یک جدارۀ خوانا، لازم است حس آشنایی و خاطره‌انگیزی و به 
یادآورنده از آن به بیننده منتقل شود12 و برای یک فضای شهری، خوانایی یعنی شهروندان بتوانند جانمایی مکان ها 
و عملکردها و فعالیت هایی که در آنها رخ می دهد را به راحتی درک و لمس کنند13. خوانایی در مکان های متفاوت 
می تواند در یکی از دو سطح »فرم کالبدی« یا »الگوهای رفتاری« اتفاق افتد؛ اما برای اینکه بتوان به صورت کامل 
از امکانات یک محیط بهره برد، به‌ویژه برای افراد بیگانه، لازم است این دو سطح در کنار هم وجود داشته باشند؛ 
یعنی هم از لحاظ زیبایی های بصری و فرمی و هم از لحاظ وضوح فعالیت ها، کاربران  در محیط احساس آسودگی 
خاطر داشته باشند و به سرعت به آن تصویر ذهنی دست پیدا کنند. برای ایجاد خوانایی در محیط، باید از عناصر 
برجسته کالبدی استفاده کرد. کوین لینچ در دهه 60 میلادی، پنج عنصر کالبدی اصلی که به در ذهن ماندن محیط 

 ضرغامی و همکاران، 1392 1

 مک اندرو، 1394 2
3  Evans & Cohen, 1987
4  Winkel, 1986
5  Motalebi, 1998

 منصورحسینی و فروزنده، 1396 6
7  Jon Lang
8  Kevin A. Lynch
9  Passini, 1984
10 Leverich et al., 2003
11  Herzog and Leverich, 2003

 پوردیهیمی، 1382 12

 کلانتری و اخوت، 1390 13
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کمک می کنند را دسته بندی کرد. این پنج عنصر، گره، لبه، راه، حوزه‌ها و نشانه‌ها هستند1. پنج عنصر ذکر شده 
فقط مختص شهرها نیستند و می توانند در مقیاس های کوچک تر و برای داخل حوزه‌ها و حتی داخل بناها نیز به 

کار روند2.
ویزمن3 )1981( شامل چهار عامل نشانه، دسترسی  از نظر پژوهش‌گران دیگری چون  زیرمؤلفه‌های خوانایی 
فرم،  ویژگی‌های   )1969( اپلیارد4  دونالد  میباشد.  ساختمان  در  پلان  پیکره‌بندی  و  تفاوت  و  تمایز  ادراکی، 
ویژگی‌های رؤیت‌پذیری و ویژگی‌های استفاده و اهمیت را برای بهتر شناختن ساختمان‌ها دخیل می‌داند. همچنین 
قابل  نشانه‌ها5،  قابل‌رؤیت‌بودن  چون  زیرمؤلفه‌هایی  به  باید  خوانایی  استحقاق  برای  دیگر،  پژوهش‌های  طبق 
تصور ذهنی بودن و قابل بازگو بودن6،  قابل درک بودن تمایزها در فرم و کالبد، خوانایی فعالیتی و محصوریت 
مناسب7 توجه داشت. از دیگر راه‌های ایجاد خوانایی در معماری، کوتاه کردن مسیرهای دسترسی، استفاده از نور 
و رنگ برای مسیریابی‌ها و دید مناسب به نمادها و شاخص‌ها می‌باشد8. با جانمایی و نورپردازی صحیح فضاها 
و تعریف حد و مرزها، خوانایی و ماندگاری ذهنی افزایش یافته و اضطراب و استرس کاهش می‌یابد9. همچنین 

راههای ایجاد خوانایی در محیط را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم نمود:
	۱ سازماندهی و نظم موجود بین عناصر و اجزای فضا10.
	۲ یک‌پارچگی به نحوی که کل فضا در آن واحد قابل درک و در معرض دید باشد11.
	۳ سادگی در هندسه، فرم و روابط اجزا به نحوی که اضافه کردن فرم‌های پیچیده به ایجاد نشانه و خوانایی .

محیط کمک کند12
	۴ رعایت سلسله مراتب به‌گونه‌ای که فضاهای درجه یک در اولویت دسترسی قرار گیرند13..

اضطراب
اضطراب یک بخش طبیعی از زندگی هر فرد است و نمی‌توان آن را انکار کرد. فرد هنگام مواجهه با تهدید 
امر  این در شرایط خاص یک  به طور ناخواسته واکنش‌های جسمی، روانی و رفتاری نشان می‌دهد و  و خطر، 
طبیعی است اما اگر در شرایط عادی و بدون اینکه خطری فرد را تهدید کند رخ دهد، یا اگر مدت طولانی پس از 
وقوع خطر همچنان باقی بماند، یک اختلال خواهد بود14. واژه‌های اضطراب و استرس که گاهی به جای یکدیگر 
به‌کار برده می‌شوند، دارای مفاهیم متفاوت هستند. استرس، ساختاری پویا و چند بعدی شامل انواع واکنش‌های 
احساس  اما  است15؛  )محیطی(  بیرونی  یا  )شناختی(  درونی  محرکه‌های  از  وارده  فشارهای  برابر  در  جسمانی 
اضطراب از جایی ایجاد می‌شود که منبع آن واضح نیست و این احساس شامل ترسی پراکنده و مبهم است و 
موجب ترسیدن از موقعیت می‌شود طوری که شخص می‌خواهد هرچه سریعتر از خطر فرار کند؛ در این حالت 

 بنتلی و همکاران، 1398 1

 همان 2
3  Weisman, 1981
4  Appleyard, 1969

 تدین و قلعه‌نویی، 1395 5

 بمانیان و همکاران، 1398 6

 بنتلی و همکاران، 1398 7

 صیامیان و رستمی، 1400 8

 مطلبی و وجدان زاده، 1394 9

 لنگ، 1381 10

 لینچ، 1389 11
12  Passini, 1984; ONeill, 1991
13  ONeill, 1991
14  Tiwari N, Baldwin DS, 2012
15  Seaward, 2017
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احساس ترس نیز همراه با اضطراب است1. 
واکنش‌هایی که اضطراب دارد در سه زمینۀ فیزیولوژیکی، رفتاری و روانی است. در زمینۀ رفتاری اضطراب موجب 
ناتوانی عملکردها، اختلال در ابراز وجود، اندیشیدن، یادگیری و حفظ مطالب، موقعیت‌های روزمره و روابط با 
دیگران است؛ همچنین اضطراب می‌تواند  در زمینۀ روانی موجب بروز خستگی، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر 
باشد در زمینۀ جسمانی موجب  به صورت مزمن  اگر  به خودکشی شود2. اضطراب  نهایت منجر  الکل و در  و 
سرطان، سکته مغزی و مرگ به علت بیماری‌های قلبی-عروقی و همچنین موجب تشدید آلزایمر، اسکیزوفرنی و 
پارکینگسون است3. طبق پژوهش‌های انجام شده، هرچه سن افراد بالاتر می‌رود میزان اضطراب آنها کمتر می‌شود 
بنابراین جوانان بیشتر در معرض ابتلا به اختلالات اضطرابی هستند4. اختلال روانی تنها دامنگیر قشر خاصی 
نیست و مدام نسل امروز و آینده را تهدید می‌کند. یکی از اقشار مهم جامعه که کارمندان آینده خواهند بود قشر 
دانشجو است که در خطر ابتلا به اختلال‌های روانی و اضطرابی به دلایلی چون امتحانات، انتظارات و محدودیت 
زمانی دوره جوانی هستند. سلامت روان برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت است چرا که نبود آن باعث پسرفت 
تحصیلی آنها خواهد شد5. یکی از عواملی که از اواخر سال 1398 به بعد موجب تشدید اضطراب در محیط‌های 
باید ضمن  اکنون  بود و  آموزشی  بوده است که مدتی موجب تعطیلی مراکز  آموزشی شده شیوع ویروس کرونا 

رعایت اصول بهداشتی و کنترل انتقال ویروس، همگام با آن زندگی و تحصیل کرد6. 
متغیرهای متفاوتی در تشدید اضطراب دانشجویان نقش دارند و غیر از  بیماری کووید 19، خانواده و دانشگاه نیز 
مؤثر هستند7. دانشگاه با تعیین کمک درسی‌ها، اصلاح سیستم آموزشی، کنترل ساعات تدریس، نظارت بر روند 
تدریس، فراهم کردن تجهیزات آموزشی لازم برای دانشجویان، کمک به بخشی از دغدغه‌های مالی دانشجویان 
آنها و ایجاد امکان دسترسی راحت به منابع  با در اختیار گذاشتن خوابگاه، وسایل حمل‌و‌نقل و خوراک برای 
کتابخانه‌ای می‌تواند اضطراب دانشجویان را کاهش دهد8 اما در مجموع؛ پژوهش‌ها نشان‌دهندۀ آن هستند که 
همواره نظام آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان استرس‌زا بوده و هرچه میزان اضطراب دانشجویان بالاتر 

رود از میزان عملکرد ذهنی و یادگیری آنها کاسته شده و گاهی موجب ترک تحصیل دانشجویان میشود.
کیفیت طراحی فضای آموزشی در صورتی که در آن به نیازهای دانشجویان توجه شده باشد برای کاربرانش می‌تواند 
الهام‌بخش باشد و به روند یادگیری آنها کمک کند9. سازمان‌دهی و ترکیب‌بندی فضاها، مسیرهای حرکتی و نحوۀ 
بود10.  خواهد  مزاحم  عوامل  رفع  و  آرامش  و  آسایش  موجب  عرصه‌ها،  مبلمان  نوع  و  انعطاف‌پذیری  گردش، 
همچنین از مؤلفه‌های اصلی روان‌شناسی محیطی که در فضاهای آموزشی مؤثر هستند می‌توان عواملی چون رنگ، 
فضای ورودی، کلاس و مبلمان، نور و روشنایی، دسترسی مناسب، آسایش اقلیمی، ایمنی و امنیت، انسجام فضا، 

تناسبات فرم و اندازه و هندسه، انعطاف‌پذیری، محصوریت مناسب و مصالح را نام برد11 . 
هنگام استفاده از رنگ در طراحی یک فضا، باید توجه داشت به کار بردن رنگ‌های مختلف از نظر روان‌شناختی 
اثرات متفاوتی بر روان کاربران خواهند گذاشت. برای مثال؛ استفاده بیش از اندازه از رنگهای قرمز و زرد، موجب 
تحریک سیستم عصبی، رنگهای آبی، سبز و خاکستری موجب کاهش تحرک و افسرگی، رنگ نارنجی موجب از 

1  Zarate, 2016

 کاظمی زاده و بخشی، 1390 2

 عزیزی و براتی،1393 3

 علیزاده و همکاران، 1394 4

 کوشا و همکاران، 1397 5
6  Fazeli, 2020

 منصوری و همکاران، 1401 7

 همان 8

 خداشناس، 1392 9

 کشمیری و همکاران، 1400 10

 منصورحسینی و فروزنده، 1396 11
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دست رفتن آرامش روانی و استفاده بیش از اندازه از رنگ یاسی و بنفش موجب غم و دلتنگی خواهد بود 1. لذا به 
کار بردن رنگ‌های مناسب به میزان کافی، برای کمک به سلامت روان حائز اهمیت است.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ماهیت داده‌ها و شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات به صورت ترکیبی، ابتدا 
کتابخانه‌ای و سپس میدانی است. ابزاری که برای پژوهش استفاده شده، پرسش‌نامه و محدودۀ مکانی پژوهش 
دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران است. جامعۀ آماری، دانشجویان رشتۀ معماری هستند که حداقل یک 
ترم تحصیلی را گذرانده‌اند و اضطراب ناشی از ورود به محیط جدید در آنها از بین رفته است. در مرحله اول، 
»پرسش‌نامۀ استاندارد زانگ« برای پیدا کردن دانشجویان مضطرب توزیع شد. تعداد کل دانشجویان کارشناسی و 
کارشناسی‌ارشد این دانشکده از ورودی 1397 تا 1401 حدود 180 نفر بوده و طبق »جدول مورگان« 118 نفر 
باید پرسش‌نامه استاندارد اضطراب را پاسخ میدادند که با حذف دانشجویان ورودی جدید، در نهایت 60 نفر 
پرسش‌نامه‌ها را پاسخ دادند. کفایت تعداد حجم نمونه توسط »آزمون KMO و بارتلنت« سنجیده شد و طبق 

نتیجۀ به‌دست‌آمده مقدار KMO برابر با 0/73 و بیان کنندۀ قابل‌قبول‌بودن حجم نمونه بوده است. 
در مرحلۀ بعد برای بررسی تاثیر خوانایی محیط روی اضطراب، طراحی یک دانشکدۀ خوانا برگرفته از زیرمؤلفه‌های 
بر  از بین دانشجویانی که  خوانایی که به صورت کتابخانه‌ای استخراج شده‌اند توسط نگارنده صورت گرفت و 
اساس نتایج »پرسش‌نامه استاندارد زانگ« مضطرب بودند، دو گروه 11 نفره تشکیل داده شد و اعضای آن به دو 
پرسش‌نامۀ محقق‌ساخت مجزا پاسخ دادند. پرسش‌نامۀ اول شامل تصاویر وضع موجود دانشکده و پرسش‌نامۀ 
دوم شامل تصاویر طرح پژوهش‌گر بوده‌اند و معیار سوال‌های هر دو پرسش‌نامه مشابه و برگرفته از تعاریف زیر 

بوده است. 
طبق یکی از تعاریف، تغییرات حاصل از اضطراب، شامل »احساس منتشر و ناخوشایند و مبهمی از ترس، در 
کنار واکنش‌های جسمی و عضلانی مثل گیجی، بی‌قرار‌ شدن، عرق کردن، بالا رفتن فشار خون، افزایش ضربان 
قلب، گشادی مردمک‌ها، لرزیدن، اسهال، تکرر ادرار، گزگز برخی اعضای بدن و سنگ‌کوپ« است2. بر اساس 
تعریف اختلال اضطرابی منتشر، که همان اضطراب و ترس و نگرانی بیش از حد در زندگی روزمره و اتفاق‌ها 
و فعالیت‌های آن است، معیارهای تشخیصی »DSM-IV-TR«  برای این اختلال عبارت‌اند از بی‌قراری یا 
احساس برانگیختگی، احساس خستگی داشتن، مشکل در تمرکز یا تهی‌بودن ذهن، تحریک‌پذیری و عصبانیت، 
تنش عضلانی و اختلال خواب )خواب ماندن، به سختی خوابیدن، عدم کنترل خواب(3. با توجه به تعاریف، در 
مجموع 8 معیار احساس ترس، گیجی، بی‌قراری، خستگی، مشکل در تمرکز، احساس عصبانیت، تنش عضلانی 
)لرزش یا گزگز در اعضای بدن، تعرق، داغی صورت و اسهال( و اختلال خواب، به عنوان شاخص‌های اصلی 

پرسش‌نامه مشخص شدند.  
پرسش‌نامه‌های محقق‌ساخت شامل تصاویری از فضاها با کاربری‌های مشابه در دو دانشکده هستند و سوال‌های 
نظر خوانایی  از  این فضاها شامل ورودی اصلی و فرعی )چون  تکرار می‌شوند.  برای فضاهای متفاوت  ثابت 
حائز اهمیت هستند(، لابی ورودی اصلی، کارگاه، بوفه، کلاسهای نظری، کلاسهای عملی و آتلیه‌ها، بخش اداری 
پنج درجه‌ای  اساس »طیف  بر  پرسش‌نامه‌ها  پاسخ‌های  و  دانشکده هستند  اعضای هیئت علمی  دفاتر  و بخش 

لیکرت« )شامل گزینه‌های اصلا، خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد( دسته بندی شده‌اند.
جهت اعتبار سنجی پرسش‌نامه‌ها، روایی آنها توسط چند تن از متخصصان رشته‌های روان‌شناسی و معماری، 
اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران مورد تایید قرار گرفت و پایایی‌شان  به کمک نرم‌افزار »SPSS« و »آمارۀ 
آلفای کرونباخ« محاسبه شد.  نتایج حاصل از آمارۀ آلفای کرونباخ برابر با اعداد 0/964 برای پرسش‌نامه طرح 
جدید و 0/992 برای پرسش‌نامه وضع موجود بوده که حاکی از پایایی عالی پرسش‌نامه‌ها است. برای طراحی 

 صیامیان و رستمی، 1400 1
2  Tiwari N, Baldwin DS, 2012

 بهرامیپور و آتشپور، 1385 3
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مازندران شامل  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکدۀ  بررسی شد.  موجود  دانشکده  ابتدا خوانایی  دانشکدۀ جدید، 
رشته‌های مختلف هنر، شهرسازی و معماری است که در پژوهش حاضر، تنها دانشجویان رشتۀ معماری هدف 

بررسی هستند. تصویر1 نشان‌دهندۀ تصویر هوایی از ضلع شمالی دانشکده است.

Google Earth :تصویر1. دانشکده هرنر و معماری دانشگاه مازندران. مأخذ

مساحت این دانشکده 9600 متر مربع و فرم کلی آن متشکل از دو ساختمان مجزا و یک فضای نیمه‌باز هشت‌ضلعی 
میان آن دو است. فرم هشتی در مرکز دو حجم اصلی، با تنوع فرم و رنگ به عنوان نشانه عمل کرده و به ماندگاری 

ذهنی کمک میکند. تصویر 2 نشان‌دهندۀ این فضای نیمه‌باز است.

تصویر ۲. فضای نیمه باز بخش میاینی دانشکده هرنر و معماری دانشگاه مازندران 

طبق تصویر 3 دعوت‌کنندگی در قسمت ورودی تا حدودی رعایت شده است ولی جانمایی فضاها و جانمایی کل 
مجموعه، با توجه به فرم کلی، به‌درستی صورت نگرفته و اکثر دانشجویان از مسیر فرعی )تصویر 4( واقع در ضلع 

شمال غرب، وارد بخش مرکزی )هشت ضلعی( دانشکده می‌شوند. 
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 Google Map :تصویر ۳. ورودی اصلی دانشکده هرنر و معماری دانشگاه مازندران واقع در ضلع شمالی. مأخذ 

تصویر ۴. ورودی فرعی در ضلع شمال غریبی
​

اختلاف  مازندران،  دانشگاه  معماری  و  هنر  دانشکدۀ  خوانایی  در  مؤثر  مؤلفه‌های  سایر  با  ارتباط  در  همچنین 
ارتفاع‌ها و فضاهای مکث و حرکت متعدد در طراحی داخلی، از نقاط قوت؛ و رعایت نشدن سلسله مراتب و 
جانمایی‌ها از جمله قرارگیری دانشکدۀ حقوق در مجاورت دانشکدۀ معماری که از نظر عملکردی ارتباطی با آن 
ندارد، از نقاط ضعف آن هستند. به‌علاوه، در برخی قسمت‌ها نیز همچون بخش اداری، کتابخانه و بوفه، لزومی 
به طراحی در فضای بسته ندارند و این امر یکپارچگی را از بین برده و ادراک بصری و خوانایی محیط را کاهش 
داده است. همچنین رنگهای به کار رفته و فضای سبز، موجب آرامش‌بخشی هستند اما یکنواختی بیش از اندازه 
و استفاده از رنگ آبی به تنهایی، می‌تواند موجب بروز افسردگی در دانشجویان گردد. در مجموع، برای طراحی 
دانشکدۀ جدید، سعی شد با یاری از ادبیات موضوع، از مؤلفه‌هایی که بر خوانایی محیط مؤثر هستند و همچنین 
مؤلفه‌هایی که به سلامت روان کاربران کمک می‌کنند، استفاده شود. مختصری از این مؤلفه‌ها در جدول 1 آمده 

است. 
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گذار روی خوانا�ی محیط و سلامت روان جدول1.  مؤلفه‌های تأث�ی

مؤلفه‌هارديفمؤلفه‌هارديف

قابلیت شناسایی و جهت‌یابی13کنترل تراکم جمعیت )راه و گره(1

ماندگاری در ذهن و قابل تصور بودن14ورودی خوانا و دعوت کننده2

قابل بازگو بودن15کوتاهی مسیرهای دسترسی3

آشنایی و خاطره‌انگیزی16استفاده از نور و رنگ مناسب4

تضادهای ابعادی، رنگی و بافتی17مشخص بودن بخش‌های اصلی5

توجه به تاریخ و فرهنگ18دید به نشانه‌ها6

استفاده از فرم‌های آشنا19قابل درک بودن محیط7

نظم و پیوستگی20تنوع فضایی8

یک‌سرگی و تسلط کاربر بر محیط21تناسبات9

در نظر گرفتن کاربر هنگام طراحی22آسایش فیزیکی10

هندسه ساده و انسجام محیط23ایمنی11

رعایت سلسله مراتب24استفاده از طبیعت12

در نهایت، بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، طراحی دانشکدۀ معماری صورت گرفت و نمونه‌ای از آن در 
تصویر 5 آمده که نشاندهندۀ لابی اصلی دانشکده است.

تصویر ۵. لایبی اصلی دانشکده

یافته‌ها 
خروجی نتایج حاصل از »آزمون استاندارد اضطراب زانگ« برای بررسی میزان اضطراب دانشجویان معماری 
دانشگاه مازندران توسط نرم‌افزار »SPSS« در جدول 2 و نتایج، همراه با در نظر گرفتن مقطع تحصیلی و جنسیت 

دانشجویان در جدول 3 آمده است.
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جدول 2. نتایج آزمون اضطراب دانشجویان 

نتایج آزمون اضطراب

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی

معتبر طبیعی 27 45 45 45

خفیف و متوسط 24 40 40 85

قابل توجه و شدید 8 13/3 13/3 98/3

خیلی شدید 1 1/7 1/7 100

جمع کل 60 100 100

منبع: نگارندگان

جدول 3. اضطراب دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی و جنسیت

تحصیلات   طبیعیمضطربجمع کل

دانشجویان دورۀ کارشناسیمردآماره633

درصد50 50% 100% %

زنآماره251510

درصد40 60% 100% %

کلآماره311813

درصد 41/9 58/1% 100% %

دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشدمردآماره1019

درصد90 10% 100% %

زنآماره19145

درصد26/3 73/7% 100% %

کلآماره291514

درصد48/3 51/7% 100% %

مجموع دانشجویان کارشناسی و مردآماره16412
کارشناسی ارشد

جنسیت % 75 25% 100% %

زنآماره442915

جنسیت % 34/1 65/9% 100% %

کلآماره603327

جنسیت % 45 55% 100% %

منبع: نگارندگان

دانشجویان  دادند، 45 درصد  پاسخ  را  مازندران که پرسش‌نامه  دانشگاه  دانشجوی معماری  نفر  بین کل 60  از 
طبیعی هستند. 40 درصد اضطراب خفیف، 11/7 درصد اضطراب شدید و قابل توجه و 3/3 درصد اختلال 
اضطراب خیلی شدید دارند. درواقع 55 درصد از دانشجویان معماری دانشگاه مازندران از اضطراب رنج می‌برند 
که تعداد قابل‌توجهی است )جدول شماره 3(. جنسیت 16 نفر از دانشجویان مرد و 44 نفر زن بوده است. از 
میان 44 نفر زن، 29 نفر مضطرب و 15 نفر طبیعی؛ و از بین 16 نفر مرد، 12 نفر طبیعی و 4 نفر مضطرب 
 40 و  آنها مضطرب؛  درصد   50 و  طبیعی  پسر  دانشجویان  درصد   50 مقطع کارشناسی،  در  هستند. همچنین 
درصد دانشجویان دختر طبیعی و 60 درصد آنها مضطرب هستند. در مقطع کارشناسی ارشد، 90 درصد آقایان 
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طبیعی و فقط 10 درصد آنها مضطرب و 26/3 درصد خانم‌ها طبیعی و 73/7 درصد آنها مضطرب هستند. این 
اعداد و ارقام حاکی از آن استکه خانم‌ها بیش از آقایان دچار اضطراب هستند و هرچند اضطراب خیلی شدید بین 
دانشجویان ارشد یافت نشد اما تعداد دانشجویان زن مضطرب در این مقطع بیشتر است. در ادامه برای بررسی 
نتایج حاصل از پرسشنامه‌های دو گروه، به‌دلیل نرمال نبودن توزیع پراکندگی و همچنین تصادفی و وابسته بودن 
داده‌ها، از »آزمون تفاوت میانگین گروه‌های وابسته« استفاده شده است. جدول 4 نشان‌دهنده نتایج حاصل از 

بررسی توزیع نرمال یافته‌ها است.

جدول 4.  بررسی توزیــــع نرمال یافته‌ها: آزمون توزیــــع نرمال

آزمون کولموگروف- اسمیرنوف *آزمون شاپیرو- ویلک
آمارهدرجه آزادیسطح معناداریآمارهدرجه آزادیسطح معناداری

جمع کل0/001220/8090/005220/226<
*. اصلاح اهمیت لیلیفورس

منبع: نگارندگان

بر اساس جدول، p-value > 0/001  که یعنی کوچکتر از 0/05  و کمتر از خطای آلفا  است )جدول شماره 4(؛ 
به این ترتیب فرض نرمال بودن توزیع پراکندگی یافته‌ها رد میشود. در ادامه، نتایج بررسی تصادفی بودن یافته‌ها 

در جدول 5 آمده است. 

جدول 5.  بررسی تصادف� بودن یافته‌ها: خلاصه آزمون داده‌های یک‌نمونه‌ای

تعداد کل22

آمار آزمون12/000

خطای استاندارد2/289

آمار آزمون استاندارد0/000

نشانه‌ی آسمپتوتیک )آزمون دوطرفه(1/000

                                                       منبع: نگارندگان

بررسی‌ها نشان می‌دهد که p-value برابر 1 و بزرگتر از 0/05 است پس شرط تصادفی‌بودن یافته‌ها پذیرفته 
می‌شود )جدول شماره 5(. به علاوه، نتایج »آزمون استقلال خی-دو« برابر با 0/284 شد که بزرگ‌تر از 0/05 
بوده و شرط عدم استقلال داده‌ها پذیرفته‌شده است. در نهایت نتایج آزمون تفاوت میانگین گروه‌های وابسته در 

جدول 6 آمده است. 
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ن گروه های وابسته جدول 6.  نتایج آزمون تفاوت میانگین�

ارتباط نمونه‌های جفتی

تعداد ارتباط سطح معناداری
جفت 1 نوع ‎‎پرسشنامه و جمع کل 22 -./748 0/000

آزمون نمونه‌های جفتی

تفاوت‌های جفتی مقدار 
آماری

درجۀ 
آزادی

سطح 
معناداری 
)دوطرفه(

میانگین انحراف معیار خطای 
استانداردمیانگین

بازۀ اطمینان 95 درصد برای 
تفاوت‌های جفتی

حد پایین حد بالا

جفت 1	
نوع ‎‎پرسشنامه - 

جمع کل

-160.273 88.248 18.814 -199.400 -121.146 8.519 21 0.000

منبع:نگارندگان

در آزمون انجام‌شده برای مقایسه میانگین مشاهدات زوج، p-value کوچکتر از 0/001 به دست آمد بنابراین 
فرض برابر بودن میانگین‌ها رد میشود و یافته‌های پرسش‌نامه دانشکدۀ وضع موجود و دانشکدۀ طرح پژوهشگر 
دارای اختلاف معنادار هستند )جدول شماره 6( و به این ترتیب: فرضیه پژوهش مورد تایید بوده و خوانایی محیط 
با به‌کاربردن مؤلفه‌هایی همچون کوتاهی مسیرها، مشخص بودن نشانه‌ها و دعوت‌کنندگی ورودی‌ها، به میزان 

قابل‌توجهی بر کاهش اضطراب دانشجویان مؤثر است. 
بعد  در  تا 64  تا 16 و 57  به نحوی دسته‌بندی شد که سوال‌های 1  این سه مؤلفه، ‌پرسشنامه  رتبه‌بندی  برای 
دعوت‌کنندگی، سوال‌های 17 تا 24 و 41 تا 56 در بعد دید به نشانه‌ها و سوال‌های 25 تا 40 و 65 تا 72 در 
بعد کوتاهی مسیر قرار گرفتند. جهت اولویت‌بندی بعدها، »آزمون فریدمن« توسط نرم‌افزار »SPSS« انجام شد 
و نتایج نشان‌دهندۀ آن بود که ورودی دعوت‌کننده با میانگین رتبه‌ای 2/59 مؤثرترین بعد در افزایش خوانایی و 
کاهش اضطراب بوده است و پس از آن کوتاهی مسیرها و دید به نشانه‌ها با میانگینهای 1/77 و 1/64 در رتبه‌های 

بعدی قرار گرفتند.

ی  نتیجه‌گ�ی
با توجه به نتیجۀ پژوهش، از بین 60 نفر دانشجوی رشتۀ مهندسی معماری که پرسش‌نامۀ استاندارد زانگ را 
پاسخ دادند، 33 نفر )55 درصد( دچار اختلال اضطراب بوده‌اند که پرسشنامه‌های محقق‌ساخت شامل وضع 
موجود و طرح جدید بین 22 نفر از آنها و در دو گروه 11 نفره توزیع شد. تفاوت بین نتایج پرسشنامه‌های دو 
گروه، نشاندهندۀ آن بود که دانشکدۀ طرح جدید به دلیل خوانایی بیشتر نسبت به دانشکدۀ وضع موجود، موجب 
کاهش اضطراب دانشجویان است؛ لذا در پاسخ به پرسش پژوهش، خوانایی محیط، موجب کاهش اضطراب 
دانشجویان در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه مازندران بوده و معماران هنگام طراحی می‌توانند از مولفه‌های 
بر کاهش اضطراب، در  به مؤلفه‌های خوانایی محیط مؤثر  ترتیب هدف دستیابی  این  به  بهره گیرند.  خوانایی 
پژوهش محقق شد. موثرترین مولفه، دعوت‌کنندگی ورودی، پس از آن کوتاه بودن مسیرهای دسترسی و در آخر، 
انواع مؤلفه‌های خوانایی، همچون کوتاهی مسیرها،  بودن  نتیجه فرضیۀ مؤثر  در  بوده است که  نشانه‌ها  به  دید 
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دعوت‌کنندگی ورودیها و مشخص بودن نشانه‌ها در کاهش اضطراب دانشجویان، مورد تایید قرار میگیرد. 
این  در  است. همچنین  غیر‌قابل‌بسط  و  مازندران  دانشگاه  معماری  دانشجویان  به  تنها محدود  پژوهش حاضر، 
پژوهش فقط اضطراب ناشی از ورود به محیط جدید با در نظر نگرفتن دانشجویان جدیدالورود از بین متغیرها 
حذف شد و متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. همانطور که گفته شد، انواع اختلال‌های 
منتشر و  از حادثه، سوء‌ مصرف مواد و اضطراب  استرس پس  اجتماعی، هراس،  اضطرابی همچون اضطراب 
فراگیروجود دارند که در این پژوهش اضطراب منتشر مورد بررسی قرار گرفت،  لذا پیشنهاد میشود پژوهش‌های 

مشابه در رابطه با انواع دیگر اضطراب، مثل اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

6- تقدیر و تشکر
و  ایشان تشکر  نظرهای ساختاری  ارائۀ  دلیل  به  روان‌شناسی،  آقای دکتر خسرو رشید، متخصص رشته  از 

قدردانی می‌شود.
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دوفصلنامۀ اندیش‌نامۀ معماری
سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1401

ی پایان نامه های دکرتر

ضا فاضل پژوهش‌گر: عل�ی
ضا مستغ�ن اساتید راهنما: ریما فیاض، عل�ی

استاد مشاور: محمدرضا متی�ن
تاریخ دفاع: 1401/2/7

چکیده
امروزه خودکار سازی به بخش جدایی ناپذیر از صنایع مختلف تبدیل و سبب افزایش بهره وری در آن‌ها شده 
است. اما در مقایسه صنعت ساختمان با سایر صنایع، می‌توان رشد کمتر چرخه خودکار سازی را در این صنعت 
مشاهده نمود. تفاوت‌های این دو حوزه‌ نظیر مقیاس و بستر ساخت سبب شده تا راه حل‌های صنعتی نتوانند 
لزوما به شکل مستقیم وارد فضای ساخت در معماری شده و نیازمند در نظر گرفتن پیش زمینه‌هایی نظیر تطبیق 
فناوری یا باز طراحی باشند. این امر باعث گرایش معماران به فعالیت در حوزه ساخت دیجیتال و یافتن راه 
حل‌هایی متناسب با نیاز معماری شده است. در این راستا  پژوهش حاضر می‌کوشد تا راهبردی برای ساخت در 
محل فرم‌های آزاد مدولار در معماری ارائه دهد که در آن اطلاعات دیجیتال ساخت به صورت آنی در اختیار 
کاربر حاضر در محل ساخت قرار گیرد. این راهبرد بر اساس دو محور اصلی هدایت بصری انسان با ابزار اپُتیک 
و انتقال ابزار به محل قابل کنترل استوار و مسیر اجرایی آن از طریق جداسازی بخش‌های هدایت و کنترل از 
بخش انتقال مصالح تعریف و در قالب ابزار پیشنهادی اپُتیک ساخت فرم‌های آزاد مدولار ارائه شده است. ابزار 
پیشنهادی از دو بخش سخت افزاری شامل سه نشانگر لیزری دو محوره اختصاصی، ریز پردازنده و پردازنده 
مرکزی، صفحه کنترل و بخش نرم افزاری شامل رابط برخط انتقال اطلاعات بین کاربر و پردازشگر مرکزی تشکیل 
شده است. اعتبار سنجی راهبرد پیشنهادی از طریق ساخت و ارزیابی آزمایش‌ها و نمونه‌های موردی با مقیاس 
1:1 انجام و نتایج تحلیل گردیده‌اند. این نتایج نشان می‌دهند که میانگین خطای مکانی 2/5 میلیمتر، میانگین 
خطای زاویه‌ای یک درجه، میانگین سرعت ساخت در سازه‌های لایه‌ای 27 تا 35 ثانیه و در سازه‌های سه بعدی 

فضاکار 210 ثانیه بوده است. 

واژگان کلیدی: ساخت دیجیتال، فرم‌های آزاد، ساخت در محل، برافزایی انسان، ساخت افزایشی

د طراحی روش ساختِِ در محلِِ  راهربر
فرم های آزاد در معماری



ی 183 پایان نامه های دکرتر

تفسریر معماری دیینی از منظر معمار

پژوهش گر: سیده مهسا باقری
اساتید راهنما: محمود ارژمند، سید بهشید حسیینی 

تاریخ دفاع: 1401/4/26

چکیده
عصر حاضر برای معمار، عرصۀ مواجهه با تصورات ناروشن و چندگانگی¬ها و آشفتگی¬های بسیاری در فهم »معماری دینی« بوده ¬است. معمار 
طیفی وسیع از نظرات، افهام، و تفاسيرِِ انديشمندان، دین¬پژوهان، و هنرشناسان را در خصوص این عبارت و به گسترۀ تاریخ در مقابل چشم خویش 
می¬بیند. تفاسیری که به تکه¬پاره¬های فهم وی از این معماری جهت می¬بخشد؛ گاه وی را در موضعی می¬نشاند که معماری دینی را به کل 
مردود بداند، و آن را دنیایی، زماني، زمینی، و مختص به نیازهای عملکردی و مناسک ظاهری دین بخواند؛ و گاه تجلی خدا بر زمین، و معماری 
قدسی. سردرگمی¬های موجود، در کنار جايگاه مسكوت بسیاری از معماران موجب شد که این رساله برای پاسخ به این پرسش شکل گیرد که فهم 
و تفسیر معمار از معماری دینی چیست؟ به منظور پاسخ به این پرسش، نخست موضع و مبانی پژوهش در باب برخی مفاهیم و عبارات چون 
»دین«، »دین¬باوری«، »معماری«، »معمار«، و »معمار دین-باور« آمد، و سپس ضمن طبقه¬بندی نظرات معماران ذیل چهار حوزۀ فرهنگی یونان 
و روم، غرب، ایران، و شرق دور، به مطالعه و تحلیل نظرات معماران و همچنین استخراج نقاط اشتراک و افتراق جان¬مایۀ نظرات و افهام ایشان 
در خصوص معماری دینی پرداخته شد. پژوهش از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل کیفی است، و از بین روش¬های کیفی، روش پديدارشناسي با رویکرد 
پدیدارشناسی تأویلی، همچنین مطالعه و تحلیل تطبیقی برای این پژوهش مناسب تشخیص داده شد. یافته¬ها به شناسایی نقاط اشتراکی در 
بین جان¬مایۀ نظرات و افهام معماران حوزه¬های مختلف فرهنگی در خصوص معماری دینی انجامید که پژوهش با تکیه بر آن¬ها، به معرفی 
فهم و تفسیر معمار از معماری دینی پرداخته است. در نتایج این پژوهش نشان داده شد که چگونه از میان نقاط اشتراک شناسایی¬شده، معمار 
دین¬باور نزد معمار، کلید فهم و تفسیر معماری دینی می¬گردد و تفسیر مشترک معماران از معماری دینی با تکیه بر حضور معمار دین¬باور، 
در مقام معمار معتقد به باطن و گوهر دین، چنین معرفی گردید: “معماری دینی، در هر اثر معماریِِ معمار دین¬باور متناسب با ظرفیت¬های 
آن به ظهور می¬رسد.” نتایج حاصل از این پژوهش همچنین از دل نقاط اشتراک شناسایی شده ویژگی¬هایی را برای معماری دینی نزد معمار و 

در نسبت با معمار دین¬باور ارائه کرده است. 

واژگان کلیدی: معماری دینی، معمار، معمار دین¬باور، تفسیر، دین

۱۴
۰۱

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
رم 

ها
 چ

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا



184 

۱۴
۰۱

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

/ پ
رم 

ها
 چ

ره
ما

 ش
م/

دو
ل 

سا

دربارۀ کتاب
روبرتــو بوتانســی در ایــن کتــاب، در قالــب هشــت فصــل، بــه بررســی کلیدهــای درک مــشترک از مــعماری رقومــی پرداختــه اســت. او زمینه هــای 

 گوناــگون داــنش بشری، از تارــیخ عــلم و ــفن آوری گرفــته ــتا منــطق، ریاضــیات، فلــسفه و ــشیوه های هنری را ریــشه یابی ــکرده اــست

ــن  ــت مواجــه می ســازد. ای ــستره ی وســیعی از معرف ــا گ ــده را ب ــن آوری اســت و خوانن ــم و ف ــی عل ــر از نظم هــای معمول ــی فرات ــعماری رقوم م

هـم ـمـعماری رقوـمـی فراـهـم ـمـی آورد بـرای فـ نـد، بلـکـه زمینهـهـای دانش مـحـور را ـ بـال نمی کـ ئـی و خـطـی را دنـ هـا رویکردـهـای جزـ تـاب نه تنـ  کـ

بوتانســی بــا ارائــه ی مباحــث ســاختاری و مفهومــی، بــه خواننــده کمــک می کنــد تــا دیــدگاه عمیق تــری نســبت بــه ایــن ســبک مــعماری پیــدا 

ثـار ـمـعماری، ـچـه در گذـشـته و ـچـه در آیـنـده، فراـهـم می نماـیـد کـنـد. اـیـن کـتـاب دریچه هاـیـی ـبـرای درک مطـلـب و تحلـیـل آـ

معرفیی کتاب

روبرتو بوتاتسی
ضا مستغینی جمان: علریر مرتر

انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1402

معماری رقومی فراتر از رایانه: 
 طراحی رایانیشی

ی
بخش هاییی از تاریــــخ فرهنگی
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دربارۀ کتاب
کتاب هوش مصنوعی در برنامه ریزی و طراحی شهری متشـکل از  18 فصل می باشـد که هر فصـل بــه یــک مقاله اختصاص دارد و جامع تریـن منبع 

موجـود در مورد وضعیت هوش مصنوعی مرتبط بــا برنامه ریزی و طراحی شهری هوشمند اســت. ایــن کتاب کاربردهای نوظهـور فناوری های 

هـوش مصنوعـی در برنامه ریزی و طراحی شهری را توضیـح می دهـد و یک نمـای کلی از راه‌حل های مبتنی بـر هوش مصنوعـی را تشریح می کنـد. 

همچنین چارچوبی را برای بحث درباره مبانی نظری هوش مصنوعی، کاربردهای هوش مصنوعی و سیسـتم های تحقیقاتی اطلاعاتی مبتنی بـر 

بیـان می کند،  ایـن کتـاب روش های نظری و عملی فعلی هوش مصنوعی را  ارائـه می دهد.  هـوش مصنوعـی در برنامه ریزی و طراحی شـهری 

دیدگاه های انتقـادی را در مورد ابزارها و تکنیک های آن ارائه می دهد و جهت های آینده را برای استفاده معنادار از فناوری هـوش مصنوعــی 

پیشنهاد می کنــد.

کتــاب در مـاه مـه 2022) خردادمـاه 1401 ( بـرای نخسـتین بـار چـاپ شـده اسـت کـه به روزتریـن منبـع بـرای دانشـجویان فارغ التحصیـل، 

محققـان و پژوهشگران شهرهای هوشمند و همچنین مهندسان عمران، معماران، برنامه ریزان و طراحان شهری می باشـد.

معرفیی کتاب

ایمدات آس، پریثویش باسو، پرتاپ تالوار

یعت پور جمان: فرشاد رشر مرتر
انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1401

هوش مصنوعی در برنامه ریزی و طراحی شهری 
فناوری ها، پیاده سازی و اثرات
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دربارۀ کتاب
در کتــاب معمــاری منظــر، ســی معمــار مشــهور بینالمللــی و همچنیــن ســی نفــر از بهتریــن طراحــان سرســخت و مبتکــر نســل جدیــد، 

کار خــود را بــه نمایــش میگذارنــد. ایــن نمایــش بــهروز معمــاری منظــر معاصــر، نگاهــی الهامبخــش و روشــنگر را در دنیــای کنونــی 

معمــاری منظــر بــه دانشــجویان، دســتاندرکاران و عالقهمنــدان عرضــه میکنــد . ایــن برنامــه شــامل برخــی از معروفتریــن و برجســتهترین 

معمــاران منظــر در جهــان و همچنیــن بهتریــن و درخشــانترین آنهـا در نسـل بعـدی اسـت. کتـاب معمـاری منظـر، آثـار شـصت نفـر از 

جالبتریـن و چشـمگیرترین دسـتاندرکاران هنـر جهـان از بیسـت کشـور و شـش قـاره را گردهـم آورده و یـک چشـمانداز جهانـی بینظیـر از اینکـه 

دقیقـاًً چـه کسـی و چگونـه در شـکل دادن معمـاری منظـر دخیـل اسـت، را ارائـه میدهـد. معمــاری منظــر یــک لیســت کامــلا جهانــی از 

معمــاران منظــر 20 کشــور جهــان: شــیلی، مکزیــک، ایالات متحــده، کانـادا، انگلیـس، چیـن، کـره جنوبـی، ژاپـن، اسـترالیا، سـوئد، اسـپانیا، 

فرانسـه، آلمـان و هلنـد کـه در آن مشـغول بـهکار هسـتند را ارائـه میدهــد. مـگان کمبـل - نویسـنده ایـن کتـاب - در سـیاتل، واشـنگتن متولـد 

شـده و در شـرکت طراحـی ماوریـک Co & M در نیویـورک مشـغول بـهکار بـوده اسـت، سـپس در سـال 2002 بـه لنـدن مـیرود، جایـی کـه 

از زمـان  بـهکار بـوده اسـت. مـگان  از دانشـگاه گرینویـچ، در مـوزه طراحـی مشـغول  از دریافـت کارشناسـی ارشـد معمـاری منظـر  تـا قبـل 

فارغالتحصیلـی، بـا برخـی از هیجانانگیزتریـن نامــداران در ایــن زمینــه کار کــرده اســت، از جملــه مارتــا شــوارتز و کاتریــن گوستافســون 

کــه بــا آنهــا در نصــب قطعــه معــروف بـه سـوی بهشـت، در یازدهمیـن نمایشـگاه بینالمللـی معمـاری ونیـز در سـال 2008 همـکاری داشـته 

اسـت. او عـلاوه بـر ویرایـش کتابهــای بیشــماری بــرای انتشــارات فایــدون، اطلــس معمــاری جهانــی قــرن بیســت و یکــم و طراحیهــای 

کلاســیک فایــدون را بـرای ایـن انتشـارات تألیـف کـرده اسـت.

معرفیی کتاب

مگان کمبل

جمان: لیلا کوکیبی مرتر
انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1402

و به همراه معرفیی ۳۰ معمار منظر  ن‌المللی پیرشر معماری منظرطرح های ۳۰ معمار منظر بین�
نوآور نسل نو
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دربارۀ کتاب
رسالت این نوشتار بررسی مبانی شهرسازی در میان مسلمانان است. منابع اسلامی مانند قرآن، سنت خدا صلی الله علیه و آله و احادیث ائمه اطهار 

سلام الله علیهم اجمعین از منابع اصلی قانونگذاری در شهرهای اسلامی به شمار میروند. حکما، فقها، مهندسان، والیان و حاکمان جهان اسلام در 

یک تعامل سازنده در طول تاریخ تمدن اسلامی با اقتباس از این منابع عظیم تلاش داشتند سیره رسول خدا )ص( را در شهرسازی اسلامی استخراج و 

پیادهسازی کنند. توجه به اسلام در این مطالعات ما را ملزم میکند که به منابع گوناگونی مراجعه کنیم از جمله به اندیشههای سیاسی و اجتماعی 

مسلمانان، به منابع حدیثی شیعه و سنی، به منابع تاریخی مرتبط با شهرهای اسلامی همچنین دیدگاه حکمای اسلامی نظیر فارابی، و جامعهشناسان 

مورخین از جمله ابنخلدون، منابع جغرافیایی و کتبی که در معماری و شهرسازی جهان اسلامی نوشته شده است. البته نخواستیم از دیدگاه برخی 

مستشرقان نیز غافل باشیم و به مناسبت در پارهای موارد به آنها اشاره شده است.

با گسترش اسلام و پیشرفت فرهنگ اسلام، فرهنگ شهرنشینی نیز پیشرفت می کند که خود نشان دهنده پایایی و پویایی فرهنگ اسلامی است که 

قادر است در میان اقوام تازه مسلمان و در مناطق متنوع جغرافیایی با اوضاع زندگی، ادوار و شرایط سیاسی، اجتماعیف اقتصادی و فرهنگی 

مختلف تطبیق داده شود. توجه به این مسئله ما را قادر به کشف اصالت شهر اسلامی و متمایز کردن ارزش های آن که در شکل ظاهری تجسم 

پیدا کرده و جامعه را به سوی تمدنی مترقی سوق داده و در نهایت به صورت یک شهر اسلامی تبلور یافته یاری کند .

معرفیی کتاب

ان دکرتر داود رنجربر

انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1402

شهر از نگاه منابع اسلامی
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دربارۀ کتاب
و  زیباییشناسی  ترکیب،  آموزش  شهری،  و  معماری  فضاهای  و  احجام  ادراک  توانایی  ارتقاء  طراحی،  در  خالقیت  افزایش  برای  ترسیم  از  امروزه 

نهایتا  و  آموزش رویکردها، مکاتب و جنبش های معماری و شهری  فرآیند طراحی،  آموزش  تاریــخ معماری و شهرسازی،  یادگیری  سبکشناسی، 

بعنوان ابزاری برای فکرکردن طراحان استفاده می شود. این کتاب همزمان دو گروه آموزشی معماری و شهرسازی را مخاطب قرار میدهد. در این 

همزمانی ارزشهای زیادی نهفته است که از مهمترین آنها میتوان به همگرایی و نزدیک کردن دو رشته دانشگاهی اشاره کرد. در این مجموعه کتب 

سعی شده در کنار بهرهگیری از دیگر هنرهای تجسمی )نقاشی، نگارگری، خطاطی، مجسمهسازی موسیقی( به مباحث انگیزشی آموزش، خطاهای 

متداول دانشجویان، شیوه های ابداعی و روش های ساده و کمخطاتر بخش های مختلف ترسیم نیز پرداخته شود. تعمداًً سعی شده جلدهای مختلف 

کوچک نوشته شود تا به عنوان خودآموز، قابل حمل باشد. همچنین در راستای جذاب تر شدنمان در بسیاری از بخش های کتاب از ادبیات سوم 

شخص استفاده نشده؛ در عوض سعی بر آن بوده که خواننده مخاطب بحث قرار گیرد. در راستای همین هدف، عنوان فصل ها و بخش ها با ادبیاتی 

صمیمی نوشته شده است؛ با این حال برای اینکه به محتوای فنی کتاب آسیبی نرسد، عنوان های دوم محتوای عنوان اول را با واژه های دقیق علمی 

بیان کرده است. در راستای ارتقاء جنبه های آموزشی نیز سعی شده برخی از تصاویر به صورت گام به گام و مقایسه ای ترسیم  شود. نهایتاًً در این 

مجموعه کتب سعی شده حتیالمقدور سبک ها و مکاتب متنوعی از معماری، شهرسازی و هنر پوشش داده شود تا دانشجویان به صورت ضمنی با 

هندسه ها، ذائقه ها و ترکیبات مختلف هنری آشنایی پیدا کنند.

معرفیی کتاب

ن خسروی و دکرتر مریم فراهاینی دکرتر حسین�

انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1403

معماری و شهر به زبان ترسیم



189 

دربارۀ کتاب
شــهر ســازمانی اجتماعــی اســت در انطبــاق بــا فضــا و نیازهــای ســاکنین آن، همچنیــن شــهر مکانــی اســت انســانســاخت بــا قــدرت 

سیاســی و جمعیــت نســبتا پایــدار کــه روابــط درهــم تنیــده اجتماعــی، اقتصــادی، کالبـدی و محیطـی را در خـود دارد. تحولات اجتماعـی 

اقتصـادی و رشـد و توسـعه شـتابان شـهرها در یـک قـرن گذشـته و قرارگیـری آنهـا در رونـد مدرنیزاســیون و پــس از آن آســیبهای ناشــی از 

فرایندهــای جهانی شــدن، بافتهـای شـهری را بـا چالشهـای اساسـی مواجـه کـرده اسـت. شـهرها امــروزه نیازمنــد حفــظ هویــت، اصالــت و 

محیطــی زیســتپذیر همــراه بــا رفــاه اجتماعــی هســتند کــه ایــن مهــم تنهــا از طریــق اعمــال مدیریــت مناسـب و پایـدار و برنامههـای 

نوسـازی و بهسـازی شـهری در چهارچـوب قوانیــن، دســتورالعملها و اســناد پذیرفتــه شــده داخلــی و جهانــی امکانپذیــر اســت.

این کتاب در دو فصل تدوین شده است: فصل اول شامل حقوق و قوانین نوسازی و بهسازی شهری در ایران که ضمن تاکید بر تعاریف و مفاهیم 

اولیه حقوق و قوانین نوسازی و بهسازی شهری، به سابقه و پیشینه این موضوع اشاره دارد. این فصل همچنین تلاش دارد دسته بندی قابل فهمی 

را از نظر موضوعی و نیز پهنه های جغرافیایی بافت های شهری ارائه دهد.

فصل دوم ضمن مرور پیشینه تدوین و انتشار اسناد جهانی، بویژه در ارتباط با حفاظت و مرمت بافت ها و محدوده های تاریخی، کلیه منشورها، 

بیانیه ها و قطعنامههای مرتبط که در چهارچوب های پذیرفته شده جهانی در دسترس بوده، مورد بررسی قرار گرفتهاند. این بررسی، شامل اولین 

نتایج و دستاوردهای نشست های بین المللی در اواخر قرن نوزدهم تا سال ۲۰۱۷ میلادی بوده و در این مسیر سعی نموده ضمن بررسی موضوعی 

اسناد، اصول و راهکارهای موجود در محتوای این مدارک را معرفی نماید.

معرفیی کتاب

دکرتر غلامرضا حقیقت نائیینی

انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1401

ن المللی نوسازی و بهسازی شهری ن و اسناد بین� بررسی موضوعی حقوق، قوانین�
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دربارۀ کتاب

مهندیس ژئوتکنیک تقاطع علم زمینشناسی از یک سو و رشتههای مرتبط با ساختمان همانند عمران، معماری، شهرسازی، محیط زیست، ترافیک، 

تاسیسات ساختمانی و برق از سوی دیگر میباشد. شهرها هم اکنون به کارگاههای بزرگ ساختمانی تبدیل شدهاند و انسانهای زیادی به سبب 

گودبرداری و ویرانی بناهای فرسوده جان و یا سلامتی خود را از دست دادهاند و لذا قبل از هرگونه گودبرداری به ویژه در مجاورت بناهای فرسوده 

بررسی مسائل ژئوتکنیکی محل اجرای ساختمان لازم میباشد.

کتاب حاضر بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات انجام شده توسط مترجم و مولف تدوین یافته است و سعی بر این بوده است که مطالب 

نظری و تجربی به گونهای در کنار یکدیگر قرار گیرند که رابطه آنها برای خوانندگان روشن و قابل درک باشد. به علاوه مسائل کاربردی گوناگون 

ژئوتکنیکی در آن طرح گردیده و حل آنها با قوانین ساده انجام گرفته است.

مخاطب این کتاب در اولویت نخست دانشجویان مقاطع مختلف مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی معماری را شامل می گردند. 

ضمن اینکه مطالب ارائه شده و عمق آنها در کتاب به نحوی انتخاب گردیده که برای تمامی مهندسان معماری، مهندسان عمران، شرکت های مشاور 

و پیمانکاری، مهندسان مجری و کارفرمایان در حل مسائل اجرایی ساختمان و ژئوتکنیکی قابل استفاده باشد.

معرفیی کتاب

نوشته و ترجمه: دکرتر علی اکربر حیدری

انتشارات دانشگاه هنر، تهران، 1401

ن ساده محاسبات مهندسی ژئوتکنیک با قوانین�
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دوفصلنامۀ اندیش‌نامۀ معماری
سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

اخبار آموزیشی و پژوهیشی 

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی مشق هرنر

•  آتلیه ترکیب ۲ کارشناسی معماری
•  طراحی معماری ۱ و ۳ و ۵ کارشناسی ارشد معماری

•  طراحی معماری ۱ و ۲  کارشناسی ارشد معماری و انرژی
•  طراحی معماری داخلی

•  شهرسازی
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دوفصلنامۀ اندیش نامۀ معماری
سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

اخبار آموزیشی و پژوهیشی 
احراز رتبه در مسابقات بین المللی

سه تن از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری و انرژی دانشگاه هنر خانم ها الهام بهادری، محیا موسوی صدر و آقای سجاد نویدی، در مسابقه 

بین المللی ولوکس 2022 با پروژه "پرواز" حائز رتبه اول شدند. مسابفه بین المللی ولوکس در مورد ارائه راهکارهای هوشمندانه برای استفاده از 

نور روز در راستای اهداف انسانی است. پروژه "پرواز" در مورد احیای امنیت شبانه کودکان در اردوگاه های آوارگان جنگ خاورمیانه بود. این تیم 

دانشجویی به راهنمایی خانم ها دکتر ریما فیاض و مریم فخاری پروژه خود را تکمیل کردند. 
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Abstract
Anxiety Disorders are one of the most common psychiatric disorders all over the world, and it affects all sec-
tions of the society, but it is more common among teenagers and young people. Many diverse factors such 
as individual characteristics, family and lifestyle, economic and social issues, corona virus and addiction to 
the Internet and virtual spaces, are involved in the aggravation of anxiety in young people. One of the most 
important environments is the place that young people are educating there, cause they spend lots of time in 
there. The question of research is how the environmental legibility affects students’ anxiety in the Faculty 
of Art and Architecture of Mazandaran University, and the hypothesis of the research is the effectiveness 
of various components of legibility, such as short paths, inviting entrances, and clarity of signs in reducing 
anxiety in students; As a result, the aim of the research is to extract the legibility components of the environ-
ment that are effective in reducing anxiety so designers can use them in their designs. The research method 
is survey and descriptive-analytical and data collection is done in library and field. Statistical Society of re-
search were Architectural students who have spent at least one semester in Art and Architectural Faculty on 
Mazandaran University so the anxiety caused by entering a new environment got eliminated. The research 
is done in two steps. In the first step, Zang Standard questionnaire (S.A.S) has been used for architectural 
students to find out the State of anxiety disorders in faculty. According to results of Zang questionnaire, 55 
percent of students suffer from anxiety disorder and 40 percent of that is mild anxiety, 11/7 is severe anxiety 
and 3/3 is Very intense anxiety and females were more anxious than male students. In the second step, the 
tool that was used, was a visual questionnaire that anxious architectural students with similar specifications, 
like their level of anxiety, gender and university degrees, answered to. Anxious students, placed in two 
groups. They had to respond researcher-made questionnaires; Control group questionnaire included ques-
tions related to feelings of anxiety for the current Faculty of Art and Architecture, and experimental group 
questionnaire included same questions for the new design of researcher, in which legibility components are 
included in that. The results of the study indicated that the inviting of the entrance, light and color ade-
quate, visibility to signs, clear and short access routes with proper circulation, suitable pause and movement 
points to regulate population density, spatial diversity and form contrasts, use of forms familiar with the 
history and culture of users along with simplicity, Order and uniformity in architectural design, so that the 
design has the ability to remain in the mind and to be recounted, is effective in reducing students’ anxiety 
and architects can use components in their designs. Therefore, the research hypothesis has been proven and 
short paths, inviting entrances, and clarity of signs are effective in reducing anxiety of students and the most 
important factor is inviting entrances.

Keyword: Environmental Legibility, Anxiety, University of Mazandara
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Abstract
The population of the present study included therapeutic center’s clients and required data were collected 
from library documents and papers. Concerning the methodology, the present research falls into operation-
al and deductive reasoning studies. Life expectancy, life quality, security, and peacefulness, can be brought 
to patient’s life due to optimal use of psychological components in designing an educational and health-
care center. Architects were always trying to accommodate environments, culture, and nature to deal with 
problems people struggling with. According to studies and research conducted through the distribution 
of questionnaires and field studies, eventually analysis of questionnaire and statistical data, the objective of 
research, designing a therapeutic clinic with the aim of increasing life expectancy and increasing self-care 
in diabetics. The identification of the psychological components of environments, placing and arrange-
ments of furniture, and legibility to design an appropriate place for clients was examined and studied, and 
according to discussions the design of the educational/therapeutic center by applying the psychological 
components, that are effective in alleviate stress level and also increase the feeling of vitality and peaceful-
ness in people especially people suffer from diabetes. Designing a capable environment to meet the needs 
of patients, can bring security to those affected. The use of architectural design patterns can create social 
interaction which has a significant impact on improving the quality of a client’s life. Therefore the main 
hypotheses can be expressed as follows :

*It seems that the therapeutic space designed based on color, light, layout, and appropriate access can have 
a significant impact on the mental and physical health of patients, especially diabetics, and increase life ex-
pectancy, as well as better control of blood sugar .

* The proper placement, ventilation, color, sound, and readability of access to the therapeutic environment 
seem to be the most important components of Environmental Psychology for the design of the appropriate 
treatment center for patients with diabetes .*It seems that the therapeutic space designed based on color, 
light, layout, and appropriate access can have a significant impact on the mental and physical health of pa-
tients, especially diabetics, and increase life expectancy, as well as better control of blood sugar.

* The proper placement, ventilation, color, sound, and readability of access to the therapeutic environment 
seem to be the most important components of Environmental Psychology for the design of the appropriate 
treatment center for patients with diabetes .

Keyword: Diabetes; Increasing quality of life; Life expectancy; Design of therapeutic space; Environmental 
psychology
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Abstract
This article discusses the role of architecture in the path of organizations’ digital transformation. The digital 
transformation of organizations is a multifaceted and complex process, the success of which is significant 
for organizations. The primary goal of this research is to point out the role of workspace architecture in 
facilitating this process and how to use it. First, by defining what the digital transformation process of orga-
nizations is, it became clear that employees play an essential role in this direction. The following defines the 
relationship between employees and the work environment based on the ecological model. As a result of 
this definition, it was found that the architecture of the workspace can influence the behaviour of employ-
ees and, in this way, facilitate the path of digital transformation of organizations.
Finally, the solutions needed for this purpose were divided into two general categories: solutions to meet 
the needs of people in the path of digital transformation of an organization, and the other to optimally use 
the opportunities that the recent advances in communication technologies provide to organizations. Final-
ly, the examination of the mentioned cases led to the formulation of three general solutions with the titles 
of moving to a collaborative workspace during the transition period, revitalizing the rest space of employ-
ees and the changes needed in the body of the space to adapt to new technologies, the first and second of 
which are aimed at responding to the challenges of It is related to the relationship between employees and 
the advancement of technology, as well as providing the communication needs of managers in the digital 
transformation of the organization. The third item provides the spatial needs related to adapting to advanced 
communication technologies, as well as the digital management of human resources.

Keyword: Organizational digital-transformation, architecture, collective workspace, virtual workspace
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Abstract
This article is a translation of the article A Realist Conception of Architecture in the Metaverse: Spatiology, 
Phenomenology, Semiology, Dramaturgy; Patrik Schumacher, London 2022 Published in: Vahid Vahdat 
& James F. Korestes (eds), Architecture, Film and the In-between Spatio-Cinematic Betwixt, The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 2023.

Abstract from author:
Spatiology, phenomenology, semiology and dramaturgy identify and define central aspects of architecture’s 
task domain. These aspects of architectural learning respond to key challenges contemporary architecture 
faces with respect to its need to adapt its intelligence and design resources to the density, complexity and 
dynamism of 21st century social life. Architectural design shares these challenges with film making. Here 
too spatiological, phenomenological, semiological and dramaturgical intelligence is in demand and has been 
theoretically reflected. An engagement with the art and theory of film making in order to hunt for a poten-
tially productive transfers of design intelligence makes sense, especially as architecture gears up to the design 
of virtual spaces, cities and worlds: the metaverse. It is in this context of cyberspace and metaverse design 
that the task dimensions of spatiology, phenomenology, semiology and dramaturgy as key dimensions of a 
spatial UI/UX design effort are foregrounded and distilled as indispensable competencies. Here too archi-
tecture must cope with increasing levels of social communicative density, complexity and dynamism. As 
physical construction constraints disappear, spatial cognition, information density and interaction richness 
come to the fore as the critical performance criteria of all design. The focus on those problems that are most 
typical of our current times of transition and on opportunities grounded in nascent social, economic and 
technological conditions aligns the author’s real and virtual (metaverse) architectural ambitions with the 
spirit of realism in film and fiction.

Keywords: spatiology, phenomenology, semiology, dramaturgy, organisation, articulation, signification, 
interaction, communication, societal function, framing, realism, metaverse.
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Abstract
Architectural criticism is defined as the recognition of an architectural work and a kind of challenging 
and intellectual attack on the scientific findings of a specific individual or group, that main concern is 
interpretation and judgment in various cultural, artistic, technical, social and practical dimensions. This issue 
makes criticism one of the necessities of every society; To the extent that if criticism is not present in society, 
the real value of architectural works will not be determined. Criticism is also considered a primary method 
of feedback and evaluation in architecture education and has the potential to be considered as a powerful 
educational tool in architecture education. It can also be a field for the basics of design, have a positive 
effect on the flow of architecture, and unconsciously bring closer the methods and results of architectural 
education in different universities. Therefore, taking into account that the category of criticism is one of 
the basic needs of the architectural society of the present era and solving its problems requires more effort, 
the current qualitative research was formed and the pathology and examination of the state of architectural 
criticism in the scientific and academic community in Iran Today, it has prioritized. The required data 
has been collected through library studies as well as analytical survey studies, by communicating with 
beginner architecture students in some of the country's top universities and solving their individual and 
group exercises. The findings show that beginner architecture students are not familiar with the category 
of criticism at the beginning, but in the last semesters, criticism finds a more reasonable definition in their 
minds. This is despite the fact that if this familiarization takes place in the first semesters and while passing 
the basic courses, it can make architecture students look at their surroundings with a careful and accurate 
look from the beginning and make more realistic designs. This is despite the fact that if this familiarization 
takes place in the first semesters and while passing the basic courses, it can make architecture students look 
at their surroundings with a careful and accurate look from the beginning and make more realistic designs.

Keyword: architectural practice, architectural criticism, criteria of architectural criticism, criticism in 
Iran, criticism process in architecture
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Abstract
The importance and role of “Aesthetic Modernism” in the process of designing and creating works of art 
in architecture and visual arts In the modern cultural world of the 19th century, has always been a subject 
of questioning and debate. Among them, Deborah Esher Barneston, a writer, historian, and professor at 
the University of Sydney, has addressed this issue from the perspective of art history and German urban 
studies, which is the topic of the upcoming article. Deborah Esher Barneston is among those historians 
who, through their books, have been able to demonstrate their philosophical view of the history of German 
modernism in the creation of art and architecture.
“Another Way to Understand Modernism: The Exhibition of Housing and Workspaces in Breslau in 
1929” is the second chapter of her book “Beyond Bauhaus: Cultural Modernity in Breslau, 1918-33.” In 
this book, which many consider to be her most important work, she fully explores the influence of Weimar 
culture on the formation of the modernist thought system in the 19th century.
Although the art scene in Breslau was one of the most vibrant scenes in all of Germany during the Weimar 
era, it has largely disappeared from historical memory. Studies on the influence of Weimar culture on mod-
ernism have almost exclusively focused on Berlin and the Bauhaus in Dessau. However, the developments 
that took place in Breslau affected nearly all intellectual fields and laid the international foundation for aes-
thetic modernism, which had a lasting impact on visual arts and architecture.
Breslau had a thriving scene of modern arts and was one of Germany’s top art academies until the Nazis 
launched their attack on what they called degenerate art. This book highlights the cultural productions of 
artists, architects, art curators, urban designers, and art educators living in Breslau who were active on the 
fringes of Weimar-era cultural debates. Many Breslau residents, instead of adopting the radical avant-garde 
stance or the conservative reactionaries, sought a middle ground.
This richly illustrated book is the first to address this history in the English language and adds valuable in-
sights to the literature of the Weimar period. It is one of the most significant works in the theoretical and 
philosophical realm of the Bauhaus in Breslau. The charming tone of the author’s narrative makes the book 
even more engaging and impactful.
The book is full of numerous quotations from thinkers and theorists from various disciplines. To familiarize 
readers with these figures, brief explanations are provided in some footnotes.

Keyword: Modernism Aesthetics, Breslau, Bauhaus
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Abstract
Since the 1990s, the scientific and theoretical field of digital fabrication has been influenced by an positivist 
determination based on a linear realism, which expresses its epistemological attitude. Without a critical 
encounter in the scope of epistemology, it is not possible to propose an alternative to this dominant under-
standing that determines the place of digital fabrication in architecture. In response to the question, "what 
is the alternative to the dominant understanding of digital fabrication?" and with the aim of determining 
the place of digital fabrication in architecture, this article has used critical discourse analysis in a qualitative 
framework , which consists of three parts:

- The first part, in a horizontal section of the alternative discourse, Synchronously analyzes the existing 
background in criticizing the dominant understanding epistemology; In a holistic approach to the current 
state of the field of digital fabrication, the proposals illustrate a range in redefining of digital understanding.

- The second part, in a vertical section of the alternative discourse, by criticizing the dominant method of 
determining digital history in architecture, diachornically refers to a part of history from the 1960s that has 
been omitted in conventional history; In a historical approach, the proposals of this alternative flow render 
an extension in the recovery of digital understanding.

- The third part compares the alternative proposals Synchronously and diachornically both resulting from 
two horizontal and vertical cutting of the alternative discourse body. The results of this comparison show 
that both parts of the discourse analysis agree on leaving the place of digital technology in the representation 
of architecture and entering the field of intelligent digital architecture.

Finally, the critical examination of the results of this investigation indicates the existence of an assumption 
that considers exiting the scope of representation in architecture to be equivalent to entering the field of 
intelligent digital architecture. The conclusion of this article, while determining the position of digital fab-
rication in architecture and also specifying fabrication knowledge in relation to this alternative discourse, 
raises critical questions that need to be addressed at a theoretical level. Otherwise, the results of the alterna-
tive discourse, in the absence of answers to these critical questions, will produce another type of the dom-
inant discourse that the alternative discourse was created in response to. In this way, the proposal of new 
topics in this alternative discourse will be caught in a round of futility.

Keyword: epistemology, digital fabrication, discourse, analysis, comparative study, cybernetics
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Abstract
Looking at modern architecture, the void of meaning and lack of authenticity can be seen, which indi-
cates the lack of historical understanding in the confrontation between tradition and modernity. Also, the 
paradigmatic understanding of architecture as the emergence of Meta-analysis theories causes a series of 
questions in architecture. Because of these problems in the field of architecture, there are some thoughts 
which have tried to find a way of interpreting historical meanings and using them in the modern era. To-
ward Thomas Kuhn’s paradigm shift which is mentioned in this article, architecture had a paradigm which 
was constant and, by asking about historical meaning in architecture, it couldn’t explain some phenomena. 
So, some experts tried to present new explanations and worldviews for understanding historical problems. 
Among these theorists, Christopher Alexander plays a very important role for architects and related fields. 
As Stephen Grabow claims, Christopher Alexander made a scientific revolution in architecture as he offered 
a new model for thinking about architecture and its basic concepts such as beauty and order. In fact, the 
main problem of the research is that, from Alexander’s point of view, how does the transformation of par-
adigms become an original concept in architecture or so-called authenticity of architecture? The research 
method is descriptive analysis, which uses the logical reasoning method in the analysis of concepts and the 
meta-analysis method in rereading his works and ideas and his commentators and authors. The findings of 
the research show that from Alexander’s point of view, the most basic step for understanding paradigms is 
to recognize their distinctions, which entails differences in facts, methods and values. Alexander considers 
authenticity as the main concern for the survival of contemporary buildings for the current generation and 
the future generations, and it is a truth free from deviation (unity of meaning) and has precise vocabulary 
(model language) and an important aspect in evaluation of cultural heritage reserves. What he considers 
authentic is the compatibility with his inner nature, which appears in conflict with the concept of economy, 
politics and multiplicity of the modern era. Also, Alexander has expressed authenticity in concepts such as 
the beauty of the building, the good quality of the building, avoiding extreme economy and politics, ge-
ometry, color, composition, and detailing.

Keyword: Authenticity, pattern, language, geometry and color, Christopher Alexander
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Abstract
Aims: The aim of the present study is to identify, investigate, introduce, find the cause and categorize static 
optical illusions in such a way that the audience after reading, catch the ability to analyze samples or use 
them in architecture as a technique in architectural design. these techniques can help designers to achieve 
the desired goal by consciously arranging and deliberately distorting the elements of a project.
Methods: In terms of content, the subject of the research is an interdisciplinary.the research method is 
based on a qualitative approach and the descriptive-analytical method and questioning of elites has been 
used. In terms of depth, purpose and scope, it is a kind of theoretical-applied research. Library study tools 
and Internet sites have been used to collect information. Static optical illusion that do not need to move or 
rotate for ambiguity are categorized. In order to discover the cause of the illusions, the perception of vision 
is examined by researchers on the grounds that in architectural samples optical illusion did not used in the 
same way and changes are made in each sample by the designer. By using the findings, historical and con-
temporary examples analized in order to find how optical illusion is used and how these illusions can change 
the quality in thiese buildings. For last step 4 examples of today's use of Optical illusion in architecture have 
been presented by researchers. And by using a closed survey of professors and students of architecture, the 
effectiveness of these samples for the purpose has been measured.
Findings: Researchers found that the brain allows ambiguity to be expressed in art. By examining how to 
perceive distance, color, motion and direction in the visual perception system and examine optical illusions 
and classify them into four categories: geometrical illusions, visual illusions, colore and movement illusions 
,the cause of confusion and the qualities that could be added to the design were found.By using Optical illu-
sion in design, qualities such as changing the perception of size, changing the perception of the angle of the 
lines, attracting the audience, depth of field, three-dimensionalization in a two-dimensional surface, dynam-
ics and movement in the rigid surface and changing the perception of colors by the neighbor can be caused.
Conclusion: In all of the studied architectural examples, mostly, optical illusion has been used in order to 
show depth and attract the audience. In historical examples, major part of optical illusions been used in order 
to show depth and change the perception of size. In contemporary samples, in most of the analyzed samples, 
Optical illusion was used in order to attract the audience. Over time, the method of using illusion by architects 
has changed, and designers use it to attract the audience in the design to show depth and change the percep-
tion of size. In the samples presented by the researchers, wich one that inspired from the impossible objects, 
movement illusion with 87.6 and 86.7%, respectively, have the highest audience attraction.

Keyword: Optical illusion, intentional distortion, spatial qualities, visual perception
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Abstract
Introduction: Formal-Geometric pattern is considered a component that gives sense to the formation of 
shapes in a generality like geometry, making it possible to create a purposeful situation regarding the com-
position of shapes from the aspect of geometric relations. Hence, it should be born in mind that this para-
digm shall be definable based on formability of shapes from the perspective of formalism, in such a manner 
that given the structure of productive systems based on a range of formal principles, it would be feasible to 
achieve certain relations based on formalism doctrine such as Dorand who defined the initial constituents of 
mold (frame) so that the intersection of combined criteria of shapes brought about by the aspect Carrier and 
Herdeg counting the basic elements including point, line, surface and volume to analyze these principles, 
in such wise the presence of such visual tools in formation the formal structure.

Method: Thus, the aim was to analyze the geometric relations of the complex by benefitting from the 
interpretive- historical nature of investigation as well as understand the relations among them through 
inference of the components brought about by investigation variables, Afterwards, the relations of existing 
variables shall be discovered in terms of the mentioned tables by taking advantage of analyzing the tables 
resulted from the formal-geometric pattern of the complex and eventually attain to the details of this geo-
metric-formal pattern using a type of analogical reasoning as well as a coding method of motional structure 
of layers within complex, in such a manner that a scrutinized description to understand this method towards 
the recognition of formation process of the complex in different eras shall be obtained.

Results: shall lead to produce a motional structure from the perspective of formal principles expressing a 
method through understanding and formulations certain principle towards its identification including the 
coding of formal-motional structure of layers in Naghshe- Jahan Complex, justifying the milestone of for-
mation procedure of the complex by identifying the mentioned codes in diverse eras.

Conclusion: through which it might be possible to provide a proper response to an equivalence towards 
advancement of form and performance of Naghsh-e Jahan Complex by posing the following question: 
“How it might be possible to obtain the advancement of form and performance in Naghshe Jahan Complex 
through the investigation of geometric pattern and Motional-Formal structure brought about by it? Re-
sultantly, it is possible to arrive at a new classification of the layered performance of the layers from the past 
to the present, which leads to the simultaneous advancement of the form and function in Isfahan Naghsh-e 
Jahan Complex.

Keyword: Naqsh-e Jahan Square; Isfahan; Formalism School; Geometric-Formal Pattern; Kinetic-For-
mal Structure 
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